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زندگانی 

شکوفه ای بر شاخسار درخت رسالت 

آمام قایی ید الستلام 

نام: علی 

لقب: هادی نقی 

کنیه: ابوالحسن 

نام پدر: محمد 

نام مادر: سمانه مغربیه 

تاریخ ولادت: 15 ذی الحجه سال 212 هجری 
محل ولادت: مدینه طیبه 

مدت امامت: 33 سال 

مدت عمر: 42 سال 

تاریخ شهادت: 3 ماه رجب سال 254 هجری 
علت شهادت: طعام زهر آلود 

نام قاتل: متوکل عباسی 

محل دفن: سامراء 

تعداد فرزندان: 4 پسر و 1دختر 

میلاد فرخنده 


سحرگاه روز 15 دی الحجه هنگامی که خورشید اشعه تابناک خود را بر 


روی زمین می گسترد مولود مسعود خاندان رسالت حضرت امام علی 
النقی (ع) دیده بر جهان باز گشود نوزادی که باعث سربلندی و افتخار 


اسلام گردید و عمر خود را در راه اعتلاای تعالیم ارزنده اسلام مصروف 
داشت و در پیشبرد هدفهای الهی از هیچ نو کوشش و فعالیت و مجاهده 


او در ۳ تنرین دوران اختلافات خلفای عباسی همانند پبدر بزرگوارش به 
تسه و کرش اتین املام پرواعت واصالت عاليم: اسلاعی, را ار گزند 
حوادثت و افات محفو ظ داشت. 


او از همان دوران نوجوانی از آن هنگامی که در مکتب پدر بزرگوارش 
درس علم و معرفت می اموخت به راهنمایی و ارشاد مردم می پرداخت و 
ها 
ورزان خاندان نبوت را می پروراند. 


او در عصر خود در دانش و فضیلت و شرف انسانی. مجاهدتهای اسلامی 
نظیر و همتا نداشت و علاقمندان همچون پروانه گرد شمع وجودش می 
گشتند و از خرمن علم و دانش و فضیلت او بهره ها می بردند. 


سال ولادت 


دهمین تمره باغ ولایت و دوازدهمین نهال عصمت و طهارت و نخستین 
فرزند برومند پیشوای نهم در سال 212 هجری در یکی از محلات مدینه 
شهر نورانی پیامبر بزرگوار اسلام در محلی که موسوم به «صریا» بود دیده 
بر جهان گشود و به زیباترین نامی که در خاندان رسالت سابقه دیرین و 
خوش خاطره ای داشت موسوم گردید؛ پدر ارجمندش برای وی نام 
«علی» را بر گزید. 


او که همانند جد بزرگوارش مأموریت دفاع از اسلام و احیای حقوق 
مسلمانان را از جانب پروردگار عالم به به عهده 


داشت همان کنیه ی جدش را بر خویشتن انتخاب کرد و به ابوالحسن 
موسوم گردید. 


سحرگاه روز 3 ذی الحجه هنگامی که خورشید اشعه تابناک خود را بر 
روی زمتن فی. کسنترة مولودر ملسعود خاندان رسالت حضرت امام علی 
النقی (ع) دیده بر جهان باز گشود. نوزادی که باعث سربلندی و افتخار 
اسلام گردید و عمر خود را در راه اعتلای تعالیم ارزنده اسلام مصروف 
داشت ودر پیشبرد هدفهای الهی از هیچ نوع کوشش و فعالیت و مجاهده 


لقب ابن رضا درخشان ترین عنوان و شهرت او و دیگر پیشوایان معصوم 
بعدی بود که آن روزها همجون ستاره درخشان در میان دهها القاب دیگر بر 
تارک وی می درخشید. از دیگر القاب آن حضرت می توان هادی, ناصح, 
عالم, فقیه, امین, عسگری, دلیل, فاتح, نقی و مرتضی را نام برد چنانچه 
امروز بیشتر دوستداران و شیعیان او را با لقب مشهور «هادی» 


آن حضرت تحت تربیتهای الهی و معنوی پدر, هفت سال و اندی زندگی کرد 
و بعد از وفات پدر درخشان ترین و شامخ ترین چهره ی اسلام بود که 
می نمود. 


مادر 


مادر عزیز و مهربانش, بانوی با فضیلت و تقوی و دانشمندی بود در نهایت 
فداکاری ودلسوزی که فان از بانوان صالح و درستکار شایسته ۹0 زور کار 
خود محسوب می گشت به حدی که خود امام (ع) درباره ی او چنین می 
فرماید: 


«مادرم عارف و آشنا به مقام امامت و ولایت بود. او با عنایت و ِِ 


پروردگار اهل رحمت و بهشت است. هرگز فریب شیطان و مکر و کید 
تجاوزکار وستمگر را 


به خود ندید و از نظر رتبه و مقام کمتر از مادر انبیاء و مردان شایسته ی 
الهی نبود ... » . 


نام خزامت وی «سمانه» معروف به سیده و صاحب کنیه «ام الفضل 
مقربیه» از شاهزادگان رومی بود که به اسارت لشکر مسلمانان در امده 
بود و به عنوان «ام ولد» آزاد گردید و افتخار همسری امام را پیدا نمود او 
شک از اشنایان حقیقی به مقام ولایت کبری و از مدافعین سرسخت 
زعامت و خلافت الهی بود. 


تعیین امامت آن حضرت 


پیشوای نهم جز علی و موسی فرزند دیگری نداشت و از آنجا که میان 
علی و موسی در دانش و تقوی و پرهیزکاری و فضایل معنوی از وجود تا 
عدم و از زمین ۳ اتتتضارة فاصله وجود داشت, برای هیچ انسانی این شبهه 
بدید. نمی آمند. که او ۳9 رقیب امام هادی (ع) گردد به خصوص که 
بارها حضرت هادی از طرف پدر عالیقدرش امام جواد (ع) تصریحا به 
امامت تعیین گردیده بود. 


در شهادت پدر 


هشت سال از عمر شریفش نگذشته بود که غبار یتیمی بر چهره اش 
نشست در سال 220 هجری در آخر ماه ذیقعده پدر بزرگوار و جوان خود 
را از دست داد؛ پدری که نمونه بارز علم و تقوی و فضیلت و شجاعت 
مظهر مبارزه با ظلم وستم و پناه درماندگان و بیچارگان بود. 


فقوت هر .زد کی اش از نظر زمان بسیار محدود بود. چون فقط 25 
سال در این جهان زندگی کرد, که هفت سال و چند ماه در دوران امامت 
پدر و هفده سال بعد از وی دوران امامت و پیشوایی او بود که مامون 
دخترش ام فضل را به عقد ازدواج او در اورد سیس دوران حکومت معتصم 
را دید که در اوایل حکومت او بود که امام جواد در بغداد به شهادت رسید 
و در کنار قبر جد بزرگوارش امام موسی بن جعفر (ع) مدفون گردید و 
امروز به نام کاظمین معروف و مشهور است. 


تترالتای امامت 


سالهای امامت آن حضرت مصادف بوده است با قسمتی از خلافت معتصم 
و تمام خلافت متوکل و منتلصر و مسععین و در زمان خلافت | لمعتز بالله 


امام هادی (ع) در مدینه اقامت داشتند تا اینکه متوکل در سال 232 ق به 
خلافت رسید. چنانکه در تواریخ مذکور است متوکل به حضرت امیر (ع) و 
اهل بیت کینه شدیدی داشت و کسانی که دور و بر او بودند به بفغعض و 
عداوت با ال علی شهرت داشتند و از جمله انها عبد الله بن محمد بن داود 
هاشمی معروف به «آبن اترجه» بود. 


کات ی ی و ام ی ید 


آنان نظر دارد و زمینه معرفت و عرفان کاملتر انسان را فراهم می سازد. 
زارف خامعه کیره اشت کم امامعلی النقی (ع) آز ره شاکرد وی 
اموخته است که در فصاحت و بلاغت احسن و اعمل زیارات است. 


متوکل از امام جهت مسافرت به بغداد دعوت نمود و یحیی بن هرنمه را 
صاففن ان کار کرو هر تمه آن حضرت را در سال 3 ق به سامرا برد. 
رفتار متوکل با امام به ظاهر محترمانه بود ولی پیو سته او را تحت نظر 
داشت و گاهی به حبس, توفیف: و با خشتجوی, هنز ل. آن, خر نت آهر, ی 


کرد. 


1( رساله ای در رد اهل جبر و تفوبیض و اثبات عدالت و منزلت بین 


2) مجموعه پاسخهایی که به پرسشهای یحیی بن اکثم قاضی القضات 


بغداد داد اند. 


3) مجموعه ای از احکام دین که ابن شهر آشوب در مناقب از خیبری و 
حمیری و از کتاب مکاتبات الرجال از عسکریین نقل کرده است. 


زیارت در کلام امام هادی (ع) 


زارت انسانهای وارسته موجب بقاأ و استص ار خیات هی و صفتون آنان 
می و آنچنان که در حدبتی از ۷ اکرم (ص) اثر زیارت امامان و 
پیامبران بعد از هرک همسان اثر زیارت ایشان در حیات است و همان آنار 
و سازندگی را برای انسان دارد. 


یکی از برترین زیارات ائمه (ع) که با فقرات بلندش به اوج وجود ائمه 
اطهار و بلندای هستی انان نظر دارد و زمینه معرفت و عرفان کاملتر 
انسان را فراهم می سازد, زیارت جامعه کبیره است که امام قلم النقی 
(ع) آن را به شاگرد خویش2 آموخته است که در فصاحت و بلاغت احسن و 
اکمل ژیارات اشت: 


آین موز رات هر سنف که. دز لباس »شرت فضایل ,و کمالات: اتساتای کایل 
و خلفای برجسته الهی بیان شده است, لیکن معارف عمیق توحیدی ان 


اساس شرک را بر می کند و وجود انسان را از حقیقت و نور ولایت و 


امام هادی (ع) در این زیارت ائثمه اطهار (ع) را با جلوه های گوناگون 
معرفی کرده تا زاثر از دریچه های مختلف, ایشان را الگو و اسوه خویش 
قرار دهد و بر تعالی خود همت گمارد. زیارت جامعه در مقام امامت جایی 
خالی نمی گذارد تا دیگران آن را پر کنند. 


ادامه ان 


تارف اعتفادی اشانه انیم (ع) را کف هر کدام نی عم اد کی تیار نه 
تشریح و تبیین دارد, بر می شمارد؛ باشد که به تاسی از این ذوات مقدسه 
وجودمان لبریز از ایمان شود: 


تام ما کت ام نله و حتفلا یط 
الوحی ِِ الرحمه و خزان العلم و منتهی الحلم و آصول الکرم و قاده 
الامش.ه املیاء التعم و عناعر ال از ودعانم ااختار مشاه العیاد و ارکان 
الا ات ای وا ای وا بر ماس نم 
ی ایس ام ها ی مه ات 
مصابیح الدجی و آعلام التقی و ذوی النهی و آولی الحجی و کهف الوری و 
ورثه الانییاء و المثل الاعلی و الدعوه لجستی و حجج الله علی اهل الدنبا و 
الااخره و الاولی و رحمه الله و بر کاته .. 


منبع 


کتاب زندگانی پیشوای دهم, نویسنده عقیقی بخشایشی. تهیه وتنظیم: 


لاد بت اتات ی نع فلیو انس انم 


الامام علیه السلام وحسین ومحمد وجعفر وعلیه؛ اما حالر حضرت امام 
خسن طلیه السلام داز این مذکور خواهد شد ان شاء الله تعالی.. واما 
ام 96 ان افت سیم یی یل امه میم ان بووه را 
که من از بعضی روایات استفاده کرده ام که از مولای ما حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام وبرادرش حسین بن علی علیه السلام تعبیر به 
سبطین می کردند وتشبیه می کردند این دوبرادر را به دو جدشان دو سبط 
بیفمبر رحمت امام ِِ وامام ِ علیهما السلام. و-ر روایت ت ابوالطیب 
حسین, ودر (شجره الاوصیاء) (87) است که حسین فرزند حضرت امام 
علی نقی علیه السلام از زهاد وعباد بود وبه امامت برادر خود اعتراف 


بالجمله: معروف است که قبر حسین در نزدیک قبر والد ماجد وبرادر 
بزر‌گوارش در سامره در همان قبه سامیه است واما سید محمد (88) 


ی ات سک قوس ال مان مار 
است در شان او که قابلیت و صلاحیت امامت را داشت, وفرزند پر 
حضرت امام علی نقی علیه السلام بود و شیعه گمان می کردند که او بعد 
از پدر بزرگوارش امام خواهد بود وپیش از پدر از دنیا رفت, بعد از وفات 
او حضرت هادی علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمود: 


- 
ِ- 


(یا بت ! احدِث 


لله شکرا فقو آخدّت فیک آقرا). (89) 


ای پسر جان من ! تازه کن شکر خدا را پس به تحقیق که حق تعالی تازه 
فرمود در حق توامری را, یعنی ظهور امر امامت ان حضرت. واحادیث 
بدائیه در حال ابوجعفر بسیار نقل شده وجمله ای از انها را شیخ مفید 
وطوسی وطبرسی ایراد فرموده اند و شیخ طوسی وطبرسی روایت کرده 
اند که جماعتی از بنی هاشم گفتند که ما در روز وفات سید محمّد به خانه 
حضرت امام علی نقی علیه السلام رفتیم دیدم که از برای امام علی نقی 
علیه السلام در صحن خانه بساطی گسترده اند ومردم دور آن حضرت 
تشه اند وها تخصیر ونم غدوان خماعت وا که دور ان ات ند از 
آل ابی طالب وبنی عباس وقریش به صد وپنجاه نفر می رسید به غیر از 
موالی ومردمان دیگر. پس ناگهان امام حسن علیه السلام وارد شد در 
حالی که گریبان خود را در مرگ برادر چاک زده بود وآمد در طرف راست 
بش ابتاد وما ان حضرت امن .تساحیوره سن سعد ار سا عتی آمام.عان 
نقی علیه السلام روبه جانب اوکرد و فرمود: 


_- 


(یا بت ! آعدث لله شکرا فقو آخدّت فیک آمرا). 
پس امام حسن علیه السلام بگریست واسترجاع گفت وفر مود: 
(الحمذلله زب العالمین ایاخ تَشکَرّ نَعمة علینا و اثا لله و ائا الیّه راجعون). 


پس ما پرسیدیم که او کیست؟ گفتند: حسن فرزند امام علی نقی علیه 
السلام است و در آن وقت به نظر ما بیست سال از عمر شریفش گذشته 
بود. ما از آن روز اورا شناختیم واز کلام پدر بزرگوارش با او دانستیم که او 
امام وقائم مقام پبدر بزر‌گوارش است. (0 9( 


وشیخ طوسی 


روای یت کرده از شاهویه بن عبداله جلابی گفت: روایت شده بودم از حضرت 
احام علی رم له فلا در خق ایس کعص بش ی زو اش رات موه 
کرد بر امامت او پس جون ابوجعفر وفات کرد قلق واضطراب نمودم از 
فوت او و باقی ماندم در تحیر وترسیدم که در این باب کاغذی به آن 
حضرت بنویسم پس نوشتم کاغذی به آن جناب وخواهش کردم از آن 
حضرت که دعا کند برای فرج و گشایش من در اسبابی که برای من روی 
داده بود از قبل سلطان در باب غلامانم. . پس جواب کاغذ آمد از آن حضرت 
فتصصرن آنکه دعا کریه برای من ور خواهر شن مان فان یت ودر آخر 
کتاب مرقوم فرموده بود که خواستی سوال کنی از جانشین من بعد از 
ابوجعفر واضطراب پیدا کردی برای اين کار, مغموم مباش. 


(و-ما کاق اللة لتضل فقوفا بعد اد قدیشم حبی ببین لقَم ما بفون). (91) 


امام رما بعد از من ابومحمد پسر من است ونزد اواست آنچه محتاح الیه 
شما است مقدم می دارد خدا انچه را که بخواهد وموخر می دارد انچه را 


که بخواهد 
آیم آو ها تأت بحَيْرٍ ملها او مها (92) قذٌ تب بما فیه 
بیان و افناع لذی عَقل یِقَظانْ.) (93). 


وشیخ ما در کتاب ( نجم تناقب) فرموده: ومزار سید محمّد مذکور در هشت 
فرسنگی سامره نزدیک (قربه بلد) است واز اجلاء سادات و صاحب 
کرامات متواتره است حتی نزد اهل سنت واعراب بادیه که به غایت از او 
اد اش فتی کد وا ات میس وه هر کر مش ره | کی خو ره 
وپیوسته از اطراف برای او نذر می برند بلکه فصل الب دعاوی 


در سامره واطراف آن به قسم با او است ومکرر دیدیم که چون بنای یاد 
کردن قسم شد, منکر مال را به صاحبانش رساند واز خوردن قسم دروغ 
صدمه دیدند. در این ایام و سامره چند کرامت باهره از اودیده شد. 
وبعضی از علما بنای < جمع آنها ونوشتن ورساله در فضل اودارد, وَفقة ال 
تعالی انتهی. (94) 


وسید ضامن در (تحفه) فرموده که از اولاد سید محمّد است شمس الذین 
محقد بن علی بن محمّد بن حسین بن محمّد بن علی بن محمّد بن الامام 
الهادی علیه السلام که مشهور است به مير سلطان البخاری برای انکه 
ولادنش ونشو ونمایش در بخارا شده واولاد اورا (بخاریون) گویند, و این 
شمس الین سیدی بوده باورع عابد صالح زاهد در دنیا, مصاحبت 0 
علمای پزز ی واقتباس کرده از فضایل ایشان ودر صدر مجلس ایشان 
نشسته پس از بخارا توجه فرمود به بلاد روم ومتوطن شد در شهر 0 
ونقل شده از او کرامات بسیار ووفات کرد در همان شهر سنه هشتصد 
وسی ودو یا سنه هشتصد وسی و سه وقبرش در آنجا مشهور است ومزار 
است که مردم به زیارتش می روند ونذور برای اومی برند. وسید حسن 
براقی گفته که عقب امامزاده سید محمّد از همین شمس الذین است واز 
مرا و لاله ای ات کت مس ور رصان ای اه اس 
علاءالدّین ابراهیم وپسرش علی وپسرش یوسف وپسرش حمزه وپسرش 
سید محمد بعاج, انتهی. (95) 


وملقب به کذاب است وادعا کرد امامت را به غیر حق وگمراه کرد مردم 
را وفروخت زن حره ازاد از ال 


جعفر را واخبار بسیار در مدمت اووارد شده لکن نقاش را در اینجا مهم 
نمی دانم واورا ابوکژین می گویند به جهت آنکه گفته اند صد وبیست ولد 
داشته. فی (المجدی) بر فی 9 آبیه, بساهراء مات و له حَفس و 
آربِعّون سته 271 اخدی و سبعین و ماَتیّن ۰ (96) 


بالله در سنه سیصد در اعمال دمشق خروج کرد, اورا بکشتند وسرش را به 
بغداد بردند وبر جسر به دار کشیدند. ونیز از اولاد اواست عیسی بن جعفر 
معروف به ابن الرضا که عالم فاضل کامل بوده از اوسماع حدیث کرده 
شیخ اجل ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری در سنه سیصد وبیست وپنج 
واز او اجازه گرفته. واز (تاریخ قم) نقل شده که بریهه دختر جعفر بن امام 
علی نقی علیه السلام زوجه محقد بن موسی مبرقع بوده وبا شوهر خود به 
قم امدند وبعد از وفات شوهرش محمد, او وفات پافت ودر مشهد 
شوهرش در جنب او مدفون شد وقبر ایشان در بقعه مشهوره به چهل 
دختران (97) است وبعد از آنکه بریهه وفات یافت برادران او ابراهیم 
9 وی پسران جعفر آمدند به تن از برای آنکه ارت وا 9 را 
صوفی به قم اقامت کرد ودر میدان زکریا بن ادم نزدیک مشهد حمزه بن 
موسی بن جعفر علیه السلام ساکن شد ودر قم شهر بانویه دختر امین 
الذین ابوالقاسم بن مرزبان بن مقاتل را به نکاحج شرعی در حباله خود 
درآورد واز او ابوجعفر وفخر العراق وستیه در وجود آمد 


واز ایشان فرزندان بسیاری به وجود آمدند ومعروف به صوفیه بودند. 


ودر کتاب مجدی ع است که از اولاد جعفر کذاب است ابوالفتح احمد بن 


محجمد بپب محسن بن یحیی بن جعفر مذکور واودر (آمد) وفات کرد پدرش 
ابوعبدالله محمد صاحب جلالت بوده ونقابت داشت در (مقابر قربش) 


وبرادرش ابوالقاسم علی فاضل وادیب وحافظ قرآن بود, تغرب الی مصر 
ویرمی بالنصب. (98) 

منبع: منتهی الامال 

پاورقی ها 

6- (مفاتیح الجنان) باب سوم, فصل دوم. 

7- (شجره الاوصیاء) تألیف سید احمد اردکانی یزدی است. 

8- قال فی (المجدی ع (عند ذکر ابی محمّد العسکری علیه السلام واخوه 
محمد ابوجعفر علیه السلام اراد النهضه الی الحجاز فسافر فی حیاه آخیه 
حتی بلغ بلدا وهی قریه فوق الموصل بسبعه فراسخ فمات بالسواد فقیره 
هناک علیه مشهد وقد زرته انتهی. ((المجدی) ص 130), (شیخ عباس قمی 
رهمه اللّه). 
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1- سوره توبه (9), آیه 115. 

2- سوره بقره (2), آیه 106. 

4- (نجم الثاقب) ص 216. 

5- (تحفه الازهار) 3/461. 


6- (المجدی) ص 134. 


7- چهل اختران. 
8- (المجدی) ص <13. 


زندگینامه امام هادی علیه السلام 


"بهتر از نیکی, نیکوکار است. و زیباتر از زیبایی, گوینده آن است و برتر از 
علم. حامل آن و بدتر از بدی, عامل آن است وحشتناک تر از وحشت, 


آمر فن آن ازست: 
از سضان کهربار افام فاد علیه الندلام 


امامان و پیشوایان معصوم ع( انسانهای کامل و بر گزیده ای هستند که به 
عنوان الگوهای رفتاری و مشعل های فروزان هدایت جامعه بشری از 
سوی خدا تعیین شده اند. گفتار و رفتار و خوی و منش آنان ترسیم حیات 
طیبه انسانی و وجودشان تبلور تمامی ارزشهای الهی است. 


بدون شک, ارتباط با چنین چهره هایی و پیروی 


اه وا مسا را وا تاه تساه کال سا مس ماوت هر 
دو جهان است. پیشوای دهم (ع( نک از پیشتازان دانش و تقو( و کمال 
اشتت: که وجودش مظیر. فضائل. اخلافی. و کسالات تفسابیم. و الگوی که 
جویان و ستم ستیزان است. 


شا اتوالخشست علی السمن حارعه لیم لام عاشت هر اما هاح از 
دهمین پیشوای شیعیان در نیمه ذیحجه سال 212 هجری ۳ اطراف مدینه 
در محلی به نام : صریا" " متولد گشت. آن حضرت و فرزند گرامی ایشان 
امام حسن علیهما السلام به عسکریین شهرت یافتند, زیر خلفای بلی 
عبانن آنها زا از سال. 23 مهسامرا. (عسکرا رنه هیا اکن ظضر بر 
ترکنشان ذر.انجار آنهاء را تحت حظر فر ان دادتض امام. هادی عليه. السلام به 
لقبهای دیگری مانند: نقی, عالم, فقیه, امین و طیب شهرت داشت و کنیه 
هبار اسان لخن ات ها که که آماممسن کاظم و ابا 
فا مها لام و لخد ی لا سر اه اخسات ار انامه ابوالحسه 
۳ به امام کاظم علیه السلام, ابوالحسن ثانی به امام رضا علیه 7 


پدر بزرگوارش ۳ جواد (ع) و مادرش بانوی گرامی سمانه ِِ ‌ 
ک تال 220 1 پس از امام جواد (ع) , بهتاحصاضت رسید. مدت 
3 ساله امامت امام هادی (ع) با خلفای معتصم واثق, توکل, مننصر» 
مستعن و معتز معاصر بود. 


عظمت شخصیت امام هادی (ع) به قدری زیاد است که دوست و دشمن را 


به 


اعتراف واداشته است. قسمتی از این اعترافات مبنی بر شخصیت آن امام 
به لحاظ اخلاقی و بخشی دیگر ناشی از ابعاد علمی آن حضرت و شمه ای, 
نتیجه کراماتی است که از آن بزر گوار صادر شده است. 


سیمای تابناک فضایل : و ویژگی های اخلاقی امام 1 


«فضل و دانش امام دهم شیعیان بر اوج قلل بلند پایه عالم بشریت نقش 
بسته بود و رشته های مشعشع آن بر اختران اسمان سر می سایید. نیکی 
ها و اخلاق پسندیده او را نمی توان در شمار عدد ذکر نمود. اما می شود 
به افتخار آمیزترین آنها که موجب حیرت است بسنده کرد. او جمیع صفات 
نیک و مفاخر معنوی را یک جا در وجود داشت. ابعاد وسیع و منبع فیاض 
ها و آلایش ها به دور و برکنار است.» 


امام هادی (ع) دارای نفس زکیه و عزمی راسخ و همتی عالی بود که هرگز 
احدی از مردم را نمی توان در مقایسه با او همتا و همسان دانست. 


ابن شهر اشوب از رجال حدیث نقل می کند که او نیک سرشت ترین و پاک 
ترین روش را در میان جامعه دارا بود. راستگوترین افراد جامعه محسوب 
می شد, به هنگام سکوت, شکوه هیبت و تشعشع وقار, چهره او را دربرمی 
گرفت و چون لب به سخن می گشود. گزیده و نغز می گفت ,: به طوری که 
شعاع کلامش روح آدمیان را سحر می کرد. 


در وجود مقدس امام هادی ءع( ونر کون های اخلاقی پسندیده می درخشید. 
امامت کمال و دانش و 


خداوند به قدرت بی منتها و دانش وسیع خود, نم هایی از دانش خود را 
بر خاندان رسالت افاضه و موهبت فرموده و ایشان را به زیور دانش 
آراسته است. این گنجینه ها؛ مجموعه اسرار علوم و معارف است که 
خداوند آن را دراختیار امامان شیعه که راهبران حقیقی بشر هستند, قرار 
داده است. 


مرقد مطهر پیشوای دهم- عراق/ سامراء 


امام هادی (ع) که در زمره امامان شیعه و از خاندان رسالت است. نیز از 
ویژگی دانشی گسترده و جامع برخوردار است, طوری که سمبل های 
دانش و فرهنگ وی» عقول را حیران و انديشه ها را , به اعجاب واداشته 


است. 


امامم دهم همچون پدران و اجداد بزرگوار خود در علم و دانش سر آمد 
از کات بود. درخشش او در مدت حیاتش احترامی شگفت در قلوب همگان 
ایجاد کرده بود. نامه آن حضرت در رد پیروان معتقد به تفوبض و جبریون و 
اثبات عدل و حد مابین جبر و تفوبض؛ از فرازهای شگفت اور دوره امامت. 
امام هادی محسوب می شود و بسیار مورد تعمق و توجه می باشد. 


مها را ره وا و ی را ای رس 
اصول مردود اعلام کرده و اسراری از علوم و حقایق ان را پاسخ فرموده 


است. 
با توجه به اينکه خداوند دارای عدل و انصاف و حکمت بالغه است. پس 
اوست که می تواند هر کس را بخواهد از میان بندگان خود برای ارسال 
پیامش و تبلیغ رسالتش و اتمام حهمجت بر بنده هایش بر گزیند. گوشه ای 
دیگر از دریای بیکران دانش امام هادی (ع) در تاریخ خطیب بغدادی تجلی 
دارد. | 

و 


به شهادت خود دانش امام را متذکر شده و در مقام اثبات آن می گوید: 


روزی یحیی بن اکثم در مجلس واثق خلیفه عباسی که جمعی از علماء و 
فقها حضور داشتند. سوّال کرد که چه کسی سر حضرت آدم (ع) را هنگامی 
که حج به جا آورد, تراشید؟ 


تمام حضار در پاسخ آن عاجز ماندند. واثق گفت: هم اکنون من کسی که 
جواب این سوال را بدهد حاضر می کنم. سیس شخصی را بدنبال حضرت 
هادی (ع) فرستاد و وی را به دربار خلیفه دعوت کرد. امام نیز دعوت را 
پذیرفت و برای اظهار و بیان حقیقت به دربار واثق رفت. خلیفه پرسید: ای 
ابوالحسن به ما بگو چه کسی سر حضرت آدم را هنگام حج تراشید؟ امام 
فرمود: ای واثق ترا به خدا سوگند می دهم که ما را از بیان و جواب آن 


امام فرمود: اکنون که قبول نمی کنی, پس می گویم. پدرم مرا از جدم 
خبر داد و جدم از جدش که رسول خدا باشد, اطلاع داد که فرمود: برای 
تراشیدن سر ادم جبرئیل مامور شد یاقوتی از بهشت اورد و به سر ادم 
کشید تا موهای سرش بریزد. 


در مورد جاذبه اجتماعی و نفوذ سیاسی امام هادی (ع) فقط می توان 
همین را گفت که تکوح از تجلیات و تشعشعات پرشکوه خداوند و تأبش 
منیبع فیاض نور حق در وجود امام هادی ع( متجلی و منعکس شده و از 
وجود حضرت نیز مانند ات ای که انوار گوناگون را در خود انعکاس می 
دهد, ساطع بوده است. کسی را در عصر پیشوای دهم, توان نگاهی ممتد و 
حتی لحظه ای 


کوتاه به چهره او نبود. به محض نظر به رخسار پرفروغش آثار ضعف و 
سستی و ترس بر قلب ها سایه می افکند. در کتاب های تاریخی امده 
است که حضور امام در هر مجلسی مورد تجلیل و احترام عمیق بود و 
خواسته و ناخواسته اطرافیان را تحت تأثیر و نفوذ قرار می داد و 
همنشینان وی همواره ارزوی مجالست و مراودت او را در سر داشتند. 

با آنکه متوکل بارها در صدد بود تا به بهانه قیام مسلحانه امام دهم را از 
میان بردارد. ولی هیچ گاه به این بهانه دست نیافت. با این حال, نتوانست 
حیات شریف آن حضرت را که مانع خودکامگی های او به عنوان محور تفکر 
اسلامی بود و همچون مرکزی که شیعیان نز زد آن پروانه وار می 


چرخيد ند تحمل کند, لذ| ایشان را بنا یه روایتی, در تاریخ سوم رجب سال 
5هجری به شهادت رساند. 


امام دهم در حالی که هشت سال و پنج ماه از عمر شریفشان می گذشت., 
موی ی پچ و بت به شهادت رسیدند و 
دز نتناهرا دفن شدند (ضلوات. الله. و-صلامه. علبه: و غلی: اباته. ۵ انتاخه 
الطاهرین). 


از بیانات گهربار آن حضرت است که فرموده اند: 

«الحکمه لا تنجع فی الطبائع الفاسده» 

حکمت در نهاد فاسد ی نمی کند. 

در خاتمه باید متذکر شویم که امام هادی (ع) اصحاب فراوانی دارند که 
بسیاری از آنها فخر شیعه هستند و از جمله آنها حضرت عبدالعظیم حسنی 
است که در شهر ری مدفون است. او از اعاظم روات ه است و حضرت 


هادی به او خیلی احترام می گذاردند. او کسی است که ایمان را خدمت 


عرضه داشت: 


» خدا یکی است و شبیه برای او فرض نمی شود. جسم نیست بلکه خالق 
جسم است. همه چیز را خلق نموده است و همه چیز به دست او است و 
اوسالت ها است. یه حیلی الم لیم و آله پاجو ات ارات 
پیامبران است که پیامبری بعد از او نخواهد آمد و دین او پایان همه ادیان 
است, امیرالمومنین علی بن ابی طالب وصّی پیامبر است و بعد از 
امیرالمومنین, حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن 
محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن 
محمد و حسن بن علی و بعد از او فرزندش که غایب می شود و روزی 
اد مه حعان را یا دی که ادا طلی امه 
باشد. «عبدالعظیم گفت: » اقرار دارم و می گویم دوست شما دوست خدا 
و دشمن شما دشمن خدا است. اطاعت شما اطاعت خدا و مخالفت شما 
مخالفت خدا است. به معراج و سوّال در قبر و بهشت و جهنم و صراط و 
هم ای ای ات ات 
و بر واجبات الهی که نماز, روزه, زکات, حج, جهاد, امر به معروف و نهی 
از منکر است اقرار دارم. «حضرت فرمودند: » ای ابوالقاسم این دین 
نستدیده است: خداه‌تورایر ان ات بداردر < 


عبذالعظیق رخیه کین اعهاوم زا ره ات فیرا تیا اخفادسی 
1 هه باشد. دینی موجب نجات است که تخاه با عمل باشد. از 


را چنین فرموده اند. ابودعامه می گوید: به عیادت حضرت هادی رفتم آن 
بزرگوار فرمودند: چون به عیادت من امدی بر من حقی پیدا کرده ای, برای 
ادای حقت روایتی از پدرم که از پدرانش و از امیرالممنین و او از رسول 
اکرم علیه السلام نقل کرده است می گویم: 

«قال رسول الله: الایمان ما وقدته القلوب و صدقته الاعمال» 


ایمان چیزی است که در دل جایگزین شده است و اعمال, گفتار و کردار 
ان را تصدیق می کند. 


از این جهت در قرآن شریف و روایات اهل بیت فراوان دیده می شود که 
از افرادی که مرد عمل نیستند سلب ایمان شده است. 


نام های امام هادی (ع) 

ار سای سرت ایا یس که مسا ارات 
وا ام ان را را یا 
کارا ناسا ی نا رد اوآ 

1 ابی الحسن علی بن محمد عسکری (ع), (از شیخ مفید) [1] 

2 ابوالحسن علی بن محمد صاحب العسکر (ع) (از شیخ طوسی) [2] 

3. علی بن محمد الهادی (ع), (از سید بن طاووس) [3 ] 

4 علی بن محمد (ع), (از فخر الدین طریحی) [4] 

د. هادی (ع), (از کفعمی) [3] 

6 ابوالحسن علی العسکری (ع), (از ابن صباغ مالکی از علمای سنی) [6] 
7 علی بن محمد علی بن موسی ... (از شیخ صدوق) [7] 


8 رجل علوی؛ مردی علوی, (از نجاشی به نقل از احمد بن یحیی اودی) 
[ ]. این تعبیر نشانه تقیه اودی و فضای سیاسی خفقان آلود عصر امام 
هادی است؛ به طوری که مردم از ترس نمی توانستند از ان حضرت اسم 


ان و هه ای لاد 


المنتخب, ولی الموّمنین. (شیخ مفید) [9] 


0. نقی بن تقی بن صابر بن وفی بن صادق بن سید بن سجادین شهیدین 
بن حیدر ... [10] (ابن شهر اشوب) 

1. ابی الحسن العسکری علی ین محمد ین ایی جعفر القانع بن علی 
الا ی او اه ای ۱ ات ی اسان 
ائمه هدی را همراه القاب مقدسشان مطرح کرده است. 


12 الامام العاشر, الامام الهادی, ی بن محمد وارت الوصیین؛ (برسی) 
121 ] 


3. الامام علی الهادی ابن الامام محمد الجواد. (تستری) [13 ] 

14 بطور, (در تورات) [14 ] 

5 عسکری علت نام گذاری امام هادی و امام حسن, به عسکری این 
بوده که ان دو بزرگوار در محله ای به نام «عسکر» در سامرا| نبحت نظر 
بودند. [15 ] 

تالا مکی تالم توص او 
«طریحی» کنیه ابوالحسن مشترک بین بذج امام است: ۰ بن ابی طالب. 
(ع)۰ [17 ] 


خطیب بغدادی) [18 ] 


8. ابوالحسن علی الهادی, (ابن خلکان) [19] 

9. الطیب الهادی, (از علی بن مهزیار) [20] 

0. الصادق ابوالحسن الثالث. (از یکی از راویان) [21] 

1. هادی, عسکری, عالم, دلیل. موضح, راشد و سدید (حضینی). [22] 
2 ابن الرضا (ع), (مردم آن عصر) [23] 


یو یه[ ۱22 
اون ی و مه اراد را خی ام و 2 


5 العبد الصالح علی بن محمد بن علی الرضا, (از یک راوی به نام ابن 
یاسین) [26] 


6 الطیب., (از داود صرمی) [27] 
7 صاحب العسکر, (یکی از اصحاب امام هادی) [28] 
8. الفقیه العسکری. (از حسن بن راشد) [29] 


209 مرنضی؛ رشید, شهید, 


نجیب, متقی, متوکل و خالص و وفی, (طبری) [30 ] 

0. امین, (طبرسی) [31] 

1. نقی, موّتمن و متوکل, (ابن شهر آشوب) [32] 

دای ری ۳9 

و ۱ 

اربلی می گوید: مشهورترین لقب آن بزرگوار متوکل بود, اما ایشان از 
ای ها و 0 
ای ۱ 

4. الامین الموّتمن هادی المسترشدین, (امام باقر (ع)) [36] 
وا یا ۱39 

ی اه 3 

۱59 

8. زکی, (علی علوی عمری) [40] 


9 در دعای حضرت قائم (عج) معروف به دعای عبرات آمده است: 
«اللهم انی ... اتقرب الیک.. بالامام منحه الجبار و والد الائمه الاطهار علی 
بن محمد المولود بالعسکر ...» . [41] 


0 اب کر از خضرست‌دولی -عصی (عع) درباره‌نخد کرامی اش اصوه 


است : 


« ... وصل علی علی بن محمد امام المومنین و وارث المرسلین و حجه 
رب العالمین ...» . [42] 


1 حضرت رسول اعظم (ص) فرمودند: ای علی. من نذیر امت هستم و 
تو هادی انها ... و علی بن محمد] الهادی [سابر] ازمایش کننده [و علم 
امت است ... [43] 


2. المکتفی بالله, الولی لله, طاهر النجیب. صادق اللهجه. [44] 
پی نوشت 

ا ‏ فوسوی ااماص الم ام رع ا ی رو 
ها ی و 

ادا همان خر 

[4]. همان. 

[5 ]. همان. 

[6 ]همان کار 

[7]. همان؛ ص 27. 

[8 ]. همان. 

[9 ]. همان, ص‌28. 

[10 ]. همان. 

[11]» همان, ص28 و29. 

[12]. همان, ص‌29. 

[13 ]. همان. 

14 ]. همان, ص 30. 

[15] همان, ص31 32. 

[16]. همان. ص‌33. 

[17]. همان. 

[18 ]. همان. ص33 34. 


[19 ]. همان 
[20 ]. همان. 
[21]. همان 


[22 ] همان. 


[23]. همان. 
[24]. همان 
[25]. همان. 
[26]. همان. 
[27]. همان. 
[28]. همان. 
[29]. همان 
[30 ]. همان. 
[31 ]. همان. 
[32 ]. همان 


ص 34. 


ص 35. 


ص 36. 


0 


ص38 


[33 ]. همان 


ص 39. 


[34 ]. همان. 


[35 ]. همان 


[36 ]. همان 


1 ص 39 0 
ص 40. 


[37 ]. همان. 


[38 ]. همان 


مر 


[39 ]. همان. 


[40 ] همان. 
[41]. همان 


12 


[42]. همان. 


[43]. همان 
[44]. همان 


ص 169. 
, ص150 و 151. 


فضائل 
فضایل ومناقب ومکارم اخلاق 
آب گرم وآماده وصو 


0 
من وضو بگیرم از آن برای نمازم وفرستاد مرا پی حاجتی وفرمود چون 
برگشتی سطل را بگذار که مهیا باشد برای وقتی که من خواستم آماده 
نماز شوم. پس آن حضرت بر قفا خفت تا خواب کند ومن فراموش کردم 
که فرمایش حضرت را باعل یرم وان تاه شب .سرد بسن یک 
وقت ملتفت شدم که آن حضرت برخاسته برای نماز ویادم آضد .که و 
سطل آب را نگذاشتم در آن محل که فرموده بود. پس از جای خود دور 
شدم از ترس ملامت آن حضرت ومتألم بودم از جهت آنکه آن حضرت به 
تعب ومشقت خواهد افتاد بای تحصیل آن سطل آب, ناگاه مرا ندا کرد 
نداء غضینای, من گفتم: انا لله چه عذر اورم؟ بگویم فراموش کردم چنین 
کاری را و چاره ای ندیدم از اجابت آن حضرت. پس رفتم به خدمتش به 
حال رعب وترس,؛ فرمود: وای بر توآیا ندانستی رسم وعادت مرا که من 
تطهیر نمی کنم مگر به آب سرد, برای من آب گرم نمودی ودر سطل 
کردی. کفتم بت دا سو کید که من فطل با در انا کداشتم وه آنه‌دور 
آن. کردم: فزموده الختدلله به قدا فسیم. که‌ها ترک نخواهیم کرد رخصت 

خدا راورد نخواهیم کرد عطای اورا, حمد خداوندی را که قرار داد 


از اهل طاعتش وتوفیقر داد ما را به اعانت تمون از برای ی 
کت که صول نکته ز خضه عفن را (5) 


احترام مخالفان به امام هادی علیه السلام 


دوم ونیز شیخ روایت کرده به متوکل گفتند: هیچ کس چنان نمی کند که تو 
با خود می کنی در باب علی بن محمد تقی " زیرا که هر وقت آ[به ]| منزل تو 
وارد می شود هر کس که در سرای است اورا خدمت می کند به حدی که 
نمی گذارند که پرده بلند کند ودر را باز ز کند وچون مردم این را بدانند می 
گویند اگر خلیفه نمی دانست استحقاق اورا از برای این امر این نحو رفتار 
با اونمی نمود بگذار اورا وقتی که داخل خانه می شود خودش پرده را بلند 
کند وبرود همچنان که سایرین می روند وبه او برسد همان تعبی که به 
سایرین می رسد. متوکل فرمان داد که کسی خدمت نکند علی نقی علیه 
السلام را واز جلو او پرده را بلند نکند ومتوکل بسیار اهتمام داشت که از 
خبرها ومطالبی که در منزلش واقع شده مطلع شود لاجرم کسی را 
کماشته بود که خیرها را تراق. اومی تنوشت: پس. توشت آن.مرد به متو کل 
که علی بن محمّد علیه السلام چون داخل خانه شد کسی پرده را از جلو 
بلند نکرد لکن بادی وزید به حدی که پرده را بلند کرد وان حضرت بدون 
دیگرباره آن گماشته متوکل نوشت که بادی بر خلاف باد اولی وزید وپرده 
را بلند کرد که آان حضرت بدون تعب بیرون رفت. متوکل دید که در این کار 


حضرت ظاهر می شود فرمان داد که به دستور سابق رفتار کنید وپرده از 
پیش او بلند کنید. (6) 


احترام بی اختیار 


سوم امین الذین طبرسی از محمّد بن حسن اشتر علوی روایت کرده که 
گفت: من و پدرم بر در خانه متوکل بودیم ومن در آن وقت کودک بودم 
وجماعتی از طالبیین و عباسیین وال جعفر حضور داشتند وما واقف بودیم 
که حضرت ابوالحسن علی هادی علیه السلام وارد شد تمامی مردم برای 
او پیاده شدند تا آنکه حضرت داخل خانه شد. پسن بعضی از آن جماکت به 
بعضی دیگر گفتند که ما چرا پیاده شدیم برای این پسر نه او از ما 
شرافتش بیشتر است ونه سنش زیادتر است, به خدا سوگند که برای او 
پیاده نخواهیم شد. ابوهاشم جعفری گفت: به خدا که وقتی اورا ببینید برای 
او پیاده خواهید شد در حالی که خوار باشید. پس زمانی نگذشت که آن 
حضرت تشریف آوردند چون نظر ایشان بر آن حضرت افتاد تمامی برای او 
پیاده شدند ابوهاشم به ایشان فرمودند: آیا شما نگفتید که ما پیاده نمی 
شویم برای او چگونه شد پیاده شدید؟ ! گفتند: به خدا سوگند که نتوانستیم 
خودداری کنیم تا بی اختیار پیاده شدیم. (7) 


سلمانی حضرت آدم علیه السلام در 62 


چهارم شیخ یوسف بن حاتم شامی در (در النظیم) وسیوطی در (دژالمنثور) 
از (تاریخ خطیب) نقل کرده از محقد بن یحیی که گفت: روزی یحیی بن 
اکنم در مجلس واثق باللّه خلیفه عباسی سوال کرد در وقتی که فقها حاضر 
بودند که کی تراشید سر ادم علیه السلام را هنگامی که حج کرد؟ تمامی 
مردم از جواب عاجز ماندند. واثق گفت که من حاضر می کنم کسی را که 
جواب این سوال را بگوید. پس فرستاد به سوی حضرت هادی علیه السلام 
وان جناب را حاضر کرد, پس 


پرسید که يا اباالحسن خبر بده ما را که کی تراشید سر آدم علیه السلام را 
وقتی که حج می گذاشت؟ فرمود: سوال می کنم از تو يا امیرالمومنین 
۱ ای ری یی ی ده را که 

نب نگویی: فرمود: الحال که قبول نمی کنی, پس به درستی که پدرم 
ِِ از جدم از پدرش از جدش که رسول خدا خضلی, 2۱۱۱ علیه واله 
وسلم فرمود که برای تراشیدن سر ادم عغلیه الشلاخ خبرتیل قاموز سفق 
پاقوتی از بهشت آورد وبه سر مالید موهای سرش ریخت وبه هرجا که 
روشتی آن یاقوت رسید انجا خرم گردید. (8) 


تدبیر برای رفع مشکل موّمن 


پنجم شیخ اربلی روایت کرده که حضرت هادی علیه السلام روزی از سر 
من رآی به قریه ای بیرون رفت برای مهمی که روی داده بود برای آن 
جر 2 پس مردی از عربها به طلب آن حضرت به سر من رآأی اف 
یر با وق که حضرت به فلان قربه رفته آن غرب به قضد آن حضرت رد 
آن قربه رفت. چون به خدمت آن جناب رسید حضرت از او پرسید: جچه 
حاجت داری؟ گفت: من مردی می باشم از عریهای کوفه از متمسکین به 
ولاء جدت حضرت امیرالمومنین علیه السلام وعارض شده مرا دینی سنگین 
که سنگین کرده مرا حمل آن وندیدم کسی را که قضا کند آن را جز تو, 
حضرت فرمود: خوش باش وشاد باش. پس آن مرد را فرود آورد. پس 
چون صبح گردید حضرت به آن مرد فرمود که من حاجتی به تو دارم وتو را 
توا که خا ات هم دای آعراس کت سا نمی ام نس 
نوشت آن 


حضرت ورقی به خط خود واعتراف کرد در آن که بر آن حضرت است که 

به اعرابی دهد مالی را و تعیین کرده بود آن را در ان ورقم واندازه اد 
قدری بود که زیادتر بود از دینی که او داشت وفرمود که بگیر این خط را 
پس در وقتی که رسیدیم به سر من رای بیا نزد من در وقتی که نزد من 
جماعتی از مردم باشند ومطالبه کن این وجه را از من ودرشتی کن بر من 
در مطالبه وتو را به خدا که خلاف این نکنی. آن عرب گفت: چنین کنم و 
گرفت خط را پس وقتی که حضرت به سر من رأی رسید وحاضر شدند 
ترد آرحضرت حماعت,بتمیاری ار اضعات حلی یر ایشان. آن: مرن آم 
وان خط را بیرون آورد ومطالبه کرد وبه همان نحو که حضرت اورا وصیت 
فرموده بود رفتار کرد. حضرت به نرمی وملایمت با تکلم کرد وعذر خواهی 
نمود ووعده داد که وفا خواهم کرد وتو را خوشدل خواهم ساخت. این خبر 
به متوکل رسید امر کرد که سی هزار درهم به سوی آن حضرت حمل کنند 
چون آن پولها به آن حضرت رسید گذاشت تا آن مرد آمد, فرمود: اين مالها 
را بگیر ودین خود را ادا کن ومابقی آن را خرج اهل وعیال خود کن وما را 
معذور دار. اعرابی گفت: ار و 
کمتر از لت این مال جوه ولکن) اللة ا عم خیت تفعل شالت ودرفت آن 
مال را ورفت. (9) 


اقا شگفیت ازکت ف بت خر لد الزناام 


از جناب خضر علیه السلام روایت شده وآن روایت چنین است که دیلمی 
در (اعلام الزین) نقل کوده از انش .آمامة کهخضرت,رسول ضلین الله غایه 
واله و سلم فرمود به اصحاب خود آیا خبر ندهم شما را از خضر؟ گفتند: 
آری یا رسول اللّه. فرمود: وقتی راه می رفت در بازاری از بازارهای بنی 
رال باااه-چتم: کین بت اب افاد کمن کفت دی کر من 
خداوند برکت دهد در ور سر ات ایمان آوردم به خداوند هرچه خدای 
دی فرمود موه رن کرد من زگ ات که مق 9م؟ مسکین 

: قسم می دهم به وجه خدا که تصدق کنی بر من که من می بینم خیر 
را در رخساره تو وامید دارم خیر را در نزد نوه خضر گفت: ایمان آخ دض ره 
خداوند به درستی که سوال کردی از من به وسیله امری بزرگ, نیست در 
نزد من چیزی که بدهم آن را به تو مگر اينکه بگیری من را وبفروشی. 
۱ واه ک رز تس 
به وجه رب من پس بفروشی مرا. پس آورا پیش انداخت به سمت بازار 
وبه چهارصد درهم فروخت. پس مدنی در پیش مشتری ماند که اورا به 
کارت راکو داش مسخص کبت رسا ع ب نوت یت رون 
پس به کاری من را فرمان ده, گفت: من ناخوش دارم که تو را به زحمت 
اندازم زیرا که تو پیری وبزرگ. گفت به تعب نخواهی انداخت یعنی هرچه 
بگویی قادرم بر آن. گفت: پس برخیز 


واین سنگها را نقل کن. وکمتر از شش نفر در یک روز نمی توانستند آنها را 
نقل , پس برخاست در همان ساعت آن سنگها را نقل کرد. پس آن 
مرد گفت: (آخْسنّت و آمْملت) ! کار نیکو کردی وطاقت آوردی چیزی را که 


پس برای آن مرد سفری روی داد پس به خضر. گفت: گمان می کنم 
شخص امینی هستی, پس جانشین من باش برای من ونیکو جانشینی کن 
ومن خوش ندارم که تو را به مشقت اندازم. گفت: به مشقت نمی اندازی, 
مرد گفت: قدری خشت بزن برای من تا برگردم پس آن مرد به سفر رفت 
وبرگشت وخضر برای اوبنای محکمی کرده بود. پس آن مرد به او گفت از 
تو سوال می کنم به وجه خداوند که حسب تو چیست وکار تو چون است؟ 
خضر فرمود: سوال کردی از من به امر عظیمی به وجه خداوند عزوجل 
ووجه خداوند مرا در تلد گنه انداخته این به تو خبر دهم من آن خضرم که 
شنیده ای, مسکینی از من سوّال کرد چیزی نبود من ی آه دم تن 
سوال کرد از من به وجه خداوند عز وجل, پس خود را در قید بندگی او در 
آوردم ومرا فروخت وبه تو خبر دهم, هر کس که از او سوّال کنند به وجه 
خداهند عتوخل مش رد کند سانلن وا. عحال. انکه فان است بر انز می 
ایستد روز قیامت ونیست در روی او پوست وگوشت وخون جز استخوان 
که مضطرب است وحرکت می کند. مرد گفت: تو را به مشقت انداختم 
ونشناختم, فرمود که باکی نداشته باش نگاه داشتی من را واحسان کردی, 
گفت پدر ومادرم فدای تو 


حکم کن در اهل ومال من آنچه خداوند بر تو مکشوف نموده, یعنی در اینجا 
باش وهر چه خواهی بکن يا تو را مختار کنم هرجا که خواهی بروی, فرمود: 
مرا رها کن تا عبادت کنم خداوند را, چنین کرد. پس خضر فرمود: حمد مر 
خدایی را که مرا در بندگی انداخت آنگاه مرا نجات داد. (10) 


ششگز مات قافی له السلام 


ششم قطب راوندی روایت ت کرده که متوکل یا واثق يا یکی دیگر از خلفاء 
امر کرد عسکر خود را که نود هزار بودند از اتراک که در سر من رأی بودند 
که هر کدام توبره اسب خود را از ز گل سرخ پر کنند ودر میان بیابان وسیعی 
در موضعی روی هم بریزند؛ ایشان چنین کردند وبه منزله کوه بزرگی شد 
واسم آن را تل مخالی (11) نهادند. آنگاه بالای آن رفت وحضرت امام علی 
نقی علیه السلام را نیز به آنجا طلبید وگفت: شما را اینجا خواستم تا 
مشاهده کنی لشکرهای مرا, وامر کرده بود لشکریان را که با زینت 
واسلحه تمام حاضر باشند وغرضش ان بود که شوکت واقتدار خود را 
بنماید تا مبادا ان حضرت يا یکی از اهل بیت او اراده خراج بر او نماید. 
حضرت فرمود: می خواهی من نیز لشکر خود را بر تو ظاهر کنم؟ گفت: 
بلی, پس حضرت دعا کرد وفرمود: نگاه کن ! چون نظر کرد دید مابین 
اسمان وزمین از مشرق ومغرب پر است از ملائکه وتمام شاکی السلاح 
بودند ! خلیفه چون دید او را غش عارض شد چون به هوش امد حضرت 
فرمود؛: ما به دنیای شما کاری نداریم ما مشغول به امر آخرت می باشیم 
بر تو باکی نباشد از 


آنخه. کمان. کردم اي. بعتی.اکر حمانت. ان است. که. ها بر که خروع مین 
خواهيم نکنيم آن آین.خبال ر اخت:بانش‌ها این ارادخرا دای (12) 


استحباب روزه چهار روز سال 


هفتم شیخ طوسی ودیگران روایت ت کرده اند از اسحاق بن عبدالله علوی 
عریضی که گفت: اختلاف شد مابین پدرم وعموهایم در میان چهار روزی 
که مستحب است روزه گرفتن آن در سال, پس سوار شدند ورفتند خدمت 
حضرت علی نقی علیه السلام ودر آن هنگام آن حضرت در (صربا) مقیم 
و اه مت دام وی شا اسان مت اماب 
رسد آن. رت فرغفت. آمدماید که از ممم‌سوال کنید از ایام که ور 
سال روزه اش مستحب است؟ گفتند: بلی ! ما نیامدیم مگر برای تعیین این 
مطلب. فرمود: آن چهار روز یکی هفدهم ربیع الاول است وآن روزی است 
که روزی خدا صلی الله علیه واله وسلم در آن. متولد شده. ودیگر روز 
بیست وهفتم رجب است وان روزی است که مبعوت شده در آن روز 
زشول خدا صلی الله علیه واله-وسلم: وسوم روز بیست وینجم ذی القعده 


است وآن روزی است که در آن روز زمین یهن شده است, وچهارم روز 
هیجدهم ذی حجه است وان روز غدیر است. (13) 


قضانل فسات ای اما سایق یم تلا 


هشتم قطب راوندی گفته که در حضرت علی بن محمّد هادی علیه السلام 
جمع شده بود خصال امامت وکامل شده بود در آن حضرت فضل وعلم 
وخصال یر و تمامی اخلاق ان حضرت خارق از عادت بود مانند اخلاق 
پدران بزرگوارش وشب که داخل می شد رومی کرد به قبله ومشغول به 
غبادت می. کشت وساعتی از عبادت باز نمی ایستاد وبر تن نازنینش جبه 
ای بود از پشم وسجاده اش بر حصیری بود. (14) واگر ما ذکر کنیم 
الا ای را ار 
گفته که آن 


حضرت متوسط القامه بود وروی مبارکش سرخ وسفید وچشمهایش فراخ 
وابروهایش گشاده وجهره اش دلگشا؛ هر که غمین بودی بر روی مبارکش 
نگریستی غمها زایل شدی, ومحبوب القلوب وصاحب هیبت بودی وهر چند 
دشمن به وی برخوردی تملق نمودی و پیوسته لب مبارکش در تبسم وذکر 
خدا| بودی ودر راه رفتن گامها را کوچک گذارده پیاده رفتن بر ان حضرت 
دشوار بود واکثر در راه رفتن بدن مبارکش عرق کردی. (15) 

5- (آمالی) شیخ طوسی ص 298, مجلس 11, حدیث 587. 

6- (بحارالانوار) 50/128 

7- (اعلام الوری) طبرسی 2/118. 

8- (تاریخ بغداد) 12/56. 

09- ترجمه (کشف الغمه) 3/230. 

0- (بحارالانوار) 13/321. 

1- جمع (مخلاه) که به معنی توبره است. 

2- (الخرائج) راوندی 1/414. 

3- (مصباح المتهجد) شیخ طوسی, ص 568, آعلمی, بیروت. 

4- (الخرائج) 2/901. 

5- (جنات الخلود) ص <3, جدول 17. 

منبع 

منتهی الامال 

شکوه عظمت در دل مردم 


فضایل امام هادی (ع) 


1 علم 


از آن حضرت در خصوص تنزیه آفریننده تعالی و یگانگی او و نیز پاسخهای 
وی در مسایل و علوم مختلف روایات فراوانی نقل شده است. امام هادی 
(ع) می ِِِ به راستی خداوند وصف نشود جز بدانچه خودش. خود را 
وصف کرده. کجا وصف شود آن که حواس از درکش عاجزند و تصورات به 
کنه او پی نبرند و در دیده ها نگنجد. در نزدیکی اش دور است و در دوری 
اش نزدیک. چگونگی را پدید کرده بدون. آن. که گفته شود خود او چگونه 
اشت همان را فربدم‌ندون آن که خود مکانن داشته پاش ارخونیین. و 
از مکان برکنار است, یکتا و یگانه است. شکوه و ابهتش بزرگ و نامهایش 
پاک است. 


۹0 


برای یی بردن به حلم آز حضرت کافی است به بردباری و گذشت آن 
خضرت: از بربخهه رن از ان که دانست وی کر نرد متوکل. از آق ند کهیین 
کرده و به او افترا بسته و وی را تهدید کرده, توجه کرد. 


3. کرم و سخاوتمندی 


بن اسحاق اشعری و علی بن جعفر همدانی به نزد علی بن حسن عسکری 
رفتند. احمد بن اسحاق از وامی که بر گردنش بود نزد حضرت شکایت 
کرد. آنگاه امام به عمرو که وکیلش بود, فرمود: به او سی هزار دینار و به 
علی بن جعفر نیز سی هزار دینار بپرداز و خود نیز سی هزار دینار برگیر. 


ابن شهر آشوب پس از نقل این ماجرا گوید: این معجزه ای بود که جز 
ملوک و پادشاهان ان را نیارند و ما از کسی چنین 


بخششی نشنیده ایم. همچنین در مناقب گفته شده است: اسحاق جلاب 
گوید: برای ابو الحسن (ع) در روز ترویه گوسفندان بسیاری خریدم و آن را 
در میان نزدیکانش تقسیم کردم. 


4 شکوه و عظمت در دل مردم: 


طبرسی در اعلام الوری به سند خود از محمد بن حسن اشتر علوی نقل 
کرده است که گفت: همراه با پدرم بر در سرای مت بودیم. من در آن 
هنگام کودکی بودم و در میان گروهی از مردم از طالبی و عباسی و 
جعفری ایستاده بودیم, که ناگهان ابو الحسن (ع) وارد شد. مردم همگی از 
مرکبهای خویش پایین آمدند تا آن حضرت به درون رفت. یکی از حاضران 
از دیگری پرسید: به خاطر چه کسی پایین آمدیم ؟به خاطر این بچه ؛ حال 
آن که او از نظر سال از ما بزرگ تر و شریف تر نبود. به خدا سوگند دیگر 
به احترام او از مرکب خویش پایین نخواهم آمد. پس ابو هاشم جعفری 
کت به خدا قسم کودکان چون او را می بینند به احترام او پیاده می 
شوند. هنوز دیری نگذاشته بود که آن حضرت به طرف مردم آمد. حاضران 
چون او را دیدند باز به احترام وی پیاده شدند ؛ ابو هاشم خطاب به حاضران 
گفت: مگر نمی گفتید دیگر به احترام او پیاده نمی شوید؟ پاسخ دادند: به 
خدا قسم اختیار خود را از میت دادیم و از مرکبهای خود پیاده شدیم. 


منبع 
کتاب سیر ه معصومان؛ نویسنده: سید محسن امین. با اندکی تصرف 
فیگی هان اخلاقی امام هادی غلیه السلام 


کلیات 
ابوالفضل هادی منش 


امام هادی (ع) نمونه ای از انسان کامل و مجموعه سترگی از اخلاق 
اسلامی بود. «ابن شهر اشوب» در این باره می نویسد: 


«امام هادی (ع) خوش خوترین و راست گوترین مردم بود. کسی که او را 
از نزدیک می دید. خوش برخوردترین انسان ها را دیده بود و اگر آوازه اش 
را از دور می شنید. وصف کامل ترین فرد را شنیده بود. هرگاه در حضور 
او خاموش بودی. هیبت و شکوه وی تو را فرا می گرفت و هرگاه اراده 


گفتار می کردی, بزرگی و بزرگواری اش بر تو پرده در می انداخت. او از 
دودمان رسالت و امامت و میراثت دار جانشینی و خلافت بود و شاخساری 
دل نواز از درخت پربرگ و بار نبوت و میوه سرسبد درخت رسالت ۰ 

)1( 


امام در تمام زمینه های فردی, اعم از ظاهری و اخلاقی, زبانزد همگان 
بود. «ابن صباغ مالکی» در اين راستا می نگارد: 


«فضیلت ابوالحسن, طلمه بن محمد الهادی (ع) بر زمین پرده گسترده و 
رشته هایش را به ستاره های آسمان پیوسته است. هیچ فضیلتی نیست که 

به او پایان نيابد و هیچ عظمتی نیست که تمام و کمال به او تعلق نگیرد. 
هیچ خصلت والایی بزرگ نمی نماید مگر آنکه گواه ارزش آن در وی آشکار 
است. او شایسته, برگزیده و بزرگوار است که در سرشت والا پسندیده 
شده است. . . هر کار نیکی با وجود او رونق يافته. او از نظر شکوه, 
آرامش, پاکی و پاكيزگي بر اساس روش نبوی و خلق نیکوی علوی آراسته 
شده که هیچ فردی از آفریدگان خدا , به سان او نیست و به او نمی رسد و 
امید رسیدن به 


او را هم ندارد» ۰ (2) 


گردد: 


1 عبات 


ایجاد ارقباظ اشفا نه با مغیوه و معفتون از لی مناوت فر آرافه ار وید کی 
های برجسته امام هادی ءع( است. در این باره نوشته اند؛ «همواره ملازم 
مسجد بود و میلی نیز به دنیا نداشت. عبادتگری فقیه بود. ف ‏ ی 
عبادت به صبح می رساند بی آنکه لحظه ای روی از ق قبله برگرداند. با 
پشمینه آی بر تن و سجاده ای از حصیر زیر پا به نماز می ایستاد. شوق به 
عبادتش به شب تمام نمی شد. کمی می خوابید ودوباره برمی خاست و 
مشغول عبادت می شد. اراض زیر لب فواررا مر مه می کید وه با ضوتی 
محزون آیاتش را می خواند و اشک می ریخت که هر کس صدای مناجات 
او را هی شنیدء می. کریست. کاه بر رزوی ری ها و خاک ها می نشست. 
۱۱ 0 ۳ 1۳ 
می گذراند. (3) شبانگاه به سجده و رکوع می افتاد و با صدایی محزون و 
غمگین می گفت: خداوندا, این گناهکار پیش تو آمده و این نیازمند به تو 
روی آورده, خدایا, رنج او را در اين راه بی پاداش مگذار ! : بر او رحمت آور 
و او را ببخش و از لغزش هایش درگذر» . (4) 


2 ساده زیستی 


از دیگر ویژگی های برجسته اخلاقی امام هادی (ع), ساده زیستی و دوری 
از دنیا بود. در این زمینه نیز آمده است: «از دنیا چیزی در بساط زندگی 
نداشت. بنده ای وارسته از دنیا بود. در ان شبی که به خانه اش هجوم 
آوردند, او را تنها یافتند با پشمینه ای که هميشه بر تن داشت و خانه ای که 
در آن هیچ اسباب و اثائیه چشم گیری دیده نمی شد. کف خانه اش خاک 
پوش بود و بر سجاده حصیری خود نشسته, کلاهی پشمین بر سر گذاشته و 
با 


پروردگارش مشغول نیایش بود» . (5) 
3 داتشن 


یکی از محورهای اساسی و از سترگ ترین پشتوانه های امامت. دانش 
امام است که بر اساس ان بشریت از کوره راه های نابودی رهایی می 
یابد. شخصیت علمی امام هادی (ع) از همان دوران کودکی و پیش از 
امامت ایشان شکل گرفته بود. مناظره های علمی, پاسخ گویی به شبهه 
های اعتقادی و تربیت شاگردان برجسنه نمونه های برجسته ای از جایگاه 
والای علمی امام هادی (ع) است. او در همان کودکی مسائل پیچیده فقهی 
را که بسیاری از بزرگان و دانشمندان در حل آن وی مها ند ند حل می 
کرد. گنجینه ای پایان ناپذیر از دانش و چکاد نشینی در بلندای بینش بود. 
دشمن ساده اندیش به خیال در هم شکستن وجهه علمی ایشان. مناظره 
های علمی تشکیل می دهد, ولی جز رسوایی و فضاحت ثمره ای نمی بیند. 
رو, به بلندی مقام امام اعتراف می کند و سر تسلیم فرود می اورد. 
6 


با این همه, متوکل, مانع نشر و گسترش علوم از سوی ایشان می شده 
همواره در تلاش بود تا شخصیت علمی امام بر مردم آشکار نشود. از این 
رو, امام را تحت مراقبت شدید نظامی گرفته بود و از ارتباط دانشمندان 
علوم و حتی مردم عامی با ایشان جلوگیری می کرد. دشمنان, پرتو گیتی 
فروز آن آفتاب علم و معرفت را می دیدند و خفاش صفت با چشمانی 
شب زده به < خیال شب پرستی, از فروزندگی اش چشم فرو می بستند و با 
تمعن »یه جنی: آفتاب می زفتند و خناظره به-رام می, آنداختد, با این حال, 
ام ی ی اس انا اه ری و سل ۱ 
نور دانش خود می زدود. او در بیان پرتو افشانی چهارده خورشید تابنده 
علم می فرمود: 


اسم اعظم خدا 


هفتاد و سه حرف است. تنها یک حرف آن نزد آصف [بن برخیا] بود که 
وقتی خدا را بدان خواند. زمین برای او در هم پیچیده شد و تخت بلقیس را 
نزد سلیمان قت اس آن گاه زمین گسترده شده و به حال اول خود 
برگشت. تمام این ها در یک چشم برهم زدن انجام گرفت. ولی نزد ما 
هفتاد و دو حرف از ان وجود دارد که یک حرف ان نزد خدا مانده [و بقیه را 
به ما داده ] که در خزانه دانش غیب او به خودش اختصاص دارد. (7) 


بود و حتی نوشته آند که در جمع فارسی زبانان به زبان خودشان سخن می 
گفت. (8) 


اظهار نظرهای «یزداد نصرانی» . شاگرد «بختیشوع» درباره دانش امام 
هادی (ع) بسیار مهم است. او پزشک مخصوص دربار معتصم بود. چیرگی 
امام در دانش, به اندازه ای او را مجذوب خود کرده که در توصیف مقام 
غلمی. ایشان کفته. بود؛ «اکز بتا. باشند افریده ای را تام ببریم که از جهان 
غیب آگاهی داشته باشد, او (امام هادی (ع)) خواهد بود» . این سخن نتیجه 
تنها دیدار کوتاه او با امام بود. (9) 


4 آ تاش انتراز 


براساس روایات فراوان, امام معصوم (ع) هر گاه بخواهد از چیزی که بر 
او پوشیده است., آگاه شود خداوند او را بدان آگاه خواهد ساخت. امام 


علی النقی (ع) نیز به سان دیگر پیشوایان, از غیب خبر می داد, آینده را به 
وضوح می دید. از درون افراد آگاه بود و زمان مرگ افراد را می دانست. 


«ابوالعباس احمد ابی النصر» و «ابو جعفر محمد بن علویه» می گویند: 
«شخصی از شیعیان 


اهل بیت (ع) به نام عبدالرحمان در اصفهان می زسنست. روزی از او 
پرسید ند. سبب شیعه شدن تو در اين شهر چه بود؟ گفت: من مردی 
نیازمند, ولی سخنگو و با جرئت بودم. سالی با جمعی از اهل شهر برای 
دادخواهی به دربار متوکل رفتم. به در کاخ او که رسیدیم, شنیدیم دستور 
داده امام هادی (ع) را احضار کنند. پرسیدم: علی بن محمد کیست که 
متوکل چنین دستوری داده؟ گفتند: او از علویان است و رافضی ها او را 
امام خود می خوانند. پیش خود گفتم شاید متوکل او را خواسته تا به قتل 
برساند. تصمیم گرفتم همان جا بمانم تا او را ملاقات کنم. مدتی بعد 
سواری اهسته به کاخ متوکل نزدیک شد. باوقار و شکوهی خاص بر اسب 
نشسته بود و مردم از دو طرف او را همراهی می کردند. به چهره اش که 
نگاه کردم, محبتی عجیب از او در دلم افتاد. ناخواسته به او علاقه مند 
شدم و از خدا خواستم که شم دشمنش را از او دور گرداند. او از میان 
جمعیت گذشت تا به من رسید. من در سیمایش محو بودم و برایش دعا 
می کردم. مقابلم که رسید, در چشمانم نگریست و با مهربانی فرمود: 
خداوند دعاهای تو را در حق من مستجاب کند. عمرت را طولانی سازد و 
مال و اولادت را بسیار گرداند. 


وقتی سخنانش را شنیدم. از تعجب - که چگونه از دل من آگاه است؟ - 
ترس وجودم را فرا گرفت. تعادل خود را از دست دادم و بر زمین افتادم. 
مردم اطرافم را گرفتند و پرسیدند چه شد. من کتمان کردم و گفتم: خیر 
است ان شاء الله و چیزی به 


۱ ۳ ۳ 1 
عقوم نز آکتون ارهتاد سال فرون فده اس هن بر امامت کنی را 
که از دلم اگاه بود, پذیرفتم و شیعه شدم. (10) 


«خيز ان اتصاطی * ی .تم اه اصام ان ات ار مین کویده 

ابوالحسن الهادی (ع), در مدینه رفتم و خدمت ایشان نشستم. امام پرسید: 
از واثق (خلیفه عباسی) چه خبر داری؟ گفتم: قربانت شوم ! او سلامت بود 
و ملاقات من با او از همه بیشتر و نزدیک تر است. اما الأآن حدود ده روز 
است که او را ندیده ام. امام فرمود: مردم مدینه می گویند: او مرده 
است. گفتم: ولی من از همه او را بیشتر می بینم و اگر چنین بود, باید من 
هم آگاه می بودم. ایشان دوباره فرمودند: مردم مدینه می گویند او مرده ! 
از تأکید امام براین کلمه فهمیدم منظور امام از مردم» خودشان هستند. 


سپس فرمود: جعفر (متوکل عباسی) چه؟ عرض کردم: او در زندان و در 
بدترین شرایط است. فرمود: بدان که او هم اکنون خلیفه است. ِ 
فرمانیردارش هستند. امام فرمود: اين قدرت رن شوم بود. پس از 
مدتی سکوت فرمود: دستور خدا و فرمان های او باید اجرا شوند و گزیری 
از مقذرات او نیست. ای خیران؛ بدان که واثق مرده, متوکل به به جای او 
نشسته و ابن زیات نیز کشته شده است. عرض کردم: فدایت شوم, چه 
وقت؟ ! با اطمینان فرمود: شش روز پس از اینکه از انجا خارج شدی» 


۰ (12) 
5 سخنوری 


گفتار امام, شیرین و سرزذش ایشان تکان د هنده توت به گونه ای که 
آموزگارش در کودکی شیفته سخنوری او گردید. آن گاه که لب به سخن 
می گشود, روح شنونده اش را تازگی می بخشید و چون او را عتاب می 
کرد کلامنش جون شمشیری آتشین از جمله. های. نعز, بیکره: دشمتش, را 


آن گاه که خصم برای عشرت طلبی خود از او می خواهد شعری بخواند تا 
بزم خود را با آن کامل کند, لب به سخن می گشاید. چند بیت می خواند و 
آن چنان آتشی از ترس در وجود او می اندازد که بزم و عیش اش را تباه 
می سازد و جهان را پیش چشمان شب پرست دشمن تیره و تار می ک: 
امام می سراید: 


- بر بلندای کوهسارها شب را به صبح آوردند, در حالی که مردان نیرو مند 
اد انار ای فص کرو وی کم ما اند هه نان کی کرو 


5 سرانجام پس از دوران شکوه و عزت از جایگاه های خویش به زیر 
- شده و در گودال های قبر افتادند و در چه جای بد و نایسندی منزل 


- پس ات آن که به خاک سپرده شدند و فریادگری فریاد برآورد: کجاست آن 
دستبندها, تأج ها و زیور الات و ان لباس های فاخرتان؟ 


- کجاست آن چهره های ناز پرورده و پرده نشین تان؟ 


- قبرهاشان به جای آنها ندا در می دهد: بر آن چهره های ناز پرورده اکنون 
کرم ها می خزند. 


خود, خوراک کرم ها می شوند. 


حیران و وحشت زده» ان 


قدر گریست که ریشش خیس شد و دستور داد بزم بر هم خورده را 
برچینند. (13) 


6 مهربانی 


امام بسیار مهربان بود و همواره در رفع مشکلات اطرافیان تلاش می کرد 
و حتی گاه خودر| به مشقت می انداخت. ار هم در دورانی که شدت 
سخت گیری های حکومت بر شیعیان به اوج خود رسیده بود. «محمد بن 
علی» از «زید بن علی» روایت می کند: «من به سختی بیمار شدم و 
شبانه, پزشکی برای درمان من آوردند. او نیز دارویی برایم تجویز کرد. 
فردای آن روز هر چه گشتند, نتوانستند آن دارو را بيابند. پزشک دوباره 
برای مداوای من آمد و دید حالم وخیم تر شده است, ولی چون دید دارو را 
به دست نیاورده ام , ناامیدانه از خانه ام بیرون رفت. اتدکی بعد فرستاده 
امام هادی (ع) به خانه ام آمد. او کیسه ای در دست داشت که همان دارو 
دز انم نون آن راهن دنه کت 


ابوالحسن به تو سلام رساند و این دارو را به من داد تا برایت بیاورم. او 
فرمود: آن. را چند روز بخوو تاحالت بهیود باجد: دارو را از دست او گرفتم و 
خوردم و چندی بعد به کلی بهبود یافتم» . (14) 


7 احترام به اهل دانش 


آماضه به مووض به وه وا تشمتدان ,و اهل علم ارام فراوآنمی کات 
در تاریخ امده است: روزی امام در مجلسی نشسته بودند و جمعی از بنی 
هاشم, علویان ۵ تاکز مردم نیز در آن مجلس حضور داشتند که دانشمندی 
از شیعیان وارد شد. او در مناظره ای اعتقادی و کلامی, تعدادی از ناصبیان 
و دشمنان اهل بیت : را مجاب و رسوا ساخته بود. به محض ورود این 


شخص به مجلس, 


امام از جای خود برخاست و به نشانه احترام به سویش رفت و او را نزد 
خود در بالای مجلس نشانید و با او مشغول صحبت شد. برخی از حاضران 
از این رفتار امام ناراحت شده و اعتراض کردند. امام در پاسخ آنان 
فرمود: اگر با قرآن داوری کنم, راضی می شوید؟ گفتند: آری. امام تلاوت 
فرمود: (ای کسانی که ایمان آورده اید, هنگامی که به شما گفته شد؛ در 
مجلس جا برای دیگران باز نمایید, باز کنید. تا خداوند آرحمتش را] برایتان 
گسترده سازد. و چون گفته شد برخيزید. برخيزید تا خداوند به مراتبی 
[منزلت ] مومنانتان و کسانی را که علم یافته اند بالا برد) (15) و نیز 
فزموده است: (آيا کساتی که دانشمند هستند با آنان که نیستند بر ابرند؟) 
(16) خداوند مومن دانشمند را بر مومن غیر دانشمند مقدم داشته, 
همچنان که مومن را بر غیر مومن برتری داده است. ایا به راستی انکه می 
داند و آنکه.-تمی داند. مساو انست؟ بسن را انکار و اعتراض می. کنید؟ 
خدا به این موّمن دانشمند برتری داده است. شرف مرد به دانش اوست.؛ 
ای و نآ ار او نیز با دلایلی محکم که خدا , به او آموخته, 
دشمنان ما را شکست داده است. (17) 


بخشندگی با خون و گوشت اهل بیت . > آفیختة نود آنان همواره با بخشش 
های خود, دیگران را ؛ به شگفتی وا می داشتند. گاه آن قدر می بخشیدند که 
رفتارشان در شمار معجزه به شمار می ۰ تا آنجا که در این مقام در 
توصیف حضرت هادی (ع) کی «انفاق امام هادی (ع) به قدری بود 
که جز پادشاهان کسی توانایی انجام ان را نداشت و مقدار بخشش های 
ایشان تا 


آن زمان از کسی دیده نشده بود و در جفرافیای اندیشه ها نمی گنجید» ِ 
(18) 


اسحاق جلاب می گوید: «برای ابوالحسن (ع) گوسفندان بسیاری خریدم. 
سپس مرا خواست و از منزلش مرا به جایی برد که بلد نبودم و فرمود تا 
تمامی این گوسفندان را میان افرادی که خود دستور داده بود, پخش کنم» 
,. (19) 


بی-انکه ذیکران شتوجخه تونده. آنان زا از تستم بخشتند کی خود هی تواخت: و 
مورد تفقد قرار می داد. گوسفندانی را می خرید, با دست خود ذیح و بین 
نیازمندان توزیع می کرد. (20) گاه نیز در حد توان خود و به همان اندازه 
ای که شخص در خواست کرده بود, به به آنان بخشش می کرد. «ابو هاشم 
جعفری» می گوید: «در تنگنای مالی بسیاری گرفتار آمده بودم تا ِ 
تصمیم گرفتم برای درخواست کمک نزد امام هادی ءع( بروم. هنگامی که 
خدمت امام رسیدم» پیش از آنکه سخنی بگویم, فر مود: ای ابا هاشم ! کدام 
یک از نعمت های خدا را می خواهی شکر کنی ؛ ایمانی که به تو داده که به 
وسیله آن بدن خود را از آتش دوزخ دور سازی و یا سلامتی و عافیتی که 
به تو ارزانی داشته که از آن در راه عبادت و بندگی خدا بهره بری, یا از آن 
قناعتی که به شما هدیه کرده ۳ تا در پی ۳ از درخواست از مردم بی 
نیازتان کند؟ 


انا هانتم اعلت آنکه هن ,سکن اغاز کردم آن است که کفان کردم مس 
خواهی از برخی مشکلات خود شکایت کنی. دستور داده آم دویست دینار 
طلا به تما . بدهند. که. با ان مشفت زر بر طر سار آن: وا نیز دنه 
همان مقدار بسنده کن» . (21) 


امام غای 


النقی (ع) پیشوای بزرگ شیعیان و بزرگ خاندان هاشم بود. درامدهای 
اسلامی همه به دست او می رسید و می توانست از ان بهره مند شود؛ 
چرا که حق او بود, ولی به سان پدران خود دوست داشت از حاصل 
دسترنج خود بهره گیرر و نیازهای زندگی اش را با زحمت خود فراهم آورد. 
«علی بن حمزه» می گوید: «ابوالحسن ءع( را دیدم که به سختی مشغول 
کشاورزی است؛ به گونه ای که عرق از سر و رویش جاری است. از 
ایشان پر سیدم . : فدایت شوم ! کارگران شما کجایند [که شما این گونه خود 


را به زحمت انداخته اید ؟ 


در پاسخ فرمود: ای علی بن حمزه ! ان کس که از من و پدرم برتر بود, با 
بیل زدن در زمین خود روزگار می گذراند. دوباره عرض کردم: منظورتان 
کیست؟ فرمود: رسول خدا, امیرمومنان و همه پدران و خاندانم خودشان 
کار می کردند. کشاورزی ازجمله کارهای پیامبران, فرستادگان. جانشینان 
آنها و شایستگان درگاه الهی است» . (22) 


10. بردباری 


شکیبایی از برجسته ترین صفات مردان بزرگ الهی است ؛ زیر | برخوردهای 
آنان با مردم نادان بیشتر از همه است و آنان برای هدایت شان باید صبر 
پيشه سازند تا اين گونه دروازه ای از رستگاری را به رویشان بات 


«بریحه عباسی» , گماشته دستگاه حکومتی و امام جماعت دو شهر مکه و 
مدینه بود. او از امام هادی (ع) نزد متوکل سخن چینی و سعایت کرد و 
برای او نگاشت: «اگر مکه و مدینه را می خواهی, علی بن محمد (ع) را از 
این دو شهر دور ساز؛ زیرا مردم را به سوی خود فرا خوانده و گروه 
بسیاری نیز به او گرایش یافته و از او پیروی می کنند» . 


در اثر سعایت های بریحه, متوکل امام 


را از جوار پر فیض و ملکوتی رسول خدا (ص) تبعید کرد و ایشان را به 


در بین راه رو به امام کرد و گفت: «تو خود بهتر می دانی که من عامل 
تبعید تو بودم. سوگندهای محکم و استوار خورده ام که چنانچه شکایت مرا 
نزد امیرالمومنین (متوکل) و یا حتی یکی از درباریان و فرزندان او کنی, 
تحامی درختانت را در مدینه به آنتتن. تم و خدمت کارانت را بکشم و 
چشمه ها و قنات های مزرعه ات را ویران سازم. بدان که در تصمیم خود 
مصمم خواهم بود» . امام (ع) با چهره ای 


گشاده در پاسخ بریحه فرمود: «نزدیک ترین راه برای شکایت از تو, این 
بود که دیشب شکایت تو را به درگاه خدا عرضه کنم و من شکایتی را که 


نزد خدا کرده ام , نزد غیر خدا و پیش بندگانش عرضه نخواهم کرد» . 


بریحه که رأفت و بردباری امام را در مقابل سعایت ها و موضع زشتی که 
در برابر امام گرفته بود دید, به دست و پای حضرت افتاد و با تضرع و 

زاری از امام درخواست بخشش کرد. امام نیز با بزرگواری تمام ۹ 
«تو را بخشیدم » (23) 


1 کون ینت 


از آنجا که امام معصوم» کانون تخلون قدرت و عظمت پروردگار و معدن 
اسرار الهی و قطب عالم امعان است. قداست معنوی و شکوه و وقار 
بسیار دارد. در زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی (ع) می خوانیم: 


«#هر بزرگ و صاحب شرافتی در برابر بزرگواری شما و شرافتتان سر 
فرود و بزرگ بینی به اطاعت شما گردن نهاده است. هر 
زورگویی در برابر برتری شما 


فروتن شده و همه چیز در برابر شما خوار و ذلیل است» . (24) 


«محمد بن حسن اشتر» می گوید: «من همراه پدرم. بیرون کاخ متوکل با 
جمعی از علویان, عباسیان و جعفریان ایستاده بودیم که امام هادی (ع) 
امد. تمام مردم برای ادای احترام و بزرگداشت ایشان از مرکب های خود 
پایین آمدند و صبر کردند تا ایشان وارد کاخ شود بعین ان ان برخی زبان به 
گلایه گشودند و گفتند: چرا ما باید به اين پسر بچه احترام بگذاریم و از 
مرکب هایمان به احترامش پیاده شویم ؟ نه شرافت او از ما بیشتر است و 
نه بزرگ سال تر از ماست. به خدا سوگند که وقتی بیرون ام دیگر از 


ابو هاشم جعفری در رد سخن آنها گفت: به خدا سوگند که همگی شما با 
خواری و خفت پیاده خواهید شد. پس از مدتی, امام از کاخ متوکل ِِ 
آمد. صدای تکبیر و تهلیل مردم به آسمان برخاست و همگی مردم, حتی 
آنان که گله مند بودند, از اسب هایشان پیاده شدند. آن گاه ابو هاشم رو به 
آنان کرد و گفت: شما که گفتید به او احترام نمی گذارید و سوگند یاد 
کردنة که از یه رکب هایتان پیاده نمی شوید؟! آنها که نتوانسته بودند هیبت 
و جلال امام را نادیده انگارند. سرافکنده پاسخ دادند: به خدا سوگند, بی 
اختیار از مرکب پیاده شدیم» . (25) 


منبع 
پاورقی ها 


09 ق, ج 2. ص 268. 


٩‏ انا -علین: مضمد غلی دزم سرفت: دار کته الامام. الصا سان 
ششم, 1402 ق, ج 2, ص (ع) 21. 


4 همان, ص 257. 


شوت موش وال ۱ ون 711 


6) الفضول آلمهمه:ءاض, 267. 


ار( 


8) بحار الانوار, ج 50, ص 130. 
9) دلائل الامامه, ص 221. 


جا,؛ 0 2 ض 210 


1) او وزیر معتصم و واثقر بود که مخالفان را در تنوری می انداخت که 
کف آن میح های آهنم: زان کیت قرار داشت. مردم به شدت از او متنفر 
بودند. متوکل بعد از به قدرت رسیدن او را در همان تنور انداخت. علی بن 
الحسین المسعودی, مروج الذهب و معادن الجوهر, برگردان: ابوالقاسم 
پاینده, تهران, انتشارات علمی و فرهنگی, 0 (ع) 13, چاپ چهارم. ج 2, ص 
99 


2) الارشاد. محمد بن محمد بن النعمان المفید. تهران, دفتر نشر فرهنگ 


راو وس 2۸35 
5 مجادله: 11. 


ام آنسو یی ای طالف سیف تا ات 


8 مناقب آل ابی طالب, ج 4, ص 409. 
9) اصول کافی, ج 1. ص 498. 


تاء, 0 ۳۳ ض‌ 37. 


1) بحار الانوار, ج 50, ص 129. 
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دص نات آلدنه علی تن اکسم عون مان کات وی 
اسلامیه, 1343 ش, ص 196. 


چاپ چهارم. زیارت جامعه کبیره. 


2 عیام الاتام غلن المافی (عارسافر شرف فرشی: سوت دار الاضواع 
صا ال 110 قرش 21 


حرمت حریم ولایت 


امام حسن عسکری (علیه السلام) نقل می نمایند که: 


روزی به پدرشان امام هادی (علیه السلام) خبر رسید مردی از فقهای 
شیعه ایشان با یکی از ناصبیان (دشمنان اهل بیت (علیهم السلام)_ سخن 
گفته و با برهان خود او زا شکست داده تا به. اتجا که زسواییش را تکار 


ساخته است. 


آن مرد فقیه به خدمت امام هادی (علیه السلام) آمد, در حالی که در بالای 
مجلس تکیه گاهی بزرگ نهاده بودند و آن حضرت خارج اتان کته حاوت ند 


ژزمین نشسته بود و گروهی از علویان و بنی هاشم نیز در خدمتش بودند. 
امام دهم, آن فقیه را پیوسته بالا و بالاتد آوردتا اورا بر ان عکية کاه 


نشانید و رو به او نمود. این کار حضرت.؛ برای آن گروه از اشراف (و 
سادات) گران تمام شد. ِِ سرزذش را به وقتی تیک موکول کردند, 
اف شتجو بز رگ هانشتمیان کفت 


ای پسر رسول خدا! آیا این گونه فردی عادی را بر سادات بنی هاشم, اعم 
از فرزندان ابو طالب و فرزندان عباس ترجیح می دهی؟ 


امام هادی (علیه السلام) فرمود: 


ِِ را بر حذر می دارم از کسانی باشید که خدای تعالی در خصوص آنان 
فر مو ۱ : "پا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب به آنان داده شد؛ به 
سوی کنات خدا| فراخوانده می شوند تا میانشان داوری کند, , پس گروهی از 
ایشان در حالی که (از قبول حق) روی گردانند. پشت می کنند. " (1) 
(بنابر اين) آپا راضی هستید که کتاب خدا| داور باشد؟ 


هاشمیان ی آری. 
امام (علیه السلام) فرمود: 


آپا خداوند نمی فرماید: "ای کسانی که ایمان آورده اید, چون ب زتنا میم 
شود: «در مجالس جای باز کنید» , پس جای باز کنید تا خدا برای شما 
کشایتن حاضل کنده تا انجا که کویده "و کسانی را 2 علم , به آنان داده 
موّمن عالم (نیز) راضی نمی شود جز ان که نسبت به موّمن غیر عالم 
بالاتر باشد. 


به من بگویید, آیا خدا این گونه فرمود (که): "خدا آنهایی را که ایمان آورده 
اند و کسانی را که دانش یافته اند به درجاتی بر می افرازد" يا انکه 
فرمود: خدا کسانی را که به انان شرافت نسب داده شده است. برمی 
افرازد؟ 


۵ آیا خداوند عز و 


خل نکفته: است: ایا کسانی. که فی. دانند با کتسانی. که مین دانند 
یکسانند؟ » (3) 


پس چگونه برای من ناپسند می شمارید که این شخص را از آن جهت که 
خداوند او را بزرگ داشته, بزرگ دارم؟! شکستی که این شخص با 
برهانهای الهی, که خدا بدو آموخته, به فلان ناصبی داد, تیکمان از هر 
شرافت نسبی برتر و والاتر است» . 


آری, مقام و جایگاه مدافعان حریم ولایت در نزد خداوند و آن ور 
نزد اهل ب بیت (علیهم السلام) اين گونه است. پس خوشا آنانی که راهیان 


منبع. 
بر گرفته از کناب "احتعاخ لیف مزخوم ظبز سوت 
علم و دانش امام (ع) 


بدون شک بعد علمی و آگاهی گسترده ائمه علیهم السلام در همه زمینه ها 
از پایه های اساسی امامت در طول حیات آن به شمار رفته و به عنوان 
یکی از معیارهای مطمئن و روشن - که در دسترس همگان قرار داشت - 
برای تشخیص امام برگزیده از سوی خداء از مدعی امامت. در جامعه 
اسلامی شناخته شده بود. 


حاکمان ستمگر اموی و عباسی در رویارویی با پیشوایان حق به هر اقدامی 
- که به گونه ای در تثبیت موقعیت آنان و تضعیف موقعیت امامان شیعه 
موثر بود - دست زدند, و حتی موفق شدند چهره های وابسته و مزدوری را 
در لباس عالمان دین و فقیهان شریعت به مسلمانان تحمیل کنند, ولی هیچ 
گاه نتوانستند در میدان علم و دانش بر پیشوایان معصوم پیشی گیرند. و 
حتی نتوانستند در یک ورد و جزرای: یک. بار انا را مجکمم کنند:. با آنکه 
بزخی از آنان - مانتذ مامون - بزای دستیابی به این هدف تلاشهای فراواتی 
کرده و سرمایه های زیادی صرف نمودند. 


اساسی ترین ویژگی علوم 


ائمه علیهم السلام, خدادادی بودن آن است. آنان در هیچ مکتب و نزد هیچ 
فردی درس نخواندند, بلکه در پرتو شایستگی ها و لیاقتهایی که داشتند 
و جوشش انداخت و وجود مبارکشان را - به تعبیر امام هادی (ع) 2 رز 
های علم و جایگاههای معرفت خویش (1) قرار داد. 


امام هادی علیه السلام در سخنی به این دانش گسترده اشاره نموده می 
فرماید: 


«اسم اعظم خدا 73 حرف است و نزد آصف (بن برخیا) تنها یک حرف آن 
بود ک-چون دا وا بدان خوانی مین جع فاضل سس اونو (یاوشای) شا 
برای او درهم پیچیده شد. اضف بحت. بلفیسن, را برداشت و ان 7 _ 
سلیمان برد. سس زمین کشیده (منبسط) شد (و یه حال نخست 
بازگشت). تمام اینها و 


ولی نزد ما از اسم اعظم الهی 2 حرف است و یک حرف آن نزد خداست 
که آن را در (خزانه) علم غیب به خود اختصاص داده است » . (2) 


بزرگترین خیانت زمامداران غاصب اموی و عباسی معاصر ائمه علیهم 
السلام به ِِ به ویژه مسلمانان ؛ این است که با مشکلات و 
محدودیتهایی که برای امامان علیهم السلام به وجود آوردند, مانع نشر و 


گسترش علوم انان در جامعه شده و مردم را از آن فیض بزراک محر وم 
ساختند. 


این محد ودیت درباره همه پیشوایان اعمال می شد؛ ولی نلست به 


عسکریین (پیشوای دهم و یازدهم) علیهما السلام با شدت بیشتر, به گونه 
اي که خن اعطم نهر ان احام آمام هافت مساعی نهران اماضت امام 


عسکری علیهما 


السلام در «سامرا» - که عنوان پادگان نظامی را داشت - تحت نظارت 
دقیق نیروهای امنیتی زسستگام سیبری شد و برای مردم امکان دسترسی به 
آنان و استفاده از محضرشان وجود نداشت. 


با این حال, امام هادی از هر فرصتی استفاده کرده و با افاضه شمه ای 1 
علوم خدادادی خود به صورت کتبی يا شفاهی, در قالب سخن گفتن با 
افراد مختلف به زبان خود آنان, پیشگویی سبت به حوادثت آرشفم: که اور 
از نیت افراد و .. . انسانها را از فروغ دانش خود بهره مند کرده و بدین 
فشنله: آنان را به شاهراه حق,؛ رهنمون می ساخت. (3) 


سلاح علم ویژه امامت و به کارگیری ان در قالبها و پوششهای یاد شده, 
کار سازترین, کوبنده ترین و در عین حال بی خطرترین سلاحی بود که در 
شرایط حاکمیت جو خفقان ان روز, در اختیار پیشوای دهم (ع) قرار داشت 


(1) السلام علیکم يا اهل بیت النبوه ... و خزان العلم ... السلام علی محال 
معرفه الله ... «زیارت جامعه » . 


(2) ژ. ک. مناقب. 0 4 ض‌ 06 الکافی. 0 1 ضص‌ 30 2, حدیت 3 و دلائل 
سا 1 


(3) در مباحث آینده بخش فعالیتهای علمی امام هادی (ع) - به نمونه هایی 
ای سا دام 


تمام هستی در خدمت امام معصوم 


در دستگاه متوگل مرد سخنوری بود به نام هریسه. روزی به متوکل گفت: 
کاری که دستگاه تو برای امام هادی علیه السلام انجام می دهد هیچ کس 
برای خودت انجام نمی دهد, زیرا هرگاه او به این جا می آید حتی زحمت 
کنار زدن پرده را نیز تحمّل نمی کند و اطرافیان تو پرده را 


بزایتتن بالا خی زد مت کل اغلان کنو که از این به بعد کسی جوا قدازد 
برای علی بن محمد دست به پرده ها بزند, امّا با ورود حضرت, باد پرده ها 
را بالا برد و بعد از ورود حضرت, پرده ها به حال خود بازگشت. این قضیه 
هنگام مراجعت حضرت نیز تکرار شد. متوگل احساس کرد که مشکل 
پیچیده تر شد و ادامه این روند بیشتر به ضرر اوست لذا دستور داد: بعد از 
این که او به اين جا امد پرده را برایش کنار بزنید. (1) 


لا برضی العسود عَشن یَحشْدة الا بالموتِ آو بروال النعمه. (2) 


حسود جز به مرگ آن که به دو حسد می ورزد و يا زوال نعمت از او راضی 
نخواهد شد. 


حضرت علی علیه السلام 

پی نوشت ها: 

1- بحارالانوار. 50, ص 203. 

2- غررالحکم و درر الکلم. ص 301. 

منبع؛ 

جلوه های تقواء محمدحسن حائری یزدی, ج 3. 

باق ند روافتت: اف سشت 

کش ات 

سمعانی (562 ق) نسب و دودمان امام را این گونه بیان می کند: 


الحسین بن علی بن ابی طالب الهاشمی المعروف بالعسکری. [1] 


کم خ التان 


نام ایشان «علی» و کنیه آن حضرت ابوالحسن است, [2 ] و چون وی در 
نام و کنیه شبیه حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) و امام علی 
بن هونسی الرضا (ع) است,: به ایشان «ابو الحسنن تالت» تبر می, کهیند. ۲31 


هادی, [4] متوکل, [5] ناصحء [6] متقی [7] مرتضی. [8] فقیه, امین, 
طیب, متوکل. [9] تقی. [10] نقی, [11] زکی, [12] فتاح. [13] علوی. 
حستی: 141 ]هصاشفی: 15 ] عسعری 16 | است. 


گرچه برخی معتقدند, لقب «هادی» بین شیعه معروف است [17]. ولی 
اکثر اهل سئت معروف ترین لقب امام را (بین شیعه و اهل سنت) هادی و 


برخی دیگر بر اين گمان اند که لقب «متوکل» مشهورترین لقب امام است 
که ای ۱ یه خا صا هت اب هس ال ای 
اصحاب خود را از به کاز بردن لقب «متوکل» در مورد خویش, منع می 
کردند. [20] 


اقا و ان مها یا 
۱۱۱ 


نکته جالبی در لقب «نقی» وجود دارد که خنجی اصفهانی شافعی در این 
باره می گوید: 


را و و ی 
نقاوه و برگزیده ائمه عظام و اخداد کر آض‌خود اسشت. [22] 


بای بان 
پدر بزرگوارشان امام جواد (ع), و مادر ایشان ام ولد 231 ] است؛ ولی در 
نام مادر ان حضرت اختلاف است: بعضی ایشان را «سمانه مغربیه» [24] 


و برخی دیگر «غزاله» [25] نامیده اند. البته برخی دیگر مادر ایشان را 
«جمانه» مکنا , به ام الفضل (دختر مامون ) دانسته اند. [6 2 ] 


ولادت و شهادت امام (ع) 


درباره تاریخ دقیق ولادت و شهادت امام, سخنان گوناگون گفته شده که به 
1 اشاره می شود. 


امام هادی در مدینه متولد شدند [27] و بیشتر مورخان ولادت امام را به 
سال 214 [28]. برخی دیگر 213 [29] برخی 212 [30] و برخی دیگر 
4 [31] هجری قمری ثبت کرده اند. 


ولادت ایشان را روز یکشنبه, 13 ۳ [32] و برخی دیگر روز سه شنبه 5 
رجب [33] و برخی روز عرفه [34] کزارش کرده اند. 


امام در دوران حیات پدر بزرگوارشان شش سال و یدج ماه داشتند و بعد از 
وفات اسان نب کقسا د سال یگهام پشتد. [ 5 آ و صر سال 254 
هجری در شهر سامرا و در دوران حکومت معتز, به شهادت رسیدند و در 
منزل ایشان در سامرا دفن شدند. [36] اما در تاریخ دقیق شهادت امام و 
سن آن حضرت اختلاف است. 


اکثر مورخان تاریخ شهادت امام هادی را روز دوشنبه, 5 جمادی الأخر و 
در چهل سالگی گزارش کرده [37] و برخی دیگر روز دوشنبه 26 جمادی 
الاخر يا 4 جمادی الاخر [38] روز چهارشنبه 27 جمادی الاخر [39] و 
برخی 3 رجب [40] را تاریخ شهادت امام دانسته و سن امام را 39 سال و 


رهبا شا رن آمام 


در اینکه آیا ایشان شهید شده و با به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. در 
کلمات اهل سنت سه دیدگاه است. گروهی گفته اند امام به مرگ طبیعی 
از دنیا رفته است. در مقابل. بعضی دیگر مرگ طبیعی امام هادی (ع) را 
قطعی ندانسته و با کلماتی همچون «و یقال انه مات قستفه‌ها * 1 ز کنار این 


مسئله با تأمل و تردید گذشته اند. مسعودی (346 ق) [43] سبط بن 
قاهری (1372 ق) [46] از جمله این افراد هستند. 


اما برخی دیگر با قاطعیت, معتقدند که امام به وسیله معتز. مسموم شده 


است. 


بتزخی: دیگر. واژه «شهادت» را در مورد امام به کار برده اند. اين صباغ 
مالکی (855) گفته: «استشهد فی آخر ملکه (معتز) ابوالحسن ... » [47] 
و فضل اللّه بن روزیهان خنجی اصفهانی شافعی (927 ق): نوشته « . 

الشهید بکید ِِِ ۰ ] سید محمد عبدالغفار هاشمی می گوید: 


«ودسن له السَم .. 29 


پس اینکه برخی با قاطعیت «شهادت امام هادی را مخصوص اهل تشیع 
می دانند و معتقدند که از نظر اهل سنت رحلت امام به مرگ طبیعی بوده 


است» [50 ], سخن درستی نیست. 


بارگاه امام هادی (ع) 


در موردٍ سامرا؛ محل دفن و بارگاه منقر امام هادی (ع), سخنان اندک ولی 
شگفت آوری بیان شده که به آنها اشاره می شود: 


یاقوت حموی زمانی که مدفونین در سامرا را نام می برد, به نام مبارک 
امام هادی و امام حسن عسکری (ع) که می رسد از آنها با احترام یاد می 
کند و می گوید: 


«و بسامرا قبر الامام علی بن محمدبن علی بن موسی بن جعفر و ابنه 


وی در جای دیگر از کتاب خود. ذیل منطقه «عسکر سامرا» می گوید: 
ی سحمدن لب لسن علت بآ طلب رس لت 


از آن دو بزرگوار و امام مهدی (ع) یاد می کند. [52] 


از معاصرین نیز عبدالغفا هاسیعی مدز زد هار9 امام می گوید: . 


و علی مرقده قبه جمیلة رضی الله عنه - و ۳4 [53] که امروزه 
متانتفاقه همانند بقیع؛ از سوی جریان فتنه و تخریب شده 
است. 

فرزندان امام 


اولاد امام هادی (ع) را برخی دو فرزند [54] و بعضی چهار [5<] و برخی 
دیگر بیشتر از چهار نفر دانسته اند که عبارت اند از : امام ابومحمد امام 
حسن عسکری (ع), حسین ابو جعفر محمد, ابو عبدالله جعفر و عالیه که در 
برخی کتب.: عايشه ثبت شده است. [۱6 ] 


فخر رازی درباره فرزندان امام هادی (ع) می گوید: 


هن آلیتاعستهه اه سخی:الحسن العشکری اامام (ع)و ابو فیحالاه سعفر, 
و الکستن (ماتتفیل. اه رم ایا و هوسن ۵ حخمد 6 قوف اکیر. اولاوم 
۱ ۱9 #9 الامام 
ءع( و جعفر الکذاب؛ و له [امام 2 من البنات تلائه: عائشه و فاطمه و 
بریفه کررندان آمام ها دی کارت اند ار شش بر و تمرف سای های 
امام حسن عسکری. ابو عبدالله جعفر. حسین (که قبل از امام هادی در 
سامرا رحلت کرد). موسی, محمد (بزرگ ترین فرزند امام هادی) و علی. 


و تصاهی غلضا اتاق فظر ازع کم سل آمام هافی (ع اد ایام 
عسکری (ع) و جعفر کذاب ادامه پیدا کرد. دختران امام هادی (ع) نیز 
عايشه, فاطمه و بریهه نام داشتند» . [7 5 ] 


البته از علمای شیعه, افرادی چون امین الاسلام طبرسی, امام هادی را 
صاحب پنج فرزند دانسته که نام های انان عبارت اند از: امام حسن 
عسکری (ع), حسین» محمد, جعفر 


نص بر اضامت امام هادی ع) 


یکی از نکات جالب آن است که در منابع اهل سّت روایاتی نقل شده 
است که در آن به امامت امام هادی (ع), از سوی امام جواد تصریح شده 
است. ابن صباغ مالکی به نقل از ارشاد شیخ مفید می نویسد: «قال 
اسماعیل بن مهران: لما خرج ابو جعفر ,محمد الجواد من المدینه الی بغداد 
بطلیه المعتصم قلثْ له عند خروجه, جُلْتُ قداک, نی هر 
الوجه فالی من الأمر بعدک؟ فبکی حثی بل لحیته ثم التفت الم فقال: الأمر 
من بعدی لولدی علی؛ [59] اسماعیل بن مهران می گوید: زمانی که قرار 
شد امام جواد به دستور معتصم از مدینه به بغداد راهی شود خدمت امام 
رسیدم و گفتم: فدایت شوم, من از این سفری که در پیش دارید, بیمناکم 
(و نگران شما هستم). بعد از شما امر (امامت) از آن کیست؟ اسماعیل 
می گوید: امام جواد گریست؛ به گونه ای که محاسن (شریف) آن حضرت 
اشک الود شد, سپس رو به من کرد و فرمود: امر (امامت) از آن فرزندم 
علی است» . 


جایگاه علمی معنوی امام 


این موضوع, در کتب تاریخی - حدیثی اهل سنت به صورت مستقل مطرح 
نشده و متأسفانه گروهی با بی اعتنایی به زندگانی فرزند رسول الله (ص) 
امام هادی (ع) سعی در کمرنگ جلوه دادن آن حضرت داشتند. 


با این وصف, با توجه به برخی قرائن و شواهد, می توان دریافت که میزان 
نفوذ و جایگاه امام هادی در میان مردم تا چه اندازه عمیق, گسترده و غیر 
قابل وصف بوده است که جلوه آن در سه منطقه مدینه, بغداد و سامرا| 


است. 


مسعودی می نویسد: یحیی بن هرئمه (مامور متوکل که ماموریت احضار 
امام از مدینه به 


سامرا| را داشت) می گوید: فتحاخت که به مدینه آمدم و قرار شد امام 
هادی زاس سامرا سیم «فها مرت السااص اه و توا سجیها ‏ 
عجیجا ما سمعث مثله ...» . [60 ] 


یعقوبی می نویسد: زمانی که امام هادی به یاسریه (حوالی بغداد) رسیدند, 
با اینکه ظاهرا ورود امام هادی به ان مکان, با اطلاع قبلی و اعلام عمومی 
نبوده, والی بغداد. اسحاق بن ابراهیم طاهری. زمانی که به انجا می رسد 
با جمعیت پرشوری که برای استقبال از امام هادی (ع( امده بودند, مواجه 
می شود: «فرای تشوّق الناس الیه و اجتماعهم لرویته ...» . [61] 


یعقوبی هنگام وفات امام و جمعیت حاضر را این گونه گزارش می کند: 
تما کنر التاس هه احمعها ربکا هم ودص ممف ‏ افش الی تاره 
[62] 


مسعودی نیز درباره هنگام رحلت امام هادی می نویسد: «و سمع فی 
جنازته جاریه تقول: ماذا لقینا فی یوم الاننین قدیما و حدینا» . [63] 


جریان بیماری متوکل و پيشنهاد فتح بن خاقان (از نزدیکان متوکل) مبنی بر 
کمک گرفتن از امام هادی برای شفا گرفتن متوکل و نذر مبلفی هنگفت از 
سوی مادر متوکل برای امام هادی [64] نیز نشان دهنده این جایگاه 


وت 


همچون بسیاری قرائن و شواهد, گویای نفوذ معنوی امام هادی (ع) در 
میان مردم به ویژه در میان مردم سامرا است: مردمی که بیشترشان از 
اهل سنت بودند. علاوه بر اینکه در دستگاه حکومت متوکل نیز افرادی 
مانند فتح بن خاقان و يا مادر متوکل وجود داشتند که به کرامات امام هادی 


یک از دلاپل اساسی احضار امام از مدینه به سامرا| جایگاه ویژه اجتماعی 
سیاسی و نفوذ معنوی امام 


هادی (ع) در میان مردم بود. 
یعقوبی می نویسد: والی مدینه برای متوکل چنین نوشت: 


یه کان واه محمویی داد الا شم ده کشت ار نها قدادت 
الث الامام فشخض عفن الهدیته ,۰ ۱651 


سید محمد عبدالغفار هاشمی حنفی نیز درباره سیب احضار امام می گوید: 


«استدعاه الملک المتوکل من المدینه المنوره حیت خاف علی ملکه و زوال 
دولته الیه بماله من علم کثیر و عمل صالح و سداد رای و قول حق ... » . 
[66] 


البته دلیل عمده دیکر: کینه متوکل از امام علی (ع) و آل کلی انسعت: 
سبط بن جوزی در این باره می نویسد: 


حقال علفاع النسر نما اشخصه العتو کل من یه ون له الی بقداه 
لا المته کل کان یف علیا ودره .67۷۰ ]اه اتفای: مورخین » غلماف 
اهل سنت. متوکل فردی ناصبی و ضد علی ذریه او بوده است» . 


ابن مسکویه, ابن اثیر و ابن وردی هر کدام در تاریخ خود می نویسند. 


«و کان المتوکل شدید البغض لعلی بن ابی طالب (ع) و لاهل بیته و کان 
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تقد ناه که ا رای لا و افلصباکه العال مال .60۱ 


علاوه بر این مطلب. اطرافیان و مشاورین متوکل نیز از کسانی بودند که 
به ناصبی بودن و بغض امام علی (ع) شهرت داشتند: «ندماء متوکل جماعه 


در مجموع دو ۶ نفود معنوی اجتماعی امام هادی در بین مردم و کینه 
توزی متوکل نسبت به امام علی (ع) و خاندان و پیروان او باعث احضار 
امام هادی (ع) از مدینه به سامرا شد. 


جایگاه امام نزد اهل سنت 


اد فظر عم طقه اس احل کشت اهام هادی ۲ ور طیکه 


6 قرار دازدوبا وجود آینکه: نعضی از ضاحان ضتا. و.مجذفین ینام اهل 
سنت؛ معاصر و هم دوره امام بودند» ولی ار اه حدیتی از آن بزرگوار 


نقل نکرده اند. 


با این حال. وقایعی در جمع فقهای حاضر در نزد متوکل پدید امد که منجر 
به ناکامی انان شد [70 ] و همین امر, عظمت و مرجعیت تمام و کمال 
بزرگان اهل سنت را به اعتراف درباره عظمت علمی, فقهی, اخلاقی و .. 
امام هادی وادار کرد. 


اقا 


اقا هادق وا از هه طرفت.ی ام رای اخضار کزژیده زمانی که به 
منطقه ای به نام یاسژیه حوالی 0 رسیدند, اسحاق بن ابراهیم. والی 
بغداد, استقبال پرشور امام را مشاهده کرد: «فرای شوق الناس الیه و 
اجتماعهم لرویته ...» . [71] با اینکه سفر امام با اطلاع قبلی نبود. 


در جای دیگر آمده, اسحاق به یحیی بن هرثمه که مأمور احضار امام از 
مدینه به سامرا بود, گفت: 


«انْ هذا الرجل قد ولده اهب ا تسه ای فا خر عایه 
قتله و کان رسول الله خصمک بوم الشایه فک [2 7 ] 


2 قاضی یحیی بن اکثم (242 ق) 


هنکاتی که ققها ند وانق: حور دانتشی محتی ین ام این سفان را 
مطرح کرد که وقتی ادم (ع) به حج رفت, چه کسی سر او را تراشید؟ 
فا اس ار باه ها وهای سا کت من کی کت رن 
ای الا ارات ها سا میک ها 
کین ایا ی یی 


بن اکثم را از آن حضرت پرسید. امام فرمود: همانا پدرم از جدم, از پدرش 
از جذش نقل فرمود که رسول الله فرمود: جبرئیل مامور شد تا یاقوتی را 
از بهشت برای حضرت آدم بیاورد, و آن را بر سر حضرت آدم کشید و 
موهای ایشان تراشیده شند؛ به. کون ای که نون سر خضرت: آدم: تفامین 
اطراف را فرا گرفت. [73] 


3 خطیب بفدادی 


خطیب بغدادی می نویسد: متوکل, در اوایل خلافت خود به مریضی سختی 
دچار شد و با خود نذر کرد که اگر از این مریضی نجات یابد, دینارهای 
زیادی را صدقه بدهد. زمانی که از مریضی جان سالم به در برد, فقها را 
کرد آوردو از آنها کسب تکلیف کرد که‌.جه مقدارن ضذفه. بدهد: قفها جواب 

های مختلفی ارائه کردند. متوکل دستور داد تا سوال را ؛ به امام هادی (ع) 
عرضه کنند. امام در پاسخ فرمود: 38 دینار صدقه بدهد. بعضی از فقها از 
جواب امام شگفت زده شدند و برخی دیگر زبان به اعتراض گشودند و 
ح امام را نیذیرفتند. خلیفه شخصی را به سوی امام فرستاد تا علت 
این حکم را بپرسد. امام فرمود: به اين آیه استدلال کردم: خداوند شما 
مومنان را در جنگ های بسیاری یاری کرد و از اهل بیت روایت شده که 
جریان ها؛ (سریه ها و غزوات) هشتاد و سه و جنگ حنین نیز هشتاد و 
چهارمین جنگ بوده است. اما با اين حال خلیفه در انجام کار خیر هر چه 
بیشتر بپردازد, به نفع او است و در دنیا و آخرت شاجور ؛خوا هد بود. 74 ۲ 


4 وصیف الترکی (253 ق) 


وصیف یکی از فرماندهان و سرداران نظامی بنی عباس بود. زمانی که 


بن هرئمه امام را بخ تتبامر ا آورخ, وی را خبردار کرد ۱ 
هرثمه گفت: 9 » . هرتمه 
می گوید: «فعجبث کیف وافق قوله قول اسحاق» . [75 ] 

5 آبن واضع یعقوبی کاتب عباسی (284ق) 


وی بعد از ذکر نسب مطهر امام هادی (ع) و تاریخ وفات ایشان. شدت 
ناراحتی مردم از فقدان امام را چنین گزارش می کند: بعد از خواندن نماز 
بر جسم مطهر امام, جمعیت آنقدر برای تشییع آمده و دور جنازه جمع شده 
بودند و آن قدر ضجّه و ناله و گریه و زاری می کردند که جنازه را به منزل 
امام بردند و در همانجا دفن کردند. [76] این جریان تکان دهنده, نشانگر 
نفوذ معنوی و موقعیت اجتماعی امام در مردم و در ان منطقه است. 


پی نوشت ها 


[1]. الانساب, ج 4 ص 195 

[2 ]. همان ص 196. 

[3 ]. تاریخ حبیب السیر, ج 2, ص 95. 
[4]. تتمه المختصر, ج 1 ص 347. 
[5 ]. تذکره الخواص, ص 322. 

[6 ]. مطالب السوول. ص 144. 

[7 ]. نورالابصار ص 334؛ 

[8]. مطالب السوول. ص 144. 

[9 ]. نورالابصار. ص 334. 
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پاسخ سوالات در قرآن کریم 


متوکل عباسی مسموم شد, 


نذر کرد که اگر خدا او را از دی نجات داد مال کثیری را در راه خدا| 
صد قه دهد. بعد از بهبودی وی؛ علما در این که ۳ است 
اختلاف کردند. دربان 9 که حسن نام داشت. به گفت: اگر من 
پاسخ درست را برایت ٩‏ 
گفت: در آن صورت ده هزار درهم به تو خواهم داد و اگر پاسخ را نیافتی 
صد تازیانه بر تو می زنم ! دربان پذیرفت و به سراغ امام هادی علیه 
السلام رفت و مساله را از آن حضرت پر سید. امام فرمود: به حه کل 
هشتاد درهم صدقه دهد, دربان پاسخ حضرت را , ی و ان 
او دلیل اين پاسخ را خواست, دربان به نزد حضرت هادی علیه السلام 
بازگشت و دلیل را از آن بزرگوار پرسید. امام فرمود: 1 
می فرماید: «لقد تضر کم اللة فی مواطن کثیرزه» ؛ ما موارد و مواطن 
مزبور را بررسی و احصا کردیم آنها را هشتاد مورد یافتیم. اين پاسخ که به 
متوکل رسید. خوشحال شد و ده هزار درهم را به دربان داد (1) 


من ایخذ قول الله دلیلا هدی الی الّتی هی اقوم. (2) 


هدایت خواهد شد. 


حضرت علی علیه السلام 

پی نوشت ها: 

1- مناقب, ابن شهر آشوب, ج 4, ص 402. 
2- غررالحکم و دررالکلم. ص 111. 

منیع؛ 

جلوه های تقواء محمدحسن حائری یزدی, ج 3. 
استفتائات متوکل از امام هادی علیه السلام 


متوکل کاتب و نویسنده ای نصرانی داشت که به او بسیار احترام می 
گذاشت و به خاطر علاقه ای که به او داشت او را با کنیه (ابو 


نوج) صدا می زد. عده ای از کاتبان و نویسندگان کاخ این عمل را نادرست 
خوانده و گفتند: "جایز نیست کافر را با کنیه صدا بزنیم. " متوکل از فقها 
استفتاء کرد و نتیجه منجر به دو نظر شد: کزوهی. آن ,زا جایز دانسنتتد و 
گروهی منع کردند. 


و کل اراد اماش هام اه لام اسف هد خماعر زرتعشت: 


امام در پاسخ نوشتند: "بسم الله الرحمن الرحیم. تبّت دا آبی لَهّب و تب "؛ 
نابود باد ابولهب و دو دستش بریده باد. (سوره مسد/1) 


این پاسخ بدیع از بی نظیر ترین پاسخ های عالم فتوا بشمار می رود و امام 
هادی (علیه السلام) با استفاده از اين آیه نه تنها جواز کنیه گذاری کافر را 


ثابت می کند بلکه وقوع را تیصو فوان ومع رون در که فتو| 
نشان می دهد. متوکل نیز از پاسخ امام هادی (علیه السلام) قانع شد و به 
ان عمل کرد. (1) 


میزان کثیر چقدر است؟ 


متوکل بیمار شد و نذر کرد اگر بهبود یافت پول بسیاری را صدقه بدهد. 
بتتن از آن که«سلامتی: را بهدست آورد خواست نذر خود را ادا نماید. فقها 
را جمع تمود تا مقدار دقیق نسیار( کتبره) را تغیین کنند وانان درباره تعیین 
واحد خاصی برای (بسیار) به جایی ترسیدند. ناچار متوکل از امام هادی 
علیه السلام سوال نمود و امام هادی (علیه السلام) پاسخ داد: "باید 83 
دینار صدقه دهی. " 


فقها از این جواب تعجب کردند و به متوکل گفتند: 
پپرس مبنا و مدرک این فتوا چیست؟ 
متوکل بر این اساس از حضرت دلیل فتوا را خواست. 


حضرت جواب فرمودند: خداوند متعال در قرآن می فرماید: "لقد نصر کم 
اهنت وان کنیم رش 2 شترا ون نا 


را در مواطن و جاهای بسیاری یاری کرد. ِ 


و همه خاندان ما روایت ت کرده اند که مواطن و مواقفی که در جنگها و 


غزوات, خداوند. پیامبرش را در آنها یاری کرد 83 موطن بوده است. (2) 
در نتیجه عدد کثیر از دیدگاه قرآن 83 می باشد. 


حکم عمل خلاف مرد نصرانی 


مرد نصرانی را که با زنی مسلمان, مرتکب عمل خلاف شده بود نزد 
متوکل آوردند همین که خلیفه خواست بر او حد شرعی جاری کند آن مرد 
فان کرت 


یحیی بن اکثم گفت: "اسلام این مرد» شرک و عمل گذشته او را از بین برد 
ره دیکو.ک اه ساید اهر | کرود) 


کید کید از ققها کش زر بایه آودرا شع هه وهی یی فتوانیم دادنو ی 
آن کرت کل خصهیم طرفت او احام هام علیه الشلام اشفا کند. نذا ی 
نامه اي موف زا بیان کرت داز آشاش‌هاحه عله الستام نی خوا رت 


افام:در خواب توشتت: "باید انقدر, او را بزتند تا تمیرد. 


این فتوا به مذاق یحیی و دیگر فقها خوش نیامد. و نپذیرفتند و گفتند: " 
کتاب خدا گواه اين مدعاست و نه سئّت پیامبر, آزن را تابید.فف کید ِ 


متوکل به امام هادی (علیه السلام) نامه ای نوشت قر ان باداوو کشت که 
ما ماس ای انشا وا برس اند مان سا ای کات و زشه 
می دانند و افزود: "پس برای ما منبع فتوا را بیان کن. ۰ 


امام در جواب نوشت: "بسم الله الرحمن الرحیم خداوند متعال در باره 
کافران شین سای لها هواس قالوا ما بالله وحده و کفرنا بما کثا به 
مشرکین؛ یی تقوم ایا هم لا سوه ماشتا: " (مومن/84 و 85)؛ پس 
آنگاه 


که شدت قهر و عقاب ما را به چشم دیدند در آن حال گفتند ما به خدای 
یکتا ایمان اوردیم و به همه بتهایی که شریک خدا می دانستیم کفر 
ورزیدیم. اما ایمانشان پس از دیدن مرگ و مشاهده عذاب به آنها هیچ 
سودی نبخشید. متوکل این فتوا (و استنبا ط از آیه) را پذیرفت و دستور داد 
تا حکم آن.مرة را اجزا کنند. (3) 


پی نوشت ها: 

1- تاریخ بفداد, 12 ص7<. 

2- تاریخ اسلام ذهبی و تذکره الخواص. ص360. 

3- تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه السلام. باقر شریف قرشی. 


برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه السلام. باقر شریف 


تاثیر کلام امام و گریه متوکل 


یک بار, از امام هادی نزد متوکل سعایت کردند که در منزل او اسلحه و 
نوشته ها و اشیای دیگری است که از شیعیان او در قم به او رسیده و او 
عزم شورش بر ضدٌ دولت را دارد. متوکل گروهی را به منزل آن حضرت 
فرستاد و انان شبانه به خانه امام هجوم بردند, ولی چیزی به دست 
نیاوردند, و امام را در اطاقی تنها دیدند که در را به روی خود بسته و جامه 
ای پشمین بر تن دارد و بر زمینی مفروش از شن و ماسه نشسته و به 
عبادت خدا و تلاوت قران مشغول است. امام را با همان حال نزد متوکل 
بردند و به او گفتند: در خانه اش چیزی نیافتیم و او را رو به قبله دیدیم که 


متوکل چون امام را دید, عظمت و هیبت امام او را فرا گرفت و بی اختیار 
حضرت را احترام کرد و در کنار خود نشاند و جام شرابی را که در دست 


داشت به ان 


حضرت تعارف کرد ! امام سوگند یاد کرد و گفت: 


گوشت و خون من با چنین چیزی آمیخته نشده است, مرا معاف دار ! او 
دست برداشت و گفت: شعری بخوان ! 

امام فرمود: من شعر کم از بر دارم. 

گفت: باید بخوانی؟ 


امام اشعاری خواند که ترجمه آن چنین است: 


(زمامدارن جهانخوار و مقتدر) بر قله کوهسارها شب را به روز آوردند در 
حالی که مردان نیرومند از انان پاسداری می کردند, ولی قله ها نتوانستند 
انان را (از خطر مرگ) برهانند. 

آنان پمن از مدتها غزت: از ز جایگاههای امن به زیر کشیده شدند و در گودالها 
(گورها) جایشان دادند؛ چه منزل و آرامگاه ناپسندی ! پس از آنکه به خاک 


سپرده شدند, فریاد گری فریاد سا کجاست آن دست بندها و تاجها و 
لباسهای فاخر؟ 


کجاست آن چهره های در ناز و نعمت پرورش یافته که به احترامشان پرده 
ها می آویختند (بارگاه و پرده و دربان داشتند)؟ 


گور به جای آنان پاسخ داد: اکنون کرمها بر سر خوردن آن چهره ها با هم 
می ستیزند ! 

آنان صدت ورازمدن تزا خوردند و اشاهیدند ول آموور آنان .کم حور نوم 
همه چیز بودند, خود خوراک حشرات و کرمهای گور شده اند ! 

ها واه ار ی اس ی ار 
پس از مدتی, این خانه ها و خانواده ها را ترک گفته به خانه گور شتافتند ! 


چه اموال و ذخاثری انبار کردند. ولی همه آنها را ترک گفته رفتند و آنها را 
برای دشمنان خود واگذاشتند ! 


هه ها ایا امه ها ها و 


تانن کلام امام چنان بود که متوکل به سختی گریست, آن چنانکه محاسنش 
تر شد. دیگر اهل مجلس گریستند. متوکل دستور 


حضرت را با احترام به منزل باز گرداند! 


منایع: 

1- مسعودی, مروج الذهب, بیروت, دار الأندلس, ج 4, ص 11 
2 بحار الانوار, جح 50, ص 211 

3- انتخاب از سایت ۲6۲ .301۱ 01 

نذر مادر خلیفه 


طبیب نگاهی به زخم پهلوی متوکل انداخت و گفت: «ای خليفه, این زخم 
به دلیل عفونت زیادی که در آن جمع شده, روز به روز ورم اش بیشتر می 
شود» . 


متوکل ناله ای کرد و گفت: «فکر چاره باشید که این درد مرا از پای در می 
اورد.» 


طبیب نگاهی به صورت رنگ پریده متوکل انداخت و گفت: «باید سر زخم 
را بشکافیم تا عفونت بیرون بیاید» . 


سر زخم را بشکافید؟ ! من همین طورهم ارام و قرار ندارم, چه رسد به 
اين که بخواهید چاقو را به زخم نزدیک کنید 


طبیب دیگر گفت: «ای خلیفه ! هیچ راهی غیر از این وجود ندارد» . فتح بن 
تا وه هر ۱ 
من النقی بفر ستیم. شاید دوایی برای این مرض شما داشته باشد» : 


متوکل با اشاره سر. حرف او را تایید کرد. فتح بن خاقان بیرون رفت و 
لحظاتی بعد برگشت و گفت: «حتماً غلام با راه چاره ای بر خواهد گشت» . 
بطحایی که چشم دیدن امام را نداشت. گفت: «هیچ کاری از او بر نمی 
اید» . طبیب نگاهی تمسخر آمیز به فتح بن خاقان انداخت و گفت: «چه 
راهی غیر از شکافتن سر زخم وجود دارد؟ » مادر متوکل با دستمال اشک 
هایش را گرفت و پیش خود گفت: «نذر می کنم اگر فرزندم شفا پیدا کند, 
کیسه ای زر برای امام 


بفرستم» . 


ساعتی بیش تر نگذشته بود که غلام وارد جمع شد و گفت: «امام گفت که 
پشکل گوسفند را در گلاب بخیسانید و آن را روی زخم ببندید» . 


صدای خنده فضای اتاق را پر کرد. 
پشکل؟! 

عجب حرفی ! 

واقعاً مسخره است. 

صدای فتح بن خاقان آنها را به خود ار 


خرف. امام. نی حشاب: پیست:. به: آنچه دستور. داده: غمل, کنید. ضرری 
نخواهد داشت. 


و برای تهیه ان, از در بیرون رفت. یکی از اطبا گفت: «بهتر است ما هم 
بمانیم تا نتیجه کار را ببینیم» . 


ساعتی بیش از گذاشتن دارو روی زخم نگذشته بود که شکافته شد و 
عفونت بیرون زد. طبیب که به زخم خیره شده بود, با ناباوری گفت: «به 
خدا قسم که علی النقی دانای به علم است و حرف های ما درباره او 
اشتباه بود» . 


بطحایی که کنار متوکل اتخادم نویر اس خرف پراش کران اهذرنشن در 
گوش متوکل برد و گفت: «ای خلیفه ! بهتر است زودتر این طبیبان را 
مرخص کنی. جایز نیست در حضور شما کسی را مدح کنند که خلافت شما 


را قبول ندارد» . 
متوکل که کمی دردش آرام شده بود, به آنها گفت: «شما مرخص هستید, 
می توانید بروید» . و رو به بطحایی گفت: «اگر داروی علی النقی نبود, 


من الأان حال خوشی نداشتم» . بطحایی چجشم های نگرانش را به زمين 
دوخت و به فکر فرو رفت. متوکل که متوجه تکرانت او شده بود, گفت: 
«در چه فکری؟ اتفاقی افتاده؟» 


ای خليفه ! علی النقی مال و اسلحه زیادی در خانه خود جمع کرده است و 
می خواهد علیه شما قیام کند. بهتر است زودتر فکر چاره ای بکنی. متوکل 
دستش را به هم کوبید و 


نگهبان را صدا زد. 
برو سعید حاجب را خبر کن. 


وقتی سعید وارد شد, متوکل گفت: «همین امشب مخفیانه به منزل علی 
النقی برو و هر چقدر اسلحه و اموال دارد, به اینجا بیاور» . 


جاک 


تاریکی کوچه را پوشانده بود. سعید نردبان را به دیوار کاهگلی تکیه داد و 
از آن بالا رفت. خود زا یه دیهان امیژان. کرد نا خابایی: تیدا کند که‌ضدای 
امام او را به خود آورد: 


ای سعید ! همان طور بمان تا برایت شمعی بیاورم. 


گوشه عمامه پشمی را دور سرش پیچید و از روی سجاده ای که روی 
ایوان انداخته بود, بلند شد. وقتی آخام نتتخه را به حیاط آورد. سعید جاپایی 
پیدا کرد و خود را از دیوار پایین کشید. اما با خترنت اشاره کرد و گفت: 
«برو اتاق ها را بگرد و هر چه پیدا کردی, بردار» . 

سعید به فرش حصیری کف اتاق چشم دوخت و گفت: «ای سید ! شرمنده 
ام. مرا ببخش. دستور خلیفه بود» , و به طرف اتاق ها رفت. 


تسه 


ای خلیفه ! در منزل علی النقی غیر از شمشیر که غلافی چوبی دارد و این 
کیسه چیزی پیدا نکردم. نگاه متوکل به یکی از کیسه ها افتاد که مهر شده 
بود. رو به سعید گفت: «, بی که هافر انیت برو او را صدا کن» . 


کیسه دیگر را باز کرد, چهارصد دیتان‌داکلن اره نود ففتی: ما دش هاود ند 
پیدا کردیم که نشان مهر شما روی آن است. می خواهم بدانم مهر شما 
روی این کیسه چه می کند» . 


مادر متوکل نگاهی به کیسه انداخت و گفت: «چند روز پیش نذر کردم 


گر ادا نی نم رسای امام قیال رتم فان 
مهر خود را نیز بر آان زدم» . 

ها را بردار و کیسه ای دیگر به ان اضافه کن و به منزل علی النقی برو و 
عذرخواهی بکن» . 


سیر ه 


تفن خا و سباررا فرهگی ایام مان بالات 
حجه الاسلام ابوالفضل هادی منش 


خن تام ام ی یه ام سل کرش هگن ور 
گرایش های اعتقادی و بحث های علمی که از برخورد میان مکتب های 
کلامی و تحولات فرهنگی مختلف ناشی شده بود از ویژگی خاصی 
برخوردار است. در این دوران؛ مکتب های عقیدتی گوناگونی چون 
«معتزله» و «اشاعره» گسترش يافته و پراکندگی آرای فراوانی در سطح 
فرهنگی جامعه پدید آمده بود. مباحثی کلان چون جبر و تفویض, ممکن یا 
ناممکن بودن ریت خداوند, تجسیم و مباحثی از اين قبیل, افکار عمومی 
جامعه را دست خوش تاخت و تازهای فکری کرده بود. سرچشمه این 
تحولات فکری, در رویکرد دولت عباسی به مسائل علمی و فرهنگی و نیز 
هجوم فلسفه و کلام دیگر ملل به سوی جامعه مسلمانان خلاصه می شود. 
دستگاه حکومتی, کتاب های علمی دانشمندان ملل دیگر را به عربی ترجمه 
می کرد و در اختیار مسلمانان شت دا نت این روند از زمان فاضون آغاز 
شد و به تدریح ادامه یافت و به اوج خود ر سید. او تلاش فراوانی در ترجمه 
کتاب های دیگر ملل. به ویژه یونان داشت و بودجه بسیاری را در این راه 
هزینه کرد. 


«جرجی زیدان» در این باره می نویسد: «مامون هم وزن کتاب های ترجمه 
شده طلا می داد و به قدری به ترجمه کتابها توجه داشت که روی هر کتابی 


که به نام او ترجمه می شد, از خود علامتی می گذاشت و مردم را به 
فا ات سا ارات هو ره 3 


بنن از انز این زفند تا انجا ادافه: بافت: که تروتهندان و بزرکان دوز 
عباسی نیز به این کار مبادرت ورزیدند و دانشمندان را گرامی داشتند. 
رفته رفته تعداد کتاب فروشان و کاغذ فروشان در بغداد فزونی می یافت 
و انجمن های علمی و ادبی تشکیل می شد و مردم بیش از هر کار به 
مباحثات علمتی و مطالعه می پرداختند. این رویه همچنان در دوره عباسی 
رو به رشد نهاد و کتاب های بسیاری از زبان های یونانی, سریانی, هندی, 
نبطی و لاتین ترجمه گردید. (2) عباسیان لحظه ای دانشمندان غیرمسلمان 
را از خود دور نمی کردند. متوکل و مهتدی, دانشمندان را بر تخت می 
نشاندند و با آنان شراب می نوشیدند و امیران و وزیران خود را در برابر 
آنها ایستاده نکم مش دار در به گونه ای که هیچ بزرگی در مقابل آنها حق 
نشستن نداشت. (3) نزدیکی بیش از حد خلفا با غیر مسلمانان و احترام 
پیش از اندارمية آها. عفایه شوم رضم اسلامی آنها را بهتروشتی بر ملا 
می ساخت. به خوبی آشکار است که این احترام و صرف آن همه بودجه 
های هنگفت, صرفاً" جهت دانش پروری و علم دوستی نبوده است. آنان با 
جمع اوری کتاب های علمی گوناگون جایگاهی مناسب را در کسترش 
مناظره های علمی فراهم اوردند که اهداف مشخص و از پیش تعیین شده 
ای را در این موضوع دنبال می کرد. 


البته آنچه از بررسی زندگی علمی امام هادی علیه السلام در مناظره های 
علمی به دست می اید, 


برتری مبانی اعتقادی شیعه را در این برهه از زمان آشکار می سازد. 
گذشته از این مطالب. پیدایش این همه ارا و نظرات ه گوناگون, سبب 
آشفتگی در اوضاع فرهنگی و اجتماعی گردیده و حاصل. این آشفتکی: در 
پیدایش گروه های گوناگونی چون. ار زخم وأقفیه, صو فیه, مجشمه و ... 
نمود یافقت. حاکمیت تنیز از این آشفتگی: فرهنگی. برای. ذدست. یابی. به 
اهداف خود بهره می جست. عباسیان می خواستند از اين جریان ها به 
عنوان حربه ای برای تضعیف مبانی فکری و اعتقادی مسلمانان بهره 
برداری کنند. 


در این میان, تیز بینی امام در شناخت خط توطئه و استحاله فرهنگی, 
نقشه های دین ستیزانه آنان را اشنا مف ساخت. اگر چه مراقبت شدید 
از ایشان, اندکی آنان را در رسیدن به هدف ننگین شان یاری می داد و 
عدم دسترسی به امام. مشکلات جامعه اسلامی را افزون تر می کرد. ولی 
امام با نهایت درایت. در خنثی کردن این توطثه های فرهنگی می کوشید. 


تلاش های گسترده امام در زمینه های فرهنگی 


یکی از پر دامنه ترین تلاش های امام در دوران ند کی شان؛ فعالیت های 
ایشان در زمینه های فرهنگی بود که برخی از مهمترین انها در قالب های 
ذیل انجام می پذیرفت؛ 


1 مبارزه فرهنگی با گروه های منحرف عقیدتی 


همان گونه که گفته شد, دوران امام هادی علیه السلام, اوج پیدایش مکتب 
های گوناگون عقیدتی بود که بستر آن با ایجاد فضای فکری از سوی 
حکومت عباسی فراهم شده بود. گردانندگان و نظربه پردازان این حرکت 
ها را نیز مشتی عناصر فریب خورده, فرصت طلب و سودجو تشکیل می 
دادند. این گروه ها عبارت بودند از: 


الف) غلات 


«غلات» , انسان هایی تندرو, افراطی و بی منطق بودند که درباره امامت 
مبالفه بیش از اندازه نموده و امام را تا سر حد الوهیت و پرستش بالا می 
بردند و با بهره گیری از عقاید انحرافی خویش, بسیاری از واجیات الهی را 
حرام و بسیاری از گناهان کبیره را بر خود حلال شمرده بودند. 


گاه خود را از سوی امام. که خدا قلمداد شده بود, پیامبر معرفی کرده و 
بسیاری از موجبات بدنامی شیعه را در اضر کت رشن فرهنگ ها فراهم 
فف. آوودند. آنان سعی داشتند تا وجوهاتی را که مردم ساده و بی آلانتش: به 
اقام ی سوا تیه خی اوه و با تشریع بدعت های مختلف در دین, به 
امیال نفسانی خود رنگ شرعی و دینی بدهند اما امام به سختی با آنان 


فبارزه کردم انان:ر۱ طرد می کرد. 


سران این فرقه عبارت بودند از: «علی بن حسکه قمی» ؛ «فارس بن 
حاتم» : «حسن بن محمد مشهور به آبن باب قمی» : «قاسم بقطینی پا 
قاسم بن یقطین» و «محمد بن نصیر نمیری يا فهری» . (4) که هر کدام از 
این افراد. به گونه ای در تشریعات این 


گروه سهیم ودب به عنوان نمونه بن حسکه قمی, امام هادی علیه 
السلام را پروردگار جهانیان می دانست و خود را از سوی ایشان پیامبر 
هدایت انسانها معرفی کرده بود. او تصاصین واجبات و فروع دینی؛ مانند 
زکات, ححء روزه و . رابه شدت زیر سوال برد. محجمد بن نصير نمیری؛ 

بر بدعت های علی بن حسکه, جواز ازدواج با محارم (مادر, خواهر, دختر)؛ 
وا ام ۱ 


امام با موضعی صریح فا ری( مر پر نت ۵ دورق -کستن: از انان*ختی 
دستور قتل یکی از انان را صادر کرد. ایشان برای نمایاندن چهره کریه 
آنان؛ در پاسخ شیعیانی که از عقاید منحرف اه بن حسکه پرسیده بودند, 


چنین نگاشت: 


«ابن حسکه که نفرین خدا بر او باد دروغ گویی بیش نیست و من او را در 
شمار دوستان و شیعیان خود نمی پندارم. خدا او را ی به خدا 
سوگند. پروردگار جهانیان, محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم و پیامبران 
پیسین پیشین او را مگر به آیین یکتا پرستی و دستور به بر پا داشتن نماز و 

پرداخت زکات و انجام حج و دوستی و ولایت بر خلق نفرستاد. او نیز # 
را جز به سوی پرستش خداوند وت نکرده است. ما جانشینان پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و بندگان خدا هستیم که هرگز , به او شرک 
نخواهیم ورزید. اگر اطاعتش کنیم. رحمت او شامل حالمان شده و اگر از 
فرمان او سرپیچی کنیم, گرفتار عذاب دردناک او خواهیم شد. ما نمی 
ما شا ای اه ماب یساسا او مه ای ارس 
نشانه و دلیل 


فرو فرستاده است. من از کسی که چنین سخنانی می گوید, بیزاری می 
ان که ان از انا بر انت.ه 
بیزاری جویید و آنان را در فشار قرار دهید.» 


در ادامه. امام, دستور قتل آنان را صادر می کند. (7) گفتنی است امام به 
قتل فارس بن حاتم که از سران غلات بود نیز فرمان داد. (8) که به محض 
صدور اين فرمان یکی از شیعیان امام. او را از صحنه روزگار محو و دل 
امام را شاد کرد. 


ب) صوفیه 


از دیگر انديشه های منحرفی که با رخنه در جامعه اسلامی, سبب بدنامی 
شیعه و تشویش افکار عمومی جامعه مسلمانان شده بود, «تصوف» بود. 
پیروان این مکتب؛ با نمایاندن چهرم ای زاهد, عارف؛ خدا| پرست. بی میل 
به دنیا و پاک و منزه از پستی ها و آلایش های دنیایی, مردم را گمراه می 
کردند. آنها نیز چون غلات از همگی این عنوان ها در راستای اهداف سود 
جویانه خود در زمینه های گونه گون بهره مند می شدند. آنها در اماکن 
مقدسی چون مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرد هم می آمدند 
و به تلقین اذکار و اوراد با حالتی خاص می پرداختند, به گونه ای که مردم 
با دیدن حالت آنها می پنداشتند با پرهیزکارترین افراد رو به رو هستند و 
تحت تأثیر رفتارهای عوام فریبانه انا قرار می گرفتند. امام هادی علیه 
السلام نیز با واکنش هایی سریع و به هنگام, اين توطثه عقیدتی را کشف و 
خنثی ساخت. نگاشته اند روزی آن حضرت با گروهی از یاران صمیمی خود 
کته هون سار ام ایام غایه و الم اس تسه موه 
گروهی از صوفیه وارد مسجد النبی 


اللم هه اش هسام وی که اه ا هساک وه در مر اه 
می زنند و با حالتی ویژه, مشغول تهلیل می شوند. امام با دیدن اعمال 
فریب کارانه آنها, به یاران خود فرمود: 


«به اين جماعت حیله گر و دو رو توجهی نکنید. اینان هم نشینان شیاطین و 
ویران کنندگان پایه های استوار دینند. برای رسیدن به اهداف تن پرورانه و 
رفاه طلبانه خود. چهره ای زاهدانه از خود نشان می دهند و برای به دام 
انداختن مردم ساده دل. شب زنده داری می کنند. به راستی که اینان 
مدتی رام به گرسنگی سر می کنند تا برای زین کردن, استری بیابند. اینها لا 
اله الا ال نمی گویند مگر اين که مردم را گول بزنند و کم نمی خورند 
فکر. این که بتوانند کاسه های بزرگ خود را پر سازند و دل های ابلهان را 
به سوی خود جذب کنند. با مردم از دیدگاه و سلیقه خود درباره دوستی خدا 
سخن می گویند و آنان را رفته رفته و نهانی. در چاه گمراهی 
اند] می اندازند. همه این وردهایشان. سماع و کف زدنشان و ذکرهایی که 

می خوانتد: آوازه خوانی. است و جز جز ابلهان و نابخردان. کسی از آنان 
پیروی نمی کند ق یه بسوي آنان کر انش نمی يابد. هر کس به دیدار آنها 
برود, چه در زمان زندکانی او و چه پس از مرگ او, گویی به زیارت 
شیطان و همه بت پرستان رفته است و هر کس هم به انان کمک کند. 
مانند این است که به پلیدانی جون يیزید و معاویه و ابوسفیان یاری رسانده 


است» . 


وقتی سخنان امام به اینجا رسید» یکی از حاضران با انگیزه ای که امام از 
آن اکاهی داشت/ پرسشی 


مطرح کرد که سبب ناراحتی ایشان شد. او پرسید: «آپا این گفته ها در 
حالی است که انان به حقوق شما اقرار داشته باشند؟» 


امام با تندی به او نگریست و فر مود: 


«دست بردار از این پرسش ! بدان که هر کس به حقوق ما اعتراف داشته 
باشد. هرگز آين چنین مشمول نفرین و طعن و لعن ما نمی شود. [آنان که 
این اعمال را انجام می دهند و به حقوق ما نیز اعتراف دارند [یست ترین 
طایفه صوفیانند؛ چرا که تمامی صوفیان با ما مخالفند و راهشان نیز از ما 
در خاموش کردن نور الهی دارند, ولی خداوند نورش را بر همگان به طور 
کامل خواهد تاباند هر چند که کافران ناخشنود باشند.» (9) 


ج) واقفیه 


«واقفیه» از دیگر فرقه های دوران امامت امام هادی علیه السلام بودند 
که امامت علی بن موسی الرضا علیه السلام را نیذیرفته و پس از شهادت 
پدر گرامی ایشان, امام موسی بن جعفر علیه السلام. متوقف در ولایت 
پذیری ائمه شده و در امامت و رهبری جامعه دچار ایستایی شدند. انان با 
انکار امامان پس از امام کاظم علیه السلام و موضع گیری در مقابل 
امامان. حتی مردم را از پیروی ایشان منع کردند. امام هادی علیه السلام 
فا ات وس 
فرهنگی زد و آنان را نیز به سان غلات و صوفیان. مشمول لعن و نفرین 
خود کرد تا انان را به مردم بشناساند. در این باره «ابراهیم بن عقبه» در 
نامه ای به امام هادی علیه السلام می نویسد: «فدایت شوم ! من می دانم 


که ممطوره (واقفیه) از 


حق و حقیقت دوری می کنند. آیا اجازه دارم در قنوت نمازهايم آنان را 
اندیشه های گمراه کننده آنان خط بطلان کشیدند. سرکردگی این گروه را 
«علی بن ابی حمزه بطائنی» بر عهده داشت که از زمان امامت علی بن 
خودداری کرده و به نشانه مخالفت و رد صلاحیت ایشان, به رفتارهایی از 
این قبیل دست می زد. انها رویه خود را هم چنان تا عصر امام هادی علیه 
السلام ادامه دادند. روزی امام تک از نان به نام «ابوالحسن بصری » را 
دید و چون او را قابل هدایت و بیداری یافت. به او رو کرد و فقط در یک 
جمله به او فرمود: «آیا زمان آن نرسیده که به خود آیی؟» سخن روح 
فزای ایشان در وی اثری ژرف بر جای نهاد و سبب تغییر رویه و بیداری او 


گردید. (11) 


د) مجشمیه 

این گروه می پنداشتند خداوند جسم است. آنان برداشت هایی بسیار 
سطحی و ابتدایی از دین داشتند و از دری مجرژدات و چیزهایی که از 
سیطره جسم و ماده خارج است. بسیار ناتوان بودند. از این روه همواره 
بسیاری از حقایق هستی را که خارح از دایره ماده بود. انکار می کردند یا 
انا تا عالم انم باهن.می کشیدنی. کم کم اما و آندشه های موی 
یکسویه شان در بین شیعیان رسوخ کرد ۵ عفاید آنان را نید تحت تابر 
سطحی نگری و کوته بینی خود قرار داد. خبر به امام هادی علیه السلام 
رسید و شیعیان از امام کسب تکلیف کردند. «ابراهیم بن همدانی» در نامه 
ای, 


فقاید متضرف آنانبا به ص اما رساند.ه ان ایشان :اشمایی خوا نت 
او به امام نوشت که در بین شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام 
افرادی پیدا شده اند که تخت تاییر اون عقاید پوچ قرار گرفته اند و می 
تدارند کف شواونه سم استت: امام در پاسخ او برای روشن شدن پیام 
مکتب ناب اهل بیت علیهم السلام در این زمینه نگاشت: «پاک و منزه 
استت آن خدایی که هیچ خد و مرزی تدارد! هر کز این گونه توضیف. تمی 
شود, هیچ مثل و مانندی ندارد و او شنوای داناست» . (12) 


) باورمندان به ریت 


اشاعره گروهی بودند که می پنداشتند خداوند را در روز رستاخیز خواهند 
دید. حتی انها بر این عقیده بودند که خداوند با همین چشم مادی قابل دیدن 
است. شیعیان درباره این گروه به امام نامه نوشته و توضیح خواستند. امام 
در پاسخ نوشت: 


«پایبندی به اين نظریه به هیچ وجه جایز نیست. مگر نه این است که باید 
بین چشم شما و شی ء انعکاسی صورت گیرد که حامل نور باشد و دیدن 
صورت پذیرد؟ حال اگر انعکاسی و نوری در میان نباشد و این ارتباط 
برقرار نشود, چگونه امکان دیدن آن شی ۶ وجود دارد؟ 9 ر این نظربه 
اشتباهی بزرگ وجود دارد ی ای 
که در جسم بودن, با خود او مساوی باشد و در صورت دیده شدن, هر دو 
بسان هم [جسم ] خواهند بود و لازمه ان. جسم دانستن خداست؛ چرا که 
علت ها با معلول های خود رابطه ای جدایی نایذیر دارند» . (13) 


بدین ترتیب, امام تفکر مخدوش و منحرف این گروه را نیز باطل اعلام 


کرد 


از جمله تلاش های علمی فرهنگی امام علي النقی علیه السلام در گستره 
اعتقادات. نوشتن رساله کلامی است که آن را به انگیزه پاسخ گویی به 
مشکلات اعتقادی اهالی اهواز نگاشته است. امام در اين رساله, با ایراد 
بحتث های مستدل درباره قران و عترت و معرفی ثقلین و لزوم تمسک به 
1 مبحث جبر و تفویض را که از پیچیده ترین مسائل کلامی است. با بیانی 
بسیار روشن و شیوا مطرح و نقد کرده و نظر امامیه را با عنوان «الأمرٌ 
بیق الامرین» به اثبات رسانیده است. در بخشی از این رساله آمده است : 


«در این باره 


به گفتار امام صادق علیه السلام آغاز می کنم که فرمود: نه جبر است و نه 
تفویض؛ بلکه مقامی است میان ان دو که عبارت است از: تندرستی, 
ازاع فلت ای و مایت فر کت قدازی موش اسر ک فا عایم بر 
کار خود. 


ین ان ره یواست که نماض صاوی شلیه انامه وان استات عمع 
کننده فصل کرد آهوه اشت..پس اکن بنده اي‌یکی از آنها را نداشته باشد 
علاط ان کاشی ه کصود کت ار اوساعط انیت هی مایت 
شده که فرمود: مردم در عقیده به سه دسته تقسیم می شوند: دسته ای 
می پندارند که کار به انها وانهاده شده است که انان خدا را در سلطه و 
قدرتش سست دانسته و خود را به هلاک انداخته اند. دسته ای دیگر می 
پندارند که خدای عزوجل بندگان را به نافرمانی مجبور ساخته و آنان را به 
آنچه توان انجامش را ندارند, مکلف فرموده است. اینها نیز خداوند ۲ 
ستمگر می انگارند که سبب هلاک خود را با اين انديشه فراهم آورده اند. 
دسته ای دیگر معتقدند که خداوند بندگان را به اندازه توانشان مکلف 
فرموده و تکلیفی بیش از توان بر دوش آنها ننهاده است. انها چون کار نیک 
اتجام خهک وا اند ون هد کت از آه خر واه که ایان 
به حق رسیدگانند. پس امام صادق علیه السلام خبر داده که هر کس پیر و 
چبر و تفویض است و به آنها اعتقاد دارد, بر خلاف حق است و شر ان 
جبری را که هر کس بدان معتقد باشد دچار خطاست. شرح دادم ۳4 
کردم که کسی که پیرو واگذاری است. دستخوش باطل است. پس 


راهان ان هویم است مه 


تین رت به برز نی بیشتر مسئله جبر و تفوبض در قالب پنج مثال 
دیگر می پردازد که در تفسیر تند رستی, , گشوده بودن راه. سنت مهلت؛ 
توشه و انگیزه بیان می دارند و با بهره گیری از آیات قرآن و استدلال های 
عقلانی و با نهایت دقت و حوصله, آن را از زوایای مختلف بررسی می 
کته تسه نع آی کم .عطالت با تالم مار مارم متنوی ای مدای ج 
می شوند و در عین کامل و مبسوط بودن, جمله ای را تکراری, بدون 
غرض و خالی از بار محتوایی لازم نمی یابیم. (14 


امامان معصوم علیهم السلام چشمه های جوشان معرفت و گنجینه های 
دانش الهی اند و چون چراغی پر فروغ و زوال ناپذیر, فراسوی علم را با 
پرتو افشانی خود روشن می کنند. آنان اسان ها و ر ور وی تاویکن 
نادانی را از بین برده و در هر زمان, امید نور ستیزان را نومید می ساختند. 


همان گونه که پیش تر نیز بدان اشاره شد. دولت عباسی. همواره به دنبال 
برپایی جلسه های مناظره و گفت وگوی علمی بود که برقراری این گونه 
لته ادن زجان مامون 9 ۱9 رسید و این روند تا دوران 
رو را ی ی ان و ای ون دا ی 
احاخته ان تشک میس الما اش کاس اه تا یه مود حووتی 
نمی رسیدند, بلکه موجب رسوایی و فضاحت آنان نیز می شد؛ چرا که آن 
بزرگ پیشوایان دانش و معرفت, از این فرصت برای روشن کردن اذهان 
عمومی و نشر فرهنگ اصیل اسلامی بهره برداری می کردند. دولت 


عباسی می کوشید تا با زیر نظر گرفتن امام و کنترل شدید ملاقات های 
ایشان با شیعیان: از روشن شدن افکار مردمی جلوگیری کند و جلوی 
فیضان این سرچشمه بزرگ را بگیرد؛ ولی برپایی نشست های علمی در 
تناقض,با این سیاشت: بر می اهد و تمام تلاش های,عباسیان.-را بنبهوده-می 
ساخت. پی گیری این سیاست متناقض از سوی سردمداران نفاق, حاکی از 
کوته فکری, ناکارامدی, نارسایی در چاره جویی و بن بست های فکری انان 
در برابر اهداف معین خود بود. 


متوکل عباسی برای این منظور, دو تن از دانشمندان به نام های «یحیی بن 
اکثم» و «ابن سکیت» را به خدمت خواند تا نشستی علمی با امام علی 
النقی علیه السلام ترتیب دهند. در نشستی که به این منظور ترتیب داده 
شده بود. متوکل از ابن سکیت خواست تا پرسش های خود را مطرح کند. 
او نیز پرسید: «چرا موسی با عصا بر انگیخته شد, عیسی علیه السلام با 
تفای ممارانه زننم کردن هرد کان و محمد ‌صلی الله علیهرو آلد و سلض با 
قرآن و شمشیر؟» 


امام در پاسخ فرمود: «موسی علیه السلام با عصا و ید بیضا در دوره ای بر 
انگیخته شد که مردم تحت تأثیر جادو قرار گرفته بودند. او نیز به همین 
منظور برایشان معجزه ای آورد که جادویشان را از بین ببرد و حجت را 
برایشان تمام سازد. عیسی علیه السلام با شفای بیماران خاص و بدون 
درمان و با زنده کردن مردگان بر انگیخته شد, زیرا در آن زمان پزشکی و 
پیشرفت های آن, مردم را شگفت زده کرده بود و او به فرمان خدا, 
مردگان را زنده می کرد و را محمد صلی 
الله 


علیه و آله و سلم با قرآن و شمشیر در دوره ای بر انگیخته شد که شعر و 
شمشیر بر اندیشه مردم حکمرانی می کرد. او نیز با قران تابنده و 
شمشیر برنده بر شعر و شمشیرشان چیره گشت و پیام خدا را , نه آنان 
رساند و حجت را بر آنها تمام فرمود» . 


پاسخ امام. بسیار روشن و قانع کننده بود. ابن سکیت از روی ناچاری 
پرسشی بی محتوا را بیان کرد و گفت: «اکنون حجت خدا چیست؟» امام 
نیز با کنایه, مهر خاموشی بر زبان دشمن زد و فرمود: «عقل که به خوبی 
در می یابد آن که به خدا دروغ بندد, رسوا می شود» . شکست ابن سکیت 
٩‏ ای تا ی و زوا وی سب 
اکثم را بر انگیخت. او با ناراحتی گفت: «ابن سکیت را به مناظره چه 
0 بیرون آورد که 
در آان پرسش های پراکنده ای را مطرح کرده بود و پاسخ را از امام به 
طور مکتوب خواست. (15) پرسش های او درباره ناویل و تفسیر برخی 
ایات قران. گواهی زن, احکام خنثی. دلیل بلند خواندن نماز صبح و مسائلی 
درباره عملکرد امیرمومنان علی علیه السلام بود. امام با نهایت دقت. 
ظرافت و کمال به پرسش های وی پاسخ فرمود و افزون بر اثبات جایگاه 
علمی خود, سیزده پرسش پیچیده و مشکل را برای شیعیان پاسخ گفت و 
به صورت غیر مستقیم. معارف واقعی اسلام را در اختیار خواهندگان قرار 
داد. پاسخ های امام هادی علیه السلام ان چنان کوبنده و دقیق بود که پحیی 
بن اکثم در پایان این 


رویارویی به متوکل گفت: «پس از این جلسه و این پرسش ها دیگر 
ق ار ار و ره ؛ زیرا هیچ مسئله 
ای پیچیده تر از اینها وجود ندارد پاسخ کویی به همه آنها بز 
آمد [و موجب آشکار شدن بیشتر مراتب علمی او, موجب تقویت شیعیان 
خواهد شد» . (16) 


افزون بر شبهه های خرد و کلانی که از سوی دانشمندان مزدور و فرقه 
های مرجع آن دوران در حوزه دین مطرح می شد, کشمکش های بزرگ بر 
سر مسائل بنيادین و زیر بنایی اسلام, هر از چند گاهی رخ می نمود که 
دامنه فتنه انگیزی ره انديشه قشر گسترده ای از مسلمانان و گاه شیعیان 
را در بر می گرفت. یکی از بزرگ ترین اين فتنه جویی هاء موضوع مخلوق 
بودن قرآن بود که مدت ها انديشه مسلمانان را به خود مشغول ساخته بود 
و چه بسیار انسان هایی که به جهت عقیده به آن, جان خود را از دست 
داریا خلفای عباسی با مطرح: صاخ این ترشستی هو بیافتن باس دلخواه 
خود. مخالفان شان را به شدت سرکوب می کردند. از این دسته «احمد بن 
نصر خزاعی» را می توان نام برد که از مخالفان دولت عباسی بود و یک 
بار هم نقشه قتل واثق, خلیفه عباسی را کشید, ولی نافرجام ماند. خلیفه 
نیز برای از میان برداشتن او با طرح این پرسش که آیا قرآن مخلوق است 
یا نه, برنامه سرکوب او را آغاز کرد و پس از بیان پرسش های گوناگون در 
این زمینه و دیگر مسائل اعتقادی, بهانه ای برای قتل وی به چنگ آورد و او 
زا اه فان برد اشست: ۱17۳ هانق: اخمد تن نضر را که مهدب تحاو 


قرآن یود دست بسته از بغداد به سامرا آورد و از او درباره خلق قرآن 
پرسید. هنگامی که از عقیده او آگاهی یافت. گردن او را زد و دستور داد 
سرش را در بغداد و بدنش را در سامرا آویز ان کنند ودبر که.اق به کوش او 
آویختند که بر آن نوشته شده بود: «اين سر احمد بن نصر است که معتقد 
بلق فان و نفی تشبیه خداوند نیست » (18) 


عتزله. که گرانشین افراظی‌یه غقل دازیی: فران کریم زا حادت و موق 
ق را سته وان وا اد صعات‌باری عالی: من همر دی موی در ترا آنها: 
اشاعره به مخالفت برخاسته و قرآن را قدیم و غیرمخلوق دانستند. جرفه 
های: این. کتنمکش؛ که برخاسته از نظزبه جبر با تقویض بود, از اواخز 
حکومت امویان آغاز گردید و با پیدایش این دو مکتب کلامی در عصر 
عباسیان به اوج خود رسید. تا پیش از مأمون, حکمرانان عباسی گرایش 
شدید و تعصب بسیاری بر نظر اشاعره و جبرگرایی داشتند و معتزلیان را 
به شدت شکنجه و سرکوب می کردند. با به حکومت رسیدن مامون. ورق 
برگشت و مخالفان معتزله و نظریه خلق قرآن با حربه های گوناگون از 
۱ اش ازشامون نید غاهای عباسی ار آمبروی 
کردند و کسانی را که به عقاید معتزله پایبند نبودند, شکنجه می کردند پا از 


هنگامی که متوکل به حکومت دست پافت. دوباره به عقاید اشاعره پیوست 


و این بار قربانیان این ماجرا, معتزلیان بودند! در گیر و دار این آشوب 
زد کی های اعتقادی, امام هادی علیه السلام پیشوای اندیشه اسلامی, وارد 


عرصه شد و با بدعت شمردن این بحث ها, خط سیر 


اذهان پیروان خود در بغداد نوشت: 


«به نام خداوند بخشایشگر مهرورز. پروردگار ما را از فتنه های این روزگار 
در پناه دارد که در این صورت بزرگ ترین مرحمت را در برابر ما به انجام 
زسانیده: است: که در غیر آن؛: جبری جز نابودی و ندنختی 0 کسی 
نخواهد شد. نظر من درباره جدالی که بر سر [مخلوق بودن يا نبودن ] قرآن 
در گرفته, این است که آن بدعتی بیش نیست که در گناه این بدعت 
پرسش کننده و پاسخ دهنده, هر دو یکسانند؛ ؛ چرا که برای پرسش کننده 
سودی در بر نخواهد داشت [و به واقع ان دست نمی یابد] و برای پاسخ 
دهنده نیز جز رنجی ناشی از طرح موضوعی که از فهم و درک او خارح 
است, باقی نخواهد ماند. همانا خالقی جز خدا وجود ندارد و جز او, همه 
آفریدگانش هستند. قران نیز کلام خداوند بزرگ است. پس از پیش خودتان 
بر آن نامی قرار ندهید که از گمراهان خواهید بود و خداوند شما و ما را در 
مار افراد ان آبه قراز دهد که فرمود: انان. کساتین-هستند که در تهان: از 
خدای خویش می ترسند و از روز جزا سخت در وحشتند» . (19) 


پیش تر نیز از امامان پرسیده شده بود که از امام رضا علیه السلام 
پرسیدند و امام قاطعانه پاسخ داد؛ «قران کلام خداست, همین و بس » 
شیعیان را از کاوش در اين گونه 


بحث و جدل هایی که ثمره ای در بر ندارد, بر حذر داشته و نظر خود را 
بیان کرده اند. 


پاورقی ها 
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4. باقر شریف قفرشی, حیاه الامام لو الهادی علیه السلام, بیروت؛ دار 
الاضواء چاپ اول, 1408 ق, ص 468. 


5 حلول ارواح مردگان در کالبدی غیر از بدن مادی خود فرد. 


6 حیاه الامام له الهادی علیه السلام, ص‌‌ 9 ابا جعفر محمد بن حسن 
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اتیت آقاافین و کات ا مرا تا 


بر اساس تحقیقات پلیس انگلیس در هر شش تا بیست ثانیه یک مورد 
خشونت علیه زنان انگلیسی در خانه صورت می گیرد. در این پژوهش 


که 28 سیتامبر 2000 انجام گرفت, بیش از 1300 پیام تلفنی درباره 
خشونت علیه زنان در خانه دریافت شد. 


سالانه حدود یکصد هزار زن آسیب دیده از خشونت های خانگی در لندن 
برای دریافت کمک های پزشکی تلاش می کنند و هفده درصد از زنان اواره 


الیزابت استانکو [1] «مدیر برنامه تحقیقاتی خشونت, در انجمن پژوهش 
های اجتماعی و اقتصادی انگلیس» معتقد است میزان واقعی خشونت های 
خای نو اساین کر رشن های بسن به تفن ا یم به ور متوط رک 
زن قبل از آنکه به پلیس مراجعه کند, 5 بار مورد خشونت و تعرض شوهر 
فعلی با فنات وی ور ار مین یر 


مجله ساندی تایمز چاپ لندن, در یک گزارش نوشت: بیش از نیمی از زنان 
رده های بالای مشاغل حرفه ای و سی درصد از کارکنان امور اداری و 
دفتری در انگلستان و 77 درصد آتان در آمریکا با مزاحمت های مدیران و 
همکارانشان در محیط کار رو به رو هستند. [2 ] 


در طول قرن بیستم آمار طلاق هفتصد درصد رشد داشته است که بیشتر 
آن در دهه های پایانی این قرن رخ داده است. از هر پنج کودک آمریکایی 
که در سال 1986م به دنیا آمده اند, سه نفر تا قبل از هیجده سالگی شاهد 
طلاق و جدایی والدین بوده اند. [3 ] 


بر اساس اما 75 درصد کودکانی که فاقد نیروی کافی عقلانی و روحی 
اند, از پدر پا مادر الکلی هستند. 


کسانی که در حین انعقاد نطفه مست هستند, 35 درصد عوارض الکلیسم 
حاد را به فرزند خود منتقل می کنند. [4] 


جالب است بدانید که پنجاه درصد مرتکبین قتل, 8/77 درصد ضرب و شتم 
ها, 5/88 درصد سرقت ها و 8/88 درصد جرائم جنسی, الکل مصرف 
کرده بودند 


و چهل درصد اطفال مجرم سابقه مصرف الکل داشته اند. [5 ] 
زندگی بدون حضور خدا 


به راستی؛ دلیل پیدایش این معضلات را کجا باید جستجو کرد؟ امنیت 
اخلاقی را چگونه باید به دست آورد؟ 


ژوزف دی میستر [6] در کتاب درس هایی از تاریخ به نقل از تاریخ دانانی 
چون ویل دورانت [7] می نویسد: تا پیش از زمان ما هرگز نشانی در تاریخ 
وجود ندارد که بتوان زندگی اخلاقی بدون کمک مذهب را از آن استنباط 
کرد. جرج آن؛ کی 1 دز همین زر مین می اف ایده من به این نتيجه رسیده 
ام که داشتن جامعه ای اخلاقی بدون اعتقاد به خدا ممکن نیست؛ چرا که 
بدون خدا همه چیز به «من انسانی» وابسته می شود و «من» به تنهایی 
بی معنی است. [9] 


او هشدار می دهد که امروزه دیگر آمریکایی ها بر مبنای اعتقادات اخلاقی 
و مذهبی خویش عمل نمی کنند و به انچه زمانی درست می دانستند. جامه 
عمل نمی پوشانند. اکنون برای ایکا بو ها «من» ملاک همه چیز شده 
است؛ در حالی که این فقط جوامع اخلاقی هستند که کارآمدی دارند. [10 ] 


فرهنگ تباهی 

و محصولات مختلف جنسی, میل به سوء استفاده هر چه بیشتر از زنان در 
مردان» بی اهمیت دانستن دستورهای دینی و عادی سازی مخالفت با دین, 
مهم ترین عوامل انحطاط اخلاقی و در نتیجه عدم امنیت در جوامع غربی 


عوامل فوق باعث شده است که: 


1 حس شهوت و غریزه جنسی از کنترل خارج و جامعه به سمت مفاسد 
جنسی کشیده شود. 


2 در پی تحریک عریزه جنسی, فحشا و تجاوز فزونی یابد و امنیت و عزت 
زنان را بیش از دیگر اقشار جامعه در خطر قرار دهد. 


3 


فرزندان نامشروع بسیاری متولد شوند که سرپرست ندارند و تحت 
حمایت های ناچیز دولت قرار گرفته اند. 


4 نظام مقدس خانواده از هم پاشیده شود و افزایش روند طلاق از یک 
سو و عدم میل به ازدواج از سویی دیگر, جامعه را با بحران مواجه سازد. 


و سرمایه زیادی صرف تولید. خرید و فروش این گونه کالاهای غیر ضروری 
شود. 


روانظ استا و مایت فارسال باه الب سای ارم نود 


7 زن در چنین جامعه ای از ارزش واقعی خود سقوط کند و در حد یک کالا 
و شی ء دراید و عروسکی در دست هوس بازان و سرمایه داران شود. 


بیم ها و هشدارها 


قسمتی از آماز تکان دهنده جامعه غربی بیان شد. آماز فساد در کشور ما 

با جامعه غربی قابل_ مقایسه نیست, اما آماز اعلام شده, ژی خطر و 
هشدار را به صدا درآورده است. در این زمینه باید به افزایش دوستی ها 
بین دختران و پسران بدون نظارت پدر و مادر و خارج از محدوده تعیین 
شده از سوی شرع مقدس و در نتیجه افزایش امار طلاق: فرار از خانه, 
افزایش قاچاق و تولید مشروبات الکلی, حرکت های موذیانه برای کم 
اهمیت جلوه دادن نقش دین در زندگی, مورد توجه قرار گيرند. 


بدیهی است که هر چه جامعه از مبانی دین مبین اسلام دور و به مظاهر 
پست غربی نزدیک شود این امار نیز افزایش خواهد یافت. 


این روه ما در این مقاله ضمن تنوجه به وضعیت اخلاقی عصر امام هادی 
دا یه اه مرا ات ی ی 


اسراف در بیت المال. می گساری و ترویج مفاسد اخلاقی در عصر امام 
هادی (ع) نمود زیادی داشت. متوکل عباسی مبلغ دو میلیون دینار برای 
ساخت کاخ جعفری هزینه کرد؛ در حالی که هفت کاخ دیگر نیز داشت. 
111 ] 


در کاخ متوکل چهار هزار کنیز از نقاط مختلف دنیا حضور داشتند و متوکل 
ها را 3 
[12 ] 


عباسی را در قالب شعری چنین ترسیم می کند: 
نشا بین طنبور وزق و مزهر 
و فی حجر شاد او علی صدر ضارب 


یعنی: (متوکل) میان تار و تنبور و باده و عود و در دامن آوازه خوان يا روی 
سینه نوازنده به سر می برد. [3 1 ] 


میگساری در آن دوران رایج شده بود و متوکل و وزیران و اطرافیان علنا 
آن مرتکب می شدند؛ حتی اهدای بطری های شراب در نظر آنها 


البته دامنه بی بند و باری به عموم مردم نیز کشیده شده بود. بی اعتنایی 
ات 


فساد متوکل عباسی به عنوان خليفه جامعه اسلامی و به تبع فساد توده 
مردم را می توان در ماجرای زیر دید. 


روزی امام به مجلس متوکل احضار شد و نزدیک متوکل نشست. متوکل 
متوجه شد که جنس عمامه 


امام نفیس است. از روی اعتراض گفت: این عمامه را چند خریده ای ؟ 
امام فرمود: کسی که برای من آورده, به پانصد درهم خریده است. 


متوکل گفت: اسراف کرده ای که عمامه اي با این قیمت بر سر بسته 
ای ؟ ۱ 


امام فرمود: شنیده ام در همین روزها, کنیز زیبایی به هزار دینار سرخ 
[15] خریده ای؟ 


متوکل پاسخ داد: آری. صحیح است. 


امام فرمود: من برای شریف ترین عضوم هزینه کرده ام, ولی تو برای 
پست ترین عضوت ! انصاف بده کدام اسراف است؟ [16] 


امام با این پاسخ خویش, هم جواب گستاخی متوکل را داد و هم به اين نکته 
را را اه هت اس ات ۲ ۰۰ 


و بی پروایی, هزینه کردن در راه گناه که مصداق اسراف است. 


امنیت اخلاقی از نگاه امام هادی (ع) 


در زمینه امنیت اخلاقی روایات اندکی از امام هادی (ع) نقل شده است و 
آنچه بیشتر در روایات آن امام همام دیده می شود مباحث اعتقادی و 
ولایت اهل بیت: است که این امر نشانگر اهمیت این مباحث در 7 
روحی و روانی جامعه و بیانگر این مطلب است که ريشه همه فسادها, 
دوری مردم از اعتقادات اصیل و ولایت ائمه اطهارعليهم السلام است. 


تکی اد احکام‌خکمت اس دی اساام: ره ارجواه موف است. این سکم 
اسلامی بنا بر نیاز ها و تفاوت های مرد و زن و به منظور حفظ امنیت 
اخلافی خاففم قضع سدم است. اسلاه به‌جای. انکه ر+ یط حتعی:, را اراد 
بگذارد. این روابط را محدود ساخته است. 


نجربه نشان داده است که هميشه مردان آماده به ازدواج از زنان آماده به 
ازدواج کمترند. از این دور اسلام برای نز آوردن نیازهای عاطفی و جنسی و 
کنترل و محدود ساختن آن. ضمن مخالفت با ارتباط های آزاد چنسی, 
ادواخ موفتر | عختشر ایط قاض :تخویر کرده است: [۱17 


امام هادی (ع) در جواب مردی درباره متعه فرمود: 


هی ال ما عطاق اس آمفه لا تع ا لش فان 
اس ها با نمی ماه و اخعای یا او اروواعت سا 
کسی کهبه واشطه ازدواجدانم (از فسائل جنسی) بی نباز نیشده, خلال و 
مباح است و هیچ گونه قیدی ندارد. . پس اگر ازدواج نکرده است (و : نیازهای 
جنسی آزارش می دهند) عفت خود را با ازدواج موقت حفظ کند (و گرفتار 
ارتباط های بی حد و مرز نگردد)؛ اما مردی که همسر دارد, اگر دسترسی 


به 


همسر خود ندارد, ازدواج موقت برای او نیز مباح خواهد بود؟» . 


این روایت به خوبی نشان می دهد که فلسفه ازدواج موقت, بی بند و 
باری و هرزگی نیست. 


از ی کون معگن آست ‏ سا ی اه یم کم اس اند کسام 


ازدواج موقت باعث بدبینی به دین اسلام و يا ائمه: شود. امام هادی (ع) در 
نامه ای به بعضی از دوست داران خود نوشت: 


ای سیسات اخاس اه را با هه رت 
و حراثرکم فیکفرن و یتبرین و یدعون علی الامر بذلک و یلعنونا؛ [19 ] 


به سراغ ازدواج موقت نروید, به شما سفارش می کنم سنت را به پا دارید 
(و ازدواج دائم کنید), به خاطر انجام ازدواج موقت؛ همسران خود را 
فراموش نکنید؛ زیرا انان کفران نعمت می کنند و بیزار می شوند و بر 
کسانی که این دستور شرعی را داده اند نفرین می کنند و به ما نیز لعنت 
می فرستند» . 


از این حدیث نکات زیر قابل برداشت است: 
1 جو حاکم و فرهنگ عمومی به شدت علیه عقاید شیعی بوده است. 


2. این بدبینی به حدی بوده که بیزاری جستن و لعن ائمه را در پی داشته 
است. 


3 مردان متأهل با ازدواج های موقت از همسران خود رویگردان می 
شوند و میل کمتری به انان نشان می دهند. براورده نشدن نیازهای انان 
هم باعث بدبینی می شود. 


ترویج فرهنگ ازدواج 


از بین بردن عوامل منحرف کننده اجتماعی از یک سو و ترویم فرهنگ 
ازدواج از سوی دیگر. می تواند نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا کند. 


امام هادی (ع) در یکی از خطبه های عقد ازدواج. پس از حمد و ثنای الهی 
و تاکن بر اصول اعتقادی فرمود: 


«اما بعد, خدای سبحان, دامادی (و خویشاوندی سببی) 


را دستاویز انس دل ها و فامیلی همسران قرار داد که با آن, خویشاوندی 
ها را 1 را ماأیه دلسوزی و مهربانی قرار داد: «در این 
نشانه هایی است برای عالمان» ۱ [20 ] خدای سبحان در کتاب خود می 
ای بن اه کست ات کم از انم اسان اش ماه سا ای 
خویشاوندی) نسبی و سببی قرار داد» [21] و «به افراد بی همسر قوم 
خودو اما بو کفزان درستکار بان مر دهد : 221 ] همانا فلانی سیر 
فلانی, کسی است که موقعیت اجتماعی و رفتار او را می شناسید. او 
مایل است در زندگی شما شریک شود. او دامادی شما را دوست دارد, به 
خواستگاری دختر شما فلانی دختر فلانی آمده است و چنین و چنان مقدار 
را مهریه دختر قرار داده است که نقد آن این مقدار است و نسیه آن این 
مقدار. وساطت ما را برای او بپذیرید و به خواستگا ر ما همسر دهید, پاسخ 
تیک دهید و ستحزه شب به. ومان. آمرجد: من از خدا برای خود و شما و همه 


حجاب در حضور نامحرمان 


امام هادی (ع) حجاب کامل زنان را در مقابل کودکانی که خوب و بد را 
نمی فهمند, , ضروری نمی داند. اما از باز ز گذاشتن سر و بد حجابی در برابر 
مردان نامحرم, اگر چه رفت و آمد زیادی هم به خانه دارند, نهی فرموده 
است. [24] 


حرمت مسکرات 


یکی از ابزارهایی که به امنیت اخلاقی جامعه صدمه زیادی می زند, 
استفاده از مسکرات است که از گذشته های دور وجود داشته و همواره 
بشر را به سمت فساد کشانده است. یکی از مهم ترین دلایل حرمت 
شراب, این است که عقل را زایل می کند. به همین دلیل, هر ماده ای که 
بر عقل انسان خدشه وارد کند و او را از حالت عادی خارج گرداند. مسکر 
و حرام است. 


امام هادی (ع) در جواب نامه ای که در همین زمینه پرسش شده بود. 
فرمود: 


«کل مسکر حرام؛ [25 ] هر چیز مست کننده ای حرام است» . 


از آنجا که مخالفت عمدی با حکم خداوند, با اين نیت که حکم خداوند را 
قبول ندارد باعث کفر انسان می شود امام هادی (ع) در جواب نامه ای 
که از شارب خمر پرسیده شده بود, فرمود: «شارب الخمر کافر» جِ [26 ]۲ 


امام هادی (ع) در مقابل کسانی که همجنس بازی را جایز می شمردند, 
فرمود: «لعنه الله علی من فعل ذلکی؛ [27] خداوند کسانی را که چنین 
کارهایی انجام می دهند, لعنت کند» . 


و در حدیثت دیگری که از توبه همجنس بازان پرسیده شده بود, فرمود: 
«القتل ؛ [28] توبه ای جز مرگ برای او نیست» . 


این برخورد شدید با روابط نامشروع, نشانه قدرت تخریب فراوان این 
اقوز ی رن کی بشر است. 

بان فد دک 

اگر انسان معاد را فراموش کند و تنها همین زندگی پست بشری را ببیند, 


باد خر 5 را هایش را دور می کند. اهل بیت در روایات 
0 ۳۱۳9 


متوکل در مجلس عیش خود هنگامی که از حضرت امام هادی (ع) خواست 
شعری بخواند, با اشعاری مواجه شد که امام مرگ را برای او یاداوری کرد 
و بدین سان مجلس شراب انان دگرگون شد. [29] 


برخورد قاطع با متجاوزان 


در میان افراد جامعه, عده ای هستند که به دلیل فراموشی خدا و قیامت, 
هنجارهای جامعه را برنمی تابند ؛ به گونه ای که تذکر و موعظه در این گونه 
افراد تاتیش ندارد. امام هادی ءع( درباره این افراد می فرماید: 


«الحکمه لا تنجع فی الطباع الفاسده؛ [30 ] 
حکمت, اثری در دل ها و قلب های فاسد نمی گذارد» . 


تنها راه مبارزه با اين گونه افراد. برخورد قاطع است. 

پی نوشتها 

2۱۱ 2۵061۲ 5۲۱۷۵2 .]1[ 

[2]. فلسفه خلقت, تبعیض يا تفاوت, دیروز امروز فردا, طوبی کرمانی, 


[3]. 60۳۱/۲۵۷۷/۲۵۷۷ ۱۷۷۵۲۳۱۵۲۱۲۰ ۱۷۷۷۷۰ ماهنامه حوراءء شماره 3. اسفند 
2 و فروردین 1383, «غرب و گرداب بحران اخلاقی» 


مولف؛ ضص 43. 


[5 ]. همان. ص 44؛ به نقل از سمیوزیوم الکل. ص 66. 
[6 ]. ۱۱۵۱5۲۲6 ۲ ۲ 0560[ 

۷۷۱۱۱ ۲۱۵۲۵۲۲ ۰. 7[ 

) 60۲0916 ۸۲۱۳ 6۷۵۲ ۰] 8[ 


[9]. اشاره به مکتب فکری منحرف اومانیسم است که انسان و لذت ها و 
خواهش های نفسانی او را محور قرار می دهد و همه امکانات و طبیعت و 
۰ را برای لذت بیشتر انسان قلمداد می کند. در حقیقت هدف را زندگی 
پست انسانی می داند و به معاد ۵ ند کف اخروی و رسیدن به خدا معتقد 


10 ]. مجله حور|ء شماره 3 اسفند 1392 و فروردین 1393, «غعرب و 


گرداب بحران جنسی؟ . 


[11]. تحلیلی از زندگانی امام هادی (ع), باقر شریف قرشی. ترجمه 
محمدرضا عطائی: کنگره جهانی حضرت رضاأ (ع), ۸ ۳ 1 انتشارات آفتان 
قدس رضوی, 1371ش, ص 434. 


[12 ]. همان ص‌ 32« به نقل از سیر اعلام النبلاء ج8, ص‌3 5 1. 


[14 ]. رک: تحلیلی از زندگانی امام هادی (ع), ص477 480. 


دینار از طلا و درهم از نقره است و هر دینار معادل ده درهم است. 


او سم ففی ال سس سحضری: نامع وتف کی ای 


[17]. ر. ک: حقوق زن در اسلام. شهید مطهری. 


[18 ]. موسوعه الامام الهادی, گروه حدیت موسسه ولی عصر» زیر نظر 


ح9 


[20 ]. روم / 22. 

[21]. فرقان / 4<. 

[23]. فرهنگ جامع سخنان امام هادی (ع), گروه حدیث پژوهشکده 
باقرالعلوم, چاپ و نشر بین الملل, وابسته به امیرکبیر, ج1, 1385, ص 


ا2 موه الاساه لماوع عمض وی و وی بقل از شحف 
العقول, ص 458؛ تهذیب الاحکام ج7, ص 457, ح 1828. 
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[26]. همان. 

[27]. همان, ج2, ص 439 به نقل از استبصار, ج4, ص 222, ح 829. 
[28]. همان. 
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مان سل مار ماه خی اه خی وان 


روشهای تربیتی از فیدگان امام 


اشاره 


بی تردید اگر بخواهیم شاهد یک تربیت صحیح وایده آل و پربازده در جامعه 
اسلامی باشیم. می بایست از شیوه ها و روش های تربیتی مناسب که 
مطابق با موازین و راهکار های عقلی و شرعی است, بهره جویی کنیم. 
بهترین و کلیدی ترین شیوه های تربیتی را می توان در اقوال و افعال 
شایسته حضرات پیشوایان معصوم (ع) پی جویی کرد؛ زیرا انان به عنوان 
بالاترین و 


برترین مربیان تربیتی بشر به حساب می ایند و تمامی مکاتب تربیتی عالم, 
از مکتب انسان گرایی اگوست کنت و مکتب تجربه گرایی جان دیوتی تا 
سایر معاتب پوزتیویستی و ... , چاره ای جز تسلیم و رهجویی از مکتب 
تربیتی اسلام و اهل بیت (ع) ندارند ؛ چنان که قراً ن کریم, همه را به پیروی 
کامل از آن بزرگولران فراخوانده است: ) با ایا ۳ امنوا اطیعوا اللة و 

اطیعو| الزسْول و5 0 الاقر منک [1 ] (؛ «از خدا و رسول و صاحبان امر 
خود پیروی کنید» . 


در این نوشتار سعی شده است تا شیوه های زیبای تربیت از منظر دهمین 
امام معصوم (ع) با توجه به سخنان و رفتار آن بزرگوار. تبیین شود. قبل از 
هر چیز ناچاریم نگاهی اجمالی به تربیت و مفهوم روش تربیتی کنیم. 


تربیت مصدر باب تفعیل و از ريشه ربو يا ربب است که به معنای رشد و 
تمه و رورش دادن ۵ دا دادن ه مانند آن به کار می رود. تربیت در 
اصطلاح, همان رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگ همه نیرو ها و 
استعدادهای ادمی است و یا تربیت, ازاثه: توعی زتدکی, است که با ساخت 
شخصیت انسان مطابق و مبتنی بر ارزش های معنوی باشد. [2 ] مرحوم 
ف را و ی 


«تربیت عبارت است از به فعلیت در آوردن استعداد های درونی که در 
شی ۶ موجود می بااشد» ۱ [3 ] 


روش های تربیت 


مراد از روش راه و طریقه ای است که میان اصل و هدف قرار دارد و 
عمل تربیتی را منظم می کند و به هدف می رساند. [4 ] خواجه نصیر الدین 
طوسی در روش تعلیم و تربیت چنین می گوید: 


«اولاء باید به طبیعت کودی پی برد و استعداد های او را کشف کرد 5 تاتیا, 
اژ رام تکزرار و تذکار متواتر: درس را ملکه او ساخت. تا از افت. نسیان 
محفوظ بماند. هر گاه کودک از انجام وظایف دینی امتناع کرد و افعال 
قبیحه از او دیده شد و به دیگران زیان رساند. باید او را مواخذه کرد و 
بالأخره باید کودک را عادت به سختی داد» . [5 ] 


شیوه های تربیتی امام هادی (ع) 


1 ایجاد زمینه مساعد تربینی 


از دیدگاه امام هادی (ع), چنانچه زمینه تربیتی مناسب فراهم شود, کودک 
سالمی متولد می شود که توان و استعداد های فراوان و مطلوبی خواهد 
داشت و ریشه ان در خانواده و پدر و مادر است. امام دهم (ع), در خانه و 
محیطی چشم به جهان گشود که فضای ان اکنده از عطر دل انگیز دانش, 
معنویت, تقواء اخلاص و بندگی خدا بود و هر لحظه و روزی که از زندگی او 
در دامان مادر پاکدامن و مهربان و مکتب سازنده و تربینی دز بزز کوارتتن: 
امام جواد (ع), می گذشت. دریچه ای از دانش و معرفت و کمالات 
نفسانی بر رویش باز می شد و فضای خانه اش هميشه پر از نور و 
معنویت بود. احمد بن محمد بن عیسی به نقل از پدرش چنین می گوید: 


«هنگامی که امام جواد (ع) قصد داشتند از مدینه به عراق بروند, امام 


هادی (ع) را در دامنشان قرار دادند و فرمودند: دوست داری کدام یک از 
سوغات های عراق را برای تو هدیه اورم؟ امام هادی (ع) فرمودند: 
شمشیری که به سان شعله آتش بااشد (که کنابه از روعیه دلاوری و 
شجاعت است. سیس امام جواد (ع) خطاب به فرزند دیگرش موسی 
فرمود: تو چه سوغاتی دوست داری؟ گفت فرش اتاق. امام جواد فرمودند: 
ابوالحسن به من شباهت پیدا کرده است و موسی به مادرش شباهت 
دارد» . [6 ] 


سازی اولیه را برای تربیت صحیح بر عهده دارند. امام هادی (ع), نقخش 
مادر را در تربیت صحیح فرزند. بسیار مهم می دانند و یکی از زمینه های 
تربیت صحیح را؛ خانواده شایسته معرفی کنند ؛ چنان که از علی بن مهزپار 
روایت شده است که آن حضرت در وصف مادر بزر‌گوارشان, چنین می 
فرمایند: 


«روی محمد بن الفرج و علی بن مهزیار عن الهادی (ع): ائه قال: آ 
ای فص اه | شا سار ها ید با 
عنید و هی مَکلوه و بقین الله آلتی لاتنامٌ ولا تتفلث عَن آَمهاتِ الطدیقین و 
الصالحین [7 ]؛ ؛ مادرم, به حق من عارف و اهل بهشت بود, شیطان 0 

به او نزدیک نمی شد و مکر ستمگر لجوج به او نمی رسید. در پناه چشم 
هرشم بیدار خدا بوده و در ردیف مادران اسان های صدیق و صالح قرار 
داشت» . 


از منظر امام هادی (ع), وقتی کودک متولد می شود استعداد فطری و 
امادگی ذاتی برای یادگیری و تربیت را دارد و می بایست یک الگوی تربیتی 
صحی) 


را برای او ایجاد کرد تا از مشاهده رفتار آنان, به ویژه از والدین الگو گیرد 

وراد ابان تبفیت کند کر نیشن الخویین. فراا رزوی فررند. تباشت متیلما 
تربیت او ی خواهد شد. امام هادی (ع) در مرحله اول, قرآن و 
اهل بیت (ع) را به عنوان بالاترین الگوی تربیتی معرفی می کند و چنین 
می فرماید: 


»» فاوّل خیر یقرف تحقیقه من العِتابٍ و تصدیقه و التماس شهادته علیه 
خبر ورد عَنْ رسول, الله (ص) و جد بموافقه الکتاب و تصدیقه تحیث لا 
تحالعه افاویلیم حنت فال+(ض) انن فعلی قیکم الشعلین کنات الله: 5 

عترتی اهل بیتی آن تضلوا ما تمشکتم بهما و آتقما لنْ بفترقا ی پردا علی 
الحوض؛ فلمَا وَجُدنا شواهد هذا الجدیت فی کتاب الله تصاً یثل قوله جلّ و 
عرّ) اما ولیک الله و رَسوله و الذین اقنقا الذین یقیمون الصلاه و یوَتوت 
الزکاه و ُم راکعون و من یتول الله و رسوّله و الذین آمنوا فان حزب الله 
ُم الغالبون ... (؛ [8] نخستین خبری که حقانیت و صدق آن از قرآن به 
بر طبق کتاب خدا و پیامبر (ص) نقل شده است و اختلاف کلمه ای در آن 
نیست که فرمود: من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم: کتاب خدا 
و عترتم یعنی اهل بیتم را که هر گاه به آن تمسٌک جویید, گمراه نمی شوید 
و این دو هیچ گاه از هم جدا نشوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند, و 

ما چون شواهد صدق این حدبت را 


خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان اوردند ؛ همان کسانی که نماز را به 
اس ار ان ار ی ای رس او 
و کسانی را که به او ایمان آوردند (اهل بیت (ع) را ولی خود بگیرد, پیروز 
است ؛ زیرا حزب خدا پیروز و سعادتمند است» . 


امام هادی (ع) در زیارت جامعه کبیره, ائمه معصوم را به عنوان بهترین 
سرمشق های انسان های هدایت جو می داند و چنین می فرماید: 


«الشلام غلنی: امه الفتی و تضابیه الدجی و لام الم بو دوم اسف و 
اقلی خی هک المری صورته الاتیاع و العنله الاغلن داوم )لس 
فسخه الله کل اهل الما مکی و الیل ی 9 ] سای یت را 
هدایت و چراغ های ظلمت و نشانه های پرهیزکاری و صاحبان خرد و 
دارندگان عقل و پناه مردم و وارثان انبیا و نمونه و سرمشق برتر و دعوت 
کنندگان نیکو و محبت های خدا بر اهل دنیا و اخرت و سرای نخستین» . 


امام هادی (ع) سرپیچی از الگوهای هدایت و نداشتن سرمشق جامع را 
موجب هلاکت و نابودی انسان معرفی می کند و چنین می فرماید: 


«من اتاکم نجی.. و من یأتکم هلک و صَلّ مَن فارَقکُم و فاز من تمسک یک 
۰ [10] هر کس به سوی شما اهل بیت (ع) بیاید, نجات می یابد. هر کس 
از شما دوری کند, هلای می شود ... و هر کس از شما جدا شود به 
ضلالت سوق داده شود. هر کس به شیوه و راه شما تمسشک جوید. به فلاح 
و رستگاری 


می رسد؟ . 
3. روش تمرین؛ تکرار و عادت دادن عملی 


از شیوه های دیگر تربیتی امام هادی (ع) این بود که آن حضرت سعی می 
کرد افراد را به رفتار پسندیده, ایجاد نظم و انضباط در زندگی تسلط بر 
نفس عادت دهد و با اجرای برنامه های مستمر همراه با تمرین و تکرار, 
رفتار های شایسته را به صورت ملکه در راه و رسم ژاند کف 0 

اجتماعی افراد به منصه ظهور در اون به تعبیر دیگر, امام هادی (ع), با 

تکرار کارهای شایسته همچون: نماز, روزه. صدقه, امر به معروف و نبهی 
از.ستکر ورد فقصد داشت جچین کردازهایی: زا جزء لاسنک 0 
جامعه, قرار دهد؛ چنان که در مورد این شیوه تربیت آن حضرت چنین می 
خوانیم: 


«عن علی بن ابراهیم عن یحیی بن عبدالرحمن بن خاقان قال رایت 
اباالحسن الثالت (ع( سَجّد سجده الشکر, فافترش ذراعیه فالحق جوَجوّه و 
ی بالارض قساألته عَن ذلک فقال (ع) کذا تج یف ین 
عبدالرحمن می گوید: امام هادی (ع) را دیدم که سجده ۳ انجام می داد 
و دو ساعد دست خود را پهن کرده و سینه و شکم خود را به زمین چسبانده 
بود. در اين باره از او سوال کردم. فرمود: اين گونه دوست داریم» . 


امام هادی (ع), برای تربیت صحیح., افراد را به تکرار و مداومت بر اعمال 
خوب تشویق می کردند نان که دی رمانش‌حسن آمده است که 


«عن مد بن زیان قال:: کنیت الن اباالحسن التالت (ع): اساله آن بعلعتن 
دعاء لِلشداید والنوازل و المهشات و قضاء حوائج الدُنیا و الاخره و آن 
ی کها عض ابا ماش نت الی الم الاشففای ست 2 امحیت: 
بن 


ریان می گوید: به امام هادی (ع) نامه نوشتم و از او خواستم که برای 
سختی ها و حوادت و حوایج مهم و براوردن حاجات دنا و آخرت, دعایی به 
من بیاموزد؛ ؛ همان گونه که پدران بزرگوار او به شیعیان خود می آموختند. 
امام در پاسخ نوشت: : ملازم استغفار باش و بر آن مداومت کن» : 


پا در مورد تربیت عملی آن حضرت چنین آمده است که: «کافور خادم می 
گوید: امام هادی (ع) به من فرمود: فلان سطل را در فلان جا قرار بده تا با 
آن برای نماز وضو بگیرم و مرا از پی کاری فرستاد و فرمود: چون 
برگشتی این کار را انجام بده تا چون برای نماز برخاستم, آماژه باشد, ولی 
1 شب سردی بود. اخاق با رای مرا صدا 7 
وه رم ود بسک عادت هرا نمی تانق که من جریا آب مره وه 
نمی گیرم؟ اما تو آب را برایم گرم کرده ای و در سطل ریخته ای. عرض 
کردم: سرورم! سوگند به خدا, نه سطل را آنجا گذاشتم و نه آب را. 
حضرت فرمودند: الحمدلله. سوگند به خدا, ما نه آسان گرفتنی را ترک 
کرده ایم و نه هدیه ای را پس داده ایم. سپاس خدا را که ما را از بندگان 
مطیع خود قرار داد و برای کمک به بندگانش, توفیق عطا کرد ...» . [13] 


4 روش موعظه و نصیحت 


خر آساین وتان اسیه اف اد فد ال کاره اف 
می شود, باید با موعظه و نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر, او را 
متذکر وظایف خود کرد 


و و به او هشدار داد که ننیجه عمل و و ۳ و این تکوه شیوه 
جامعه را با بیان نورانی و الهی خویش موعظه و نصیحت می فرمود و آنان 
تن :هید گنه فی ات ؛ چنان که در روایت ن آمده است: 


«بریحه عباسی, پیشنماز دستگاه خلافت در مکه و مدینه, در حضور متوکل 
عباسی, از شخصیت امام هادی (ع) و خطر او در میان شیعیان به شدت 
انتقاد کرد و از خلیفه خواست که او را از مدینه تبعید سازند و همین گونه 
هم شد. هنگامی که امام هادی (ع) را از مدینه به سمت سامرا می بردند, 
بریحه با امام همراه بود و به حضرت چنین گفت: تو خود می دانی که عامل 
تبعید تو (به سامرا) من بودم. با سوگند های محکم و استوار قسم می 
خورم که اگر شکایت مرا نزد امیرالمومنین یا یکی از 19 و فرزندان 
اد نت مافی وحانت را نصا ات ین ۵ ردان 
خدمتکارانت را می کشم و چشمه های مزرعه های تو را کور خواهم کرد و 
بدان که این کار ها را می کنم. امام هادی (ع) متوجه او شد و در مقام 
موعظه و نصیحت به او چنین فرمود: نزدیک ترین راه برای شکایت از تو 
این بود که دیشب شکایت تو را نزد خدا بردم و من شعایت تو را که بر خدا 
عرضه کردم نزد بندگانش نخواهم برد. بریحه چون این سخنان حکیمانه و 
موعظه امیز امام را شنید, به دامان حضرت افتاد و با تضرع و انابه تقاضای 
بخشودن کرد. امام نیز در جواب فرمود 


تو را بخشیدم» . [14] 

پی نوشت ها 
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ره که اقات اهر مننودی ربص 196 97 5 
فعالیتهای امام علی النقی علیه السلام در مدینه 


گرچه در منون تاریخی, به طور تفصیل و مشخص, به خدمات و فعالیتهای 
فرهنگی. سیاسی و اجتماعی امام هادی علیه السلام_ در «مدینه » تصریح 


نشده است, ولی از شواهد و قراین تاریخی و گفتگوهای ۳ حضرت پا 


افراد, می توان به جلوه و نموداری از تلاشهای آن حضرت یی برد. این 
پاره ای از قراین و موضوعات روشنگر این حقیقت: 

2 ارقاط داوم انش دوسان و علاقه: انب اجان پاش من 
امام (ع) و امد و رفت چهره های سرشناس و نمایندگان مردم از راههای 
دور و نزدیک به خانه ان حضرت. 


«داویت. م. رونلدسن » پس از بحث مفصلی درباره امام هادی علیه 
السلام می نویسد. 


«گروه زیادی از شهرهای شیعه نشین همچون عراق, ایران و مصر, برای 
استفاده از محضر او به سوی مدینه می شتافتند.» (1) 


2 - گزارش مسژول امور نظامی و نماز از امام علیه السلام نزد متوکل و 
اينکه وجود آن حضرت در «مدینه > موجب بیرون رفتن دو پایگاه مهم 
توحید از سیطره و حاکمیت حکومت عباسی خواهد گشت. 


3 - ترتیب اثر دادن متوکل به گزارشات رسیده و اقدام سریع وی جهت 
تبعید امام (ع) به «سامرا» و تحت نظر 


گرفتن آن حضرت. 

4 مه ها ام هاش وس و ره اما | سرت 
انتقال امام (ع) به «سامرا» . 

| 

«خیران اسباطی » می گوید: 


«در مدینه خدمت علی بن محمد علیه السلام رسیدم. پرسید: از واثق چه 
0 9 


5 جانم به فدایت؛ در کمال سلامتی است.؛ من به تاز کن - یعنی ده روز 
است که - از او جدا| شده ام و او در سلامتی کامل بود. 


- مردم مدینه می گویند که آو مرده است. 
- عرض کردم, من تازه او را دبده ام . 
- مردم می گویند که او در گذشته است. 


وقتی امام فرمود: مردم می گویند, فهمیدم که مقصود از مردم خود ان 


سیس امام (ع) پرسید. متوکل در چه وضعی بود؟ 
5 وقتی من امدم او در بدترین وضع در زندان بود. 


- او هم اکنون زمامدار است., «ابن زیات » (محمد بن عبد الملک زیات 
وزیر واثق) چه می کرد؟ 


- مردم فرمانبر او هستند و فرمان فرمان اوست. 


ِ این مقام برای او شوم است و دچار نکبت خواهد شد. 


امام (ع) لحظاتی سکوت کرد. سپس فرمود: ای خیران ! ناگزیر مقدرات و 
دستورات الهی باید اجرا شود. «واثق » مرد و «متوکل » بر جای او 
نشست و «ابن زیات » کشته شد. 


عرض کردم: فدایت شوم, چه زمان؟ 

فرمود: شش روز پس از بیرون آمدن تو از «سامرا» . (2) 

نکاتی در مورد این گفتگو: 

الف - این فراز تاریخی بیانگر نحوه برخورد و تاکتیکهای سیاسی امام علیه 


السلام در برابر جریانهای سیاسی روز است. سوّال ان حضرت از وضعیت 
حکمران و وزیر او و نیز خلیفه 


آینده آن هم از شخصی که با مسائل سیاسی آشنایی کامل داشته و با 
اکرا ها را اس ام( ور 
چند در «مدینه » و دور از پایتخت است. ولی اوضاع و جریانات سیاسی 
ای ان 


ب - امام علیه السلام خبر مرگ «واثق » را در آغاز ز از قول مردم «مدینه « 
نقل کرد تا جلو هر گونه خطر احتمالی را بگیرد, ولی هنگامی که در طرف, 
آمادگی لازم را به وجود آورد و او احساس کرد این خبر جز از ناحیه امام 
(ع) و علم امامت امکان ندارد با این سرعت به «مدینه » رسیده باشد, 
موضوع را به صورت قطعی تشریح کرد. 


- امام علیه السلام در این گفتگو به صرف با زگو کردن حادثه به عنوان 
یک خبر بسنده نکرد, بلکه آن را در چارچوب قدرت و علم و حاکمیت و 
رها ات سا طری الم ار ای 
ناپذیر الهی اشاره کرد و در حقیقت, ذلت و نکبت متوجه به سردمداران 
عباسی را معلول جنایات و ستمگریهای آنان 97 ۰ و این بیان هشداری 
به سوذهدار ان ابندخ غبایمی. نود که:خنانجه انان یز -ووش:تاکان خود .را 
دنبال کنند به سرنوشت ایشان دچار خواهند گشت. 


تفت اما له سا با ای ی یی هروه 


درباریان فرماندهان و سرداران نظامی دستگاه خلافت عباسی همچون 
اربابانشان پایبند و دلبسته به حکومت و فرمانروایی بوده و نسبت به 
مان تناها خلیمه الفلام فتمیی ‏ که حاضی دسا ای 


و, پیشوایان دین به همان نسبت که خود را از حکمرانان دور نگه داشته و 
0-0 آنان احتیاط لازم را معمول می داشتند, نسبت به وابستگان 
حکومت نیز این روش را پی می گرفتند. ولی در مواردی که زمینه را 
مساعد می دیدند؛ سعی می کردند به بهانه ای با ایشان تماس گرفته و 
انان را به مسیر حق رهنمون سازند و یا دست کم از وجود انها برای رفع 
مشکلات شیعیان استفاده کنند. برخورد امام هادی (ع) با «بغای بزرگ » در 


پیش از بیان دیدار امام (ع( با «بغفا» به پاره ای از اظهار نظر مورخان 
درباره این سردار بزرگ ترک اشاره می کنیم تا به اهمیت و موقعیت 
برخورد امام (ع) با او پی ببریم. مسعودی می نویسد: 


«در میان ترکهاء «بغا» پایبند به دین بود و نسبت به علویان مهربانی و 
خوشرفتاری می کرد.» (3) 


سپس از قول خود او داستانی راجع به مهربانی وی نسبت به یکی از 
ان سا مک که امه انس اشت 

«معتصم بر یکی از علویان خشم گرفت و به من دستور داد تا او را در 
میان حیوانات درنده بیاندازم تا طعمه درندگان گردد. ولی من تحت تاثیر 
دعاها و سخنان او قرار گرفتم و از این کار منصرف شدم و او را آزاد کردم 
و تعهد گرفتم که تا معتصم زنده است خود را نشان ندهد.» (4) 


سپس به خوابی که دیبده اشاره می کند و می گوید: 


«در خواب به حضور پیامبر (ص) رسیدم, فرمود: ای بغا ! تو نسبت به فردی 
از امت من مهربانی کردی. او درباره تو دعایی کرد که به اجابت رسید . 


عرض کردم: ای رسول 


9 مردی 0 بود, ی ود کت 
خدایا او را از آفت و بلا حفظ کن. 


به او گفتم: تو کیستی؟ گفت: علی بن ابیطالب. از خواب بیدار شدم در 
حالی که نام علی بن ابیطالب بر زبانم جاری بود.» (5) 


تاریخ بین امام هادی علیه السلام و چنین فردی که از چنان زمینه و 
وی گیهایی برخوردار است دیداری را ثبت کرده است: در سال 0 هجری 
قمری که امام (ع) در مدینه بود, اطراف این شهر مورد هجوم و غارت 
اعراب «بنی سلیم » قرار گرفت. به گونه ای که گروه زیادی کشته شدند 
و اموال و چارپایان آنان به غارت رفت. 


کارگزار مدینه سیاهی را برای سر کوبی شورشیان بسیج کرد ولی از آنان 
شکست خورد. «واثق » ناچار «بغای کبیر» را با نیروی انبوهی برای 
سرکوب شورشگران فرستاد. 


«بغا» وارد مدینه شد و با شورشیان جنگید, عده ای از آنان را کشت و 
می گوید: 


«هنگامی که «بغا» با سپاهش وارد مدینه شد تا به نبرد اعراب شورشی 
برود امام هادی علیه السلام یه ما فرمود: با من بیرون ایید تا برویم و 

ببینیم این سردار ترک چگونه نیروهای خود را برای سرکوبی شورشگران 
ی است. ما به بیرون رفتیم و بر سر راه ایستادیم. 
سیاهیان «بغا» از جلو ما گذشتند. هنگامی که «بغا» در برابر ما قرار 


گرفت امام (ع) با او به زبان ترکی سخن گفت. ۱ ۳ 


بر پای مرکب امام (ع) بوسه زد. 


من (از این منظره شگفت زده شدم و) بغا را سوگند دادم و به او گفتم: 


گفتم: نه. گفت: او مرا به اسمی خواند که در کوچکی و در بلاد ترک بدان 
خوانده می شدم و تا کنون کسی از آن آگاهی نداشت.» (7) 


1 ۱ 2 


1 - روش عملی امام (ع) در برخورد با این جریان. در شرایطی که 
احساسات مردم بر اثر غارت و کشتار شورشیان جریحه دار شده بود و 
مردم از دفع فتنه انان ناتوان مانده بودند, امام (ع) برای دیدار فرمانده 
مقتدر ترک و لشکریان او با یارانش به بیرون مدینه رفت و با این کار هم 
بر دلهای جریحه دار و داغ دیده مردم مرهم نهاد و هم به عنوان رهبر و 
پیشوای مردم مدینه فرمانده ترک را بر ماموریتش تشویق و ترغیب کرد. 

2 - نتیجه مهم این دیدار. بغا که از پیش متمایل به خاندان پیامبر (ص) بود 
زد. 

پی نوشت ها: 


4 - همان مدرک ص 


76 

(5) همان مدرک ص 76. 

۱ 
(7) اعلام رضحم 

کتاب: تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت ص 73 
نویسنده: مرکز تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 


ولادت دهمین خورشید امامت 


ولادت 


هر که درراه خدا| محکم و استوار باشد, مصائب دنیا بر وی فشیکگ: ایند گرچه 
تکه تکه شود. " امام هادی علیه السلام " دهمین پیشوای شیعیان. حضرت 
امام علی بن محمد الهادی علیهالسلام در نیمه ذیحجه سال 212 هجری در 
0 صریا منطقه ای واقع در 6 کیلومتری مدینه متولد شد. نام مبارک 
ایشان" علی " کنیه اش " ابوالحسن " و القاب اين بزرگوار: نجیب, 
مرتضی, هادی, نقی, عالم. فقیه, امین, موّتمن, طیب و عسکری (1) می 
باشد که مشهورتر از همه " هادی " و " : 


نقی " است. 
پدر گرامی آن حضرت. امام جواد علیه السلام و مادر ایشان بانوی گراتقدر 
و با فضیلتی به نام " سمانه مغربیه " است که به " سیده ام الفضل " 
معروف بود (2). محمد بن فرج می گوید: 


" ابوجعفر. محمد بن علی علیه السلام مرا خواست و فرمود: کاروانی از را 
ه می رسد که برده فروشی در میان آن است و کنیزانی همراه خود دارد. 
" سپس هفتاد دینار به من داد و امر کرد با ان, کنیزی را با مشخصاتی که 
داد, بخرم. 


من ماموریت را انجام دادم. این کنیز که " آم ولد" " (به کنیزی ام ولد گفته 


می شود که از صاحب خود دارای فرزند شود که همین خصوصیت موجب 


آزادی او پس از مرگ مالکش می, گردد) بود, همان مادر " آبوالخنشن" علیه 
السلام است. (3) 


پایه بود که امام هادی علیه السلام درباره اش فرمود: " مادرم عارف به 
حق من می باشد و اهل بهشت است. شیطان سرکش به او نزدیک نمی 
شود, مکر زورگوی لجوج به وی نمی رسد, خداوند حافظ و نگهبان اوست 
و او در زمره مادران صدیق و صالحان قرار دارد. )4( 


عبادت امام 


امامان معصوم علیهم السلام در بالاترین درجه مقام شناخت حق تعالی 
قرار داشتند و همین درک و بیش عمیق, آنان را به ارتباط و انس 
همیشگی با خدا واداشته و سبب می شد که شعله های آتش عشق به 
صعییت و فضال هصق سانشان شور آفکنده راعش فی را اسان 
ارزانی دارد. 


امام هادی علیه السلام شب هنگام به پروردگارش روی می آورد و شب را 
با حالت خضوع به رکوع و سجده سپری می کرد و بین پیشانی نورانی اش 
و زمین» , جز سنگ ریزه و خاک حائلی وجود نداشت. پارسایی و انس با 
پروردکارر آن -خنان نفودن در زندگی امام داشت که برخی از شرح حال 


نویسان در مقام بیان برجستگی و صفات والای ان رای یه ذکر این 
ویر کی پرداخته اند. 


ابن کثیر می نویسد. " او عابدی وارسته و زاهد بود. ۱ (5) 


اه یامخنلن ند ی کفنه ان فقییا: آماما. شفیدا. ۲ (6) 


اقلا ختاداق 


پیشوایان معصوم علیهم السلام انسانهای کامل و برگزیده ای هستند که به 
عنوان الگوهای رفتاری و مشعلهای فروزان؛ هدایت جامعه بشری را به 
سوی خداوند عهده دار شده اند. گفتار و خوی و منش آنان. ترسیم " حیات 
طیبه " انسانی و وجودشان تبلور تمامی ارزشهای الهی است. 


ائمه علیم السلام- به تعبیر امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره- 
معدن رحمت؛ گنجینه داران دانش, نهایت بردباری و حلم. بنیانهای کرامت. 
خلاصه و برگزیده پیامبران, پیشوایان هدایت, چراغهای تاریکی, پرچمهای 
پرهیزکاری, نمونه های برتر و حجتهای خدا بر جهانیان هستند. 


حلم و بردباری از ویژگیهای مهمی است که مردان بزرگ به ویژه رهبران 


آلفی کد 


بیشترین برخورد و اصطکای را با مردم نادان و نابخرد و گمراه داشتند, از 
ان برخوردار بوده و در پرتو این خلق نیکو, افراد بسیاری را به سوی خود 
جذب کردند. امام هادی علیه السلام نیز همچون نیاکان خود در 4 
ناملایمات بردبار بود و تا جایی که مصلحت اسلام ایجاب می کرد با 
دشمنان حق و ناسزا گویان و اهانت کنندگان به ساحت مقدس آن حضرت. 
با بردباری برخورد می کرد. " بریحه " عباسی- که از سوی دستگاه خلافات 
به سمت امام جماعت مکه و مدینه منصوب شده بود- از امام هادی علیه 
السلام نزد متوکل شکایت کرد وبرای او نوشت: 


1 اگر خواهان حفوظ مکه و مدینه هلستی؛ ِ هلت بن محمد ِ را از این دو 
شهر بیرون کن, زیرا او مردم را به سوی خود خوانده و گروه زیادی از او 
پیروی کرده اند. " 


بر اثر تلاشهای پیاپی " بریحه / متوکل امام را از کنار ۱ بزرگوارش 
7 هتکاحت که امام از مدینه به 


سمت سامرا در حرکت بود, بریحه نیز همراه ایشان بود. در بین راه بریجه 
به امام گفت: 


ِ تو خود می دانی که عامل تبعید تو من بودم. با سوگندهای محکم و 
استوار سوگند می خورم که چنانچه شکایت مرا نزد امیرالمومنین یا یکی از 
درباریان و فرزندان او ببری, تمام درختانت را در مدینه اتش می زنم, 
خدمتکارانت را می کشم و چشمه های مزارعت را کور می کنم. بدان که 
این کارها را خواهم کرد. " 


امام علیه السلام در جواب فرمود: 


" نزدیک ترین راه برای شکایت از تو این بود که دیشب شکایت تو 


را نزد خدا بردم و من این شکایت را که بر خدا عرضه کردم نزد غیر او, از 
بندگانش نخواهم برد. ِ 


"بریحه " چون این سخن را از امام شنید. به دامن آن حضرت افتاد. تضرع 
کرد و از ایشان تقاضای بخشش نمود. امام علیه السلام فرمود: تو را 


بخشیدم. (7) 


امام علیه السلام در بیان دیگران 


امام هادی علیه السلام پیوسته تحت نظر حکومتهای جور بود و سعی می 
شد که آن حضرت با پایگاههای مردمی و افراد جامعه تماس نداشته باشد. 
۸ ان کال آن-ضقار از فضایل. اغلافی: ار انشان. روخ عفد که 
دانشمندان, شرح حال نویسان و حنی دشمنان اهل بیت علیهم السلام را به 

تحسین آن 99 الهی واداشته است. ابو عبدالله حنیدی از ۷ 


ن می گوید: " سوگند به خدا, او بهترین مردم روی زمین و برترین 
ای است, ۱۱۳ 


وارث پدرش بود. " (9) 


متوکل در نامه ای که برای امام علیه السلام می نویسد خاطر نشان می 
کند: 


ِ امیرالمومنین عارف به مقام شماست و حق خویشاوندی را نسبت به 
شما رعایت می کند و طبق آنچه مصلحت شما و خانواده تان می باشد 
عمل می کند. " (10) 


شاگردان امام 


همواره تشنگان حقیقت و شیفتگان امامت در پوششهای مختلف به محضر 
امامان علیهم السلام می رسیدند و در حد ظرفیت و معرفت خود از دریای 
بی کران دانش الهی ان بزرگواران سیراب می شدند. 


بنابر اظهار شیخ طوسی, تعداد شاگردان امام هادی علیه السلام بالغ بر 
5 نفر بوده است (11) ؛ که در میان انان جهره های برجسته علمی و 
فقهی فراوانی که دارای تالیفات گوناگونی بودند نیز دیده می شود. در 
اینجا از برخی شاگردان آن حضرت به طور اختصار یاد می شود: 


1- ایوب بن نوح: مردی امین و مورد وثوق بود و در عبادت و تقوا رتبه 
والایی داشت, چندان که دانشمندان رجال او را در زمره بندگان صالح خدا 


شمرده اند. او, وکیل امام هادی و امام عسکری علیهما السلام بود. 


ایوب 


به هنگام وفات تنها یکصد و پنجاه دینا ر از خود به جای گذاشت, در حالی که 
فده کقان.من: کردند او 3 زیادی دارد. (12) 


شنم ان برآشدة وق از اصخاب آمام: واه و آمام هادی علیهما لام 
شمرده می شود و نزد آن دو بزرگوار از منزلت و مقام والایی برخوردار 


بوده است. 


شیخ مفید او را در زمره فقیهان برجسته و شخصیتهای طراز اول دانسته 
که احکام حلال و حرام از انها گرفته می شد و راهی برای مذمت و طعر 
انان وجود نداشت. (13) 


3-حسن بن علفه ناصر: شیح طوسی او را از اصحاب امام هادی علیه 
السلام شمرده است. وی پدر جد سید مرتضی از سوی مادر است. سید 
مرتضی در وصف او می گوید: 


مقام و برتری او در دانش و پارسایی. و فقه روشنتر از خورشید درخشان 

ی " نشر داد, به گونه ای که مردم آن 
ی به وسیله او از گمراهی به هدایت راه یافته و با دعای او به حق 
باز گشتند. صفات پسندیده و اخلاق نیکوی او بیش از ان است که شمرده 
نشود و روشنتر از آن است که پنهان بماند. (14) 


4-عبد العظیم حسنی: وی که نسب شریفش با چهار واسطه به امام حسن 
مس یه لاه س تسس سوه نی مس یادا انامه 


هادی و امام عسکری علیهما السلام است. 


عبدالعظیم, مردی پارسا؛ وارسته, دانشمند, فقیه و مورد اعتماد و وثتوق 
امام دهم بود. ابو حماد رازی می گوید: " در سامراء بر امام هادی علیه 
السلام وارد شدم و درباره مسائلی از حلال و حرام از آن حضرت پرسیدم, 
ایشان فرمود: ای حماد ! 


هر گاه در ناحیه آق که زندی مه کنی: مشکلی در آمر دین, برایت پیش 
اند از عید العظیم حستی بیرشن و سلام مرا ؛ به او برسان. ۳ (15) 


5-عنمان بن سعید: وی در سن جوانی و در حالی که یازده سال از عمرش 
می گذشت., افتخار شاگردی امام را پیدا نمود (16). امام هادی علیه 
السلام در مورد او به احمد بن اسحاق قمی فرمود: 


عثمان بن سعید, ثقه و امین من است, هر چه به شما بگوید از سوی من 
گفته و هر چه به شما القا کند از ناحیه من القا کرده است. (17) 


امام هادی و شیعیان ایشان در ایران 


کتب رجالی شیعه به خوبی به دست می اید, زیرا ملقب شدن این افراد به 


از دوران امام باقر و امام صادق علیهما السلام به این طرف, لقب " قمی " 
در اخر اسماء تعدادی از اصحاب ائمه به چشم می خورد. اینها اشعری های 
عرب تباری بودند که در قم می زیستند. (18) 


در زمان امام هادی علیه السلام, قم مهمترین مرکز تجمع شیعیان ایران 
بود و روابط محکمی میان شیعیان این شهر وائمه طاهرین وجود داشت. 


در کنار قم. دو شهر آبه (یا آوه) و کاشان نیز تحت تأثیر تعلميات شیعی 
قرار داشته و مردم این شهر ها از بینش شیعی مردم قم پیروی می کردند. 


مردم قم و آوه, همچنین برای زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام به 
مشهد مسافرت می کردند که امام هادی نیز آنها را در قبال این عمل 


" مغفور لهم " وصف کرده اند. (19) 
پی نوشتها 
1- مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 401 


2 همان 


3- دلایل الامامه, ص 216. 

4 همان 

5- البدایه و النهایه, ح 11, ص 15 

6- تاریخ اجمالی پیشوایان علیهم السلام. 

7 نات مضه هو صض 166 10 
8- ائمتناء ج 2 ص 252 

9 الصواعق المحرقه, ص 207 

0- الارشاد, شیخ مفید, ص 333 

1- رجال طوسی, ص 409 

2- معجم رجال الحدیث, ج 3, صص 262-260 
3- همان, ج 4, ص 324 

4 همان: 5 س 29 

5- همان ج 10, صص 49-48 

6- رجال طوسی, ص 420 

هن یش وس ی 215 

8- تاریخ تشیع در ایران, جح 1 

نون اکبار النضا ‏ ررض 260 

اوضاع سیاسی زمان امام هادی علیه السلام 


0 ان ائمه علیهم السلام در ون حفظ دین و توسعه ی و 
شعور است. پایبندی به اصول و مبانی دین در کنار توجه به اوضاع و احوال 


جامعه. سبب شده است تا مطالعه کنندگان تاريخ. مشترکات و تفاوت های 
قابل توجهی را در زندگانی آنان شاهد باشند. 


پس از شهادت حضرت رضا (علیه السلام). رویکرد عباسیان نسبت به ائمه 
در ظاهر نیز روی به تندي و شدت گذاشت. امام جواد (علیه السلام), به 
بغداد فراخوانده شد و مامون به رغم اکراه امام جواد (علیه السلام), با 
هدف کنترل هر چه بیشتر امام و نیز بازسازی چهره خود در جامعه به 
عنوان قاتل حضرت رضا (علیه السلام), دخترش را به عقد امام جواد علیه 
السلام دراورد و بدین ترتیب شبکه جاسوسی خود را تا عمق خانه امام 
نفوذ داد. 


به گواهی تاریخ امام هادی (علیه السلام), با زیرکی و دقت نظر الهی خود 
نه تنها توانست از کمند حیله ها در امان بماند, بلکه با سکونت در 


سامراء علاوه بر خنثی کردن تبلیغات اطرافیان خلیفه و نیز با گرفتن 
فرصت هر گونه بهانه جوبی از شخص خلیفه, توانست در ادامه فعالیت ِ 
امام جواد (علیه السلام), شبکه ارتباطی وکالت را بیش از گذشته سامان 
دهی, تثبیت و تقویت کند و از طریق بسط تشیع یه شیوه مکاتبه ای, 


موجبات آشنایی شیعیان را با شرایطی آتی, خصوصا شرایط غیبت امام 
معصوم » فراهم اورد. 


در زمان امام هادی (علیه السلام), اوضاع بغرنج تر شده بود. حکومتیان که 
دیگر نظیر گذشته تنها از نژاد عرب نبودند» بر اساس تیره و نژاد به گروه 
های قدرت طلب درون دولت عباسی نجزیه شده بودند. اتکاتی ار این 
اتفاق, زوال هیبت و عظمت مقام خلافت بود. چنانکه موضوع کشمکش 
بردگان؛ ترکان و اعراب در درون حکومت 1 کاملا روشن شده بود. 
هم زمانی و مقارنت دوره کوتاه امامت حضرت هادی (علیه السلام), با 
زمان خلافت شش خلیفه از خلفای عباسی, موید تزلزل مقام خلافت و 
جنگ قدرت درون حاکمیت است. همچنین خوش حدراتی و هوسرانی 
درباریان در این دور ۵ شدتی بیش از پیش یافت و بالطبع دو نکته مزبور, 
ظلم و خودکامگی گسترش یافت و موجبات نارضایتی بیشتر مردم فراهم 


امد. 


از میان این شش تن, متوکل شخصیتی ویژه و استثنایی است. هوش و 
سیاستش, قساوت و شدت عملش, بی بندباری و شهوت رانی اش در کنار 
نفرت و کینه اش از حضرت علی (علیه السلام) دوره خلافت او را نه تنها 
در میان شش خلیفه معاصر امام, بلکه در تمام دوران خلافت عباسیان و 
حتی امویان, به دوره ای حساس تبدیل کرده است. مهمترین نمونه های 
دشمنی متوکل با اهل بیت عبارت است از: 


1- نفرت از حضرت علی (علیه السلام) و تلاش برای تخریب شهرت 


دربار که حتی با عکس العمل منتصر, فرز ندش روبرو شد. 


هضراه با مسااتابران آن اعام موه اخدات: ها ار ری 
جهت ممانعت از رسیدن زوار به مرقد شریف. 


در زمان امام هادی (علیه السلام), اوضاع بغرنج تر شده بود. حکومتیان که 


دیگر نظیر گذشته تنها از نژاد عرب نبودند, بر اساس تیره و نژاد به گروه 
های قدرت طلب درون دولت عباسی تجزیه شده بودند. آشکار‌ترین انز این 


9 محاصره اقتصادی علویان و محبان اهل بیت, آنچنان که موجبات نابودی 
اان مراهم تون 
4- تلاش برای ایجاد یک جایگزین ضعیف برای رهبری شیعیان از طریق 


حمایت از موسی؛ , برادر امام هادی (علیه السلام), تا ضمن انحراف جریان 
امامت, فردی دست نشانده به رهبری مخالفان گمارده شود. 


5- فراخوانی امام هادی (علیه السلام), به سامرا و اسکان ایشان در اين 
شهر که ماهیتاً شهری نظامی و محل سکونت سپاهیان و لشگریان متوکل 
بود. 


اق کا ار ماه و( لش را فک موف ار ال 
ای نز 
سامرا, علاوه بر ختثی کردن تبلیغات اطرافیان خلیفه و نیز با گرفتن 

فرصت هر گونه بهانه جوبی از شخص خلیفه, توانست در ادامه فعالیت های 
ایامتو اه له لام شمه ارشا ی وکالی اش او راهان 
دهی, یت و تقویت کنذ و از طریق بط تشیع نه شیوه مکاتبه ای, 


موجبات آشنایی شیعیان را با شرایطی آتی, خصوصا شرایط غیبت امام 
معصوم » فراهم اورد. 


هم زمانی و مقارنت 


دوره کوتاه امامت حضرت هادی (علیه السلام), با زمان خلافت شش 
خلیفه از خلفای عباسی, موید تزلزل مقام خلافت و جنگ قدرت درون 
حاکمیت است. 


ایشان همچنین با حضور در مناظرات علمی که نوعاً در دربار عباسی 
برگزار می شد, توانست از حوزه های مختلف انديشه اسلامی, نظیر فقه و 
اعتقادات پاسداری نماید و با پاسخگویی به مسائل, از بروز و گسترش هر 
چه بیشتر انحراف در میان عامه مسلمین جلوگیری کند 

از درخشان ترین فراز های زندگی امام هادی علیه السلام. می توان به 
مبارزه سخت و قاطع ایشان با علات (1) اشاره کرد. مبارزه امام با علات و 
یز آن: نان از آنچنان اهمیتی برخوردار است که می توان آَن را در ردیف 
مبازره حضرت علی (علیه السلام) با خوارج ارزیابی کرد. مبارزه ای که به 
کور شدن چشم فتنه انجامید و تنها از یک امام معصوم بر می امد. 


1- عْلات عده ای از افراد سودجو و منحرف بودند که وقتی اقبال مردم به 
امامان را دیدند, از محصور بودن ائمه در شهرهای نظامی نظیر سامرا 
سوء استفاده کردند و با ادعای اعتقاد به خدایی و يا نبوت امامان. در 
شهرها و بلاد اسلامی, خود را تقایند حان و جانشینان انان معرفی کرده, 
خواستار" ریاست بر مردم شدند و چشم طمع به اموال مردم و وجوهات 
شرعی دوختند. تشیدت: عفل مه در رنه این کرفه کد یر انم 


منبع . 
پایگاه اسلامی شیعی رشد با تصرف. 
ولی خدا و توسل به حبیب خدا 


دن قوران:خکومت متو کل آمام علی القی:( یه السلام) می به تما ره 
حضرت امام حسین (علیه السلام) می دانستند. از این رو به برخی از 
پارانشان فرمودند که از مال ان 


حضرت گروهی يا شخصی را اخیر کتفت تزا به کربلا فرستاده تا در 
کار رنه ان‌حضونت رن ای دام هم رای اشان دا و طلب شفا 


یاران امام پس از مشورت به محضر آن حضرت رسیده و عرض کردند: 


ای پسر رسول خدا! محضر تو افضل از کربلاست.؛ زیرا شما امام زمان و 
حجت زنده الهی و بهترین خلق خدا در روی زمین هستید و دعای شما حتما 
مستجاب است. چگونه ذعای ما :دربازه شما آن هم در کربلا موثر واقغ می 


شود؟" 
امام هادی (علیه السلام) به آز افف پاسخ دادند: 
" برای خداوند مواضعی است که دوست دارد در آنجا عبادت شود. رسول 


اکزه (ضلی الله خایوهه آلمه ملع با ا که مفام وعطم انار خایه تا 


و حجرالاسود افضل بود, در عین حال خانه خدا و حجرالاسود را طواف می 
کی رای دامن مکامای است که کب ایا اه تاره کی 


خداوند از او بپیذیرد و دعای او مستجاب گردد. قبر شریف امام حسین 
(علیه السلام) نیز چنین است. ۲ 


امام حسین (علیه القا ص تحبیت: عد اس و برای برپایی دین خدا| جانش را 
عختوت ور نمود و در این راه مصایب نا وان را به جان و دل خرید. به 
همین دلیل در پیشگاه خدا از قرب و منزلت ویژه ای برخوردار است. * 


*حیاه الامام علی الهادی (علیه السلام), صفحه 256 
بر گرفته از: 


اصحاب 
ذکر چند نفر از اصحاب حضرت هادی علیه السلام 


شرح حال حسین بن سعید اهوازی 


اول حسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مهران مولی علی 


بن الحسین علیه السلام الا هوازی ثقه جلیل القدر. 


از راویان حضرت رضا وحضرت جواد وهادی علیهم السلام است. اصلش از 
کوفه است لکن با برادرش به اهواز منتقل شد پس از آن به قم تحویل کرد 
تالیف کرده وبرادرش حسن پنجاه کتاب تصنیف کرده ودر تصنیف این سی 
کتاب نیز شرکت کرده واین سی کتاب در میان اصحاب معروف است به 
نحوی که کتب سائرین را به ان قیاس می کنند ومی گویند که فلانی 
کتابهایش مثل کتب حسین بن سعید اهوازی سی مجلد است. وحسن بن 
ها ات هو ی ی ار ماس ی اه ی 
و یت رف ام ها اه و ار ان اه 
خدمت آن حضرت رسانید وسبب هدایت این سه نفر وباعث معرفت 
ایشان به مذهب حق؛ او بود و از او حدیت شنیدند وبه او معروف شدند, 
همچنین عبدالله بن محشد حضینی را به خدمت آن حضرت دلالت نمود, 
واحمد پسر حسین ملقب به (دندان). مرمی به غلو است ودر قم وفات 
کرده. (99) 


شرح حال خیران خادم 

وم خیران. الشاده فولی الرضا علیه الساام کقه خلیل القدر: 

از اضخاب ایوالحفین. التالت علیه. السلام است.: بلکه در (متتهی. العقال) 
استت که اه از اضحات. حضرت رضا ماد مهادی یشم الشااه ور از 
مستودعین اسرار ایشان است واو همان است که در سفر حج در مدینه 
شرفیاب خدمت حضرت جواد علیه السلام شد در حالی که آن جناب بالای 


دکه نشسته بود چنان هیبت ودهشت از آن حضرت نمود که ملتفت پله دکه 


بدون درجه بالا رود توآن جناب اشاره فرمود که از پله بالا بیا, بالا رفت 
وسلام کرد و دست آن حضر تر| بوسید وبر رومالید ونشست ومدتی دست 
۰ ۳ 
شد آن وقت دست آن حضرت را رها کرد پس عرض کرد که مولای شما 
ریان بن شبیب خدمت شما سلام رسانید و التماس کرد که دعا برای او 
وفرزندش بنمایید. حضرت برای او دعا کرد اما برای فرزندش دعا ننمود 
الخ (100) واز بعض روایات معلوم می شود که خیران وکیل آن حضرت 
بوده ودر ذیل روایتی است که به او فرمودند: 


(اعقل فی یرای فان وی ای وخ اطاعی اطاعی): (101) 


و (خیران) را مسایلی است که آنها را از آن حضرت واز حضرت هادی علیه 
السلام روایت نموده واین خیران همان است که در اوقات علت (بیماری) 
حضرت جواد علیه السلام برای خدمت ملازم باب ان حضرت بود, وقتی 
رسول از جانب حضرت جواد علیه السلام آمد به نزد او وفرمود که مولای 
تو یی حصیربت جواد علیه السلام سلام بر لومی رساند ومی فرماید که 

من از دنیا می گذرم, وامر امامت کر ار به سوی پسرم کی واز برای 
بر گردن شما بعد از من آنچه از برای من بود بر شما بعد از پدرم 
واین حدیثی است مشهور در باب نص بر حضرت هادی علیه السلام. 
(102) ودر آن است قضیه معروفه احمد بن محمّد بن عیسی با خیران 
واین خیران پدر خیرانی است. 


شرح حال ابوهاشم جعفری 


تفت طالب رضی 


آللم لت تحاران 


خیلی عظیم القدر وبزرگ منزلت است نزد ائمه علیهم السلام واز حضرت 
امام رضا تا امام مان حضرت صاحب الامر علیهم السلام را درک کرده واز 

همگی روایت ت کرده وسید بن طاوس اورا از وکلاء ناحیه مقدسه شمرده 
واز برای اوست اخبار و مسایلی واشعار نیکو در حق ائمه علیهم السلام. 
واين عیاش کتابی در اخبار ابوهاشم نوشته که شیخ طبرسی در (اعلام 
الوری) از ان نقل می کند (103) ودر ذکر معجزات حضرت عسکری علیه 
السلام بیاید چند خبر از ان. وفات کرد در سنه دویست وشصت ویک. 
مسعودی فرموده که قبر شریفش مشهور است وظاهرا مزارش در بغداد 
بااشد چه آن جناب از اهل بغداد ومتوطن در آنجا بوده ومردی صاحب ورع 
وزهد ونسک وعلم وعقل وکثیر الروایه بود ودر ان زمان به علو تسب او در 
میان ال ابی طالب کسی نبوده. پدرش قاسم, امير یمن و مردی جلیل بوده 
ومادر قاسم ام حکیم دختر قاسم بن محمّد بن ابی بکر است. پس قاسم 
بن اسحاق پسر خاله حضرت صادق علیه 0 می شود وبرادر زاده 
اا رس ی اس بت نموت السا ‏ انا 
است. (104) 


شرح حال حضرت شاه عبدالعظیم علیه السلام 


کها وه حشرت یدالیم من دا الم بن لین التص من شین | لخفنه 
له ناسحا عم السام ات 


واز اصحاب حضرت جواد وهادی علیهم السلام است ونهایت توسل وانقطاع 
به خدمت ایشان داشته واحادیث بسیار از ایشان روایت کرده ومن در ذکر 
ار ار ی فا ایا ۱ ۱ 
زا اه سس 


مشتمل است بر عرضه کردن دینش را بر امام زمانش حضرت هادی علیه 
السلام. 


شیح صدوق وغیر اوروایت ت کرده اند از جناب عبدالعظیم که فر مود: وارد 
تدم اقا ور رت آ اش ای یت قلیه الفام عون آن خض و 
مرا دید فرمود: مرحبا به توای ابوالقاسم ! توولی ما هستي از روی حقیقت. 
برض ره کت آنعات که ای فرص سول االه ی اه ره 
وآله وسلم من می خواهم که دین خود را بر شما عرضه دارم پس هرگاه 
مرضی ویسندیده است بر آن ثابت بمانم ۳ عزوجل را ملاقات کنم, 
فرمود بیاور ای ابوالقاسم یعنی عرضه کن دین خود را. گفتم: من می 
یم . ۵ خداوند تبارک وتعالی واحد است ومثلی برای او نبیست واز حجد 
بطال وحد تشبیه خارج است وجسم وصورت وعرض وجوهر نیست بلکه 
پدید آورنده اجسام وصورتها وخلق کننده عرضها وجوهرها است و پروردگار 
ومالک هر چيزي است وهر چیزی را جعل واحداث کرده. ومی گویم من: که 
محمد صلی اللّه علیه وآله وسلم بنده ورسول اووخاتم پیغمبران_ است و 
بعد از او پیغمبری نخواهد بود تا روز قیامت وشریعت آن جصیر نت آخر همه 
شرایع است وشریعتی نیست بعد از آن تا روز قیامت ومی گویم من: که 
امام وخلیفه وولی اف ده ان و ای الا اه رال سا 
امواام هی ای طال شاه انسام اس مد اد ا مسرت 
ی بن الحسین, بعد محمّد بن علی, بعد 
جعفر بن محمّد, بعد موسی بن جعفر, 7 بعد محمّد 


بن علی علیهم السلام. بعد از اين بزرگوران تویی ای مولای من. پس امام 
م ‏ اا حات ‏ ها تو عس سر 
من است, پس چگونه باشد مردم در زمان خلف بعد از اوء گفتم: وچگونه 
است این ای مولای من؟ فرمود: برای اینکه دیده نمی شود شخص او 
وحلال نباشد بر زبان اوردن نام او تا انکه خروج کند وپر کند زمین را 1 
ِِ 3 همچنان که  ِِ‏ باشد از جور و ظلم. گفتم: اقرار کردم یعنی 

ومی گویم دوست این بزر گواران, دوست خدا| است ودشمن ِ 
درشمن خدا است واطاعت ایشان, اطاعت خدا است ومعصیت ایشان, 
معصیت خدا است ومی گویم : که معراج حق است وسوال در قبر حق 
است و بهشت حق است ودوزخ حق است وصراط حق است ومیزان حق 
انتت وانکه قیامت. آهدنین ات وشن در آن تست وخداوند زدندم.می. کنر 
وانگیخته می کند کسانی را که در قرها جا دارند ومی گویم که فرایض 
واجبه بعد از ولایت یعنی دوستی خدا| ورسول وائمه علیهم السلام نماز 
است وزکات وروزه وحج وجهاد و امر به معروف ونهی از منکر است. 


به دا و برای 0 با ۳3 
بر همین اعتقاد. خداوند ثابت دارد تو را به قول ثابت در حیات دنیا ودر 
آخرت. (105) 


شرح حال علی بن جعفر همیناوی 
پنجم علی بن جعفر همیناوی (106) 


وکیل حضرت هادی علیه السلام وثقه بوده, در امر او سعایت کردند به نزد 
متوکل, متوکل امر کرد او 


را حبس کردند واراده کشتن او را داشت. این خبر به علی بن جعفر رسید 
از محبس نوشت برای حضرت هادی علیه السلام که شما را به خدا در حال 
من نظری فرما به خدا قسم می ترسم شک کنم. حضرت وعده فرمود که 
دعا خواهم کرد برای تو در شب جمعه, پس آن حضرت دعا کرد, صبح آن 
روز متوکل تب کرد و تب او شدت کرد تا روز دوشنبه که بانگ وشیون 
اد اه ی ام کر ها وا او وی 
ان حضرت به مکه رفت ومجاور انجا شد و متوکل مرضش بهبودی حاصل 
کرد. (107) 


شرح حال ابن سکیت اهوازی 
ششم ابن السکیت یعقوب بن اسحاق اهوازی شیعی: 


اد ای ارس ای ی ی اس ات 
وثقه وجلیل است ودر سنه دویست وچهل وچهار متوکل اورا به قتل 
رسانید. وسببش ان بود که اورا موّدب اولاد متوکل بود, روزی متوکل از 
وی پرسید که دو پسر من معتژ و موّید نزد تو بهتر است يا حسن وحسین؟ 
ار ار مس تا ی انا ای 
ها وا وا جر و با ی اه مت مت را 
بمالیدند پس اورا به خانه اش بردند. در فردای ان روز وفات کرد. وبه 
مر وا ی 
تو ودو پسران تو, متوکل امر کرد تا 


کثرت سکوت او. (108) 


و من الْقریب اه وقع فیما در ین عَترات اللسان بقوله قبّلَ ذیک بتسیر: 
و لت تضات العر عفن عوه ال 

قعترنة فی الْقَوّل ندمت رأسَة 

و عُنرئة فی الرَجُلِ تبَرء عن مَهّل (109) 

منیع 

منتهی الامال 


پاورقی ها 

9- (رجال کشی) ص 827, (مجالس المومنین) 1/423. 

0- (منتهی المقال) ص 128, (تنقیح المقال) 1/405, چاپ سه جلدی. 
1- (رجال کشی) 2 

2- (الکافی) 1/324. 

3- (|علام الوری) 2/136. 

4 ر. ک: (تنقیح المقال) 1/412 413. 

5- (آمالی) شیخ صدوق, ص 419, مجلس 54, حدیث 557. 

6- قریه ای است از قرای سواد بغداد. 


7- (تنقیح المقال) 2/271. 


8- (تنقیح المقال) 3/329 330, چاپ سه جلدی. علامه مامقانی تصریح 
کرده که اسم ابن سکیت, (یعقوب) بوده. لذا آنچه در بعضی از چاپهای 
منتهی الامال (آبن سکیت بن یعقوب) آمده اشتباه از کاتب بوده که اورا 


پسر بعقوب نوشته چرا که شیح عباس قمی در سفینه البحار تصریح کرده 
کف هو آموبوسی وت ی اشحای اس کت رسفته البهار دی کات 


9 (رجال علامه حلی) ص 186. 
شرح حال برخی از اصحاب حضرت هادی «ع» 


امام 


امام هادی (ع) اصحاب و يیاران زیادی داشت که در شهرهای مختلف 
مشغول فعالیت بودند و برخی از انان از طرف امام هادی عنوان وکالت 
داشتند, و بعضی از انها زمان سه امام و بعضی چهار امام را درک کرده و 
از آنها نقل حدیث نموده اند از < ۱ 


1 حسین بن سعید بن حماد 


سین ین سفنت در کناب رخال یم وناقت: و حاالت فان یی شون ات 
او از راویان حضرت رضاأ و حضرت جواد و حضرت هادی (علیهم السلام) 
است. اصلش از کوفه بوده و لیکن با برادرش حسن به اهواز ز منتقل شد و 
پس از آن به قم انتقال یافت و در قم نیز به درود حیات گفت [1]. آو را 
تألیفات زیادی است و مرحوم شیخ طوسی در فهرست و نجاشی و دیگران 
تعداد تألیفات او را 30 جلد نوشته اند و اسامی آنها را نیز ذکر کرده اند و 
تعداد تألیفات برادرش حسن 50 جلد بوده است به طوری که کتابهای 
یزان .وا : به ار فیانن. ضی ند ود ی کوشد کت فلاتی. کتانهاشتن مه 
کانبات خنسم مت فده اهاز ی فاد آشسفت: با انز کم ی بو 
فهرست تعداد کتابهای او را سی جلد نوشته است ولی به هنگام شمارش 
آنها از 32 جلد اسم برده است. 


ابراهیم حضینی و علی بن ریان را به خدمت امام رضا (ع) رسانید و سبب 
هدایت این سه نفر به مذهب حق گردید و همچنین عبدالله بن محمد 
سه امام بزرگوار در جای جای کتب حدیث به چشم می خورد و بنای 


عمل کردن به آنهاست. [3] 


ابن ندیم در فهرست درباره حسن و حسین اهوازی فرزندان سعید می 
نویسد. 


از مردم کوفه و بردگان علی بن حسین و از اصحاب امام رضاأ ءع( بودند و 
در زمان خود داناتر از هر کس به فقه و اثار و مناقب و علوم شیعه به 
شمار می رفتند. این دو نفر پسران سعید بن حماد بن سعیدند که با ابو 
جعفر بن رضا نیز مصاحبت داشتند و حسین مولف این کتابهاست: کتاب 
التفسیر, کتاب التقیه, کتاب الایمان و النذر, کتاب الاشربه, کتاب الرد علی 
الغالیه, کتاب الدعاء, کتاب العتق و التدبیر [4] 


2 کیرات خیم 


خیران مولی الرضا به وثاقت و جلالت شأن توصیف شده است او از 
ای اه سا ات | سنا اما ایس واه 
حضرت جواد و حضرت هادی (علیهم السلام) دانسته اند [6 ] و او همان 
کسی است که در سفر حج در مدینه شرفیاب خدمت امام جواد (ع) شد در 
حالی که آن حضرت بالای دکه نشسته بود و چنان هیبت امام نظر او را 
گرفت, که مانفت. بله د که تشه و می:خواست یدمن اسهماوه از بلهبالا زود 
و آن حضرت اشاره به پله نمود که از پله بالا بياید بالاخره بالا رفت و سلام 
کرد و دست آن حضرت را بوسید و بر صورت خود مالید و نشست و مدتی 
دست آن حضرت را گرفته بود به جهت آن سراسیمگی که داشت. تا آن 
حالت بر طرف شد و آن وقت دست آن حضرت را رها کرد و سپس عرض 
نمود که مولا و مخلص شما ریان بن شبیب خدمت شما سلام رسانید و 
التماس کرد که دعا 


دعا ننمود [7 ]. 


روایتی به او فرمودند: 


اعمل فی ذلک برآیک فان رآیک رآیی و من اطاعک اطاعنی در اين باره به 
مرا اطاعت کرده است. 


و ی بزم خمله. کیت به: آم ندخ عظیمی, استت. و آو زا مسائلی. است که انا 
اه 1 


خیران به هنگام مرض امام جواد (ع) ملازم درب خانه آن حضرت بود, وقتی 
کسی از جانب حضرت جواد به نزد او آمده و گفت که مولای تو یعنی امام 
جواد سلام بر تو می رساند و می فرماید که من از دنیا می روم و امر 
امامت بعد از من به فرزندم علی منتقل خواهد شد. و او پس از من بر 


ان خیرانی است که از پدر خود خیران الخادم نقل کرده است. 


9 اسمافی ادن القارت العتنر 


علمای رجال ابوهاشم جعفری را موثق و با جلالت بسیار عظیم القدر و در 
پاتتن آکمه پر تن لت سس ود اند ومام یضار ۲ مامتان( 
تاک رده هار ته ایا ووافت کته است.ه مس بن‌ظاوسن اما از 
وکلای ناحیه مقدسه شمرده است [0 1 ] و به وسیله او اخبار زیادی نقل 


شده است و 


در مناقب درباره اهل ببت اشعار زیادی از او نقل کرده است از جمله 
۹ : 


پا احمد که اعد یکی اع سلاو التگاه اون 
ذخر الشفاعه جدکم لکبائری فیها عن اهل الوعید اصول 


شغلی بمدحکم و غیری عنکم بعدوکم و مدیحه مشغول گویند اين عیاش 
کتابی در اخبار ابوهاشم نوشته که شیخ طبرسی در اعلام الوری از ان نقل 
کرده است و این اخبار بیشتر درباره معجزات و کرامات امام هادی و امام 
عکری ( غلیما الشلام) خن باشد ار جواه: 


مرحوم شیخ صدوق در امالی از ابوهاشم روایت کرده که گفت وقتی فقر 
و ناداری بر من شدت گرفت خدمت حضرت امام علی النقی ءع( شرفیاب 
شدم, فرمود: ابوهاشم کدام نعمتهای خدا را که به تو عطا کرده. می توانی 
اداء شکر آن بنمائی؟ ابوهاشم گفت: ندانستم چه جواب بدهم. خود آن 
حضرت فرمود: ایمان را روزی تو کرد که به سبب آن بدن ترا بر آنتشن 
حرام نمود. و عافیت و تندرستی را نصیب تو ساخت و بدینوسیله ترا بر 
طاعت, کمک و اعانت نمود و قناعت را روزی تو کرد. پس از ریختن 
ابرویت ترا حفظ کرد. 


اراد ِ از آزکه به تو نعمت ۳ پیش من شکایت 
کنی.و دستور :دادم به نو صد دینار بدهند آن را بگیر 111 ]. 


از این حدیث استفاده می شود که ایمان از تمام نعمتهای الهی افضل و 
ار ادلی اهاز وا انم اد 


و نیز از ابوهاشم 


جعفری روایت شده که گفت: به مولایم امام هادی (ع) شکایت کردم که 
چون از خدمت ان حضرت از سامرا مرخص می شوم و به بغداد بر می 
گردم. شدیداً شوق دیدار آن حضرت را پیدا می کنم و مرا جز این 1 
باری مرکبی نیست ۵ ان قض .ضیف ۵* نانواین. اشیت: فان ان -حض رت 
خواستم که مرا دعا کند تا قوت بیشتر پیدا کنم و زود زود به زیارتش بیایم. 
حضرت فر مود: قواک الله پا اباهاشم و قوی ۶ بوذوتک خداوند به تو و 
یابویت قوت دهد. 


پس از دعای آن حضرت؛ چنان نود که ابوهاشم نماز صبح در بغداد می 
خواند و بر یابوی خود سوار می گشت و آن همه مسافت ما بین بغداد و 
سامرا را طی می کرد وقت ظهر همان روز به سامرا می رسید و اگر می 
خواست همان روز پس از زیارت امام به بغداد برمی گشت و این از 
کرامات امام بود که مشاهده می گشت. 121 ]۲ 


ابوهاشم در زمان امام حسن عسکری (ع) به زندان افتاد و با دعای امام 
(ع) از زندان آزاد شد؛ چنانکه گفته است: من از ضیق و محنت زندان به 


امام عسکری نامه نوشتم و از وضع خود شکایت کردم. امام حسن 
عسکری (ع) در جوابم نوشت: 


انت تصلی الظهر في منزلک تو امروز نماز ظهر را در منزل خودخواهی 
خواند, همانطور که ان حضرت فرموده بود, من همان وقت آزاد شدم و 
نماز ظهر را در منزل خود خواندم [13 ]. 

ابوهاشم در سال 261 ه در زادگاه خود در بغداد وفات کرد و در همانجا به 
خاک سپرده شد, او مردی صاحب ورع و زهد و عبادت و علم و عقل 


پدرش قاسم حاکم یمن و # 5 بوده و 3 ام حکیم دختر قاسم 
بن محمد ابن آبی بکر است. 


آیزن: نب ینف 


آیه پوس عقفف .ین اسحای اهوازت. معروفببه این النتکیت یکی از اتمه 
لفت و نحو و حامل لواء علم عربیت و ادب و شعر و صاحب کتاب تهذیب 
الالفاظو اضلاح المتطق, و از خعاض اضام. مخمد عفی + امام غلی: النفی.ه 
از علهای بز رت شیعة است و غلهای زجال آه را نقه. و خلیل. الغذر توضیف 
کرده آند. 


کرد فربارخ کتاب: او حففه اسضه ماد ات للیقدادییت کاب اکشسن.فت کاب 
این الشکیت فی. الستطظی. او ] عن در میان: لها تدای کتاین سر آن 
کتاب ابن سکیت در منطق ندیدم [16]. 


یمق فقل ان کلکانر اوالعانن قعلب. کفته است که ارتاب ات استاه 
تا بر اس کي هد ار اه آع ات ار امس کت الم انامه اقب 
عرب وجود ندارد [7 1 ]. 


ابن خلکان درباره کتاب اصلاح المنطق ابن سکیت گفته است که بعضی از 
علما گفته اند که: ما عبر علی جسر بغداد کتاب من اللفه مثل اصلاح 
المنطق از جسر بفداد کتاب لغتی مثل کتاب اصلاح المنطق عبور نکرده 
است 181 ]. 


متوکل ابن سکیت را معلم فرزندانش کرده بود. و او را از علمای بزرگ 
دربارش به حساب می اورد و ظاهرا هم از مذهب او خبر نداشت و سعی 
می کرد او را در مقابل امام هادی (ع) قرار دهد و لذا متوکل روزی به آو 
را ی اه 


اس کیت ار اماه کی تا تایه 


نوع معجزات حضرت موسی و عیسی و رسول اکرم (ص) سئوالاتی کرد و 
حضرت جوابهائی داد و در پایان ابن سکیت از امام سئوال کرد: فما الحجه 
علی الخلق الیوم فقال (علیه السلام) العقل یعرف به الکاذب علی الله 
فیکذب. 


امروز دلیل قوی بر نبوت پیغمبر اکرم چیست؟ حضرت فرمود: عقل است 
که به وله آن-دروعکه ستیت به خدا شتاخته می شنوده نکدیت:هی کرد 
اینجا بود که آبن اکثم ناراحت شد و گفت: ابن سکیت کیست و مناظره اش 
چه باشد؟ او صاحب نحو و شعر و لفت است. همین موقع نامه ای دراورد 
تن ان نی راد وی آماه پاش مساان افا الا موس تن امن 
قرمه تا ان کیت شتسه 19 


پیداست که متوکل شیعه بودن ابن سکیت را نمی دانست و گرنه به تعلیم 
و تربیت فرزندان خود, او را نمی گماشت. 


گویند روزی متوکل از او پرسید این دو پسر من معتژ و موَید نزد تو 
محبوبترند, یا حسن و حسین فرزندان علی (ع)؟ ! 

اي ندیت از این مهو از این متاییت نس برا سفن تون یه دوش 
امد با خود فکر کرد, کار این مرد مغرور به جائی رسیده است که فرزندان 
خود را با حسن و حسین مقایسه می کند؟ این تقصیر من است که تعلیم 
آنها زا بر دم خرفته ام در خوات. مهف کفت : 

له آنتقتیر آ حادم علض اعد یر ی من ایک 


به خدا قسم قنبر غلام علی به مراتب ب از تو و فرزندان تو نزد من محبوبتر 


است. 


متوکل از این سخن چنان خشمناک شد که فی المجلس دستور داد زبان 
ابن سکیت را از پشت سرش دراوردند و 


اه ی 0 
و به روایت دیگر متوکل به غلامان خود امر کرد تا او را زیر پای خود 
روز وفات نمود [21 ]. 


که ار وت تفر ال 2 هه لیف ال 240۰ وا ٩‏ 24 
قتل رساند و مبلغ ده هزار درهم به پسرش به عنوان خونبها فرستاد و 


.سم 


گفت : هدذه دیه و الدکی رحجمه الله تعالی [2 2 ] این دیه و خونبهای پدر 
توست. خدا رحمتش کند! 


ابن سکیت علاوه بر کتاب اصلاح المنطق حالیفات زیاذی دارد که از جمله: 
1 الزبرج 

2 الالفا ظ 

3 الامنال 

4 حون ور | موه 

و المدگر ه القو نت 

6 کتاب الاخباس 

7 الفرق 

8 کتاب السرج و اللجام 

9 کتاب الوحوش 

0 کتاب الابل 

1 کقاب التوادز 

2 کتاب معانی الشعر الکبیر 


3 معانی الشعر الصغیر 

4 سرقات الشعراء 

5 کتاب فعل و افعل 

6 کتاب الحشرات 

7 کتاب الاصوات 

8 کتاب الاضداد 

9 کتاب الشجر و النبات 

0 ما اتفقوا علیه و کتابهای دیگر [23] 
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داوود الهامی 


معجزات 


نگین گرانبها 


اول در (امالی) آبن الشیخ از منصوری وکافور خادم مروی است که در سر 
من ر. ی حضرت هادی علیه السلام همسایه ای دات که اورا یونس نقاش 
می گفتند وبیشتر اوقات خدمت آن حضرت می رسید وان جناب را خدمت 
می نمود. ی ی 
کرد: ای سید من ! وصیت می کنم که با اهل بیت من خوب رفتار کنی, 
حضرت فرمود: مگر چه خبر است؟ وتبسم می کرد. عرض کرد که موسی 
بن بغا یک نگینی به من داد که آن را نقش کنم وآن نگین از خوبی قیمت 
نداشت من چون خواستم آن نگین را نقش کنم شکست و دو قسمت شد 
وروز وعده فردا است وموسی بن بفغا [یا ]| مرا هزار تازیانه می زند پا 
خواهد کشت. کت فر مود: این پر وبه منزل خود تا فردا شود همانا 
چیزی نخواهی دید مگر خوبی. روز دیگر صبحگاهی خدمت آن حضرت رسید 
عرض کرد پیک موسی به جهت نگین آمده است. فرمود: برو نزد او 
نخواهی دید جز خیر وخوبی. آن, تاج دیگر باره گفت که الحال من نزد او 
روم چه بگویم؟ حضرت فرمود: تو برو نزد او وگوش کن چه با تومی گوید 
همانا جز خوبی چیز دیگر نخواهد بود. مرد نقاش رفت وبعد از زمانی 
خندان برگشت و عرض کرد: ای سید من ! چون رفتم نزد موسی مرا گفت: 
جواری من در باب آن نگین با هم مخاصمت کردند آیا ممکن می شود که او 
زا نونف کنی با ده تحیزن شنود که نزاع. ومخاضمه آنها بر طرزف. نود 
حضرت چون این 


و و و ب او گفتی؟ گفت: گفتم مرا 
فقلت. بدم۰ ۲ قکری. در اضر آن: کنهه. خظرت ار مود خوب: خفات. کفنی. 
(16) 


دوم شیخ صدوق دز امالیع از ایفخاشیم جعفری روایت کرده که گفت: 
یا و و 
السلام شرفیاب شدم پس مرا اذن داد پس چون نشستم فرمود: ابوهاشم ! 
کدام نعمتهای خدا| را که به توعطا کرده می توانی ادا وشکر آن کنو 
ابوهاشم گفت ندانستم چه جواب ب گویم, ینس خود آن حضرت ابتدا کرد 
فرمود: ایمان را روزی تو کرد پس حرام کرد به سبب آن بدن تو را بر آتش 
وروزی کرد تو را عافیت تا اعانت کرد تو را بر طاعت وروزی کرد تو را 
قناعت پس حفظ کرد تو را از ریختن آبرویت, ای ابوهاشم ! من ابتدا کردم 
تو را به این کلمات به جهت آنکه گمان کردم که تو اراده کرده ای که 
شکایت: کنی: زر من از آنکه با 0 وامر کردم که صد 
دینار زر سرخ به تو دهند بگیر آن را. (17) 


مولف گوید: که از اين حدیث شریف استفاده شود که ایمان از افضل نعم 
الهیه است وچنین است زیرا که قبول شدن تمام اعمال منوط , نف آن. آنست: 


ودر مجلد پانزدهم [چاپ قدیم ] (بحار) است: 


(بابُ الرّضا یعو ومبه الایمان و له من آغظم التعم فَتَستل ال سْبْحاتة 
تعالی آن بت الایمان فی کون و بَطهْر الدیوان من خئوینا). (18) 


فتعد راز انمان تست عافیت است: فک الله‌عفالی. العافیی اف 
و الاخره. 


ی ۳ 
چه از خداوند خود بخواهم؟ فرمود: عافیت را وبعد از عافیت, نعمت 
قناعت است. روایت شده در ذیل آیه شریعه : : (مَن عَمل صالحا من ذکر او 
اتف هه امه * قَلنْحْیینَة حیاه ۲ طیبدّ) (19) که ظاهر معنی آن این است که 
هر که بکند عمل صالح یعنی کردار شایسته از مرد یا زن واو مومن باشد 
چه عمل باشد چه عمل بدون ایمان استحقاق جزاء ندارد البته اورا زندگانی 
دهیم در دنیا زندگانی خوش. سوال شد از معصوم علیه السلام که این 
حیات طیبه که زندگانی خوش باشد چیست؟ فرمود: قناعت است. (20) 
واز حضرت صادق علیه السلام روایت ی هیچ مالی نافعتر 
نیست از قناعت به چیز موجود. (21 فقیر گوید: که روایات در فضیلت 
قناعت بسیار است ومقام گنجایش نقل ندارد. 


ال بت مد توا مب 
راشتنا مک ک عّن السی ۶ ت من استغناتک به). گفته شده که دیوجانس 
که از ی با بود, مردیم متقشف وزاهد بوده 
وجیزی اندوخته نکرده بود وماوایی برای خود درست ننموده بود وقتی 
اسکندر اورا به مجلس خود دعوت نمود, آن حکیم به رسول اسکندر فرمود 
کق و یه اشکند و آن خر کته رامع رده ار امن هرن شمان جر 
اک 
1 


آجاد مَن قال): (22) 

وَجث القَناعة آضْل الغنی 

و صِرّتْ بادْیالها مُمَتَسک 

قلاذایرانی علی بابه 

و لاذارانی به مُنهّمک 

و عشْث عَنیّا بلادژهم 

مر عَلی الثاس شِبّة الم (23) و لِموّلانا آبی الَحسَن الرضا علیه السلام: 
و صِرّث آمقسی شام الرَأسٍ 

سشث الی التسناس فستایسا 

کی آیسن یقاس 

اذا رب ای من ذٍی الْغنی 

ما ان تفاحَرّث عَلی مَعَدِمٍ 

لار تصَعصعت لافلاس 

تعلیم معجزه آسای 73 زبان 

سوم ابن شهر آشوب وقطب راوندی از ابوهاشم جعفری روایت کرده اند 


که گفت: خدمت حضرت امام علی نقی علیه السلام شرفیاب شدم پس با 
من به زبان هندی تکلم کرد من نتوانستم درست جواب ِِ او فرن ار 


حضرت رکوه ای بود مملو از سنگریزه پس یکی از سنگریزه ها را برداشت 
ومکید پس نزد من افکند من آن را در دهان گذاشتم وبه خدا سوکند که از 


خدمت آن جناب برنخاستم قحر ا که تکلم می کردم به هفتاد وسه زبان که 
اول آن زبان هندی باشد. (24) 


حیوان سربع السیر 


چهارم ونیز از ابوهاشم جعفری روایت شده که گفت: شکایت کردم به 
سوی مولای خود حضرت امام علی نقی علیه السلام که چون از خدمت ان 
حضرت از سر من رای مرخص می شوم وبه بغداد می روم شوق ملاقات 
ان حضرت را پیدا می کنم ومرا مرکوبی نیست سوای این یابوکه دارم وان 
هم ضعف دارد واز آن حضرت خواستم که دعایی کند برای قوت من برای 
زیارتش, حضرت فرمود: (قواک ال یا آباماشم و قَوّی برَدَوْنک). خدا تو را 
قوت دهد وقوت دهد یابوی تو را. 


پس از دعای آن حضرت چنان بود که ابوهاشم نماز فجر در بغداد می 
گذاشت وبر یابوی خود سوار می کشت وآن همه مسافت مابین بغداد 
وسامره را طی می کرد و وقت زوال همان روز را به سامره می رسید 
واگر می خواست برمی گشت همان روز به بغداد واین از دلایل عجیبه بود 
که مشاهده می گشت. (25) 


آمتنذه سامراء 


پنجم در (امالی) شیخ طوسی از حضرت امام علی نقی علیه السلام روایت 
شده که فرمود: آمدم سر من رأی از روی کراهت واگر بیرون شوم نیز از 
روی کراهت خواهد بود, راوی گفت: برای چه سید من؟ فرمود: به جهت 
خوبی هوای وگوارا بودن آنت آن وقلت درد در : 


یم قال علیه السلام: تُحْرَبٌ سر من رأی حتّی یکُون فیها خان بقال 
الفا ۵ ای تدای را رها تدلاک العمازه فی عشهدی من تقدی). ) 26( 


علت شیعه شدن یک اصفهانی 


ششم قطب راوندی روایت ت کرده که جماعتی از اهل اصفهان روا یت کرده 
اند که مردی بور در اصفهان که اورا عبدالرحمن می گفتند واو بر مذهب 
شیعه بود به او گفتند به چه سبب تو دین شیعه را اختیار کردی وقائل به 
امامت حضرت امام علی نقی علیه السلام شدی؟ گفت: به جهت معجزه 
ای که از او مشاهده کردم وحکایت ان چنان بود که من مردی فقیر وبی 
چیز بودم وبا اين حال صاحب زبان وجرات بودم. در یکی از سالها اهل 
اصفهان مرا با جماعتی به جهت تظلم به نزد متوکل فرستادند چون ما به 


نزد متوکل رفتیم روزی بر در خانه او بودیم که امر شد به احضار علی بن 
که متوکل امر کرده به احضار ان؟ گفت: او مردی است از علویین که 
راقضه آووا آمام م داتس ان آن فت: سکن ات ,هو یل, اور 
خواشته انعهو اه آیکه اما مه قل رشان سا ود کف کب ارجا 
خود حرکت نمی کنم تا اين مرد علوی بیاید و اورا مشاهده کنم پس ناگهان 


شخصی سوار بر اسب پید | شد مردم به جهت احترام در طرف راست 
وچپ راه او صف کشیدند واو را مشاهده می کردند پس چون نگاه من بر 
او افتاد محبت او در دل من جای گرفت پس شروع کردم در دعا کردن که 
خداوند شر متوکل را از او بگرداند وآن جناب از میان مردم می گذشت در 
حالی که نگاهش به یال اسب خود بود وبه جای دیگر نگاه نمی کرد تا به 
من رسید ومن هم مشغول به دعا در حق او بودم پس چون محاذی من شد 
روی خود به من کرد و فرمود: خدا| دعایت را مستجاب کند وعمرت را 
طولانی ومال واولادت را بسیار گرداند. چون من اين را بشنیدم مرا لرزه 
گرفت ودر میان رفقایم افتادم. پس ایشان از من پرسیدند که تو را چه می 
شود؟ گفتم: خیر است وحال خود را با کسی نگفتم. چون بر گشتم به 
اصفهان خداوند مال بسیار به من عطا کرد وامروز آنچه من اموال در خانه 
دارم قیمنش به هزار درهم می رسد سوای انچه بیرون خانه دارم وده اولاد 
هم مرا روزی شد وعمرم هم از هفتاد تجاوز کرده ومن قائلم به امامت 
کسی که از دل من خبر داده ودعایش در حق من مستجاب شده. (27) 


حکایت زینب قزوغگه 


هفتم ونیز قطب راوندی نقل کرده روایتی که ملخصش ان است که در 
ایام متوکل زنی ادعا کرد که من زینب دختر فاطمه زهرا علیها السلام می 
باشم. متوکل گفت: که از زمان زینب تا به حال سالها گذشته وتو جوانی؟ 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دست بر سر من کشید ودعا 
کرد که در 


هر چهل سال جوانی من عود کند. متوکل مشایخ آل ابوطالب واولاد عباس 
وقریش را طلبید همه گفتند: اودروغ می گوید., زینب در همان فلان سال 
وفات کرده. آن زن گفت: ایشان دروغ می گویند, من از مردم پنهان بودم 
یک ال تا را ی هفقو وم و 
کفت بان ارو خصت لین ادغای افوااظل کر اسان کف رزیت 
ابن الرضا را حاضر کنند شاید او از روی حجت کلام اين زن را باطل کند. 
ی ی ی ی , حضرت فرمود: دروعغ 
می گوید زینب در فلان سال وفات کرد. گفت: این را گفتند, حجتی بر 
بطلان قول او بیان کن. فر مود: کیت یف را کرت 
فرزندان فاطمه بر خرتدکان حرام است اورا بفرست نزد شیران اگر 
۱ کل ی متوکل ؛ به آن زن گفت: چه می 
جماعتن اه لاه را ی این 
مطلب معلوم تو شود. 


راوی گفت: صورتهای جمیع در اين وقت تغییر یافت بعضی گفتند چرا حواله 
بر دیگری می کند وخودش نمی رود. متوکل گفت: یا اباالحسن چرا خود به 
نزد آنها نمی روی؟ فرمود: میل تو است اگر خواهی من به نزد سباع می 
روم, متوکل اين مطلب را غنیمت دانست گفت: خود شما نزد سباع بروید. 
پس نردبانی نهادند و حضرت داخل شد در مکان سباع ودر آنجا نشست 
شیران خدمت آن حضرت امد واز روی خضوع سر خود را در جلو آن 
خصرت ابر زفین مف نهادن ان حصرت دبسرت 


بر ایشان می مالید وامر کرد که کنار روند, تمام به کناری رفتند واطاعت 
آن جناب را می نمودند. وزیر متوکل گفت: اين کار از روی صواب نیست 
آن جناب را زود بطلب تا مردم این مطلب را از او مشاهده نکنند. پس آن 
جناب را طلبیدند. همین که آن حضرت پا بر نردبان نهاد شیران دور ان 
ی ی بر جامه آن حضرت می مالیدند حضرت اشاره 
کرد که برگردند برگشتند, نس حطرت بالا امه هفرمده: هر کس گمان می 
کند که اولاد فاطمه است پس در این مجلس بنشیند. ی 
گفت که من ادعای باطل کردم ومن دختر فلان مردم وفقیری مرا باعث 
شند که این خدفه کتم ات کل کمت؛ آمزا ده شیران تا آه را سوه 
مادر متوکل شفاعت اورا نمود ومتو کل اورا بخشید. (28) 


واثق 


هشتم شیخ مفید وغیره از خیران اسباطی روایت ت کرده اند که گفت: وارد 
مدینه شدم وخدمت حضرت امام علی نقی علیه السلام مشرف گشتم, 
حضرت از من پرسید که واثق چگونه بود حالیش؟ گفتم: در عافیت بود ومن 
ده روز است که از نزد او آمدم. فرمود: اهل مدینه می گویند اومرده 
است؟ عرض کردم: من از همه مردم عهدم به  ِ‏ 9 واطلاعم به 
حال اوبیشتر است. فرمود: ان الناس و | : یعنی مردم می 
گویند که واثق مرده است. چون این کلام را 0 ۳ که از مردم» 
خود را اراده فرموده, پس فرمود که جعفر چه کرد؟ عرض کردم: به 
بدترین حال در زندان محبوس بود. فرمود: همانا او خلیفه خواهد بود, 
سپس فرمود: ابن زیات چه می کند؟ گفتم: امر مردم به 


دست او بود وامر, امر او بود. فرمود: ریاست او بر او شوم خواهد بود. 
پس مقداری ساکت شد آن حضرت ویعد فرمود: نیست چاره از اجراء 
مقادیر اللّه واحکام الهی, ای خیران بدان که واثق مرد و جعفر متوکل به 
جای او نشست وابن زیات کشته گشت. عرض کردم: 1 واقع شد این 
وقایع فدایت شوم؟ فرمود: بعد از بیرون امدن توبه شش روز. (29) 


مولف گوید: واثق هارون بن معتصم خلیفه نهم بنی عباس است وجعفر 
متوکل برادر او است که بعد از او خلیفه شد وابن زیات محمد بن 
عبدالملک کاتب صاحب تنور معروف است که در ایام معتصم وواثق به امر 
وزارت اشتفال داشت مجون.خفت کل خلفشم شد آهر | کشت جبانکه در.یات 


معجزات حضرت جواد علیه السلام به آن. اشاره کر دید 


نهم شیخ طوسی روا تا ی 
از عموی پدرش ابوموسی عیسی بن احمد بن عیسی بن المنصور که 
گفت: قصد کردم خدمت امام علی نقی علیه السلام را روزی. خدمتش 
مشرف شدم عرض کردم: ای آقای من ! اين مرد, یعنی متوکل مرا از خود 
دور گردانیده وروزی مرا قطع کرده و ملول از من ومن نمی دانم اين را 
مگر به واسطه آنکه دانستهة است ارادتم را به خدمت شما وملازمت من 
شما را پس هرگاه خواهشی فرمایی از او که لازم باشد بر او قبول ان 
خواهش را سزاوار است که تفضل فرمایی بر من وان خواهش را از برای 
من اقرار دهید. حضرت فرمود: درست خواهد شد آن شاء الله. پس چون 
شب شد چند نفر از جانب متوکل پی در پی 


په طلب من آمدند ومرا به نزد متوکل بردند پس چون نزدیک منزل متوکل 
رسیدم فتح بن خاقان را بر در سرای دیدم ایستاده گفت: ای مرد! ! شب در 
منزل خود قرار نمی گیری ما را به تعب می اندازی, متوکل مرا به رنج 
وسختی ای از جهت طف 332 تو. پس داخل شدم بر متوکل دیدم 
فراموش می گردانی ما را از خودت ویاد ما نمی اوری حقوق خود را الحال 
بگو چه در نزد ما داشتی؟ گفتم: فلان صله وعطا ورزق فلانی ونام بردم 
چیزهایی چند. پس امر کرد آنها را به من بدهند با ضعف آن, پس گفتم به 
تج بن خاقان که امام علی نقی علیه السلام اینجا آمد؟ گفت: نه, گفتم؛ 
کاغذی برای متوکل نوشت؟ گفت: نه 


پس من بیرون آمدم چون رفتم (فتح) عقب من آمد وگفت: شک ندارم که 
تو از امام علی نقی علیه السلام دعایی طلب کرده ای پس از برای من نیز 
از او دعایی بخواه. پس چون خدمت آن حضرت رسیدم حضرت فرمود: ای 
ابوموسی ! هذا ِ- 2 الرضا این روی؛ روی خشنودی ورضا است, گفتم: بلی ! 
به برکت تو ای سید من ولکن گفتند به من که شما نزد او نرفتید واز او 
خواهش نفرمودید. فرمود: خداوند تعالی می داند که ما پناه نمی بریم در 
مهمات مگر به او وتوکل نمی کنیم در سختیها وبلاها مگر بر او وعادت داده 
ما را که هرگاه از او سوّال کنیم اجابت فرماید ومی ترسیم اگر عدول کنیم 
از حق تعالی خدا نیز از ما عدول فرماید. گفتم که (فتح) به من چنین 


۳ فرمود او دوست می دارد ما را به ظاهر خود و دوری می کند 
از ما به باطن خود ودعا فائده نمی کند برای کسی که دعا کند مگر به اين 
۳۹ هرگاه اخلاص ورزی در طاعت خدا, واعتراف کنی به رسول خدا| 
صلی اللّه علیه وآله وسلم وبه حق ما اهل بیت وسوّال کنی از حق تعالی 
چیزی را محروم نمی سازد تو را گفتم: ای سید من تعلیم کن به من 
دعایی که مخصوص سازی مرا , به آن از بین دعاها, , فرمود: این دعایی است 
که بسیار می خوانم من خدا را به آن واز خدا خواسته ام که محروم 
تفرتای کی ۱ شاد را داز دم مان ارس 


(یا عذ نی علد افدد و با زجانی و تمد و یا گهفی و السَتَدٌ و یا واجذ ی 


بافل و له احذ آیتتلک بعق حو؛ من حلقْتَهُ من حَلقک و لَمْ نجل فی 
جَلْقک مِللَمْم حة ن تصلي عللهم و تفقل بی کیت و کیّت). (30) 


نان فان نسه عاته سامت 


دهم قطب راوندی روایت کرده از هبه اللّه بن آبی منصور موصلی که 

گفت: در دیار ربیعه کاتبی بود نصرانی از اهل کفرتوتا (31) نام او یوسف 

بن یعقوب بود و مابین اووپدرم صداقت ودوستی بود پس وقتی وارد شد 

بر پدرم. پدرم اه 2۳ وقت آمدی؟ گفت: مرا 

متوکل طلبیده ونمی دانم مرا برای چه خواسته الا آنکه من سلامتی خود را 

۱ ۳۳ 6 1 
بن محقد بن رضا علیه السلام بدهم, پدرم به وی 


گفت که موفق شدی در اين قصدی که کردی. یر آر نی | یره ن رفت 
به سوی متوکل وبعد از چند روز کمی برگشت به سوی ما خوشحال 
وشادان, پدرم به وی گفت که خبر خود را برای ما نقل کن. 


گفت: رفتم به سر من رآی ومن هرگز به سر من رأی نرفته بودم ودر خانه 
ای فرود آمدم وبا خود گفتم خوب است که این صد اشرفی را برسانم به 
اي الوا غلیم الشام سار رفن شود به برن موی ویس آن اد 
کسی بشناسد مرا وبفهمد امدن مرا ومعلوم شد مرا که متوکل منع کرده 
ابن الرضا علیه السلام را از سوار شدن وملازم خانه می باشد. پس با خود 
گفتم چه کنم من مردی هستم نصرانی اگر سوال کنم از خانه ابن الرضا 
یه السلام انس سم ای که ان یو وورش به و کل پرسصواین بات 
شود زیادتی آنچه را که من از آن می ترسیدم پس فکر کردم ساعتی در 
امر آن پس در دلم افتاد که سوار شوم خر خود را وبگردم در بلد وبگذارم 
خر را, به حال خود هر کجا خواهد برود شاید در بین مطلع شوم بر خانه آن 
حضرت بدون آنکه از احدی سوال کنم. پس پولها را در کاغذی کردم ودر 
کیسه خود گذاشتم و سوار خر خود شدم پس آن حیوان به میل خود می 
رفت تا آنکه از کوچه وبازار گذشت تا رسید به در خانه ای ابستاد یس 
کوشش کردم که برود از جای خود حرکت نکرد. گفتم به غلام خود که 
سرفن ناه کشت ۰ کت انش حانه اس الا است ۱ مه اللم که 


به 


خدا| قسم این دلیل است کافی, ناگاه خادم سیاهی بیرون آمد از خانه 
وگفت: تویی یوسف پسر یعقوب؟ گفتم: بلی ! فرمود: فرود آی, فرود آمدم 
پس نشانید مرا در دهلیز وخود داخل خانه شد, من در دل خود گفتم اين هم 
دلیلی دیگر بود از کجا این خادم اسم من را دانست وحال آنکه در اين بلد 
نیست کسی که مرا بشناسد ومن هرگز داخل این بلند نشده ام. پس خادم 
بیرون آمد وگفت: صد اشرفی که در کاغذ کرده ای ودر کیسه گذاشته ای 
بیار, من آن پول را به او دادم وگفتم این سه. (32) پس برگشت آن خادم 
وگفت داخل شو, پس وارد شدم بر آن حضرت در حالی که تنها در مجلس 
9 فر مود: ای یوسف ! آیا نر سید وقت وهنگام هدایت تو؟ 
گفتم: ای مولای من ! ظاهر شد برای من از برهان آن قدری که در آن 
کفایت است. فرمود: 


هیهات ! تو اسلام نخواهی آورد ولکن ات مق نی واو از 
شیعه ما است,: ای یوسف ا! همأنا کزواهن گمان کرده اند که ولایت 
وسرپرستی ودوستی ما نفع نمی بخشد امثال شما را دروغ گفتند, والله ! 
همانا نفع می بخشد امتال تور , برو به سوی آنچه که برای آن آمده ای 
پس به درستی که خواهی دید آنچه را که دوست می داری. یوسف گفت: 
پس رفتم به سوی متوکل ورسیدم به آنچه اراده داشتم پس برگشتم. هبه 
ال راوی گفت: من ملاقات کردم پسر اورا بعد از موت پدرش وبه خدا| 
قسم که او مسلمان وشیعه خوبی بود. پس مرا خبر داد که پدرش بر حال 
نصرانیت مرد واو اسلام اورد وبعد از مردن 


پدرش می گفت که من بشارت مولای خود می باشم. (33) 
عمر سه روزه جوان خندان 


پازدهم شیخ طبرسی از ابوالحسن سعید بن سهل بصری روایت کرده که 
گفت: جعفر بن قاسم هاشمی بصری قائثل به وقف بود ومن با او بودم در 
مرا ام ار ای اه ی اه سا ار مس ی 
از راه هاء فرمود با او تا کی در خوایی؟ ! آیا نرسید وقت آنکه بیدار شوی از 
خواب خود, جعفر گفت: شنیدی آنچه را که محقّد بن علی علیه السلام با 
من گفت؟ قَد واللّه قَدَح فی قلبی سَیّنا. پس بعد از چند روزی از برای یکی 
از اولاد خلیفه ولیمه ساختند وما را 0 ولیمه دعوت کردند وحضرت امام 
علی عم علية السلام راز باما صفوت. کرفنه بسن جون. ان خضرت ,وارد 
شد مردم سکوت کردند به جهت احترام آن حضرت وجوانی در ان مجلس 
بود که احترام نکرد ان حضرت را وشروع کرد به تکلم کردن وخنده نمودن. 
حضرت رو کرد به او وفرمود: ای فلان دهان را به خنده پر می کنی وغافلی 
از ذکر خدا وحال آنکه تو بعد از سه روز از اهل قبوری؟ ! راوی گفت: ما 
گفتیم این دلیل ما خواهد بود نظر کنیم ببینیم چه می شود. آن جوان بعد از 
شنیدن این کلام از آن حضرت, سکوت کرد واز خنده و کلام دهن ببست وماأ 
طعام خوردیم وبیرون امدیم روز بعد که شد ان جوان علیل شد ودر روز 
سوم, اول صبح وفات کرد ودر اخر روز به خاک رفت. (34) 


علت هدایت یک واقفیه 


ونیز حدیث کرد سعید گفت جمع شدیم در ولیمه یکی از اهل سر من رای 
حضرت ابوالحسن علی بن محمد نیز تشریف داشت پس شروء 


کرد مرد به بازی کردن و مزاح نمودن وملاحظه جلالت واحترام آن حضرت 
را ننمود پس حضرت رو کرد به جعفر وفرمود: همانا این مرد از اين طعام 
نخواهد خورد وبه این زودی خبری به او می رسد که عیش او را منفص 
خواهد کرد. پس خوان طعام آوردند, جعفر گفت: دیگر بعد از این خبری 
نخواهد بود باطل شد قول علی بن محمّد علیه السلام, به خدا قسم که این 
مرد شست دست خود را برای طعام خوردن ورفت به سوی طعام در 
همین حال ناگاه غلامش گریه کنان از در منزل وارد شد وگفت: برسان 
خود را به مادرت که از بالای پام خانه افتاد ودر حال مرگ است, جعفر 
چون این مشاهده کرد گفت: والله ! دیگر قائل به وقف نخواهم بود وخود را 
از واقفیه قطع کردم وبه امامت آن حضرت اعتقاد نمودم. (35) 


نجات یافتن جوان 


دوازدهم ابن شهر آشوب روایت کرده که مردی خدمت حضرت هادی علیه 
السلام رسید در حالی که ترسان بود ومی لرزید وعرض کرد که پسر مرا 
به جهت محبت شما گرفته اند وامشب اورا فلان موضع می افکنند ودر زیر 
آن محل اورا دفن می کنند. حضرت فرمود: چه می خواهی؟ عرض کرد: 
آن چیزی که پدر ومادر می خواهد. یعنی سلامتی فرزند خود را طالبم, 
فرمود : باکی نیست بر او برو به درستی که پسرت فردا می آید نزد تو. 
چون صبح شد پسرش آمد نزد او گفت: ای پسرجان من ! قصه ات چیست؟ 
گفت: چون قبر مرا کندند ودستهای مرا بستند ده نفر پاکیزه وخوشیو آمدند 
نزد من واز سبب گریه من پرسیدند. من گفتم سبب گریه خود را گفتند: 


اگر طالب مطلوب شود 


تفن آن. کسنن کمن خواهد و وا یفکند*ه .هلا کید ان افکندم نو کی 
تنجرد اختیار می کنی واز شهر بیرون می روی وملازمت تزیت پیغمبر صلی 
االش امه اه فش زار مت کی مره آری ! پس گرفتند حاجب را 
وافکندند اورا از بلندی کوه ونشنید احدی جزع اورا وندیدند. فردم آن ده 
نفر را واوردند مرا نزد تو واینک منتظرند بیرون امدن مرا به سوی ایشان. 
پس وداع کرد با پدرش ورفت. پس امد پدرش به نزد امام علیه السلام 
وخبر داد آن حضرت را به حال پسرش ومرد سفله می رفتند وبا هم می 
گفتند که فلان جوان ۳ افکندند وچنان وچنان کردند وامام علیه السلام 
تتشتمسی. کرد وی قزر موی ابشان نمی دانتد انعه. زا که‌ها من -دانيض. 
(36) 


سیز دهم قطب راوندی بیان کرده از ابوهاشم جعفری که گفت: متوکل 
مجلسی بنا کرده بود شبکه ذار به نحوی که افتاب بگردد دور دیوار آن ودر 
آن مرغهای خواننده منزل داده بود پس روز سلام آوته دی تست »یر ان 
مجلس پس نمی شنید که چه به اومی گویند وشنیده نمی شد که او چه 
می گوید از صداهای مرغان. پس چون حضرت امام علی نقی علیه السلام 
ان مرغها شنیده نمی گشت وچون ان حضرت از مجلس بیرون می رفت 
مرغها شروع می کردند به صدا کردن, وبود نزد متوکل چند عدد از کبکها 
وقتی که آن حضرت تشریف داشت آنها حرکت نمی کردند وچون آن جناب 
هی رفت آنها ینمی کردندنا هم مفانله کردن: (37) 


پاورقی ها 

7- (امالی) شیخ صدوق ص 497 498, حدیث 682. 
8- (بحارالانوار) 64/147 157. 

9- (سوره نحل (16), آیه 97. 

0 (نهج 


البلاغه) ترجمه شهیدی ص 399, حکمت 229. 
1- (بحارالانوار) 68/346. 

2 یف ای ی ۵ ای ار الا ام سوت 
3 2- 

کمیابی کنم تو را تعلیم 

که در اکسیر ودر صناعت نیست 

رو قناعت گزین که در عالم 

کیمیایی به از قناعت نیست 

4 (الخرائج) 2/673. 

5- (الخرائج) 2/672. 

6- (آمالی) شیخ طوسی. ص 281, مجلس 10, حدیث 545. 

7- (الخرائج) راوندی 1/392. 

8 (الخرائج) راوندی 1/404. 

9 (ارشاد) شیخ مفید/301. 

0- (امالی) شیخ طوسی ص 285: مجلس 11, حدیت 555. 


1- (کفرتوئا) در (مراصد) گوید نام قربه است از قرای فلسطین؛ 


2- یعنی این دلیل سوم. (مصحح). 
رز باه ون 
4 (علام الوری) طبرسی 2/123. 


5- (همان مآخذ). 
6- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/448. 


7- (الخرائج) راوندی 1/404. 


سخنان 

چهل حدیث هادوی 

1 یکانگین خدا 

لَم یرل اللة وَحْدَهْ لاشیء معه تم خَلَقَ الاشیاء بدیعاً و اختار لَفسِهٍ أَحْسَنَ 
الاسماء؛ [1 ] 

خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور 
آفرید و برای خودش بهترین نام ها را برگزید. 

2. فروتنی 

عن الامام الهادی (ع): 

التواضع آن تعطی الناس ما تحت ان تعطاه؛ [2] 

باشند. 


لبعض موالیه: عاین فلاناً و قل له ان الله اذا اراد بعبد خیراً اذا عُويبِ قَبلَ 
[3]؛ 


امام هادی (ع) , به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: 
خداوند چون خیر بنده ای خواهد. هر گاه توبیخ شود, بپذیرد (و در صد 
جبران نقص براید). 


4 جایگاه اجابت دعا 
ان للهاعا بحت آنساعی ییا میت لقن کغان و الک شا ۱71 


همانا برای خداوند بقعه های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا 
شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند, و حاثر حسین (ع) یکی از 
آنهاست. 


5 دنیا جایگاه آزمایش 


ان الله چقل الدنیا دا بلوی و الأخره دار عقبي و جَل لو الدنیا لثواب 


همان که عداوند جبا را سزاق. اسفحان: و: ازفایش و آخرت را نغرای 
یم را ماه او ای ار را و اه 
دسا فبار دادم است: 


6. ستمکار بردبار 


ام الظالم الحل يکادٌ آَنْ یعضی علیه یجلّمه, آن هی لته اد آن 
یطفیء تور حَقّه بسفهه [6]؛ 


به راستی ستمکار بردبار بسا که به وسیله حلم و بردباری خود از ستمش 
گذشت شود و حق دار نابخرد. بسا که به سفاهت خود نور حق خویش را 
خاموش کند. 

7 انسان بی شخصیت 

من هاتث علیه تَفْسَه فلاتأمن َتَهُ [7]؛ 

کسی که خود را پس شمارد, از شر او در امان مباش. 

تین تام تا خارنبه 

ألْجِكُمَة لا تَجَمْ فی الطباع الفاستو [8 ] 

حکمت., اثری در دل های فاسد نمی گذارد. 

دا تزستی 


من الّفی الله یثّقي, و من اطاع لله یطاع, و من اطاع الخالق لم یبال سَحَط 
المتلوفین, و من سح" ط الالی قلییقر آن با : به ححظ آلسشا مین" 91 


هر کسی از خدا بترسد» مردم از او بترسند, هر که خدا را | از 


او اطاعت کنند. و هرکه مطیع آفریدگار باشد, باکی از خشم آفریدگار 
تدارن. ه هر که الق راسه تنم آورد؛ ٩‏ 
دچار می شود. 


0 اطاعت خیرخواه 


من جمع لک ود و راية قَاجْمَعٌ له طاعتک؛ [10 ] 


قر کسیر تا ای سا سصت باس رها ده ات ۱ 
برای او همه جانبه گردان. 


طً اوصاف مزو زد کار 


۱ 


اللة لا پوصَفت الا یما وضف به تفه و آئی یوضف الدّی تعچر الحواسن 
تذ که و الاهام آنْ تنالة و الحطراتِ آن تَحْدّة و الأبَصارٌ عَن الاحاطه به 
تا ی فی قرب و قرب فی تای. گیف الکیف یقیر آن یقال: گیف. و این [۷ 
پل آن بقال: این هُو, منْقَطِعٌّ الکیفیه و الاینیه الوادٌ الاحدُ, جَل جَلاله 
تَقَدسَت اسْماوّه؛ [11 ] 


بات 
۲ ۱۳۳/۳۲ 


به راستی که خدا جز بدانچه خودش را وصف کرده است. وصف نشود. 
کجا وصف شود آن که حواس از درکش عاجز است, و تصورات به کنه او 
پی نبرند, و در دیده ها نگنجد, او با همه نزدیکی اش دور است و با همه 
دوری اش نزدیک, کیفیت و چگونگی را پدید آورده, بدون اينکه خود کیفیت 
و چگونگی داشته باشد. مکان را آفریده. بدون این که خود مکانی داشته 


2. رذایل اخلاقی 

َلْحَسَد ماجقّ الحسَنات, و الرّفْو و جات الققت, والفْحْبُ صارف عَنْ طلت 
الیلم داع الی الققط و الجقّل, و ال ۲ 3 لاخلاق 5 الطصم یجید ری زره 
[12] . " 


حسد نیکویی ها را نابود سازد. و فخر فروشی ذشفتین آوزج و خودیسندی 


13 خدا, آرق. قز کار نه. 


روزی یکی از یاران امام هادی (ع) که ی صدمه دیده 
بود بر آن حضرت وارد شد و با اشاره به زخم هایی که برداشته بود, به 
روزگار بد می گفت. آن حضرت؛ خطاب به او سخنی به این مضمون 
فرمودند: روزگار را ملامت نکن؛ ؛ زیر| همه حوادثت عالم به دست خداوند 
است و تور از هیچ نقشی در پیدایش امور ندارد و غير خداوند به گونه 


مستقل در زندگی مردم موّثر نیستند و نیز فرمودند: «لاتَعذٌ و لاتجعل للایام 
صنعاً فی حکم الله؛ بعنی برای روزگار اثر و نقشی در حکم خداوند, به 
حساب نیاور و قرار مده.» . 


1 شخص با شنیدن سخنان امام 7 به واقعیت امر, آگاه شد و توبه کرد. 
[13 ] 


من آمن کر الله و الي آخذو, تکبَر حتی یچل به قضاوه و ناقدّ مره و مَنْ 
کان علی تم هن رنه هاتث علیه‌مصایی الدییا ولق خرض و نت ۱141 


هرز که از مکر خدا و مقاخده دردناکش آسودم باشد: تکبر بيشه. کند تا 
قضای خدا و امر نافذش او را فراگیرد. و هر که بر طریق خدا پرستی 
محکم و استوار باشد. مصائب دنیا بر وی سبک اید؛ اگر چه (بدنش) قیچی 


شود و ریز ریز 


5 تقیه 
لو قلثْ ان تارک التّفیه کتارک الصّلاه لکَنّتُ صادفا؛ [15] 


کرده, هر اینه راست گفته ام. 
6 شکرگزار و شکر 


السّاکز آسعَذ بالسْکُرٍ ملة بالَقمه البی وت السُکُر لا الم متاغ 5 
السْکُر بیع و غّبی؛ [16] 


شخص شک گزار به سبب شکر, سعادتمند تر است تا به سبب : نعمتی که 
باعث شکر شده است؛ زیرا نعمت کالای دنیاست و شکرگزاری, نعمت دنیا 


7 دنیا جایگاه سود و زیان 
۲ له ی یوار مر هو ی ر مج ر آج وج م 
الذنیا شوق ریخ فیها قَوَمْ و خسر احرون؛ [17] 


دتبا با ارق است که کروهی در آن:سنود برند خ دستته آق زیان بتنده: 


قال ابوالحسن الثالثٌ (ع) لرَجْل و قَذ آَجِتَر من اقراط الّناء علیه آقیل علي 
شانک. قانّ کنرة العلّق هم علی الطنه و ادا حللّ من آچیک فی محل 
الَقه, قَاعدِل غن الملق الی خسن الیه؛ [18] 


امام هادی (ع) به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود. 
فرمودند: از این کار خودداری کن؛ ؛ زیر| تملق بسیار, بد کماتی به بار می 


آورد هنگامی که در نزد برادر موّمنت مورد اعتماد و وثوق هستی؛ از تملق 
او دست بردار و حسن نیت نشان بد۵. 


و حانگام جفیم ظزی و ستظم 


اس 


اذا کان مان القدّل فیه آعْلَت من الجور قحر ام آنْ تَظِنّ باحدٍ سُوءً حتی 
قلَ ذلک منه, و اذا کان زمار الجور آعلت فد فیه من العدل فل هن 


یظة باحد خیراٌ مالم یِعَلَمٌ ذلک مَهٌ؛ [19 ] 


هر گاه در زمانه ای عدل بیش از ظلم رایج باشد, بدگمانی به دیگری حرام 
است.؛ مگر آنکه (ادمی) بدی از کسی ببیند. و هر گاه در زمانی ظلم بیش 
از عدل باشد, نباید به کسی خوش بین باشد. مگر اينکه به نیکی او یقین 
کند. 

0 زیباتر از زیبایی 


خی من الخیر فاعلْة. و مْمَلٌ من الجمیل قایلة. و جح من العلم حالَة و 
شَذٌ من ال جالیّه, و أَهُوَلَ من العَوّل راکبه؛ [20] 


بهتر از نیکی, نیکوکاری است, و زیباتر از زیبایی, گوینده آن است, و برتر 
اد یل آن اسمم سر ار و ان عم وا را 


وحشت؛ آورنده آن است. 
1 توقع بی جا 


اتطلت الضفا حتف کَدرت علیه, ولاً الوقاء لِمن عَدَرّت به, و لا اللصح مِتَن 
اب قاتها قلب یرک فیک له؛ [21] 


از کسی که بر او خشم گرفته ای, صفا و صمیمیت مخواه, و از کسی که 
7 و از کسی که به او بدبین شده ای, 


انتظار خیرخواهی نداشته باش که دل دیگران برای تو همچون دل تو برای 


۳۳ 
2 برداشت خوب از نعمت ها 


آفو ام پخشن فجاوتز و التمشوا اراد فیها بالشکم علا الوا 


0 ی 
آن بدهی؛ و باز دارنده ترین چیز است.؛ از آنچه آن را بازداری. 


لَعَصَبٌ علی من تملک لوَمْ؛ [23] 


خشم به زیردستان از پستی است. 

4 عاق والدین 

آلْغفوق نلْ من لم نک ؛ [24] 

نافرمانی (فرزند از پدر و مادر) مصیبت مصیبت نادیدگان است. 
5 تأثیر صله رحم در طول عمر 


ان الَجّل یکون قذٌ بقی من تلائون ستهٌ قیکُون وصولا" لِقرایته وصولا" 
لرجمه, قَبعْعَلها الله تلائه و مس ی ی 
امن ستة کمن عانا لقراییم فاطعا اتعمم, فتعلها اللة کلات. رتم 

]25[ 


چه بسا شخصی که مدت عمرش سی سال مقذر شده باشد., اما به خاطر 
صله رحم و پیوند پا خویشاوندانش, خداوند عمرش را به 33 سال برساند, 
و چه بسا کسی که مدت عمرش 33 سال مقدر شده باشد, ولی به سبب 
ای را ی روا 


6 نتیجه عاق والدین 


لعْمُوقٌ بعش القله ای الذله؛ [26] 


نارضایتی پدر و مادر. کمی روزی را به دنبال دارد و آدقف را به ذلت می 


7 بی طاقتی در مصیبت 
لْمُصیبَة للضابر واجده و لجازع انتتان؛ [27] 


دوتاست. 

8 همراهان دنیا و آخرت 

لاس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال؛ [28] 

هید آن آز بای هرخم در تتیایا احوالشان ودتر اخزت:با اعفالشان است: 
نت کین راسوارن 

رل فُکاهة السْمَهاء وَصَناعَة الجْهّال ؛ [29] 

مسخرگی, تفریح سفیهان و هنر جاهلان است. 

0. زمان جان دادن 

آاکر خ عک تن بخ اهلی و لاظیی یی و لا کیب ی ۱301 
وقت جان دادنت را نزد خانواده ات یاد کن که در آن هنگام طبیبی نیست 
که جلوی مرگت را بگیرد و نه دوستی که به تو نفع رساند. 


1. نتیجه جدال 


آلمراء یمس الصّداقة القدیمة و یل العْفْدة الوثبقة و آقلٌ ما فیه آن تکُون 


۳ 


قییا التقالزء المعااد اس اشیاب القظعه [۱21 


جدال, دوستی قدیمی را تباه می کند و پیوند اعتماد را می گشاید و 
کمترین چیزی که در ان است. غلبه بر دیگری است که آن هم سبب جدایی 


است. 


هی ترکه لذت کر کامتفی 


و م 7 


لسَهَرٌ لد لِلمنام و الجُوخْ یزیدٌ فی طیب الطعام؛ [32] 


کند. 


3 اسیر زیان 


کسی که بر اسب سرکش سوار است, اسیر هوای نفس خویش و نادان 
اسیر زبان خوش است. 


در حسرات الَفْرِیطِ باخذ تفدیم الْحَرّمٍ؛ [34 ] 


انوس خوردن که هیبش اتعاه خاهن کان ر ارجا تیم کرش قاام ان 


کون 

35. خشم و کینه توزی 

ناب متاخ الفالِ و العتابٌ خی من الجقد؛ [35] 

سرزنش و تندی کلید کم مهری است, و سرزنش بهتر از کینه توزی است. 
6 ظهفر مقر ارت 

المقادیژ ریک ما لم یحْطْرّ ببالک؛ [36] 


است. 

7. خودخواهان مغضوب 

وین تسه کر اس اخاون فلیيه [ روا 

هر که از خود راضی باشد, خشم گیران بر او زیاد خواهند بود. 


8 بات فقر 


‌ ‌ 


لقَفَرٌ شِتَهُْ اللْفُس و شِدَهُ الفْنُوط ؛ [38] 

فقر مایه آزمندی نفس و سبب ناامیدی زیاد است. 

9. راه پرستش 

لو سَلک الثاسن وادیاً وسیعاً لَسَلَکتْ وادی رَجُل عَبَد اللة وحْدَهُ خالصاً؛ [39] 


اگر مردم به راه های گوناگون روند. من به راه کسی که تنها خدا| را 
خالصانه می پرستد. خواهم رفت. 


(اگز اشکار رم ی آحمها 

اظَهارْ الشی قبل آَنْ یشتخکم مس له؛ [40] 

آشکار کردن هر کاری پیش از آنکه به سامان برسد, آفت آن کار است. 
پی نوشت ها 

[1]. بحارالانوار, ج54, ص‌83. 

[2]. الکافی, ج2, ص124؛ وسائل الشیعه, ج15, ص‌273, ح20497. 
[3]. وسائل الشیعه, ج2, ص‌18؛ مستدرک, ج4, ص474, ح9577. 
[4] بحارالانوار, ج98, ص113 

[5]. همان, ج75, ص‌365. 
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[8]. همان, ج75, ص370. 

[9]. بحارالانوار, ج68, ص 182. 

10 ]. همان, ج75, ص365؛ تحف العقول, ص483. 
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وسائل الشیعه, ج7, ص‌509؛ بحارالانوار. ج56, ص‌د. 

تحف العقول. ص 483. 

وسائل الشیعه, ج16, ص 211. 

بحارالانوار. ح71. ص 417. 

همان, 75 ص 366. 

همان, ج70. ص 295. 

همان, ج75, ص370, باب 28. 

همان. 

همان. 

همان, ج75, ص370, باب28. 

همان. 

مستدرک, ج15, ص194؛ بحارالانوار. ج75, ص‌369, باب28. 
بحارالانوار ج71. ص‌103. 

همان, ج75, ص‌318, باب28. 

مستدرک, ج2, ص 445؛ بحارالانوار. 5 7, ص‌368, باب28. 
بحارالانوار ج75, ص 368. 

همان 3069. 

همان ص370. 


[31]. همان. ص‌369. 

[32 ]. همان. ص 379. 

[33]. همان, ص‌369. 

[34]. همان. ص370. 

[35]. همان, ص‌369. 

[37]. بحارالانوار, ج75. ص368. 

[38]. همان, ص‌368. 

[40]. تحف العقول, ص 457. 

چهل مروارید از صدف وجود امام هادی علیه السلام 

گویند سخنان و نوشته های هر کس مبین روحیات و شخصیت وی می 
باشد. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: معرف هر کس زبان اوست و 
تا هنگامی که سخن نگفته در پشت زبانش پنهان است. کسی که به منبع 
فیض الهی وصل است سخنان پر مغز و گرانبهایی ارائه می دهد که انسان 
ساز و سرنوشت ساز است. در این مقاله برخی از غنچه های کلام امام 


هادی علیه السلام را دستچین نموده و برای بهره گیری, تقدیم عاشقان 


1- شکر و شاکر 


«الشاکر أَسعَد پالشکر من پالنعمه التی أوچبتِ الشکر لا النعم مَناغٌ و 
الشکر نعم و 2۶ ۱ ِِ« !۱ 


شخص شک گزار, به سبب شکر. سعادتمند تر است تا به سبب نعمتی که 
باعث شکر شده است. زیرا نعمت, کالای دنیاست و شکرگزاری. نعمتِ 


دنیا و آخرت است. 

2 جایگاه اجابت دعا 

«اّ لله بقاعا یج آن بُوعی فیها قَیستجیت لِمَن دعاخ و العَیْر منها.» ؛ 
همانا برای خداوند بقعه هایی است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا 


شود و دعای دعا کننده را به اجابت رساند. و حاثر - حسین علیه السلام- 
یکی از انهاست: 


«من اتقی الله بّتقی, و من آطاع ال تظای. ‏ فر ملاع الچایی لم یبال 
سخط المخلوقين. و من أمْحط الخالق قلییقن ان یه سَخط 
المخلوقین.» ؛ 


هر کس از خدا بترسد, مردم از او بترسند. و هر که خدا را اطاعت کند, از 
او اطاعت کننج و هر کهمطع افو کار باشد, تاگیءار عم آخزیدکان 
ندارت .هر که خالق را بة-خشم آورن. یاید بفین. کند که به. اخسم مخلویق 
دچار ميشود. 


4 اطاعت خیرخواه 


«من جَمع لک وه و ر یه قاجْمع له طاعتک.» ؛ 


هر که دوستی و نظر نهاییاش را برای تو همه جانبه گرداند, طاعتت را 
برای او همه جانبه گردان. 


5 اوصاف وید نان 


به راستی که خدا, جز بدانچه خودش را وصف کرده. وصف نشود. کجا 
وصف شود آن که حواس از درکش عاجز است, و تصورات به کُنه او پی 
نبرند, و در دیده ها نگنجد؟ او با همه نزدیکیاش دور است و با همه دوریاش 


نزدیک. کیفیت و چگونگی را پدید آورده. بدون این که خود کیفیت و 
چگونگی داشته باشد. مکان را آفریده, بدون این که خود مکانی داشته 
باشد. او از چگونگی و مکان بر کنار است. یکتای یکتاست. شکوهش برری 


«لا تقد ولا تجقل للایام نقا فی خکم الله.» ؛ 


از حد خود تجاوز نکن و برای روزگار هیچ اثری در حکم خدا قرار نده. 
سفق مخ واه ۶ اارخ آخذه. تکبر ختی تجل به قَضاة و تاذ آقرو, و قن 
کان عَلی بینه من زبه هاتث علیه مصایّتب ب الدنیا و لو قرِض و نشر.» : 
هر که از مکر خدا و موّاخذه دردناکش آسوده زندگی کند, تکیر پیشه کند تا 
قضای خدا و امر نافذش او را 4 ۱3011۰ 
محکم و استوار مصائب دنیا بر وی سبک اید. وا ی 


شود و ریز ریز 


8- تقیه 


«لو قلثْ ان تارک التقیه کتارک الصّلوه لکنثك صادقا.» ؛ 


کرده, راست گفته ام. 


9- جبران نقص 

«لبعض والیه: عایّب فلانا و قل لهْ: ان اللة |ذا آراد بعبّد خیرّا |ذا عویبِ 
قبل.» 1 

امام علی النقی علیه السلام به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ 


کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده ای خواهد, وی را توبیخ نماید, یس 
هر گاه تونیخ شود, بیدیرد. آو دز صندد چبران تقص خود براید. ] 


ادتبا خایگاه ازسایش: 


«لٍن الله جَعل الدنیا دار بلوی والاخرة دار غقبی و جَعَل بلوی الدنیا لثواب 
الاحتی بت و تواب ااخره من بلوی الدنیا عوضا.» ؛ 


همانا که خداوند دنیا را سرای امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سرای 
رسیدگی قرار داده است. و بلای دنیا را وسیله ثواب ب آخرت, و ثواب آخرت 
را عو ض بلاای دنیا قرار داده است. 


11- ستمکار بردبار 


ست 
اًُ 


«اِنّ الظالم الحالم یکاژ أن بُعفی علیه بجلمه. و ان المجقٌ السفية یِکادٌ آن 


/ 


ی 0 


به راستی ستمکار بردبار, چه بسا که به وسیله حلم و بردباری خود از 
تتصت تا نوزم صاحی ی خرن هه سا ام هه متخ یقت خر نور 
حق خویش را خاموش کند 


_ 


/ 


تَفشْة قلا تأمن شَتخ.» ؛ 


3- دنیا جایگاه سود و زیان 


«مَن هانثك 


/ 


«الدنیا سوق ریخ فیها قومْ و خسر اخحرون.» ؛ 


دنیا بازاری است که گروهی در ان سود می برند و دسته ای زیان می 


4- حسد و خودخواهی 


«ألحسَد ماجق الحسَناتِ. وَالرّقَوٍ جالثْ المَقتِ, والعْعّْبُ صارف عَن طلب 


ت‌ِ 


العلم داع ای القمط و الجهل, والحل اد الاحلاق و الطمغ سجته سیلة» ۲ 
حسد, نیکویی ها را نابود سازد, و دروغء دشمنی آوزد, و خود پسندی مانع 
از طلب دانش و خواهان خواری و جهل گردد, و بخل نایسندیده ترین خلق 
و خوی است, و طمع خصلتی ناروا و ناشایست است. 


5- پرهیز از تملق 


«قالَ آبوالکسّن الا علیه السلام لرَجْل و قَد أکترّ من افراط الثناء عَلیه: 


ال و ان گنره الق یهْجُمْ علی الظته و ادا حللت من آخیک 
فی مَحل الثقه, قادل ن الق الی خشن ن النّو.» ؛ 


او ی سا ین از ایشان افراط کرده ود 
فرمودند: از این کار خود داری کن که تملق بسیار, بد گمانی به بار میآور 


۱ 
نیت نشان ده. 


6- جایگاه خسن ظنْ و سوء ظنْ 


«ٍذا کان رما العدل فبه آغلب » الجور قَحرامْ 


و 


هر گاه در زمانه ای عدل بیش از ظلم رایج باشد. بد گمانی به دیگری 
حرام است., مگر آن که - آدمی- بدی از کسی ببیند. و هر گاه در زمانه ای 
ظلم بیش از غدل باشد, تا وقتی که.- آدمی- خیری از کسی نبیند» تباید به 
او خوشبین باشد. 


1 
۱ 
1 


7- بهتر از نیکی و زیباتر از زیبایی 


«حیژ من الخیر فاعلة. و أَمْمَل من الجمیل قایْلث, 


هم 


و شر من الشگ جات ول من العول راکبْة.» ؛ 


بهتر از نیکی, نیکوکار است.؛ و زیباتر از زیبایی, گوینده آن است,: و برتر از 
علم, حامل آن است. و بدتر از بدی. عامل آن است. و وحشتناکتر از 


وحشت؛ آورنده آن است. 


۳ 
چا 


ارجَخ من العلم حاملة, 


8- توقع بیجا 


«لا تطلّب الطّفا مِقَن کدّرت عَلیه, ولاالفاء لِمَن غَدرت به» 1 النصح ممن 
صرفت شُوء ظیک لبّهٍ, قانما قلث یرک کقلیک له.» ؛ 


از کسی که براو خشم گرفته ای, صفا و صمیمیت مخواه و از کسی که به 
وی خیانت کرده ای, وفا مطلب و از کسی که به او بدبین شده ای, انتظار 
خیرخواهی نداشته باش: که دل دیگران برای تو همچون دل تو برای 


انهاشت. 


9- برداشت نیکو از نعمتها 


«آلقوا النقع یخشن مُجاوزنها و التمیشوا الریاذة فیها پالشکر علثهاء وَاعَوا 
آنٌْ النفس أَقبِل شییء لما اعطیت 8 ام ۶ آها 2 متعت.» ؛ 


افزون کنید, و بدانید که نفس افی رو آورنده ترین چیز است به انچه به 
او بدهی و بازدارنده ترین چیز است از انچه که از او بازداری. 


0- خشم به زیردستان 

ات علی من تفن َو » ِ 

خشم بر زیردستان از پستی است. 

ای ی 

«ألفقوق نکلْ من ل بنگل.» ؛ 

نافرمانی فرزند از پدر و مادر, داغ داغ نادیدگان است. 
2 تأثیر صله رحم در ازیاد عمر 


«ان التَجْل لیکون ق بَقی من أجَلِه نلائون سَتَه قَیکون وضولا لقرایته وضُولاً 
لرجمه, قَیجعلها الله لائة و تلائین سنة و له لیکون قدٌ تقت من اجله تلا 
تلائون سَتةه قَیکون عافا لفرابته قاطغا لزجمه, قَیجعلها الله تلات سنین.» ؛ 


چه بسا شخصی که از عمرش سی سال باقی مانده باشد ولی به خاطر 

صله رحم و پیوند با خویشاوندانش, خداوند عمرش رابه 33 سال برساند. 
و چه بسا کسی که از مدذت عمرش 33 سال باقی مانده باشد. به خاطر 

آزردن خویشا‌ندان. و قطع رخفش,: خداهتد آن .را به: سه.سمال بر ساند. 


3- نتیجه عاق والدین 


«ألعقوق ؛ 2 و بُوّدٌی الی الذله.» ؛ 


نارضایتی پدر و مادر, کمي روزی را به دنبال دارد 3 آذفف را به ذلت می 


4- بی طاقتی در مصیبت 


«المصیبه للطابر واجده و للجازع اثنان.» ؛ 


دوتاست. 

5- همراهان دنیا و آخرت 

«آلناس فی الدنیا یالاموال و فی الاخر بالاعمال» ؛ 

مردم در دنیا با اموالشان و در آخرت با اعمالشان هستند. 

6- شوخی بیهوده 

« هل فکاهه السفهاء و ضناعه الجهّال.» ؛ 

مسخرگی, تفریح سفیهان و کار جاهلان است. 

7- زمان جان دادن 

«آذگر مضرَعک بین ید أهیِک, ولا طبیبِ یمنقک ولابیب ینفمک,» ؛ 


وقت جان دادن خود را نزد خانواده ات به یاد آر که ذر. آن هنگام طبیبی 


8- نتیجه جدال 


«آلمراء ینس الداقه القَچيقة و یُحِلّ اعد الونیقه و أقلٌ ما فیه أن 
تکون فیهالشغالته و العغالبه سر آسباب القطیقه.» ؛ 


جدال. , دوستی قدیمی را تباه میکند و پیوند اعتماد را میگسلد و کمترین 
چیزی که در آن است غلبه بر دیگری است, که آن هم سبب جدایی ميشود. 


7 

«آلچکمه لا تنج فی الطباع الفاسدو.» ؛ 
حکمت. اثری در دلهای فاسد نمیگذارد. 
ور شرت 


خن و 7 7 


«السَهَرٌ آلذٌ للمنام وَالجُوعٌ یزيدٌ فی طیب الطعام.» ؛ 


ام ات ات 


1- اسیر زبان 
«رایتٍ الحَرُون آسیژ نفسه. والجاهل آسیر لسانه.» ؛ 


است. و نادان. اسیر زبان خویش است. 


2 خنیت اطع 

«أزکَو حسرات التفریط بأخْذ تقدیم الکزم.» ؛ 

افسوس کوتاهی در انجام کار را با گرفتن تصمیم قاطع جبران کن. 

3- خشم و کینه توزی 

«لعتابُ مفتاخ الثقال,. وَالْعتابُ خی من الجقد.» ؛ 

خشم و تندی, کلید گرانباری است و خشم, شدیدتر از کینه توزی است. 
4- ظهور مقدّرات 

« آلمقادیژ تریک مالا تَحْطر ببالک.» ۱ 

مقدّرات. چیزهایی را بر تو نمایان میسازد که به فکرت خطور نکرده است. 
5- خود خواهان مغضوب 

«من رضی عن نفیه گنر النشاخطون غلیو.» ؛ 

هر که از خود راضی باشد. خشمگیران بر او زیاد خواهند بود. 

6- تباهی فقر 


« لفق شَرَة النفس و شده القنوط.» ؛ 


7- راه پرستش 
«لو سَلک الناسخ وادتا شعت] تسلکث وادج 7جْل عَتبَدالله وحدخ خالضا.» ؛ 
اگر مردم به راه های گوناگونی روند, من به راه کسی که خدا را خالصانه 


فعی ی لکد ان ضاحا ساة خلفه ع قق اکن العف ارس ضاحا 
ساء خلقة.» ؛ 


ای و 


9- یگانگی خدا 


«لم بزل الله وَجدة لا شی ء مَعَة. نم خَلق الاشیاء بدیعا وَاختار لنفسه آکزنه 
الاسماء» ؛ 


خداوند از 
آفرید و برای خودش بهترین نام ها را برگزید. 


0- فروتنی 

« ألتواط ان فطع الا ماش آ تعطاه.» ؛ 

فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند. 
جرعه نور 


احادیث امام هادی علیه السلام 


1 فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان 


باشند. 


(الشخجه الاعوج کص کر 


2 برای خداوند بقعه هایی است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا 
شود و دعای دعاکننده را به اجابت رساند, و حاثر حسین (ع ) یکی از 
آنهاست . 


(تحف العقول. ص 10 5) 


3 هر کس از خدا بتر سد؛ مردم از او بترسند, و هر که خدا را اطاعت کند, 
اتاه اظاعت سود هر میم آفویدکان ناشهه اک از خشم ردان 


ندارد, 


و هر که خالق را به خشم آورد. باید یقین کند که به خشم مخلوق دچار می 
شود. 


(تحف العقول. ص 10 5) 
4. کسی که چهل روز گوشت نخورد بد خلقی پیدا کند, و کسی که چهل 


روز پی در پی نیز گوشت بخورد اخلاقش بد می شود. 


(بحار الانوار, ج 56, ص 326) 


5 به راستی که خدا, جز بدانچه خودش را وصف کرده. وصف نشود. کجا 
وصف شود آنکه حواس از درکش عاجز است, و تصورات به کنه او یی 
نبرد, و در دیده ها نگنجد؟ او با همه نزدیکیش دور است و با همه دوری 
اش نزدیک . کیفیت و چگونگی را پدید کرده, بدون اینکه خود کیفیت و 
چگونگی داشته باشد. مکان را آفریده بدون اینکه خود مکانی داشته باشد. 
او از چگونگی و مکان بر کنار است . یکتای یکتاست, شکوهش بزرگ و 
نامهایش پاکیزه است . 


(تحف العقول. ص 10 5) 


(تحف العقول. ص 11ظ) 


کرده, راست گفته ام . 


(تحف العفول, ص 511) 


8. شخص شک گزارء به سبب شکر, سعادتمندتر است تا بو سبب نعمتی 
که باعث شکر شده است . زیرا نعمت کالای دنیاست و شکر گزاری. نعمت 


با هاخرت ات 
1 


رسیدگی قرار داده است, و بلای دنیا را وسیله ثواب آخرت., و ثواب آخرت 
را عوض بلای دنیا قرار داده است . 


(تحف العقول. ص 512) 
0 ستمکار بردبار. بسا که به وسیله حلم و بردباری خود از ستمش 
گذشت شود و حقدار نابخرد, بسا که به سفاهت خود, نور حق خویش را 
(تحف العقول. ص 512) 
(تشت الول ی 2و 


خماشدار حالصا نمی تشه وا همرت 


3 حسد نیکویی ها را نابود سازد. 


(مسند الامام الهادی. ص 302) 

4 تکبر و غرور, دشمنی آورد. 

(مسند الامام الهادی. ص 302) 

اقفر بعتی ازمتدی تفن استت و خاافیدی بسیار. 

(بحار الانوار, ج 78, ص 368) 

6. بخل ناپسنده ترین خلق و خوی است . 

(مسند الامام الهادی. ص 302) 

7 طمع خصلتی ناروا و ناشایست است . 

(مسند الامام الهادی. ص 302) 

8. امام هادی (ع ) به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود 


فرمودند: از این کار خودداری کن که تملق بسیار, بدگمانی به بار می اورد, 
و اگر برادر مومنت مورد اعتماد تو واقع 


شد, از تملق او دست بردار و حسن نیت نشان ده . 

(مسند الامام الهادی, ص‌ 3202 

19 هر گاه در زمانه ای عدل بیش از ظ لم رایج ناد ند ایو وه دیگری 
خرام اسشت؛ مکر آنگة آذمی.بدی از کستی ند و هرگاه در زمانه. ای .ظ لم 
بیش از عدل باشد, تا وقتی که ادهفی خیری از کسی نبیند, نباید به او 
خوشبین باشد. 


(مسند الامام الهادی, ص‌ 0204 


0 بهتر از نیکی نیکوکار است. و زیباترین از زیبایی, گوینده آن است, و 
برتر از علم حامل ان است, و بدتر از بدی. عامل ان است, و وحشتناکتر از 


وحشت, اورنده ان است . 
(مسند الامام الهادی, ص‌ 0204 


1. از کسی که بر او خشم گرفته ای, صفا و صمیمیت مخواه و از کسی 
که به وی خیانت کرده ای, وفا مطلب, و از کسی که به او بدبین شده ای, 
انتظار خیرخواهی نداشته باش, که دل دیگران برای تو همچون دل تو برای 


انهاست . 

(مسند الامام الهادی. ص 305) 

رن فان ارت ات 

(مسند الامام الهادی. ص 304) 

3 هر که از خود راضی باشد. خشمگیران بر او زیاد خواهند بود. 
(مسند الامام الهادی. ص 303) 


4 مقدرات چیزهایی را بر تو نمایان می سازد که به فکرت خطور نکرده 


است . 


(مسند الامام الهادی, ص‌ 203 


25 نارضایتی پدر و مادر, کم توانی را به دنبال دارد 2 را نم لت هی 
کشاند. 


(مسند الامام الهادی, ص 303) 
6 صرق در با با افمالشان ور اعتا اعمالشان ند 
(متتندزآلامام الفادی رن ۵04 

7 مسخرگی, تفریح سفیهان و کار جاهلان است . 

اششته سای فعض 902 


8 وقت جان دادنت نزد خانواده ات را به یاد او که در آن هنگام طبیبی 
جلوگیر مرگت و دوستی 


(مسند الامام الهادی, ص‌ 0204 


9 جدال, دوستی قدیمی را تباه می کند و پیوند محکم را می گسلد و 
کمتربن جبزق که ذر آن اشنت کوشتش برای غلبه بر دیکری است که ان هم 
ريشه علتهای جدایی است . 


(مسند الامام الهادی, ص‌ 0204 
0 حکمت. اثری در دلهای فاسد نمی گذارد. 
(مسند الامام الهادی, ص‌ 0204 


امیذهوار باشید: 

(مسند الامام الهادی, ص 305) 

33. نادان, اسیر زبان خویش است . 

(مسند الامام الهادی, ص 304) 

4 افسوس کوتاهی کارهای گذشته را با تلاش در آینده جبران کنید. 
(مسند الامام الهادی, ص 304) 

پای درس امام هادی علیه السلام 

1- قال الامامٌ آبوالحسن علین النقی الهادی (علیه السلام): 


من اّفی اللة بتّقي. وَمَن آطاع ال بُطاغ. و من آطاع الخالق لَمْ با سَحط 
الی تاو تیه قعن اسحط العالن حعمر آن بعل پم عخط المتاءفین:. (1) 


خترت آمام هادی رغليم لاه قوموت کسی که تقو آلهی زا رخارت 


تعاندم‌ع ماکان مات اما سم او شوت و هر 
نی که اطاعت ان خالی ماه باکت ار دسمی ء عدامت انسان «ا 


نخواهد داشت؛ و چنانچه خدای متعال را با معصیت و نافرمانی خود به 
گیرد. 

2 قالٍ (علیه السلام): مَن یس بالله اسَتوش من الثاس, ولامَة انس 
له الحْشَة من التاس (2) ۱ 


قرو دی کی که با دا وی معا موش پاش و اه راز این خی توا نآ 
مردم احساس وحشت می کند. 


3- قالّ (علیه السلام): السَهَر لد الْمَنام. و 


الْجُوعْ بزی فی طیب الطعام. (3) 


فزمود تنب زندم:داری: خواب بعد از ان را لذیذ می. کرداند؛ و کزشنکی 
در خوشمزگی طعام می افزاید یعنی هر چه انسان کمتر بخوابد بیشتر از 
خواب ی و دا ای ی ی ات ای یه 
4- قال (علیه السلام): لا تطْلّب الصّفا مقن کرت عَلیّه, ولاً لح ممَن 
ضرفت شوء ظنک لبّه» قالما قلت غترک کقلیک لَْ. (4) 


فرمود: از کسی که نسبت به او کدورت و کینه داری. صمیمیت و محبت 
مجوی. 


نکن چون که دیدگاه و افکار دیگران نسبت به تو همانند قلب خودت نسبت 
به ان ها می باشد. 


کم قال (علیه السلام): الحسَدٌ ماجق الحَسَنات, والرّفْو جالث لت 
والککت ضارف تن طلب العلم داع الی التنط عالعفل. والبکل اد 
الأخلاق. والطمع سَجیه سم (5) 

فرمود: حسد موجب نابودی ارزش و ثواب حسنات می گردد. 


تکبر و خودخواهی جذب کننده دشمنی و عداوت افراد می باشد. 


قجب و خودبینی مانع تحصیل علم خواهد بود و در نتیجه شخص را در 
پستی و نادانی نگه می دارد. 


بخیل بودن بدترین اخلاق 1 و نیز طَمَع داشت. خصل نایسند رویز 


6 قال (علیه السلام): هل فکاهة السْقهاء و صناعة الجْهْال. (6) 


فرمود: مسخره کردن و شوخی های - بی مورد - از بی خردی است و کار 
انسان های نادان می باشد. 


7- قال (علیه السلام): الد یا سوق ريخ فیها قَوْمْ و سر آخژون. )7( 


برند و عذه ای دیگر ضرر و خسارت متحمّل می شوند. 


8- قال (علیه السلام): التّاسن فی انیا بالأقوال و فی الأْحّْو بالأغمال. (8) 


فرمود: مردم 


در دنیا به وسیله ثروت و تجمّلات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله 
اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. 


و قال (علیه السلام): مُخالّطَة الأشرار تذل غلی شرار من محالِطعْم. (9) 


خواهد بود. 


0- قال (علیه السلام): هل قَمْ و هل آبه مَفْفُورْ لَهْمْ, لزيازتهم لِجَدی عَلی 
ابن مّوسی الرضا (علیه السلام) تور آلا و من زار قَأصابةٌ فی طریقه 
ی (10) 


تند, نم جمت: آن. که خیم هام «ضا رعلیه. الساام) را تفر هر طوس 


1 2 0 بب۰ 


می گرداند. 


1- عن قوب بُن السکیث, قالّ: سَألْث أیاالَحسَن الهادی (علیه السلام): 
ما بال الْفْآن یداد َلّی السر وّالدّرس الا عضاصَه؟ 


قال (علیه السلام): اِنّ ال تعالی لَم َجْقََة لِرمان دون مان, ولالناس دون 
ناس قُوٍ فی کل مان دید * و عنَد کل قوّم عض الی یوم القیامه. (11 


یکی از اصحاب حضرت به نام ابن سکیْت گوید: از امام هادی (علیه 
السلام) سوال کردم: چرا قرآن با مرور زمان و زیاد خواندن و تکرار, کهنه 
۵ مقدوین نع شود بلکه هه خالیی انم وحن در آن‌ هحون دار ؟ 


امام (علیه السلام) فرمود: چون که خداوند متعال قرآن را برای زمان 
اس اه ام توص فران مات سا ما ام هوان ‏ 
و تمامی اقشار مردم فرستاده است. به همین جهت 


هميشه حالت جدید و تازه ای دارد و برای جوامع بشری تا روز قیامت قابل 


2 قال (علیة الستتلام ۰ ااقضت علی ون لا فلی عفر و علی من سفلی 
َو (12) 


فرمود: عضب و نندی در مقابل آن کسی که توان مقابله با او را نداری, 
علامت عجز و ناتوانی است, ولی در مقابل کسی که توان مقابله و رو در 
روئّی او را داری علامت پستی و رذالت است. 


3- قال (علیه السلام): یأتی غلما۶ شیعینا الْقَوَامُونَ یضْعفاء مُحبینا و أَقل 
ولاتتنا یم القیامه, والاألواژ شطع من تيجانهم. (13) 


فرمود: علماء و دانشمندانی که به فریاد دوستان و پیروان ما برسند و از 
ان ها رفع مشکل نمایند, روز قیامت در حالی محشور می شوند که تاج 
درخشانی بر سر دارند و نور از ان ها می درخشد. 


4- قال (علیم السلام): لِبَعْض قهارعته: اسْتکیُژوا نا من البادئجان. قاَه 


حادٌ فی وفّتِ الکر ات بارد فی وقتِ ال فد مُعْتدل فی الأأوقات کلها: چید 
علی کل حال. (14) 


به بعضی از غلامان خود فرمود: بیشتر برای ما بادمجان پخت نمائید که در 
فصل گرما, گرم و در فصل سرما. سرد است؛ و در تمام دوران سال 


معتدل می باشد و در هر حال مفید است. 


5- قال (علیه السلام): اللسریخ بمشط العاج بت السَغْرَ فی الا اس, و 
بَطهد الدود من الذماغ, 6 تصافی 2 الحرار: 5 بلقی اللنه 5 العمور. (15) 


فرمود: شانه کردن موها به وسیله شانه عاج, سبب روئیدن و افزایش مو 
می باشد, همچنین سبب نابودی کرم های درون سر و مخ خواهد شد و 
شوت فلا عتی. فی و لثه ها می گردد. 


6- تال موه التتطاضش اه اد ی هب آقلی لاطییت خعی ع ۱ 
4 یله 


)16( 


فرمود: بیاد آور و فراموش نکن آن حالت و موقعی را که در میان جمع 
اعضاء خانواده و آشنایان قرار می گیری و لحظات اخر عمرت سیری می 
شود و هیچ پزشکی و دوستی و ثروتی نمی تواند تو را از آن حالت نجات 
دهد. 


17- قال (علیه السلام): لپ الکرام. لا جلفی: خن تفیل ارت فیه, و ما 
مه لَمْ بُوْجَر عَلیّه, و ما حَلْمَه کان زادة [لی الثار. (17) 


فرمود: همانا اموال حرام, رشد و نمو ندارد و اگر هم احیانا رشد کند و 
زیاد شود برکتی نخواهد داشت و با خوشی مصرف نمی گردد. 


و آنچه را از اموال حرام انفاق و کمک کرده باشد آجر و پاداشی برایش 
نیست و هر مقداری که برای بعد از خود به هر عنوان باقی گذارد معاقب 


قد کرو 
8 قال (علیه السلام): لَحکُمَة لا تنج فی الطباع الفاسده. (18) 
فر کت از دحاو فلت ها فا تسدشعی تا ره 

9- قالّ (علیه السلام): مَنْ رَضی عن تسه کنر السَاخطْون عَلیٍْ. (19) 
فرم ده که از ود زان اش مار ماو هد نید 

0 قالّ (علیه السلام): لَمَصیبَةٌ للضابر واجِدَه و للجازع انْتنان. (20) 


فرمود: مصیبتی که بر کسی وارد شود و صبر و تحمّل نماید, تنها یک 
ناراحتی است؛ ولی چنانچه فریاد بزند و جزع کند دو ناراحتی خواهد داشت. 
1- قال (علیه السلام): ان له بقاعا یب آن یُدْعی فیها قیَسْتجيبْ لِمَنْ 
دعاخ. وَالحیرّ منها. (21) 

فرمود: برای خداوند بقعه ها و مکان هائی است که دوست دارد در آن ها 
خدا| خوانده شود تا ان که دعاها را مستجاب گرداند که یکی از بُفْعه ها حاثر 
و حرم امام حسین (علیه السلام) خواهد بود. 


2- قال (علیه السلام): ان ال هو 


الَمْثیثِ وَالمَعاقث وَالمُجازی بالأغمال عاجلاً وَآجلا (22) 


فرمود: همانا تنها کسی که ثواب می دهد و عقاب می کند و کارها را در 
همان لحظه يا در اينده پاداش می دهد, خداوند خواهد بود. 


23- قالّ (علیه السلام)؛ مر هاتت عَلَیّه تفشة قلا امن شتخ (23) 


فرمود: هر کس به خویشتن اهانت کند و کنترل نفس نداشته باشد خود را 
از شر او در امان ندان. 


4 قال (علیه السلام): آلَواضغ آن تُغطی الثاس مامت آن تقطاخ. (24) 


فرمود: تواضع آن است که آنچه دوست داری مردم بر تو دهند را به آنان 
دهی. 


پاورقی ها 

[1] - بحارالأأنوار: ج 68, ص 182, ح 41, آعیان الشیعه: جح 2, ص 39. 
21و الداعی روم راهندیخض 209 

[3] - بحارالانوار: ج 84 ص 172 به نقل از آعلام الدین دیلمی. 

[4] - بحار الأنوار: ج 75, ص 2,369 4, آعلام الّین: ص 312, س 14. 
[5] - بحارالأنوار: ج 69, ص 199, ح 27. 

[6] - الدژه الباهره: ص 42, س 5, بحارالأنوار: ج 75, ص 369, ح 20. 
[7] - آعیان الشیعه: ج 2 ص 39, تحف العقول: ص 438. 

[8] - آعیان الشیعه: ج 2, ص 39, بحارالأنوار: ج 17. 

[9] - مستدرک الوسائل: جح 12, ص 308, ح 14162. 

[10 ] - عیون آخبار الاضا (علیه السلام): ج 2 ص 260, ح 22. 


[11 ] - آمالی شیخ طوسی: ج 2 ص 580, ح 8. 


[12] - مستدرک الوسائل: ج 12, ص 11, ح 13376. 
[13] - بحارالأنوار: ج 2, ص 6, ضمن ح 13. 
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[15] - بحارالأنوار: ج 73, ص 115, ح 16. 
[16 ] - آعلام الدین: 


ص 311, س 16, بحارالأنوار: جح 75 ص 369, ح 4. 
[17] - کافی: ج 5 ص 125, ح 7. 


[18 ] - نزهه الثاظر و تنبیه الخاطر: ص 141, ح 23, آعلام الاین: ص 311, 
س 20. 


[19] - بحارالأنوار: ج 69, ص 316, ح 24. 

[20] - آعلام الّین: ص 311, س 4, بحارالأنوار: ج 75, ص 369. 

[21] - تحف: ص 357, بحارالأنوار: ج 98, ص 130, ح 34. 

[22] - تحف: ص 358, بحارالأنوار: ج 59, ص 2, ضمن ح 6. 

[23] - تحف العقول: ص 383, بحارالأنوار: ج 75, ص 365. 

[24] - محجّه البیضاء: ج 5, ص 225. 

زیارت جامعه کبیره, استوار در مصاف شبهه روشنفکری 

بسم الله الرحمن الرحیم 

زیارت جامعه کبیره به حق یک دوره امام شناسی معتبر است. و دارای 
سند معتبر است. وخود امام علی النقی سلام الله علیه ان را انشاء نموده 
است. وتمام علمای بزرگوار به عظمت آن صحه گذاشته اند. البته عظمت 
امامان معصوم شیعه بر کسانی که خدای متعال دل های آنان را زیغ نموده 
است., قابل قبول نیست ولی آنانی که دل به خدا سپرده اند وبا دیده الهی 
می وتو تما ان عظمت و با حان مد قتول می کنند 

زیغ یعنی کجی وکج (ايه 7سوره مبارکه ال عمران) 

(حافظ) 


مقدمه 


زبارت اولیاء الهی در بنیانهای اعتقادی و زیر ساختهای فرهنگی تفر و 
انديشه شیعی؛, جایگاهی بسن عالی و والا داشته و نیز در تقویت ارکان 
ایمانی و تحکیم پایه های معرفتی انسان, نقش شایسته و موثر دارد. 
زیارت از برترین موهبتهای الهی است که موجب ارتباط و وابستگی 
محوح‌نه آفل بت | علیه انار اسی: نهد کوسو متا ء خیرات: و تر کات 
و نزول فیض و اجر و ثواب است. 


ار اه ات اس ماه ار اه 
السّلام) نظر دارد, و زمینه معرفت بیشتر و کامل تر آنان را فراهم می 
سازد. زیارت جامعه کبیره است. که سراسر, مملو از ذکر کمالات و فضائل 
اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) می باشد. این زیارت منشور بلند 
امامت و ولایت بوده که از منبع فیض قدسی امام هادی (علیه السلام) و در 
قالب عبارات نورانی و زیبا, متجلی شده است. 


زیارت جامعه کبیره از لحاظ بلاغت و فصاحت. کم نظیر و به لحاظ معناء در 
اوجی عظیم 


قرار دارد؛ که صدور ان از غیر معصوم, نا ممکن و ناشدنی است. و شبهه 
جعلی بودن ان بسیار بعید و دور از ذهن است. فلذا از بدو صدورش تا 
کنون مورد اهتمام ویژه اکابر علمای شیعه, وکانون تنوجچه دوستداران و 
شیعیان اهلبیت (علیه السلام) قرار گرفته است. این زیارت در جوامع 
روائّی اولیه و اصلی شیعه, ثبت شده و در کتابهای زیارتی و روایتی دبک 
نقل شده است و بر آن شروح استادانه و عالمانه متعذدی, نوشته شده 
است. 


امام زمان (عج) بر قرائت آن,؛ تاکید فرموده اند. علمای بزرگ و مراجع 
تقلید, , خود بر خواندن آن را داشته و علاقه مندان به خاندان عصمت 
و طهارت را به استفاده و قرائت ت آن سفارش نموده اند. فلذا شیعه, زیارت 
جامعه کبیره را میزان راستی ودرستبی عقاید وباور هایش میداند وبا عرضه 
اعتقاداتش به این زیارت صحت و سفم آنها را محک میززند ودر یک کلام 
می توانیم بگوییم این زیارت مرامنامه شیعه دوازده امامی است. با این 
همه اخیرا آقای عبدالکریم سروش در ضمن مکاتباتش با جناب حجت 
الاسلام سعید بهمن پور - از اساتید حوزه علمیه قم - زیارت جامعه کبیره 
تا ای سر اه ییا و عالی داشته ات ان اسان هش ی 
است این شبهه موجب تشویش آذهان جوانان و دانشجویان عزیز شود وبا 
ممکن است کسانی را که از مصادر و منابع اصیل و معتبر این زیارت 
اطلاع خنذانی ندار ند به شی و تردیدبیندا زر لازم امد کف‌نبا دلابل وشواهد 
روشنگر و به شیوه قرآن کریم که فرمود: «ادع الی السبیل ربک بالحکمه 
مالحوفطه لته محادلیم دالفن ی احس ‏ نم و2 #1 بات این 


شبهه داده شود ومستند بودن این زیارت» مبرهن گردد. مطالب این نوشتار 
در دو قسمت تقدیم خوانندگان مجنرم می شود که در پایان؛ اسناد زیارت 


جامعه کبیره در منابع معتبر روائی شیعه. ضمیمه میگردد. 


1-جعلی دانستن زیارت جامعه کبیره. ادعایی بدون دلیل 


کسی که مدعی است زیارت جامعه کبیره, ساختگی است و اساس و پایه 
ای ندارد باید برای ادعایش دلیل اقامه کند. در غير این صورت سخنش از 
کردن را اصطلاحا, جرح گویند, یعنی زخم زدن و تخریب کردن و هیچ 
علمی و دینی. به خود اجازه دهیم, بدون دلیل ومنطق هرگونه شبهه و 
اشکالی را -از باب ازاد اندیشی و با پوشش نقد -مطرح نماییم, نتیجه ای 
جز هرج و مرج علمی و تشویش آذهان نخواهد داشت و هیچ کمکی به 
توسعه فرهنگ نقد و نقدپذیری و رشد معرفت دینی نمی کند. افکار 
جامعه, از نقدی بهره می برد که ناصحانه. منصفانه وعالمانه باشد و با 
ی ۳ 
ما ی 


2-زیارت جامعه کبیره, در کتب اولیه و اصلی روائی شیعه 


زیارت جامعه کبیره, از خفله زیاراتی است که‌ ند آن در کباب های روانین 
و منایع حدیثی معتبر, بویژه در کتب چهار گانه شیعه, وجود دارد. 

1-2- شیخ صدوق (ره), این زیارت را در کتاب «من لا یحضره الفقیه» - از 
کتاب های چهارگانه شیعه -از زبان امام هادی (علیه السلام) نقل کرده 


است. (من لا بپحضره الفقیه ج دوم ص 609) ایشان, همین زیارت را در 
کات عون خر الرضا له انشا اس آووت آزته. 


(عیون اخبار الرضا (علیه السلام) -ج 2 ص 272). شیخ صدوق کسی 
است که به دعای امام زمان 


(عج). متولد شده است. خود ایشان در اين باره می گوید: «هر گاه 
ابوجعفر محمد ابن علی الاسود, مرا می دید که برای گرفتن علم و دانش 
به محضر استاد می روم, به من فرمود: اين میل و اشتیاق به علم و دانش 
که در تو وجود دارد. مایه شگفتی نیست. زیرا تو, به دعای امام زمان (عج) 
متولد شده ای.» (کمال الدین و تمام النعمه - شیخ صدوق -ج 2 - باب 45 
-«ص 502) 


و از بعضی از بزرگان نقل شده است که حضرت ولی عصر (عح), گاهی 
اوقات. سر قبر شیخ صدوق تشریف می برند. (نسیم معرفت - حسین 
گنجی - ص 24). شیخ طوسی (ره) در معرفی شیخ صدوق می گوید: «او 

دانشمند جلیل القدر و حافظ احادیث بود. از احوال رجال, کاملاً آگاه. تن 
سلسله احادیت, نقادی ال مقام به شمار می فد بین بزرکان قم از 
نظر حفظ احادیث و کثرت معلومات. مانند نداشت.» (دانشمندان 
مسلمان. فقها و اصولین - سایت اهل البیت-0۳۴۵ .۸۸۳۱۱-۱۱۱-8۸۵۱۲) 
حضرت امام خمینی (ره) درباره ایشان می گوید: «باید بدانی که شیخ 
صدوق کسی است که تمام علماء اعلام از او کوچکی می کنند و او را به 
جلالت قدر می شناسند. آن بزرگوار کسی است که به دعای امام زمان 
(عحج) متولد شده. ان کسی است که., مورد لطف امام زمان (علیه السلام) 


بوده.» 
(چهل حدیث- موسسه تنظیم و تشترز آنار. امام خمینی (ره) - ص 73) 
2 -- مومع شیح طوسی نیز» این زیارت را در کتاب, «تهذیب الاحکام» که 


یکی دیگر از کتب چهار گانه روائی شیعه است, آورده. (تهذیب الاحکام- 
ج6- ص 95) شیخ طوسی, شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدی 


است. او پایه گذار علوم اسلامی در مذهب تنشیع است و هم اوست که 
اولین دانشگاه شیعه (< حوزه علمیه نجف اشرف) را تاسیس کرد. علامه 
سید مهدی بحر العلوم از پیشوایان مکتب جعفری و از با تقواترین علماء 
جهان اسلام درباره ایشان می گوید: «محمد ابن حسن طوسی, سرآمد 
طائفه امامیه و پرچمدار شریعت اسلام و پیشوای فرقه شیعه بعد از ائمه 
معصومین سلام الله علیه است. او در آنچه متعلق به دین و مذهب است, 
مورد اعتماد ماست. او محقق اصول و فروع و تهذیب کننده معقول و 
منقول است. شیخ الطائفه ما ورئیس شیعه, علی الطلاق است.» 


ایا سار تاره 4 ععای رضا رو سا مان ات اسااییه 
ص 47) 


3-زیارت جامعه کبیره در بحار الانوار 


مرحوم علامه مجلسی (ره) نیز زیارت جامعه کبیره را به نقل از عیون 
اخبار الرضا (علیه السلام), نوشته شیخ صدوق (ره), در بحار الانوار, اورده 
است. (بحار الانوار- چاپ بیروت- 2-99 ص‌128) وی درباره سند این 
زیارت و ارزشهای منحصر به فرد آز هی ند «لانها اصح الزیارات ستندا: 
واعمها؛ موردا, وافصحها,؛ لفظا, وابلغها معنی و اعلاها شانا» بعنی . : زیارت 
جامعه کبیره, از نظر سند, صحیح ترین زیارت و از نظر شمول و گستردگی 
و انطباق آن بر همه معصومین (علیه السلام), جامع ترین زیارت و از نظر 
لفظ, فصیح ترین زیارت و از نظر. معنی و مفهوم بلیغ ترین زیارت و از 
نظر شأن و منزلت, بالا ترین و والاترین زیارت است. (همان- ج 99- -باب 8- 
ص‌143) علامه مجلسی کسی است که مورد عنایت ویژه پیامبر (ص) و 
ائمه اطهار (علیه السلام) است. مرحوم اخوند خراسانی صاحب کفایه 
الاصول نقل می کندکه: «در عالم 


مکاشفه, پیامبر (ص) و ائمه اطهار (علیه السلام) رادر اتاقی مشاهده 
کردم. که علامه محمّد تقی مجلسی, وارد اتاق شدند و قنداقه فرزندش 
محمّد باقر را خدمت حضرت رسول (ص) اورده و عرضه داشت که: ای 
رسول خدا (ص) برای این طفل دعا بفرمائید که خداوند او را از مروجان 
دین اسلام قرار دهد. حضرت قنداقه را گرفت و دعا کرد و بعد. امیر 
المومنین علی (علیه السلام) در حق او دعا فرمودند و سپس ائمه (علیه 
السلام) نیز یکی پس از دیگری در حق او دعا کردند و سر انجام امام زمان 
(عحج) قنداقه محمّد باقر را به من داد و فرمودند: در حق او دعا کن و من 
هم قنداقه را گرفتم و دعا کردم.» (قصص العلماء- مرحوم میرزا محمّد 
تنکابنی- انتشارات علمیه اسلامیه - ص 206) 


مرحوم شیخ عباس قمی - معروف به محدّث قمی- که حقیقتاً در روزگار 
خویش, تندیس اخلاص, اخلاق و تقوا است. این زیارت را در مفاتیح الجنان. 
نقل کرده است. ایشان,. کسی است که ار کوچکترین. تردیدی درباره 
صحت و سند, یک زیارت داشته باشد, ان را در مفاتیح وارد نمی کرد. این 
دقت و ظرافت مثال زدنی ایشان ناشی از تقوا و طهارت نفس و هم به 
جهت تسلط و احاطه علمی اش بر حدیت و روایت است. ایشان به علم 
حدیث علاقه مند بود. و از محضر محدذت بر اسلام, مرحوم محدذت نوری 
(ره), استفاده های بی شماری نموده و سال های طولانی از ملازمین وی 
بوده است. (دیدار با ابرار - شماره 27- خلیل عبدالله زاده- ص‌92.) 
صاحب مفاتیح الجنان, شخصیتی است که حضرت امام خمینی (ره) سلامت 
تفس 


وتقوای کم نظیر او را مورد تاکید قرار داده است. آیت الله توسُلی, , رئیس 
دفتر حضرت امام خمینی (ره) نقل می کند که: «یادم هست., مرحوم حاج 
احمد آقا می گفت: من یک روز مفاتیح الجنان را برداشتم» به برخی از 
دعاها که رسیدم برای من شک و تردید حاصل شد؛ رو کردم به امام و 
گفتم: که آقا اين چیزها که در اين مفاتیح الجنان است درست است؟ یک 
وقت دیدم امام به من پرخاش 1 و گفت: احمد, یعنی مرحوم شیخ 
عباس, دروغ می گوید؟ به تو بگویم مرحوم حاج شیخ عباس, به خود من 
گفت: کر روا ول تا رم ی 
مسئله است که آدم بگوید من در تمام عمرم یک دروغ گفته ام ! اين قدر 
[امام ] عنایت داشت به مرحوم حاج شیخ عباس که می گفت: گفته است 
من یک مرتبه دروغ گفته ام, آن وقت حاج شیخ عباس دروغ گوست.؟! او 
تشری به من رفت.» 


(فصل نامه بینات - سال ششم - شماره 2-3. تابستان و پاییز 78) 


کارت خانفهة کصرهه ضفیت ای تفارش آمام سان (ععا خامام زا از غاب اسام) 


یکی از مهم ترین و با ارزش ترین وجوه اتقان و استحکام زیارت جامعه 
کبیره, عنایت خاص حضرت ولی عصر (عج) نم ار ات علامه محفد تقی 
مجلسی - پدر علامه محشّد باقر مجلسی - در شرح «من لایحضره الفقیه 
شیخ صدوق» در ذیل اين زیات می گوید: 


«چون به نجف مشزف شدم؛ برای اينکه لیاقت تشرف به حرم علوی را 
پیدا کنم؛ تصمیم گرفتم که چند روزی عبادت کنم. روزها در مقام مقائم و 


شب ها در رواق مطهّر مشغول بودم. 0 0۳ 
الله عجّل الله 


رأی» مشرف شدم و چون وارد حرم شدم مهدی روحی فداه آن پاره ماه 
آنجا بود. ایستادم و از دور به طور مداحی و در حالی که با انگلتت: اشاره 
به او می کردم زیارت جامعه را خواندم. فرمودند: بیا جلو. ابقت و عظمت 
او مانع می شد, تا بالاخره جلو رفتم. به من تلطف کرد و فرمود: «نعم 
الزیاره هدم» . 


تعالی فرجه الشریف» را در حرم پدر بزرگوارش دیدم. فردا به «سرٌ من 


یعنی: خوب زیارتی است این زیارت. گفتم: از جدٌتان می باشد. و اشاره به 
قبر مطهّر امام هادی (علیه السلام) کردم. فرمودند: بلی از جذم صادر 
شده است.» از این جهت علامه مجلسی دوم درباره این زیارت می 
فرماید: «صحیح ترین زیارات از نظر متن و سند, زیارت جامعه کبیره 


است.» 


اراقی هرا ان مس 19 


و نیز مرحوم محدّث نوری صاحب کتاب نجم الثاقب. حکایت تشرّف سید 
حسن رشتی؛, خدمت امام عصر (عج) را نقل کرده است که « ۰ سیس ان 
حضرت (عج) دست مبارک را بر زانوی من گذاشت و فرمود: شما چرا 
نافله نمی خوانید؟ سه مرتبه فرمود: نافله, نافله, نافله. و باز فرمود: شما 
چرا عاشورا نمی خوانید؟ سه مرتبه فرمود: عاشورا, عاشوراء عاشورآ. و 
بعد فرمود: شما چرا جامعه نمی خوانید؟ و سه مرتبه فرمود: جامعه, 
جامعه, جامعه» . (نجم الثاقب- محدذتث نوری - انتشارات علمیه اسلامیه - 
مفاتیح الجنان به نقل از استادش یعنی محدّث نوری اورده است. 


علامه محمد تنقی مجلسی در جلد ینجم کتاب «روضه 


المثقین» می گوید: «من در رویای حقه ای, امام رضا (علیه السلام) را 
زیارت کردم. مشغول خواندن زیارت جامعه بودم که حضرت به من فرمود: 
احسنت, احسنت. تا ی ی و ی ی 
خدمت ایشان این زیارت را می خواندم.» ( نسیم معرفت- حسین 

ص‌3) 


6- شرح های متعدّد بر زیارت جامعه کبیره, گویای حقّانیت آن 


درباره زیارت جامعه کبیره, کتاب ها و شروح فراوانی نوشته شده است. 
شاید کمتر زیارتی باشد که به اندازه این زیارت؛ درباره اش کتاب و شرح؛ 
موجود است. مرحوم شیح اقا 9 تهرانی (ره)؛ صاحب کتاب ی 
الی تصانیف الشیعه» تعداد زیادی از شرح هائی که علمای بزرگ , بر این 
وبارت توشته اندر ام مق برد باکر اینربارت اد نظر ببنه 2 
از نو متا باس با ی که هی این تاه تماق اهام مس 
نمودند؟ آبا این باور کردنی است ؟ نه !. بنابراین. همین اهتمام علما به 
زیارت جامعه کبیره و نوشتن شرح های متعذدد, دلیل دیگری است بر قوّت 
سند این زیارت. (پرتوی از زیارت جامعه کبیره - ایت الله ناصر مکارم 
او ار ات اسصد خی از خر ای ور 
زیارت جامعه کبیره نوشته شده است, اشاره کنیم: 


2 «الشموس الطالعه فی شرح زیارت الجامعه» نوشته مرحوم سید 
حسین همدانی. 

3- «اعلام اللامعه فی شرح زیارت الجامعه» نوشته مرحوم سید محمد 
طباطبایی بروجردی. 


4-سوالاتوار اللامعه.فی رح قبارت: الحافت» خوشتم مرحم ستد. ید له 


6- «ادب فنای مقزبان» - شرح زیارت جامعه کبیره- نوشته حضرت آیت 
ال جوادی املی: 


7- «علی (علیه السلام) و زیارت جامعه کبیره» نوشته دکتر 


عبدالعلی گویا. 

8- «پرتوی از زیارت جامعه کبیره» از آیت الله مکارم شیرازی. 

9- «مقام ولایت در شرح زیارت جامعه کبیره» نوشته آقای احمد زمردیان. 
0- «نجوم لامعه» نوشته آقای ابوتراب هدایی. 

تست فا اتاش طات 

مقدمه 


عصر امام هادی (ع) (212254ق) مصادف با حاکمیت عثاسیان و از جمله 
متوکل عباسی است. این دوران دشوارترین, عصر زندگی امامان معصوم 
بود؛ به طوری که در بسیاری از موارد به جز نامه نگاری, راهی دیگر برای 
ارتباط با حضرت هادی (ع) وجود نداشت. محمد بن فرح می گوید: امام 
هادی (ع) به من فر مودند: چنانچه سوالی داشتی, آن را بنویس و زیر 
جانماز بگذار و پس از چند لحظه آن را بردار و نگاه کن. محمد بن فرج می 
گوید: من همین کار را انجام دادم دیدم جواب حضرت در آن؛ نوشته شده. 
[1] این حدیث نشان دهنده معجزه آن حضرت نیز هست. 


دعا 


موضوع برخی از نامه های شیعیان به امام هادی (ع) درباره ابتلائات و 
حوائج و گرفتاری هایی است که از حضرت برای حل مشکل تقاضای دعا 
می کردند. 


ایوب بن نوح می گوید: یحیی بن زکریا (از اصحاب امام هادی (ع)) به امام 
نامه ای نوشت بدین مضمون که همسرم حامله است. از خداوند بخواهید 
به من پسر عنایت کند. حضرت, در پاسخ نوشتند: «چه بسا دختر از پسر 
بهتر باشد» , و خدا , به او دختر عنایت کرد. 

خود ایوب بن نوح نیز می گوید: جعفر بن عبدالواحد (قاضی کوفه) مرا 
اذیت می کرد. به حضرت هادی (ع) نامه نوشتم و شکایت کردم. امام (ع) 
در پاسخ مرقوم فرمودند: 


«تکفی امره الی شهرین؛ دو ماه صبر کن. از شر او خلاص می شوی» . 


اتف یتفن ان نو هاوو مر رن عبر لواخد عل فد وان آزار وق 
راحت شدیم. [2] 


در مورد دیگر, ایوب بن نوح می گوید: همسرم حامله بود. به امام هادی 
(ع) نامه نوشتم که از خدا بخواهید تا این حمل را 


پسر قرار دهد. حضرت در پاسخ نوشتند: وقتی خداوند به تو فرزند عنایت 
کرد, اسم او را مخمد بگذار. یوب می گوید" آن حمل پسر بود و من نام او 
را محمد گذاشتم. [3] 


مرحوم سید بن طاووس (م664) در کتاب مهج الدعوات از الیسع بن حمزه 
(از اصحاب امام هادی (ع)) نقل می کند: 


عمرو بن مسعده (وزیر معتصم خليفه عباسی) با من دشمنی ورزید و 
بسیار مرا تهدید کرد؛ تا جایی که ترسیدم مرا بکشد و نسل من را قطع 
کند. به حضرت اف الحسن العسکری ءع( نامه نوشتم و از وضع خودم به 
ایشان شکایت کردم. حضرت در پاسخ نوشتند: 


«نگران نباش ! خدا را با اين کلمات بخوان, تو را خلاص خواهد کرد» . 
الیسع مه کون" من آن دعا را در آغاز روز خواندم. چیزی از همان روز 
نگذشت که فرستاده وزیر امد و گفت: دعوت وزیر را اجابت کن. من نزد 
وی رفتم. او با چهره خندان با من برخورد کرد و دستور داد زنجپر از دست 
و پای من باز کردند. ان گاه لباین فاخز بو من پوشانید. مرا معطر ساخحت و 
نزدیک خود نشاند و با من صحبت کرد و از من عذرخواهی کرد و آنچه از 
من گرفته بود. به من برگرداند. 


علم خداوند 
ایوب بن نوح می گوید: خدمت امام هادی (ع) نامه نوشتم و سوال کردم: 


ایا خداوند قبل از افریتش جهان از آن آگاه بود یا اينکه پس از آفرینشن 
مطلع شد؟ حضرت. در پاسخ به خط خودشان نوشتند: 


«لم یرل الله عالماً بالأشیاء قَبْلَ آن یحْلْق الاشیاء ند بالأشیاء بَعد ما 
حلق الاشیاء؛ ؛ خداوند پیوسته به همه چیز آگاه است 


دص آم هر صبزی قیل. اخافتم مانه عم آوشن آ خافت است*. 
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در شرایط سخت و رعب انگیز حاکمیت متوکل, شیعیان به علت عدم 
دسترسی به امام هادی (ع), نگران مسئله امامت بعد از ایشان بودند. 
برای رفع این دغدغه. خود آن حضرت به وسیله نامه افراد را مطلع می 
ساختند. شاهویه, پسر عبدالله جلاب. می گوید: امام هادی (ع) به من نامه 
ای نوشتند بدین مضمون: پس از اينکه ابوجعفر از دنیا رفت, تو می 
خواستی از جانشینی پس از من سوّال کنی [5 ایو بدین سبب در اضطراب 
تو. ی نباش: «فانَ الله عرْوجّل) لایضل قوما" بعد آذ هدیم خحتّی 

یبین هم ما ون (؛ [6 ] عداوند کسانی را که ضدایت. کردم: کمراه تمن 
کند با انحه را که‌باند از آن برهه مان فوماند, آمامرشن ارسن 
فرزندم اعد (امام حسن عسکری (ع است و آنچه بدان احتیاج 
دارید, نزد اوست. 


خداوند 0 را و بقدم با دوحی می:دار؟ اامون بهدست اوست : ( 
ی ی بل 


«قَد کتبّثْ بما فیه بیان و قناغ لذٍی عَفل یقظان [8]؛ آنچه برای عقول آگاه, 
بیانگر و قانع کننده باشد, نوشتم» ۰ 


در حدیثت ره ابی بکر فهفکی می گوید: حضرت هادی (ع) برای من نامه 
نولز ۰ » 
«یُو مَحمر [ینی آ نصَخْ آل مُحْمد 


زیر ق وم 2 و قو الاکیژ من ولدی 


0۰ کنت سائلی قَاسألهٌ 


عنة فعنده ما یحتاج الیه [9]؛ ابو محمد (امام حسن عسکری (ع)) خیر خواه 
ترین آل محمد (ص) و معتبرترین ایشان است. او پسر بزرگ تر من و 
خانشین هن. استته ودرشته امافت و احکام. آن به: او خی زشد: آنحة. .مین 
ای ای هشال مهها احتا اب مات ر ات 


علی بن محمد نوفلی می گوید: محمد بن فرج (وکیل امام (ع)) به من 
گفت: حضرت ابوالحسن (امام هادی (ع)) به من نامه نوشتند: ای محمد! 
کارهایت را , به سامان برسان و مواظب خودت باش. من مشغفول سامان 
دادن کارم بودم و نمی دانستم مقصود حضرت از آن نامه چیست که ناگاه 
شا مو زو حکومتی آمدند و مرا از مصر. دست بسته حرکت دادند و تمام 


سیس نامه ای از حضرت در زندان به من رسید که: ای محمد ! در بغداد 
منزل نکن. ۳ یب و 
۱0 

فخمه سفن فرع به: آن خطرات: ناهه. تفشت: و ذربارم ملکفن که به. تاخم 
تصرف کرده بودند» سوال کرد. حضرت به او نوشتند: به زودی به تو برمی 
گردانند و اگر هم به تو باز نگردد, زیانی به تو نمی رساند. 

وقتی محمد به فرج به سامرا حرکت کرد نامه ای از دربار به دستش 
رسید که ملک به تو برگشت. ولی او پیش از دریافت نامه در‌گذشت. [10 ] 


این روایت د از جهت دیگر نیز دارای اهمیت است و آن اینکه شبکه نامه 
تک ۳ ۱391 


داخل زندان هم رخنه کرده بود. 


غللکنندگان 


بدین وسیله, این افراد فاسد و سودجو را از جمع شیعیان طرد می کردند. 
محمد بن عیسی می گوید: امام هادی (ع) برایم نامه ای بدین مضمون 
نولزٌ ۰ ۰ 


اه و و 
۱۱ 


سهل بن زیاد آدفت می گوید: یکی از شیعیان, نامه ای خطاب به امام 
هادی ءع( نوشت: 


خانم به سانت: اه افاق مم‌اعای ین سسکه اجعا مین کند که وان 
شماست و شما اوّل و قدیم هستید (خدا هستید) و او باب و پیغمبر 
شماست و شما کب 0 ۱ ی ۳ ۳۱ و گمان 
ی 
ابن حسکه نیست و هر کس چنین باشد, موّمن کامل است و نماز و روزه و 
حج از او برداشته می شود و هیچ تکلیف دیگری ندارد, و عذه ای از مردم 
هم به ابن حسکه گرویده اند. بر ما مثّت بگذار و با پاسخت. مردم را از 
هلاکت نجات بده ! 


امام دهم (ع) در پاسخ چنین نوشتند: 


او باد! من او را از دوستان و پیروان خود نمی دانم. او را چه شده است ؟ 
را جز به ائین 


یکتاپرستی و امر به نماز و زکات و حج و ولایت نفرستاده و محمد (ص) جز 
به سوی خدای یکتای بی همتا دعوت نکرده است. ما جانشینان او نیز 
بندگان خداییم و به او شرک نمی ورزیم. اگر او را اطاعت کنیم. مشمول 
رحمت او خواهیم بود و چنانچه از فرمانش سرپیچی کنیم گرفتار کیفرش 
خواهیم شد. ما بر خدا حجتی نداریم. بلکه خداست که بر ما و بر تمامی 
افریده هایش حچّت دارد. 


من از کسی که چنین سخنانی می گوید, بیزاری می جویم و از چنین 
1 ها اور ار 
و سختی قرار دهید و چنانچه به یکی از آنها دسترسی پیدا کردید, سرش را 
با سنگ بشکنید» . [12 ] 


از دیگر نامه هایی که حضرت در این زمینه مرقوم فرمودند, این نامه 
است : عبیدی می گوید: امام علی النقی (ع) برای من مرقوم فرمودند: 
و سای الم لمیر اس ی تم سا ای سار نم 
۹ ۱ 0 تو هم از 
آنان تن دوز بایش: من تو و همه شیعیانم را از آنها برحذر می دارم و آنان را 
لعنت می کنم. خدا آنها را لعنت کند! اینان به نام ما به معاش و زندگی خود 
می رسند, فتنه گر و آزار دهنده اند. دا اهات ادان که ماوت ی 
رنه او ای ایا انش کید کی آو ناه عنوارمامیر عقوت 
کردم و او باب من است. خدا او را لعنت کند! شیطان او را مسچخر و 
گمراه کرده است. هر کس سخنان او را 


بیذیرد. ملعون است. 


داده است ؛ خداوند در دنیا و اخرت او را معذب سازد» . [13 ] 


نامه دیگر در این زمینه, نامه ابراهیم بن داود یعقوبی است. او می گوید: 
حضرت پاسخ مرقوم فرمودند: 


«با فارس همنشین نباشید و اگر نزد تو آمد, او را طرد کن.» [14] 


عروه نیز در مورد فارس بن حاتم به حضرت (ع) نامه نوشت. ایشان پاسخ 
دادنده <«فازن را کیت کنید و زوین راید : خداوند او را از رحمتش 
دور و رسوایش کند. او در همه سخنانش دروغ می گوید. از وارد شدن در 
این سخنان خودداری کنید و از مشورت کردن و صحبت با فارس بن حأتم, 
امتناع ورزید و برای بد خواهی های او راه باز نکنید. خداوند ما را از شر او 
و هر کس مثل اوست؛ کفایت کند» . [ظ 1 ] 


نامه دیگر را موسی بن جعفر بن ابراهیم بن محمد نوشت. او.هی کویده به 
امام دهم (ع) نامه نوشتم : 


قربانت ! بین فارس بن حاتم و علی بن جعفر (از شیعیان مخلص امام هادی 
(ع)) اختلاف فش آمدم:و تتیعیان به دو. کر وم تقسیم«نشنده اند. بر ما مئّت 
گذارید و نظر خودتان را در این مورد بیان فرمایید که کدام یک از طرف 
شما منصوب انوا به آمترهی آمریم هعشکلانمان با با اه در صیان: کذارید: 


حضرت در پاسخ نامه نوشتند: 


«در اين گونه موارد جای شک و سوّال نیست. خداوند منزلت علی بن 
جعفر را بزرگ قرار 


داده و (فارس) با او مقایسه نمی شود. نزد علی به جعفر برو و حوائج و 
مشکلاتت را با او در میان گذار. از فارس دوری ورزید و از دخالت وی در 
«فانه قد بلغنی ما تموه به علی الناس فلا تلتفتوا الیه ان شاء الله؛ [16 ] 
خبر سردرگمی شیعیان به من رسید. ان شاء الله , به او اعتنا نکنید» . 


حضرت هادی (ع) در نامه دیگری ضمن بیان حکم اعدام فارس چنین 
فرمودند: 


«فارس که لعنت خدا بر او باد. قبل از (امامت) من نیز فتنه گر و دعوت 
کننده به بدعت بود. خون او هدر است.؛ برای هر کس بتواند او را به قتل 
وسانق. کشست: کی .مهف ۱ دس ای ات کند ‏ هی بان ای 
بهشت را ضمانت می کنم» . [17] 


خلق قرآن 


0 بحث مخلوق بودن قران؛ از اواخر حکومت بنی امیه 
اغاز شد (اوایل قرن دو هجری) و نخستین کسی که این بحث را در محافل 
اسلامی مطرح کرد. جعد بن درهم, معلم مروان بن محمد. آخرین خلیفه 
اموی, بود. او اين فکر را از «ابان بن سمعان» و او نیز از طالوت بن 
اعصم بهودی فراگرفت. جعد پس از طرح این بت مورد تعقیب قرار 
گرفت و به کوفه فرار کرد و در آنجا این نظریه را به «جهم بن صفوان 
ترمذی» منتقل کرد. 


ائمه (ع( با تبیین موضع اصولی و هدایتگرانه خود, مسلمانان را از وارد 
شدن در چنین بجعت و جدال بیهوده ای بر حذر می داشتند. 81 1 ]۲ 


امام دهم (ع) در پاسخ به یکی از شیعیان بغداد در 


این زمینه چنین نوشتند: 
«بسم الله الرحمن : الرحیم 


خداوند ما و تو را از دچار شدن به اين فتنه حفظ کند که در این صورت 
بزرگ ترین نعمت را بر ما ارزانی داشته است, و گر : نه هلاکت و گمراهی 
است. به نظر ما بحث و جدال درباره قرآن (که مخلوق است يا قدیم) 
بدعتی است که سوال کننده و جواب دهنده در آن شریک اند؛ زیرا پرستش 
کننده دنبال چیزی است که سزاوار او نیست و پاسخ دهنده نیز برای 
۱۱ ۱ ۶۳ 
ندارد. 


خالق, جز خدا نیست و به جز او همه مخلوق | ند. قرآن نیز کلام خداست. 
از پیش خود اسمی برای آن قرار مده که از گمراهان خواهی گشت. 
خداوند ما و تو را از مصادیق سخن قرار دهد که می فرماید: ) الذین 
هستند که در نهان از خدای خویش می ترسند و از روز جزا بیمناک اند» . 
[20] 


این موضع گیری امامان باعث شده شیعیان از این درگیری ها به دور باشند 


اختفا 


«محمد بن شرف» می گوید: همراه امام هادی (ع) در مدینه رام می 
رفتیم, امام فرمود: تو پسر شرف نیستی؟ عرض کردم: آری. آنگاه 
خواستم از حضرت پرسشی کنم. امام بر من پیشی گرفت و فرمود: ما در 
حال گذر از شاهراهیم و این محل, برای طرح سوال مناسبت نیست. [21] 


اک مسالب ای اه ان مه سای شا کارت احاری اه 
را به خوبی روشن می سازد. 


فا ار تا سا ها ان کر ی 
گوناگون سکونت داشتند, 


ناگزیر همین روش را رعایت می کردند و وجوه و هدایا و نذور ارسالی از 
طر ان راما رای ار را اه ی رد ار ان 
برخورد در کتب تاریخ چنین امده است: 


محمد بن داود قمی و محمد طلحی نقل می کنند: اموالی از قم و اطراف 
ان که شامل خمس و نذورات و هدایا و جواهرات بود, برای امام 
ابوالحسن هادی (ع) حمل می کردیم. در راه پیغام حضرت رسید مطلع 
شدیم که باید بازگردیم؛ زیرا موقعیت برای تحویل این اموال مناسب 
تنخسشت. ها باز کشتيم و انحه نز دقان ون فححیان تحه: دشیم تا آنکه یس از 
مدتی ِِ (ع) پیغام فرستادند که اموال را بر شترانی که فرستاده بودیم, 
بار کنید و آنها را بدون ساربان روانه سازید. ما اموال را به همین کیفیت 
اه را ی ای رس رسیدیم. فرمود: به 
اموالی که فرستاده اید, بنگرید ! دیدیم اموال در خانه آن حضرت به همان 
حال محفوظ است. [22] 


ابزار جدیدی برای برقراری ارتباط با پیروان خود دست یابند و اين چیزی 
جر که ارجاطیتوکالت وکین مات کان»در متاطق ای ببود. حرف 
اصلی این روش دو چیز بود: یکی جمع آوری اموال (خمس, زکات, نذور و 
هدایا) از مناطق مختلف مختلف و دیگری پاسخ به شبهات فقهی و عقیدتی 
شیعیان. 


بخشی از نامه های امام هادی (ع) را مراسلاتی تشکیل می دهد که بر 
۱ ی ی و سنوی از جمله 


علی بن بلال. وکیل محلی خود در بغداد, نوشتند: 


«من ابوعلی (بن راشد) را به جای علی بن حسین بن عبد ربه [23] 
منصوب کردم. 


این مسئولیت را بدان جهت به او واگذار کردم که وی از صلاحیت لازم و 
کافی برخوردار است؛ به نحوی که هیچ کس بر او تقدم ندارد. می دانم که 
تو (علی بن بلال) بزرگ ناحیه خود هستی. به همین جهت خواستم طی نامه 
ای خداگانه تور از این عوضوع آکاه کنم. در عین حاله» ارم است از او 
پیروی کنی و وجوه جمع آوری شده را به وی بسپاری. پیروان دیگر ما را 
تبزبه ات کاز سفایشن کن و نم آنان ان آگاهی ده که وی را پاری کنند ت 
بتواند وظایف خود را انجام دهد» . [24] 


همچنین امام دهم (ع) نامه ای به وسیله خود ابوعلی بن راشد به شیعیان 
بغداد, مدائن و عراق ارسال کردند: 


سفن اتوعلورتن راشد را به جاق خستین بن. عیه رید ورودای گنای کور 
برگزیدم و اینک او نزد من به منزله حسین بن عبد ربه است. اختیارات 

وکلای قبلی را نیز به ابوعلی بن راشد دادم تا وجوه مربوط به من را بگیرد 
و او را که فردی شایسته و مناسب است, برای اداره امور شما برگزیدم و 
بدین منصب گماشتم. شم که رحمت خدا بر شما باد برای پرداخت وجوه 
نزد او بروید. مبادا رابطه خود را با او تیره سازید. انديشه مخالفت با او را 
از ذهنتان خارج سازید. به اطاعت خدا و پاک کردن اموالتان بشتابید. از 
ریختن خون یکدیگر خودداری کنید. یکدیگر را در راه نیکوکاری و تقوا یاری 


۲ ۱ کر ۵ ۱۱۷ ۱ ۶ب 2 


من فرمانبرداری از او (ابوعلی بن راشد) را همچون اطاعت از خودم لازم 
می دانم و نافرمانی از او را نافرمانی در برابر خود می دانم. پس بر همین 
شیوه باقی باشید که خداوند به شما پاداش می دهد و از فضل خود وضع 
شما را بهبود می بخشد. او به انچه در خزانه خود دارد, بخشنده و کریم, و 
به بندگان خود سخاوتمند و رحیم است. ما و شما در پناه او هستیم. 


اين نامه را به خط خود نوشتم. سپاس و ستایش بسیار, تنها شایسته 


خداست» . [ 2 ] 


امام نامه دیگری در همین زمینه به وکلای خود در بغداد. مدائن و کوفه 


تولست . 


«ای ایوب بن نوح ! به موجب این فرمان از برخورد با ابوعلی (بن راشد) 
خودداری کن. هر دو موظفید در ناحیه خاص خویش به وظایفی که بر عهده 
تان واگذار شده, عمل کنید. در این صورت می توانید وظایف خود را بدون 
نیاز به مشاوره با من انجام دهید. 


ای ایوب ! بر اساس این دستور» هیچ چیز از ۳29 بغداد و مدائن نیذیر و به 
هیچ یک از آنان اجازه تماس با من را نده. ار کسی وجوهی را خارج از 
حوزه مسئولیت تو اورد, به او دستور ده به وکیل ناحیه خود بفر ستد. 


ای ابوعلی ! به تو نیز سفارش می کنم که آنچه را به ایوب دستور دادم, 
عینا اجرا کنی» . [26] 


نامه دیگر در این مورد» تام ان حضرت است به ابراهیم بن محمد همدانی 
که او نیز از وکلای حضرت بود. ایشان به وی 


نو مه 


مه رسای شا ردول زا اسان بای اند 
انان را در دنیا و اخرت همراه ما قرار دهد ... نامه ای به نضر (بن محمد 
همدانی) نوشتم و به او سفارش کردم که متعرض تو نشود و با تو مخالفت 
نکن و موقعیت تو را نزد خوبش به وی اعلام کردم. به ایوب (ابن نوح) نیز 
عیناً همین دستور را دادم. همچنین به دوستداران خود در همدان نامه ای 
نوشتم و به آنان تأکید کردم که از تو پیروی کنند و یادآوری کردم که ما جز 
تو وکیلی دز آن تاحیه تداريم* [27] 


تمه یه صقن 


عبدالله بن محمد, متصدی امور جنگ و نماز در شهر مدینه بود و نزد متوکل 
در مورد حضرت سعایت می کرد و پپوسته ایشان را آزاو فت: داد امام 
نامه ای به متوکل نوشتند و در آن جریان آزار و اذیت عبدالله بن محمد و 
دزو‌غگوبی او را در سعایت هایش برای متوکل یادآور شدند. [28 ] غیر از 
عبدالله بن محمد, مزدوران دیگری هم برای خوش خدمتی به بنی العباس 
چنین نامه های در مورد امام هادی (ع) برای متوکل نوشتند؛ مانند «بریحه» 
که خطاب به متوکل چنین نوشت: 


«اگر به حرمین (مکه و مدینه) احتیاج داری. علی بن محمد (ع) را از مدینه 
خارج کن؛ چرا که او مردم را به طرف خود می خواند و جمع کثیری پیرو او 
شده اند» . [29 ] زن متوکل نیز نامه ای به همین مضمون برای وی 


تام وگل به اسام ۳۱ 


سعایت های دروغین مزبور بخشی از علل آوردن اجباری (ولی به ظاهر 
محترمانه و اختیاری) حضرت هادی (ع) از مدینه به سامرا بود. لازم است 
گفته شود که سامرا محل اصلی استقرار نیروهای نظامی و انتظامی 
متوکل بود. از این رو در تاریخ و روایات, از این شهر تعبیر به «عسکر» 
شده است و از امام هادی (ع) نیز به «ابی الحسن العسکری» تعبیر می 
شود. 


متوکل نامه ای به امام هادی (ع) نوشت و در آن با لحنی بسیار مزورانه و 
به ظاهر با ادب درخواست کرد ان حضرت به سامرا نقل مکان کنند. نامه 


دش ال اتف اترهی اما ها افورالتخی ری یل قو ه 
منزلت تو را اف 
لازم می داند و برای بهبودی امر تو و خاندانت؛ 


هر چه لازم باشد فراهم می سازد و وسایل عرت و آسودگی خاطر تو و 
ایشان را اماده می کند و منظورش از این رفتار و 9 خشنودی 
پروردگار و ادای حق واجب شماست که بر او لا زم شدم ! و همان 
امیرالممنین (متوکل) دستور داد که عبدالله بن محمد را از تولیت و تصدی 
امر جنگ و نماز در مدینه برکنار و معزول کنند؛ ؛ زیر| چنانکه شما پادآور 
ال ی و را و ی ی 
۱۹ اک ۱ 0۲ ۱۱۹۵ ۱۳ 
اين کار (خلافت) آماده نکرده اید و چنین آرزویی ندارید. امیرالمقمنین 
(متوکل). محمد بن فضل را والی مدینه کرده و به او دستور داده تا شما را 
گرامی دارد و دستور و فرمان شما را انجام دهد و بدین وسیله به خد و 
امیرالمومنین (متوکل) تقرب جویید. 


ضمنا امیرالمومتین: فشتای: دیدار و-زپارت:شماست و دوست دارد تجدید 
عهدی با شما کرده باشد. اگر مایل به زیارت و ماندن نزد او تا هر زمان که 
بخواهید. هستید, خود و هر کس از خانواده و غلامان و اطرافیان که می 
خواهند, با کمال آرامش و آسودگی خاطر به سوی خلیفه حرکت فرمایید و 
هر طور که خواهید, راه را طی کنید و هر روز که خواستید, و 
گر بخواهید «یحیی بن هرنمه, خدمتکار مخصوص خلیفه, و لشکریانی که 
همراه او هستند. همراه شما باشند و در منزل کردن و راه پیمایی همه در 
رکاب شما باشند و البته اختیار این 


امر به دست شماست و ما او را برای انجام فرمان شما خدمتتان روانه 
نزد او هیچ یک از برادران و فرزندان و خانواده و نزدیکانش محبوب تر از 
تو نیست و او نیز به کسی جز شما مهربان تر نیست و هیچ کس برای 
ارامش خاطر خلیفه از شما بهتر نیست. 


الما امه لاه می ای او ان هن اسر ال که 
هجری» . [30 ] 


دلیل بو هید افیش مود این نامه این است که پس از ورود حضرت به 
سامرا؛ 0 ۱ ۱ ۳0 ۳ 
دوز ابشان را در #«خان الضعالیک» (کاووان سر ای کذایان) متزل داد 


نامه به مردم اهواز 


از نامه های امام دهم (ع), نامه ای به مردم اهواز است که در پاسخ نامه 
انان درباره جبر و تفویض نوشته شد. نامه حضرت بسیار طولانی است و 
مرحوم «حرژانی» (از علمای قرن چهارم) آن را در کتاب ارزشمند «تحف 


العقول» ذکر کرده است. [31 ] 


ابتدای نامه چنین است: 


ی ی رس 
بر کاته. ومقعلی کتایکم :ها ای تم هن اخلافکر فن سکم . 


اس ترس 
ابتدا به مبحث امامت پرداخته اند و به گونه ای مطلب را طرح کرده اند که 
هر مسلمان آزاد اندیشی به راحتی آن را می پذیرد و آن حضرت در بحث 
از جبر و تفوبض؛ سخنانشان را , به سخنان امام صادق (ع) مستند می 
سازند که این خود, در خور تأمل 


ٍِ 
و دوت است. 


«خداوند به انسان توانایی عنایت فرموده و انسان بدین وسیله به انجام 
امورش می پردازد. نه جبر است و نه تفوبض؛ بلکه امری ۱ دوه 
چنانچه معتقد به جبر شویم, مانند این است که شخصی, برده خود را به 
بازار بفرستد, بدون اینکه پول در اختیار او گذارد. و از وی بخواهد برای او 
کال عون ارت کت ات یه با تست شا ار ار فی رد ین انا 
نخریدی !؟ بدیهی است که این ظلم است. قائلین به جبر نیز می گویند: 
خدا به انسان هیچ توانایی عنایت: نکرده و ذر عین خال, از او انجام واجبات 
هت کم رماتتر ااست وه الم ارت ولا بظلم ریک آحدا. 


و چنانچه معتقد به تفویض شویم, مانند اين است که کسی برده بخرد و به 
او امر و نهی کند و او فرمان مولای خود را بپذیرد و اخر الامر مولا از دست 
او خسته شده, او را به حال خود واگذار کند و بگوید: هر چه می خواهی, 
انجام ده و چون او را ده کند که چرا چنین کردی. عبد در پاسخ بگوید: 
خودت امر را به من واگذار کردی ! این عجز و ضعف مولاست. 


قائلین به تفویض همین را در مورد خدا می گویندکه خداوند هیچ چیز را از 
ما تاه و کارا مان فا داد مضه ال انکه. خداونم قی 
فرماید: (ولا یرضی علعباده الکفر) ؛ او راضی به کفر بندگانش نیست» . 


در پایان نامه, حضرت به اين آیه استشهاد می فرماید (َتَشُر عبادی الّذی 
یستمعون القول 


قعفن آخشته. بولک الخین فداهم اللع الک قم اوتوالالیاب]: 
اخبار غیبی 


شخصی از اهل مدائن نامه ای خدمت امام هادی (ع) نوشت که چه مقدار 
از عمر متوکل باقی مانده است؟ حضرت مرقوم فرمودند: «بسم الله 
الرحمن الرحیم(قال تررغون سَْع سنین دا قما حَصَدهُقدَروة فی شْبله 
الا قلیلا مما 0 تم م یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قَذمَتَمّ لهْن 
آلاً قلیلاً ممّا خصیو بر پات وق جقد ذلک کات فیه تغات التاسن 5 فیه 


۳ ۱ 


مصر و اشاره دارد یه اینکه هفت سال باران می بارد و باید محصولات را 
ذخیره کنید و هفت سال خشکسالی است که از ذخیره استفاده می کنید و 
سپس باران فراوان خواهد بارید که به عصیر (میوه و دانه های روغنی) 


دست می یابید» ۱ 


این دو نامه (سوال و پاسخ) از دو جهت اهمیت دارد: نخست اینکه بر اثر 
شدت اختناق دستگاه حاکم. مردم منتظر مرگ متوکل بودند تا از ار 
ظلم رهایی یابند و دیگر اینکه امام (ع) چگونه با نوشتن آیات قرآن, هم 
مطلب را مخفیانه اطلاع دادند و هم اينکه زمان مرگ متوکل را و 
کردند. در پایان حدیث امده است که متوکل, دقیقا در اوّل سال پانزدهم از 
دنیا رفت. 


رسیبد. 


برخی از نامه های امام علی النقی (ع) را پاسخ به سوالات فقهی تشکیل 
می دهد. جالب اینکه بعضی از این سوال کنندگان. دشمن حضرت بودند, 
ولکن چون از عالمان خودشان پاسخ قانع کننده ای نيافتند, به امام (ع) پناه 
اوردند؛ مانند این مورد: 


مرد نصرانی را که با زن مسلمان زنا 


کرده بود, نزد متوکل و وقتی متوکل می خواست حد او را اجرا کند, 
آن مرد مسلمان شد. یحیی بن اکثم گفت: اسلام ما قبل خود را محو می 
کند (حد اجرا نمی شود). برخی دیگر گفتند: سه حد بر او اجر می شود. 
(در روایت مقصود معلوم نشده). متوکل که چنین دید, به امام هادی (ع) 
نامه نوشت و پاسخ این مسئله را درخواست کرد. حضرت در پاسخ نوشتند: 
«یضرب حتی یموت؛ باید زده شود تا بمیرد» . عالم نمایان دربار متوکل این 
مطلب را قبول نکردند. متوکل مجددا نامه ای خدمت حضرت نوشت که 


آهام در باسته فرموونته حیسم الله آلرخمن الزجیم) قفا راو باس عالوا 
اما بالله وحده و کفرنا بماأ کنا به مشرکین (؛ [33] «چون عذاب ما را 


تیدتته آبهان آونذنده تن به آنجه متیر ک دیش کفر اف ور یم 
متوکل این حکم را از امام پذیرفت و اجرا کرد. [34 ] 


نامه دیگر در زمینه سوالات فقهی, نامه محمد بن حسن مصعب مداینی 
است. او می گوید: نامه ای خدمت امام هادی (ع) نوشتم و سوال کردم: 
سجده کردن بر روی شيشه چگونه است؟ نامه را ارسال کردم, ولی بعد با 
خود گفتم: شيشه از شن درست می شود و نباید اشکال داشته باشد ! 
حضرت در پاسخ نوشتند: جایز نیست. و اگر با خود فکر کردی که شيشه از 
ریگ است, بش بدان که تفک. (شاید مقضود آهک باشد),: همراه آن است و 
سجده بر نمک جایز نیست» . [35 ] 


نهایت بزرگواری 


محمد بن طلحه می گوید: روزی امام هادی (ع) به جهت امری از سامرا 
خارج شدند و به یکی از روستاهای اطراف ان رفتند. مرد عربی امد و 


با ایشان کار داشت. به او گفته شد که امام (ع) در فلان موضع هستند. آن 
شخص به انجا رفت و نزد حضرت شر‌فیاب شد. ایشان فرمودند: «ما 
خاجتی ؟ جه کار داری 4 کفت؟ ار اعرات کوفه اجه جات: علی,(ع) 
هسم ففرض ارم که فحیا آنتبرآی من سل است و کس خر شمارا 
برای ادای آن نیافتم. حضرت فرمود: تو را خوشحال خواهم کرد. سپس 
دستور داد آن روز را تزد حضرت بماند. فردا صبح, امام (ع) به او فرمود: 
مت سای ار واس کعاضا هت کم هرن ان را کی اسرد کرت 
قبول کرد. 


حضرت بر روی ورقی با خط مبارکشان نوشتند: : من به این شخص بدهکار 
هستم, #و صقدار. را ستخض نمودند: ان کامتیه آن مره فزنمچوند: این ورق. را 
بگیر. وقتی من به سامرا رسیدم و جمعی نزد من حاضر بودند. نزد من بیا و 
طلبت را بخواه و با من درشتی کن ! 


ان هرد رید بر کهرا سفت :و قول داد که این مه زفیاند کنیاصاض (ع) اه 
سامرا| رفتند و در مجلسی نشسته بودند؛ ی 
درباریان خلیفه نیز حضور داشتند. در این شکام. آن :هرد -عرب وارد شد و 
همان گونه که امام فرموده بودند, رفتار کرد. امام (ع) (برحسب ظاهر) به 
او فرمودند: من عذر می خواهم و با من مدارا کن, بعد دین خود را می 
پردازم. 


این مطلب به متوکل منتقل شد. دستور داد تا سی هزار درهم به امام (ع) 
پرداخت کزختق انشان »تما ار را به مرن فرت: هه کردتی قیفر دنه 


بگیر و قرضت 


را از آن پرداخت کن و بقیه را بر اهل و عیالت انفاق کن و عذر ما را 
۱ 
بپذیر ؛ 


آن مرد عرب گفت: یا بن رسول الله ! درخواست من با کمتر از یک سوم 
1 «ولکن الله اعلم حیث یجعل رسالته» . مرد پول 
ها را گرفت و بازگشت. [36 ] 
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خالی بودن دست خویش را به خليفه نشان دهد و این طرح نوعی استتار و 


تقیه بوده است. 
امام هادی علیه السلام و فرهنگ دعا و زیارت 


این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که شیعه از فرهنگ ادعیه و زیارات 
بسیار غنی برخوردار است, به طوری که هیچ یک از فرق اسلامی از این 
مقدار ادعیه و زیارات, بهره مند نیستند. این نشان از چهره معنوی تشیع و 


دغاسا گام والای هر مان آمامان.علمم السلام حافتم و اد ی ان 
ادعیه فراوانی نقل شده است در کارنامه امام هادی (ع) نیز دعا و زیارت 
از رت سعبا ن و اضا ساختن اما با ارف شیعی: مش فده اعرایها 
کرده است. این دعاها به جز راز و نیاز با خدا, به صورتهای مختلف, به پاره 
ای از مسائل سیاسی - اجتماعی نیز اشاراتی دارد, اشاراتی که در حیات 
سیاسی شیعه بسیار موثر بوده و به طور منظم, مفاهیم خاصی را به 
جامعه تشیع القاء می کرده است. اینک به چند نمونه از مسائل مطروحه 
در این دعاها اشاره می کنیم: 


ایجاد پیوند میان مردم و اهل بیت علیهم السلام 


افزون بر صلواتهای مکرر بر محمد آل محمد (ع) که در این دعاها و تقریبا 


فخوی دا رقت تست اساط ستکم ها کی ساواعت ‏ 1 
محمد (ع( تاکید خاصی شده است. به عنوان نمونه, قطعه ای از 


که رما اهر ماس 


الهْمُ قضل عَلی مُحَمَد و له و لا تقطع بینی و بيتهّم فی الدٌنیا و الاخْرّه و 
اجقل عملی بهم فُتَقبّلا. (1) 


پروردگارا! درود فرست بر محمد و آل محمد (ع) و ارتباط میان من و 
ایشان را در دنیا و آخرت قطع مفرما و اعمال مرا به خاطر ایشان قبول 
فرما. 


تاکید بر مقام والا و رهبری اهل بیت علیهم السلام 


در زیاراتی که از امام هادی (ع) روایت شده. به طور مکرر بر این معنا 
باکید نندی و آهل.بیت. تسول خدا علیهم الشلام چم معتنای,خاص. آن: با 
تعبیرهایی همچون: ِ معدن الژحمه, خُزان العلم, قاده الامم ساسه العباد, 
اضاء المای: اس الفدی ها هه للم علی اصل. الدما ج 
الاخره والاولی " وصف شده اند, (2) همجنین در همین زیارت؛ خطاب به 
ائمه هدی (ع) امده: 


اشهَذ أتکُمْ امه اثراشدون, القهدیون القعصومون, المْکرٌمون, المْقژبون, 
المُْتفَون الطادقون, المصطفون, المطیعون لله 9 


گواهی می دهم که شما امامان, مر شد, هادی, معصوم» بو و و مقرب 


اش انم ور اک شا ی ایا ی ام لاف 
تیان کردم شیمیان وابا تغریف ذفتی امام محضوضیانی که بای دارا تاش 
اف از 


تا کیدند مکنب: اه میت خلیهم النببلام 


ی کرت ای یار و و 


فر نها وت تست به: | مازفی. خوید: 


وجاهدثم فیِ الله حق جهادو جنلی اعلنشم 5 عوّتة و5 بینتم فرایّصَة و5 اقمثم 
حَدودهُ وتشریّم شرائع آحکامه ستنتم ستَتهٌ «ِ««_ 5 قصل الخطاب دک 
آیاث الله لدیکم وعر انم با عندکُم 


وم الیگم. (شهادت می دهم) که شما آنگونه که سزاوار بود جهاد کردید, 
تا آنجا که دعوت خداوند را آشکار نمودید, احکام الهی را روشن ساخته, 
حدود الهی را اقامه کردید. شریعت الهی را نشر دادید و سنتهای خداوندی 
را استوار نمودید ... فصل الخطاب و ایات الهی نزد شماست. استوانه های 
خداوند در میان شماست. چنان که نور و برهان خداوند هم نزد شماست و 
امر خداوند به شما واگذار شده. بدین ترتیب از دید امام. معارف حقهء 
اه ی ی ی ی در این 
کرده باشند و گرنه مارق و از جاژه حق کنار ۳ اند؛ قالراغث کم 
مارق وَاللام کم لا جق. (3) 


4 مبارزه با ظلم و ستم 


از آشکارترین مفاهیم مقبول شیعه, مبارزه با ستم است. این مطلب به 
روشنی در دعاهای رسیده از امام هادی علیه السلام به چشم می خورد. 
دعایی مانند " دعاء المظلوم علی الظالم " به طور مستقل. دعایی است 
که از خداوند بر ضد ستم ستمکاران و خیا ان استمداد شده است. این 
درست است که در دعای مذکور, از میان بردن ستم به خدا واگذار شده, 
ولی در واقع. مت تواند هدف اران: آعاه کردن مردم از وجود ستم و وجوه 
مختلف آن در جامعه باشد که این خود قدم اساسی برای از میان بردن آن 
است. این دعا به دنبال ستم و اهانتی که از طرف متوکل نسبت به امام 
(ع) روا داشته شد, از سوی آن حضرت انشاء شد که آشکارا جنبه سیاسی 
دارد. متن دعا ذیلا از 


نظر خواننده فحقرام ی کر 
قها آتا دا يا سیدی مُستضعفٌ فی یذپه مُستضام تحت سلطا ختدر 
پا 


بعنایه #فلو مبغعی ب وجل خاثف مه مُروعغ ققهق 5 ۳ 
ناصر الِمظلوّم المبغی قلیه اجب دعوتي, قَصَل علی مد مَحَمّدٍ و خذهْ من 
امه أَخد غزیز معتدر وافجاه" فی غَفلیه مُفاجته 7۳ ختضر. واساید 


نِعمَتَهٌ و سلطاتة 4 وافضس عنة خموعة و آعوائة و مرق فلکة کل مره یا ۰ 5 
اقصمةٌ پا فاصم الجبابرژه وَاهلْکةٌ پا مهلک القرون وابره پا مبیر الأمَمٌ 
الظالِمَه وَاخذلة يا خاذل الفتات الباغیه ... (4) 


پی نوشت ها: 

1- مصباح المتهجد. ص 239. 

2- من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 60. 

3- مسند الامام الهادی علیه السلام. ص 249. 
4- همان صص 189-190. 

هادی انسانیت راستین 


بر دوستان, دوستیابی, راههای متعدد محبت کردن و ... در سطح جهان 
بیشترین تعداد مخاطبان را به خود اختصاص داده است. اگر در کشور 
خودمان هم سری به کتابفروشی ها بزنیم و با نیم نگاهی بر عناوین کتاب 
ها خواهیم دید که کتاب های روانشناسی, دوست یابی در کمترین زمان 
ممکن, ارتباط متقابل و موثر و نحوه اثرگذاری بیشترین عناوین و بیشترین 
اسان راو سا ارو وا ارات ات و اتسانی در ان ۱ 
فدفق ات که سس ارساط را تا افاد رام یو ام اه 
فردگرایی رو به تزاید در دنیای امروز سبب شده است که انسان ها از 
یکدیگر فاصله گرفته و برای درک متقابل و رسیدن به همزبانی و همدلی با 
یکدیگر مشکل داشته و ست آموزاشن هایی باشند, از اینرو شاهد 


اين موضوعات جدیدترین و نليجه آخرین تحقیقات 


تاو امه ان ات مان مد که که تاسفه سای از 
اسان های .سای (روان سای یل بافیه: اشتت. و ام 
دستاوردهای انسانی و سرعت پیشرفت, بر روابط انسانی استوار است. 
اگر روابط میان افراد یک جامعه روابط سالم و بر اساس اصول انسانی 
باشد حتفا ان ارم رت دی ریاس بت رت 
طی خواهد ۳۹3 از سوی دیگر انسان امروز به صورت سرسام آوری با 
کمبود وقت مواجه است از اینرو است که شاخه هایی از قبیللا, 
مدیریت ذهن و مدیریت زمان ابداع شده تا ادمی در این عصر پرشتاب با 
تسلط بر ذهن, روح و شرایط پیرامون بیشترین بهره را از ساعات خود 
ببر د. 


اولین گام برای رسیدن به ارتباط موّثر و سالم. درک متقابل است که این 
موضوع را در کلام امام هادی می توان اشکارا دید: 


" فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند. 


و همچنین در کلام دیگری از این امام معصوم می خوانیم: " از کسی که بر 
او خشم گرفته ایی. صفا و صمیمیت مخواه از ز کسی که به وی خیانت کرده 
اتف وفا مطلب و از کسی که به او بدبین شده انی: انتظار خیرخواهی 
نداشته باش " و 0 جان کلام را چنین می فرمایند (و بنگرید که در 
فناشیات اتسانی جقدر به کار فف یذ" دلن:دیکران.ترای نو همجون دل 
تو برای آنهاست. " 


این جملات, الفبای درک متقابل است و به انسان می آموزد که دیگران به 
اندازه ماحق دارند: نه بیشتر و نه کمتر ! 


اینگونه اندیشیدن وزیستن انسان را از خودخواهی و خودبینی دور خواهد 


دومین 


گام در دستیابی به ارتباط موثر آن است که دريابیم محبت دیگران در حق 
اين دوستی و محبت سر تسلیم و سپاسگزاری فرود آوریم؛ امام هادی در 
اين زمینه می فرمایند: 


" هر که دوستی و نظر نهایی اش را برای تو همه جانبه گرداند. طاعتت را 


برای او همه جانبه گردان 


. "گام بعدی در برقراری ارتباط با دیگران آن است که بدانیم دیگران هم 
حق دارند نظرات خود را داشته باشند, با نظرات خور رفتار کرده, 7 
کنند و نباید هیچگاه درصدد تحمیل نظراتمان بر دیگران باشیم که این 
فرآیند به جدال منتهی می گردد. 


امام هادی در این زمینه می فرمایند: 


" جدال دوستی قدیمی را تباه می کند و پیوند اعتماد را می گشاید و 
کمترین چیزی که در آن است غلبه بر دیگری است که آن هم سیب جدایی 
می شود. 


و کلام آخو ورن موی یگ زمان است, فرصت ها هدایای ارزشمندی هستند 
که به صورت اتفاقی و گذرا پبش نمی آیتد: مجموعه فرآیندها و رویدادهای 
متعدد دست به دست هم می دهند و فرصت های نیکو را در اختیارمان می 
نهند. باید هوشیار بود تا با مدیریت مطلوب و روزامد بر زمان این فرصت 
ها را فراچنگ آورد. امام هادی در این زمینه می فرمایند: 


"افسوس کوتاهی در انجام کار را با گرفتن تصمیم قاطع جبران کن. " 


زندگی نعمتی است که تنها یک بار در اختیار آدمی قرار مي گیرد, امتحانی 
است که بدون آمادگی قبلی در آن شرکت می کنیم و آنگاه آن را می 
ای را 
بدون اعلام 


قبلی آن کسی پیروز و سربلند است که با اتکا بر دانش و با اتکا بر توانایی 
های فردی و با تمام قوا در آن شرکت جوید. یکی از راههایی که ما را برای 
بهره برداری بیشتر از این یگانه نعمت یاری می دهد سخنان بزرگانی است 
که با علم بیکران خود راه های بهتر زیستن را در اختیار ما نهاده اند. بهنر 
ان اشت بو ای که اخای مرامانی ار انعه اظفای زا ار حفظ اه 
باشیم تنها به یک یا چند از آنها عمل کنیم. خواهیم دید که آز فردای آن, 
زندگی رنگ دیگری خواهد گرفت و شادمانه تر و موثرتر از هر زمان 
دیگری خواهیم ژیببیب: فراموش دم ت ارسال پیامبران وامامت امامان 
احسن الخالقین " باشد. با فرا توهادن اوه سان عطیامی نوان ده 
آن هدف دست یافت. | قدیرنت. مطاوب و رود آهد بر زمان این فرضت. ها 
زا فراخنی آورد: اضام:هادی: در این زفینه هی فرهایند» 


"افسوس کوتاهی در انجام کار را با گرفتن تصمیم قاطع جبران کن. " 


زندگی نعمتی است که تنها یک بار در اختیار آدمی قرار مي گیرد, امتحانی 
است که بدون آمادگی قبلی در آن شرکت می کنیم و آنگاه آن را می 
شناسیم که دیگر آن ایا 
بدون اعلام قبلی آن کسی پیروز و سربلند است که با اتکا بر دانش و با 
اتکا بر توانایی های فردی و با تمام قوا در آن شرکت جوید. یکی از 
راههایی که ما را برای بهره برداری بیشتر از اين یگانه نعمت پاری 


می دهد سخنان بزرگانی است که با علم بیکران خود راه های بهتر زیستن 
را در اختیار ما نهاده اند. بهتر آن است به جای آنکه احادیث فراوانی از 
خواهم دید که ار و را ۳ خراخی کت و ههار 
تر و موثرتر از خر زمان دیگری خواهیم ی فراموش ان - ِِ 
سق حطاب" ففاری الله احسن الخالفین,"باشد. با قرا زو نمادن 
سخنان مطمئنا می توان به ان هدف دست یافت. 


گوش بسپاریم به هادی دلها 


مدذهب اهل بیت (علیهم السلام) در روز از امام هادی به مرحله رشد و 
پختگی رسیده بود اما خطر تند روی که از طریق فرهنگهای وارداتی از 
سوی شرق در عمق جان برخی از مسلمانان نفود یافته بود, نیازمند 
نیرویی ایمانی برای پاسخ به اين خطر بود تا مبادا به خاطر تبلیغ دشمنان و 
مسج کلنای. ناس گام آنمه: را ی فتاه و نان و 
هواخواهان شان را متهم به غلو می کردند روح معنویت در مردم کاستی 
بگیرد. نیاز دیگر مذهب اهل بیت این بود که محتاج متون جامعی بود تا به 
منزله درسهای توجیهی باشد که بدون افزونی و کاستی اصول عقاید را در 
برگیرد. از این روست که زارت جامعه از ناحیه امام هادی (ع) مطرح می 
شود. در این زیارت. ائمه (ع) به دور از هر گونه غلو و در همان جایگاه 
حقیقی خود. معرفی و باز شناخته شده اند. 


تحکیم مهر و محبت ائمه در دل ما باشد, تدبر می کنیم. این محبت و مهر 
در واقعم امتداد محبت مومن به پروردگارش محسوب می شود و به هیچ 
وجه چایگزین آن نیست: 


ا فتاه یکی با هلف الم و الوا له سای اسلا نک معط 
الوحی, ومعدن الرحمه, وخزان العلم, ومنتهی الحلم. واصول الکرم, وقاده 
الأمم, واولیاء النعم. وعناصر الأبرار. ودعائم الأخیار, وساسه العباد. وارکان 
البلاد, وابواب ب الایمان و آمناء الرحمن؛ وسلاله النبیین؛ ,. وصفوه المرسلین؛ 
وعتره خیره رب العالمین, و رحمه الله و برکاته, السلام علی ائمه الهدی, و 
مصابیح الدجی, واعلام التقی, , و دوی النهی, ۰ و اصات الحجی, و کهف 2 
و ورثه الأنبیاء والمثل الأعلی, والدعوه الحسنی, و حجج الله علی اهل 
الکسیا الا ترق فا لیب یی لاه مه سر کانه: السلاه خلین مخا لح ور 
اللشیه حاکن رکه ال اوه الل ه فیس للم ش له 
کتاب الله, واوصیاء نبی ال و ذریه رسول الله ۳ الله علیه وآله و رحمه 
اللة هسیر کاته. السلام غلی: الدفام الی اللف نم الادلاع فلی. مرصات: الله: و 
المستقرین فی امرالله, و التامین فی محبه الله, و المخلصین فی توحید 

اشنم الم تمسو و ارم المکرمین الذین لا نویه 
۳ و هم بامره یعملون و رحمه الله وبرکاته " (1) 


" دود بر شما ای خاندان نبوت و جایگاه رسالت و (مرکز) آمد و شد 
فرشتگان و محل فرود وهی و مکان رحمت و گنجوران دانش و غایت 
خویشتنداری و حلم و بنیانهای کرم و رهبران امتها و صاحبان نعمتها و ريشه 
های نیکان و ستونهای گزیدگان و تربیت کنندگان بندگان و 


ارکان کشورها و دروازه های ایمان و امینان خدای رحمان و تبا ر پیامبران و 
گزیده رسولان و عترتی منتخب پروردگار جهانیان. و رحمت و برکات خدا 
بر شما باد ! درود بر پیشوایان هدایت و چراغهای (روشن) در ظلمت و 
پرچمهای پرهیزگاری و صاحبان عقل و خرد و پناه مردمان و وارثان 
پیامبران و نمونه های برتر و دعوت نکو و حجتهای خداوند بر مردم دنیا و 

آخرت و اولی و رهمت و برکات خدا| بر شما باد ! درود 1 

معرفت خدا و خانه های برکت خدا و معدنهای حکمت خدا و پاسداران سز 
خدا| و حاملان کتاب خدا| و جانشینان پیامبران خدا| و فرزندان رسول خدا| 
(ص) و رحمت و برکات خدا بر شما باد! درود بر دعوت کنندگان به خدا و 
راهنمایان به خشنودیهای خدا و پایداران در فرمان خدا و کاملان در محبت 
خدا و مخلصان در توحید خدا و یاوران امر و نهی خدا و بندگان گرامی که 
در گفتار بر خدا پیشی نگرفتند و به فرمان او کار می رانند و رحمت و 
برکات خدا بر شما باد"! 


اندرزهای درخشان 
آن حضرت در اندرز به یکی از دوستان خود فرمود: 


" ای فتح ! آن که فرمان آفریدگار را گردن نهاد از خشم آفریده به خود باک 
راه نداد و آن که آفریدگار را به خشم آورد, یقین کن که آفریدگار خشم 
افریده: را بر اوق مسئولی. بداره. ع. افرندکار وصف نشود جز بدانچه 
خویشتن را بدان وصف کرده 0 و کجا توصیف شود آفریدگاری که 
حواس از یافتش و گمانها از رسیدن به اه و آنچه در دل فی:. خذزد از 
توصیفش و دیدگان از احاطه به 


اوء درمانند. والاست از آنچه وصف کنندگان, توصیفش می کنند و برتر 
است ۳ ان سا نند بارهم ستایندش. در نزدیکی اش دور. کیفیت 
(چگونگی) را او چگونگی بخشید پس گفته نشود خود او چگونه است؟ و 
مکان را او پدید فرمود پس گفته نشود خود او کجاست؟ چون او از 
چگونگی و کجایی (مکان) به دور است. "(2) 


و نیز فرمود: " هر که خدای را بپرهیزد در امان نگاه داشته شود و هر که 
خدا| را فرمان برد, مورد اطاعت قرار گیرد و هر که آفریدگار را اطاعت 
کند از خشم مخلوق نترسد, هر که از مکر خدا و دردناک گرفتنش ایمن شد 
گردن کشی کرد تا آنجا که قضای خدا و امر نافذش بر وی فرود آمد و هر 
که دلیلی روشن از پروردگارش داشته باشد دشواریهای دنیا بر وی سبک 
اید و گرچه تکه تکه شود و پراکنده کردد. سپاسگزار به خود سپاس 
ستعادتمندتر است از نعمتی که باعث سپاس شده زیرا نعمت کالای این 
جهانی است و سپاس نعمت دنیا و اخرت است. خداوند دنا را سرای 
اه را ام ایا یا سا سل ال آخرت 
گرداند و ثواب آخرت را عوض بلای دنیا قرار داد. ستمگر بردبار تفتدا که 
وله حلم کید از در شون ب ه: وا انح سا کف ره 
سبکسری خود نور حق خویش را خاموش سازد. هر که از روی دوستی به 
تو نظری دهد همه جانبه اطاعت او کن. هر که قدر خود نداند از شر او خود 
را اسوده مدان. دنیا بازاری است که مردمی از ان سود برند 


و مردمی دیگر زیان بینند. " (3) 
"جدل:دوستن فذیم را تیام‌سازد و کرم اشتواز ردنر زان دوشتی) پذید ارد: 
کمترین چیز در جدل برتری جستن است و همین برتری جستن از عوامل 
قطع رابطه است ". " نکوهش, کلید دشمنی است. با این حال از حقد و 


و نیز فرمود: شب زنده داری گواراتر از خواب است و گرسنگی در خوبی 
خوارک بیفزاید. (ان حضرت این سخن را در تشویق بر نماز شب و روزه 
گرفتن فرمود) 


۲ بادآر ار و خویش را در میان خانواده ات که نه پزشکی نو را دی ان 
هنگام از مرگ باز می دارد و نه دوستی تو را سود می رساند. ۲ 


" خشم بر آن که مالک اویی, پستی است. 
" حکمت در سرشتهای فاسد, کامیاب نشود. " 


" بهتر از خیرو نیکی, کننده آن است و زیباتر از زیبا گوینده آن و برتر از 
دانش, حامل آن است و بدتر از شر, جلب کننده آن و خوفنای تر از رشن 
آن: که بر.آن نتتوار. اتبنت :۷ 

" تو را از حسد پرهیز می دهم که- از ان تن و‌اشکار می رده ولیسدن 
دشمنت کار گر نمی شود. 

" اگر زمانی برسد که عدل در آن بر ستم غلبه داشته باشد حرام است 
کسی به دیگری گمان بد ببرد مگر آن که کاملا آگاهی پیدا کند و اگر زمانی 
برسد که ستم در آن بر عدل چیرگی داشته باشد کسی نمی تواند به 
در فان سین نا رما که یی ان کش عم دا ندرم 
است. " (4) 


ار سر سا هه ارات الوا الاشعه فی ‏ ار 


اتحاشعه ۶ دا لاه فرص و2 
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علم کتاب در نزد اوست 


موسی بن محمد می گوید: روزی یحیی بن اکثم را دیدم. او از من سوالاتی 
پرسید. پس نزد برادرم امام هادی علیه السلام امدم. از ایشان پرسیدم: 
بحیی ابن اکثم از من سوالاتی پر سیده و خواسته است تا به او جواب دهم . 
امام ءع( فر مودند: : «آن سوالات جچه هستند ؟» گفتم: پر سیده است: 


خداوند در قرآن می فرماید: 


«آنکه نزدش بهره ای از کتاب بود (به سلیمان) گفت: من عرش (ملکه 
تیا را فبل از آنکه‌بلی پزتن تردث حاضر خواهم کرو (یمل/40)سوال 
کننده حضرت سلیمان و پاسخ دهنده آصف بن برخیا است. آپا سلیمان 
پیافبر به فلم اضف ارت است ؟ 


و در آیه: «اکز- نز انخه بر نو فروفرستاده ایم شک داری. پس از قاریان 
کتب اسمانی بپرس.»* (یونس/94) اگر مخاطب ایه خود پیامبر بااشد پس او 
نیز شک کرده است: (و دجار تردید فندم اشت) و آکر مخاطت: اية. کسی 
دیگری است یمن قران بر چه کسی نازل شده است؟ .: 


امام (ع) فرمودند: در جوايش بنویس. بسم الله الرَحمن الرحیم. نوشته تو 
نزد من آمد. قصد داشتی ما را بیازمایی. ما سوالاتت را جواب داده ایم 
پس گوش فراده و فهمت و قلبت را بدان مشغول بدار,. همانا حجت بر تو 
امده است. والسلام 


ور آنه ام سیهان بة آنچه اضف امن تانست» و گرا ند از الم هد گام 
بود؛ لیکن می خواست به امت خود اعم از جن و انس بفهماند که حجت 
پس از او (اصف) است و آنچه اصتفت انجام داد به افز پر وزد کاز از سلیمان 


بود ۳ در پیشوایی و ولایت وی اختلاف بوجود نیاید و حجت بر همگان تمام 


و در آیه دوم, مخاطب آیه شخص پیامبر است و آن حضرت کمترین شک و 
تردیدی درباره آنچه بر او نازل شده بود. نداشت؛ لیکن جاهلان می گفتند؛ 
چرا خداوند از ملائکه پیامبری مبعوت نکرد؟ و چرا خداوند پیامبر خودش را 
از خوردن, اشامیدن و رفت و امد در معابر و بازارها بی نیاز نساخت؟ 


تن فا وید بق رسول اکرش وج مدا در حور مقتر‌کان سا هام 
قاریان کتاب (تورات) بپرسد. 


آیا خداوند تا کنون پیامبری را که نه بخورد و نه بیاشامد و نه در بازارها 
رفت و آمد کند فرستاده است؟ (و چون چنین نیست ای محمد تو نیز مانند 
آنان تین و در اب موارد با دیگران فرقی نداری) 


و اينکه خداوند تعبیر: (اگر شک داری), را بکار می برد - با آنکه پیامبر 
هر کرشی فده است راخ بعات اشاف در یی مفحاولخ است؛ 


منبع: کتاب تحف العقول, تالیف حسن بن شعبه حرانی. 
هدایت های حعیمانه 


امام هادی علیه السلام به یکی از نز شیعیانش فرمود: فلانی را ملامت کن و 


بگو: اگر خدا خیر بنده ای را بش اه اد آن صورت) هرگاه ملامت شود 
بیذیرد. 


- متوکل (یکی از خلفای عباسی) نذر نمود که اگر از بیماریش عافیت یابد 
مال کثیری را صدقه دهد, پس چون عافیت یافت از علما پرسید: اندازه 
مال کثیر چه مقدار است. هر کدامشان چیزی گفت ولی به معنای آن 
نرسید, پس از امام هادی علیه السلام پرسید, حضرت فرمود: هشتاد درهم 
بدهد, گفت: به چه دلیل؟ فرمود: خداوند به پیامبر خود وحی فرمود که: 
لقد نصر کم الله فی 


مواطن کثیره": " بی شک خداوند شما را در میادین بسیار یاری کرد" 
(توبه/25), و ما میادین نبرد آن حضرت را شمردیم و به هشتاد رسیدیم, و 
خداوند آن تعداد را کثیر و بسیار نامیده است. پس متوکل از این سخن 
خرسند شد و هشتاد درهم صدقه داد. 


هر کس از خدا بترسد از او بترسند, و چون خدا را فرمان برد؛ از او فرمان 
برند, هر کس که از خالق اطاعت کند دیگر هیچ باکی از غضب و خشم 
مخلوق نداشته باشد. و هر کس که خدا را به خشم اورد مسلما بداند که 
دچار خشم مخلوقین خواهد و 


- همانا برای خداوند مکان هایی است که دعا نمودن در آنها را دوست 
دارد, و دعای هر کس را در انجا مستجاب می فرماید, و موضع قبر 
شبدالشمدا ار آن ماه ارریت: 


- هر کس از خدا بترسد از او بترسند. و چون خدا را فرمان برد؛ از او 
فرمان برند. هر کس که از خالق اطاعت کند دیگر هیچ باکی از غضب و 
خشم مخلوق نداشته باشد, و هر کس که خدا را به خشم اورد مسلما بداند 
که دچار خشم مخلوقین خواهد گردید. 


- خداوند نه وصف گردد و نه تعریف جز بدانچه خود خویش را وصف و 
و چگونه وصف شود آن خدایی که حواس از درگکش ناتوان؛ و تصورات از 
دستیابی اش درمانده. و افکار از محدود ساختنش عاجز است و در دیده 
نگکنجد, آن خدایی که نزدیکی او دوری است و دوریش نزدیکی, او خود 
کیفیت را افریده بی ان که 


گویند او چگونه است, و مکان را خود پدید آورده بی ار که گویند کجاست., 
و ساحتش بر کنار از کیفیت و مکان است.؛ او یکتا و یگانه است, عظمت و 
جلالش با شکوه, و نام هایش پاک و منزه است. 


- حسن بن مسعود گوید: خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم - در حالی 
که انگشتم خراش خورده؛ و شانه ام در اثر برخورد با راکبی صدمه دیده 
بود؛ و نیز در آثر ورود به ازدحام مردم برخی از لباس هایم پاره شده بود - 
و گفتم: ای روز, خدا مرا از شرّ تو نجات دهد, چقدر تو شوم بودی ! 


اخام هاحی فایه نامب کی کون ان راشای اقا کرو بو 
فرمودند: از این کار خودداری کن که تملق بسیار, تدحمانی هقی ادرة 


و اگر اعتماد برادر مومنت از تو سلب شد از تملق او دست بردار و حسن 
نیت نشان ده. 


آن حضرت علیه السلام به من فرمود: ای حسن,؛ تو هم با اين که با ما آمد 
و شد داری گناهت را به گردن بی گناهان می اندازی؟! حسن گفت: (با 
تین این سی امحوا سم جع شاد وه انم ی وه عرض کردم: 
مولای من ! از خدا اما رس هی طلید امام فرمود: ای حسن؛ مگر روزها 
چه گناهی دارند که چون جزای کردار خود را می بینید آنها را شوم پنداشته 
و بد می گویید؟ ! حسن گفت: تا آخر عمر استغفار خواهم کرد, آپا آن توبه 
ام تجسات: ی آند.ای و ادم ریت لوا ؟ 


فرمود؛ به خدا سو‌کند آن (بد گوبی ها) شما را سودی نبخشد, بلکه خداوند 
شما را به مذمت کردن بی گناهان مجازات می کند, ای حسن. مگر نمی 


دانی 


آن کین که ترایز اغماله کردای در اش شرا و انشا تفاب دهدن کف 
هقی کب ماه ارت ؟ 


گفتم: اینگونه است مولای من, فرمود: دیگر تکرار مکن, و برای روزها هیچ 
تاثیری در فرمان و حکم خدا قائل مشو | حسن گفت: به روی چشم آقای 
من. 


اگر در زمانه ای بودید که عدل بیش از ستم رایج بود. حرام است که به 
دبحران:بخسرن باشید کر آن. که‌ندی ابر شما محر شم باشق اکن دز 
زمانه ای بودید که ستم بیش از عدل رواج داشت کسی حق ندارد به 
دیگر ان -خوشن تن با نند محر ان که:مطمتن شدم باشند 


- هر کس خود را از مکر و مواخذه سخت خدا ایمن بداند, مغرور گشته, تا 
آنجا که قضا و حکم حتمی خدا بر او جاری شود (یعنی مرگ گریبانش را 
بگیرد), و هر کس که پروردگارش را بشناسد و به او اگاه باشد. مصیبت 
دنپا برایش سبک شود هر چند با قیچی بریده شود و با اژه قطعه قطعه 
گردد ! 


از کسی که بر او خشم گرفته ای, صفا و صمیمیت مخواه و از کسی که به 
ات کرماعسهها لته اب کی کشت تس اب برس رسای اس 
انتظار خیرخواهی نداشته باش که دل دیگران برای تو همچون دل تو برای 
آنقا اسنت: 

- داود صرمی گوید: آقایم (امام هادی علیه السلام) مطالبی ضروری را به 
من فرمود. سپس مرا گفت بگو ببینم آنها را چگونه می گویی, ۳ 


آنگونه که فزموده بود به خاطر نداشتم, , یس آن حضرت علیه السلام قلم 
به مرکب دان فرو برد و نوشت: " بسم 


الله الرحمن الرحیم, به خواست خدا| آن را به خاطر خواهم آورد, و هر 


کاری به دست خدا است , من (با دیدن این صحنه) خندیدم, فرمود؛: تو را 


تازضایتی درو ماد کم وی رات ال تاره و ادف را به دلت:متن 
کشاند. 


فرمود: به من بگو, گفتم: قربانت گردم به یاد حدیثی افتادم که یکی از 
اصحاب از جد شما حضرت رضا علیه السلام برایم نقل کرده بود, که آن 
حضرت هر گاه دستور به کاری می داد می نوشت: "بسم الله الرحمن 
الرحیم, به خواست خدا آن را به خاطر خواهم آورد" , بدین خاطر لبخند 
زدم. آنگاه امام هادی علیه السلام به من فرمود: ای داود اگر بگویم ترک 
کننده "بسم الله الرحمان الرحیم " همچون تارک نماز است در گفته ام 
صادق و راستگویم. 


وقت جان دادنت ت اهل بیت را به یاد آر؛ که در آن هنگام هیچ طبیبی, جلوگیر 
مرگت و هیچ دوستی نفع رسانت نباشد. 


- به راستی که خداوند دنیا را فترای. آزفهون:و اشخان: و آخرت را سرای 


پاداش و جزا قرار داده. و آزمون دنیا را موجب پاداش آخرت ساخته, و 
پاداش اخرت را در عوض ازمون دنیا. 


هر که از خود راضی باشد. خشم گیران بر او زیاد خواهند بود. 


- به تحقیق ستمکار فهمیده و دانا ممکن است به خاطر همان فهمش از 
ستمش بگذرند, و بی شک ضاجب:حق. نادان ممکن است همان عماقت او؛ 


نور حقش 


نت کسی که خود را سبک شمارد و قدر خویش نداند, از شر او در امان 
اش 


متیر ای تیا مخونان: باز اوق اشت که مردمی در ان شود رن خماعتن 
ضرر کنند 


- از حد خود تجاوز نکن و برای روز کار هیچ اثری در حکم خدا| قرار نده. 


اگر مردم به راه های گوناگونی روند, من به راه کسی که تنها خدا| را 
خالصانه می پرستد خواهم رفت. 


- حسد نیکویی ها را نابود سازد, و دروغ دشمنی آورد, و خودیسندی مانع 
از طلب دانش و خواهنده خواری و جهل گردد. و بخل ناپسندیده ترین خلق 
و خوی است, و طمع خصلتی ناروا و ناشایست است. 

- امام هادی علیه السلام به کسی که دررستايیش از ایشان افراط کرده بود 
فرمودند: از این کار خودداری کن که تملق بسیار, ند کقانت به بار می آود 


و اگر اعتماد برادر مومنت از تو سلب شد از تملق او دست بردار و حسن 
نیت نشان ده. 


- اگر در زمانه ای بودید که عدل بیش از ستم رایج بود, حرام است که به 
دنگران:بدیین باشید مکر ان که.بدی اوبر شتفا محرر شدهباشد. ع ا کر در 
زمانه ای بودید که ستم بیش از عدل رواج داشت کسی حق ندارد به 
دگران وش بن شید ان که ان سد اش 


فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند. 


- بهتر از نیکی, نیکوکار است, و برتر از علم حامل آن است, و بدتر از بدی, 
عامل آن است. و وحشتناک : تر از وحشت؛ آورنده آن است. 


- از کسی که , بر او خشم گرفته ای, صفا و صمیمیت مخواه و از کسی که 


به وی خیانت کرده ای وفا مطلب و از کسی که نسبت به او بدبین شده 
ای, انتظار خیرخواهی نداشته باش که دل دیگران برای تو همچون دل تو 
ترا انا آشمت: 

- نعمت ها را با برداشت خوب از آنها به دیگران ارائه دهید و با شکرگزاری 


افزون کنید, و بدانید که نفس ادمی رواورنده ترین چیز است نسبت به 
انچه به او بدهی و بازدارنده تربن چیز است که از او بازداری. 


- چه بسا شخصی که مدت عمرش سی سال مقدر شده باشد ولی به 


خاطر صله رحم و پیوند با خویشاوندانش, خداوند عمرش را به 33 سال 
برساند. و چه بسا کسی که مدت عمرش 33 سال مقذر شده باشد ولی به 


خاطر ازردن خویشاوندان و قطع رحمش؛ خداوند عمرش را به سه سال 


+نارصانی پذر نق ماد کف ور زاره دتبال از و انفی اه دلت یف 
کشاند. 
- مصیبت برای صابر یکی است ولی برای کسی که بی طاقتی می کند دو 


- مردم در دنیا با اموالشان و در آخرت با اعمالشان هستند. 
- مسخرگی تفریج سفیهان و کار جاهلان است. 


- وقتِ جان دادنت اهل بیت را به یاد آر؛ که. در آن تام فیظ طبییی؛ 
جلوگیر مرگت و هیچ دوستی نفع رسانت نباشد. 


- جدال. دوستی قدیمی را تباه می کند و پیوند اعتماد را می گشاید و 
کفترین حبری که:ذر انست غلبه بر ذیکری است: که آن "هم سیب خدایی 
می شود. 


- حکمت اثری در دل های فاسد نمی گذارد. 


تتا هام ات ات 


- مقدرات چیزهایی را بر تو نمایان می سازد که به 


فکرت خطور نکرده است. 
- هر که از خود راضی باشد, خشم گیران بر او زیاد خواهند بود. 
- فقر. سبب سرکشی نفس و ناامیدی شدید می شود. 


- اگر مردم به راه های گوناگونی روند» من به راه کسی که تنها خدا| را 
خالصانه می پرستد خواهم رفت. 


- کسی که چهل روز گوشت نخورد بدخلقی پیدا کند. و کسی که چهل روز 
پی در پی نیز گوشت خورد اخلاقش بد شود. 


- فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند. 
باورم این است 


گاهی دلمان برای فکر کردن تنگ می شود. کاری که شاید این روزها کم به 
سراغش می رویم. فکر کردن به ما دید می دهد و معمولا وقتی نسبت به 
چیزی دید پیدا کردیم. دنبالش می رویم. اگر جلوتر برویم, کم کم نسبت به 
آن شناخت پیدا می کنیم و وقتی آن را شناختیم و مورد پسندمان واقع شد, 
نسبت به آن باور پیدا می کنیم و به ان معتقد می شویم. 


تا حالا شده این سوال برایتان ایجاد شود که عقیده و باورهایی که به آنها 
ایمان داریم, چه قدر صحیح است؟ آیا می توان به آن ها تکیه کرد؟ ۳ 
مورد آن ها شک کردیم, چه کنیم؟ خلاصه این که چگونه از صحت باورها و 
عقایدمان مطمئن شویم؟ 


یکی از راه هایی که با آن می توان به درستی باورها و مطابقت آن با قرآن 
و تعلیمات رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام آگاه شد و به اطمینان و 
آزافتتن. ز فتفد: عرضه دین وکا و شناس است. 


به عنوان نمونه, یکی از یاران امام هادی علیه السلام که از جمله افرادی 
بود که برای اطمینان از باورهای خود, نزد امامش رفت و عقیده 


ی خوبش را به ایشان عرضه کرد. سید عبدالعظیم حسنی است. ماجرا را 
اززان جوه اشان دنل کش 


بر مولایم امام هادی (ع) وارد شدم. چون نگاهشان به من افتاد, فرمودند: 
«افرین بر تو که واقعا دوست مایی» 


به ایشان گفتم: اي پسر رسول خداء من می خواهم دینم را به شما ارائه 
که که و تاییة شما باشدن بر آن ثابت تشاب با مات که راو ند را 
ملاقات نمایم. 


امام علیه السلام فرمودند: «بگو ای عبدالعظیم» 


در این هنگام حضرت عبدالعظیم شروع کرد و از اعتقادش به خداوند و 
یگانگیش گفت و آن را شرح نمود. بعد از 7 
للم یلاها نا ی له رسای واه بت مطهزنشن 
غلی انشا مار ود نی ان ها وا اه معر فیه واه آمام 
هادی علیه السلام رسید و ایشان را امام خود دانست. 


سپس امام هادی علیه السلام به او فرمودند: «بعد از من پسرم حسن امام 
و ولی امر است » و از او پرسیدند: «می دانی حال مردم در زمان جانشین 
او چگونه است؟» سپس امام, توضیح مختصری از دوران غیبت امام 
دوازدهم ارائه نمود. 


در ادامه, حضرت عبدالعظیم می گوید که: من اقرار کردم دوست شما 
دوست خداست و دشمنتان دشمن خداست . 


پس از آن او در محضر امام خویش به معاد و قیامت اقرار نمود و عقایدش 
را دز این بازم برای. مولایسش .شرع.داد وتر آخز هم گفت: بدرستی که 
فراتض واجب بعد از ولایت؛ نماز, زکات؛ روزه» <67» جهاد, امر به معروف و 


هنگامی که عرضه دین 


حضرت: یحالعظیم در مر امام هادی غليه السلام بایان بافتر ایام (ع) 
عقائد او را تصدیق کردند و او را به پایداری در آن ها فرمان دادند و 


اما آیا امروز هم می توان عرض دین کرد؟! 


امروزه نیاز به عرضه دین چه بسا بیشتر از گذشته هاست. اگر بخواهیم در 
این زمانه باورهایمان از دسترس تحریف و اعمال سلیقه های شخصی در 
امان بماند, باید مساله عرضه دین به دین شناسانی که دین را از قرآن و 
احادیث پیامبر و اهل بیت علیهم السلام شناخته اند, مورد توجهمان قرار 


گیرد. 


فتیع؟ کناب شرخ خدیت: عرض دین: خالیف:* آیت الله ضافی. کلبایکانی ۶ 
تلخیض و اضافات 


گردآورنده: مهدی ملکی 
فرق بین ایمان و اسلام 


شخصی به نام ابو دعامه نقل کرده است که در آن بیماری که امام هادی 
علیه السلام بدان سبب به شهادت رسید؛ به عیادتش رفتم. تصمیم به 
بازگشت که گرفتم حضرت به من فرمود: ابو دعامه ! (برای این عیادت) 
حقّ تو بر من واجب شد, دوست نداری حدیثی برایت نقل کنم تا خوشحال 
شوی؟ عرض کردم: سخت نیازمندم ای پسر رسول خدا. 


الحیم, الایما ها ور فی القلوب و ضَدقتة الاعمالْ و الاسلامٌ ما چری 
علی اللسان و خَلّت یه المْناکَح؛ «ایمان آنست که در دل ها مستقر شده 
باشد و رفتار نیز آن را تصدیق کند (و با آن مطابق باشد) و اسلام همان 
گفتن شهادتین است که با آن ازدواج و . ۰ حلال می شود.» 


عرض کردم: ای پسر رسول خدا! به خدا سوگند ! نمی دانم از این حدیبت 
کدام نیکوتر است, متن آن يا سندش؟! حضرت فرمود: این نوشته ای 


ابی طالب علیه السلام و املای رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
فرزندان از پدران به ارث برده اند. (1) 


الایمان اخلاص العمل. (2) 
ایمان. همان عمل خالص است. (زیرا عمل خالص جز از ایمان خالص بر 
صر ی یه ا لاه 

پی نوشت ها: 

2 غرر الحکم و درر الکلم. ص 97. 

منبع. 

جلوه های تقوا, محمدحسن حاثئری یزدی, ج د. 

جبر و اختیار از منظر امام هادی 

تیار خی پر ان ات ابا ان سس امه اد له امام هادم (قاه 
السلام) برای حفظ کیان اسلام و تشیع راستین از کژرویها و انحرافات 
فکری و عقیدتی نقش ان حضرت را در تبیین کف از مهمترین مشکلات 
فکری بشر یعنی مسئله جبر و اختیار را که با تلاش حاکمان و مغرضان می 
رفت عقاید مسلمانان را به بیراهه بکشاند بازگو کند. نویسنده در این 
مقاله در مقام تشریح یکی از پیچیده ترین معضلات فکری انسان یعنی 
مساله یر و اان از مر امام حاجم( اه سای انتت که‌با همان را 
از نظر می گذرانیم. 


امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) در مسائل متداول 
کلامی در عصر خود, جون صفات باری؛ قدر, و جایگاه فاسق به موضع 


کپوا خی ضموها با سا لا تگرشتی اعال کراانه رون وه 
اند. آن حضرات در مسئله صفات, در مقابل دو گرایش افراطی تعطیل و 
تلشسبه, کر و تا کرو بر زر ذات باری از هرگونه کیفیت و ویژگی های 
جسمانی, بر ازلی بودن صفات ذات. چون علم تاکید داشته و راهی میان 


در موضوع پردامنه جبر و قدر, نظریه مشهور امام 


صادق (علیه السلام) و دیگر ائمه اهل بیت (علیهم السلام). نفی جبر و 
تفویض (اختیار مطلق) و گرایش به با بین الامرین» بوده است. آن 
حضرت و دیگر ائمه (ع), با فرق نهادن میان مفاهیم مشیت و اراده, و 
مطرح کردن دوگونه اراده الهی: اراده حتم و اراده عزم تبیین کرده اند که 
چگونه ممکن است خداوند به کرداری امر کند و درعین حال مشیت او 
بران قرار نگرفته باشد. 


شرا هح وه اخیار ورعضه ماش غلی الففن له اسلا 


امام علی النقی در عصری می زیست که انحرافات عقیدتی و فکری و 
اخلاقی به اوج خود رسیده بود. در این دوره امام (علیه السلام) برای 
هدایت جامعه اقدام به بازسازی انديشه ها و تبیین مفاهم بینشی و انديشه 
ای بر پایه اصول و محکمات قرانی و روایات معتبر عترت طاهره و سنت 
تعس اه الما ره یار کرو ها که با تا اوه مات 
شیعی پدیدار شده بود, اختلافات را میان شیعیان دامن می زد. عقاید 
کلامی منتسب به هشام بن حکم و هشام بن سالم موجب شده بود تا دو 
دسته گی ها در جامعه شیعی موجبات تکفیر و طرد در میان آنان را فراهم 
سازد و نیرو و توان شیعی به جای حفظ عقاید اصیل شیعی و دفاع از 
اقلیت در برابر اکثریت حاکم, در تضعیف و نابودی یک دیگر : به کار رود. 
هزینه این ب آن چنان سنگین بود که برخی از اشتحای امام هادی 
(علیه السلام) با نگارش نامه ای به ایشان خواستار راهنمایی از آن حضرت 
و تبیین حقایق و نگرش درست شیعی به مسایل مهم و ابتلایی جامعه 
شیعی شدند. روایات متعدد و گاه متناقضی که گروه های 


منحرف منتسب به شیعیان تولید و منتشر ساخته بودند براین اختلاف دامن 
می زد. استناد به روایات درست و نادرست موجب می شد که حق در این 


میان گم شود. 


آماده سازی امت برای عصر غیبت 


از شبویی: ان خضرته در باذکان. نظافی در تزدیی. بفداد. (سامرا) قصت 
محافظت شدید قرار داشت. دولتمردان عباسی با آگاهی از نفوذ امام 
هادی (علیه السلام) در میان علویان و دوست داران اهل بیت (علیهم 
السلام) می کوشیدند تا ارتباط میان رهبری و امت را تا حد امکان کنترل و 
مهار نمایند. در این زمان وضعیت به گونه ای بود که حتی نمایندگان آن 
حضرت به سختی می توانستند با ایشان تماس گرفته و از راهنمایی ایشان 
فاص رای ان من اس آ ار شم 
شد مفید بود . " زیر| به زودی امت شیعی می بایست بدون حضور امام, 
جامعه را اداره و هدایت امت را به عنوان امت شاهد و نمونه به دست 
گیرد. عصر غیبت به زودی آغاز می شد و این شرایط و وضعیت کنونی 


زمینه های مساعدی را برای اين مهم فراهم می آورد. ولی از آن جایی که 
شیعیان تاکنون تا اين اندازه از امام خود دور نبوده اند. با مشکلاتی در 
حوزه انديشه و نگرش و عمل مواجه شدند. امام در پادگان بود و آنان به 
سختی می توانستند خود را با این وضعیت ساززگار سازند. تشکیلات و 
هسته اصلی شیعه نیازمند راهنمایی های پیاپی و دایمی بود. آنان در این 
اوضاع و احوال با مشکلاتی روبه رو شدند که مخالفان با جعل و وضع 
حدیت پدید آورده بودند. افکار التقاطی و انحرافی به عنوان بینش و نگرش 
شیعی در خامعه وحن خی از همه اضلی سکرلات 


شیعی نفوذ پیدا کرده و موجبات آشفتگی و فکری و فرهنگی شیعیان را 
فراهم آورده بود. آن چه برای امام هادی (علیه السلام) در اين اوضاع و 
احوال و ۳ ی م۳ ۲ 
هرگونه انحراف فکری و عملیاتی بود. اگر تا پیش از این دوره کادر سازی 
به گونه ای بود تا شیعیان با هدایت مستقیم امام فعالیت کنند, اکنون زمان 
آن رسیده بود که کادر سازی برای به عهده گرفتن زمام امور بدون حضور 
امام انجام گیرد. نقش اساسی امام در این دوره, ایجاد تشکیلاتی منسجم و 
قوی برای اداره شیعیان درعصر غیبت است. پس از وی امام حسن 
عسکری (غلیه الشلام) تبز این شبوه را ادامةداه مضعیان را بزای مس له 
غبی آماده کرو استفاده درست امامان (علبه السام از شرایط و بهره 
گیری از ان برای به سرانجام رساندن راهبردها و سیاست ها این امکان را 
به شیعیان بخشید تا برای عصر غیبت اماده شوند. 


ات شوه تخس وبا اتجر اقانت به وان حادته 


امام هادی (علیه السلام) در این دوره افزون بر آماده سازی تشکیلات 
برای عصر غیبت مي بایست به بازسازی آن چیزی می پرداخت که از 
پیشینیان رسیده و آغشتهه. به. باطل گردیده بود. در این تفرنعا اضتزرتن 
عملی و به سخن امروز برگزاری دوره های پودمانی وکارگاهی کوچک برای 
هسته اصلی مدیریت شیعه, امام توانست شیوه برخورد با انحرافات فکری 
را بیاموزد. امام با بیان چگونگی برخورد با روایات و آیات به مدیران آینده 
جامعه شیعی آموخت چگونه می توانند از انحرافات جلوگیری به عمل 
آورند. اگر به مجموعه رفتارها و نامه های امام از این زاویه دید نگریسته 
شود به خوبی دانسته می شود که امام 


از عهده ان براید. 


د هد. 


برای نمونه می توان به نگارش نامه ای از سوی امام درباره هشن 
تفویض اشاره کرد که امام در این نامه می کوشد تا شیوه برخورد با افکار 
و اندیشه های التقاطی را به مدیران اينده جامعه شیعی بیاموزد؛ انديشه 
ها و افکاری که در قالب روایات و ایات به جامعه تزریق می شود و امت 
به جهت نفوذ معنوی و حجیت آن بدون هیچ نردید و گمانی می پذیرند 
درحالی که اغشته به باطل است. 


برخی از دشمنان با نوجچه به نفود کلامی امام باقر و امام صادق (علیه 
اسلا بر ان فان باعل فص ابا اذرسیت او ار نوا وان 
می کوشیدند تا افزون بر ایجاد انجراف فکری به اختلافات در میان شیعیان 
دامن بزنند و امت کوچک شیعی را تضعیف و نابود سازند. در این زمانه 
ات که عناضن فداکار مصصر ان سرعیظ با هیر با مسفن نامم.ها ان آن 
اخام ماهر که این افضاع امه وهی وتموه درس رورا ای 
وه وابات سس افکا الا ی ها ایک افیا ساعوره آماص‌هادی رعلبه 
السلام) نیز در پاسخ به اين پرسش ها و درخواست ها, اقدام به نگارش 
زتنالم. اخد می. کند .نو ان نها به بان دید کاق ,خوم بلکه به جمت 
همراهی بیشتر شیعیان و نفود معنوی امام صادق (علیه السلام) و امام 
باقر (علیه السلام) در میان شیعیان مستند به 


کمانش: ق سختان» ان حضرات (علیه السلام) به تبیین درست مواضع و 
مطالب می پردازد. وی در نامه ای درباره مسأله جبر و تفویض با بیان 
ملاک درستی و صحت روایات یعنی عرضه به قرآن و یادآوری جایگاه رفیع 
عترت و با بهره گیری از قدرت نفود کلامی امام صادق و باقر (علیه 
السام هن ان ماه کی مایم سردم وت 


«پس ما این بحث را با این سخن امام صادق (علیه السلام) آغاز می کنیم 
که فرمودند: «نه جبر است و له تفوینض/ بلکه مرنبه. اق فیان آن دو انست 
که شامل: . 1 تندرستی!. 2 ازادی راه. 3 مهلت کافی. 4 زاد و توشه راه؛. 
3 ات و وسیله تحریک شخص بر انجام کاری است.» 


اه را ری ی ۱ ی 3 
مردمان بیاموزد ۳ در راشدخ خود برای رهایی از این قبیل مسایل با بهره 
گیری از روش آموزشی بتوانند, احکام درست را استنباط کنند. امام توضیح 
می دهد که در نگرش شیعی فقدان هر یک از موارد پنج گانه به معنای 
اسعاط خی ار کی تمه نی .سا که کال المی ها ار 
انسان خواسته می شود که این پنج عنصر در وی فراهم امده باشد: 


«در نتیجه این همان پنج چیزی است که امام صادق (علیه السلام) وق از 
کلیات فضل را گران اورده است. اگر بنده ای فاقد یکی از انها باشد به 
نسبت همان کاستی و کمبود, تکلیف از او ساقط می گردد. بنابراین 
حضرت امام صادق (علیه السلام) خبر از اصلی داده که 


طلب فهمش بر مردم واجب است, و قرآن در تصدیق 11 گوبا است, و 
احادیثت محکم و معتبری که از رسول خدا| (ص) منقول است نیز بدان 


گواهند.» 


امام هادی (علیه السلام) در تأیید این بیان به احادیث دیگری از 1 حضرت 
تکیه می کند و در ادامه می افزاید: 


«و نیز حدیثی موافق آن حدیث پیشین؛ بدین مضمون از آن حضرت (علیه 
السلام) وارد شده که: «فردی از او پرسید: ایا خداوند, بندگان را مجبور به 
ارتکاب گناه می کند؟ فرمودند: خدا عادلتر از این است. پرسید: آیا کار را 
به خودشان واگذاشته است؟ فرمودند: عزت و اقتدار خدا بر آنان بالاتر از 
این است.» 


اقسام جبریون 


و نیز حدیثی از آن حضرت نقل شده که فرمودند: «مردمان در موضوع 
«قدر» (جبر) سه گروهند: 
1- دسته ای معتقدند که کار به ایشان واگذار شده. که ایشان با این پندار 


خود, خدا| را در سلطه و قدرتش ضعیف شمرده اند, در نتیجه ایشان رو به 


2- دسته ای قائلند که خدای جلیل و عزیز, بندگان را مجبور به معصیت و 
تکلیف طاقت فرسا و خارج از حد توانشان کرده است که با این پندار, به 
خدا نسبت ظلم و ستم داده اند, و انان نیز رو به هلاکتند. 


3- گروهی معتقدند که خداوند بندگان خود را در حد توانشان شامور ساخته, 
نه خارج از حد توان و زائد بر نیرویشان, پس هرگاه خوبی کنند, خدا| را 
سپاس گویند؛ و چون بدی نمایند. استغفار و طلب آمرزش کنند. هر فردی 
با این عقیده, همان مسلمان رشید و رشد یافته است.» 


در تس حضرست: آفام صادی ( لیم اتسلام یا اين کلام خر دایه ات که 
هر 


کس از جبر و يا تفویض پیروی کند و بدان معتقد شود بر خلاف حق بوده و 
از صراط حق خارج است.» 


امام. علی التفی (علیه الشااه | آن حاخ یه تشرنم و توضیم بای شین امین 
پردازد و در نوشتار بلند خود برای تقریب آاذهان و درک مطالب به بیان 
مثال هایی می پردازد تا همگان بتوانند به سادگی به محتوا و مقصود بلند 
از جر ند ؛ آن تزر گفار ندز این باره می نویسد: 


«من (در توضیحاتم), هم جبر را که معتقد به آن دچار خطا بوده» و هم 
تفویض را که معتقد به آن به باطل گرائیده شرح دادم, بنابراین مر تبه میان 
جبر و تفویض در وسط ان دو واقع است. 


سپس حضرت (علیه السلام) فرمودند: و برای هر یک از اين ابواب مثالی 
خواهم زد تا هم معنای آن را به ذهن جوینده حقیقت نزدیک سازد و هم 
بررسی تمودن, شرح آن را آسان نماید. به گونه ای که هم ایات محکم 
قران تصدیقش نمایند, و هم خردمندان پذیرفته و تاییدش کنند؛ و توفیق و 
عصمت با خدا است.» 


حضرت درباره دیدگاه جبری ها می نویسد: آنات نش این نا فرند که حدا ,هردم 
را به گناه مجبور می کند و سپس آنان را بر کاری که مجبور بوده اند, 
مواخنوو عدای می کته امام توضیح می دهد که این رأی و انديشه نمی 
تواند با دین اسلام و قرآن سازگار باشد. آن گاه امام (علیهالسلام) آیاتی را 
بیان می دارد که در ان ها خداوند به صراحت ظلم و ستم را ناروا می 
شمارد و خود را از ان مبرا می دارد. سپس می افزاید که چگونه کسی 
می تواند بنده خود را بر کاری مجازات کند که خود او را 


بدان مجبور نموده است. 


اقام ضاری له اسان آن را تاطل داشته هر مففان. هرا کر 
خطاکار برشمرده این عقیده است که: «خداوند اختیار امر و نهی خود را به 
بندگان سیرده؛ و سرخود رهایشان ساخته است» . امام ادامه می دهد. 
«اکز دا اخبار مد کان را از بر اهمال حصهل انکاوت به خودسان رده 
بود. باید انتخاب آنان را (هرچه باشد) پذیرفته, و به سبب آن مستحق ثواب 
گردند. و (زمانی که خود سری و اهمال حاصل شود) دیگر بر جنایتی که 
کنند هیچ عقوبتی نباشد» . 


امام می فرماید «برای این سخن می توان دو معنا احتمال داد: اول این که 
بتدکان: خدا بر خدا شوریده اند و خدا نیز به.ناجاز آن را پذیزفته است که 
این به معنای ناتوانی و وهن خداست؛ دوم اين که خداوند از وادار نمودن 
بندگانش به کاری درمانده و عاجز است. از این رو امر و نهی خود ر 
بدیشان سپرده و بر وفق مرادشان امضاء نموده است. هر دو این معنا به 
کفر برمی گردد و اسلام آن: زا خردود من شمارد. ابات؛ بسیاری در فران 
آفته است که این معنا را باطل و نادرست می داند.» 


دیدگاه صحیح درباره جبر و تفویض 


امام (علیه السلام) آن گاه به بیان دیدگاه درست و نگرش توحیدی می 
پردازد و می نویسد: اما آن چیزی که ما به آن اعتقاد داریم این است که 
خداوند مردم را با قدرت خود آفریده, ۵ ف ‏ ان بخشيدم ابا آن 
او را پرستش و اطاعت کنند. آنگاه آنان را به خواست خود امر و نهی کرد, 
و پیروی امر 


خود از ایشان پذیرفته و بدان رضایت داد و آنان را از کارهایی بازداشته و 
گناهکاران و نافرمانان را نکوهیده و بر گناهشان و نافرمانی شان مجازات 
می کند. اختیار در امر و نهی با خدا است. پس هر کس که فرمان برد راه 
بافت و هر کس عصیان ورزید گمراه و سرکش گشت. این اطاعت و 
نافرمانی نیز به جهت قدرت و نیرویی است که خداوند به ایشان داده 
است.» 


فقاان ستادت 


برای فهم درست این مطلب ذکر مثالی خالی از لطف نیست. از یکی از 
علمای بزرگ اسلام درباره جبر و تفویض و امر بین الامرین پرسیدند. وی 
به پرسشگر خود گفت: پای راست خود را بلند کن. او اين کار را کرد. 
سپس گفت: پای راست را بر زمین بگذار و پای چپ را بلند کن. این چنین 
کرد. اک و ی 
ای وا وک و سا ی ار ی ۱ 
برداری چون جبر و قوانین جبری طبیعت, این اجازه را به تو نمی دهد که 
همزمان دو پا را از زمین بلند کنی. 

باز یکی از اساتید درباره این تین[ به جمله بحول الله و قوته اقوم و اقعد 
تمسک جست و گفت: خو له ود فوود اه دا شنت میت ده وی 


این فعل بلند شدن و نشستن را به خود نسبت می دهی, یعنی که بخشی 
از آن: من. اسنت و.در ان اختیار دارم و بخفتی از ان دیکر جر ات 


و در آن مجبورم. 


به هر حال آن چه از معنای تقاط احیان اضه است نشان می دهد که 
نمی تواند هر یک از دو نظریه به تنهائی درست باشد و تنها در صورتی می 
فان تاو قرانی داشت که قایل به امر میان دو امر جبر و اختیار باشیم. 
امام هادی (علیه السلام) پس از 7 آیانف از گر نمرون کردن ی[ 
جبر و تفوبض می نویسد: 


از امیرالممنین (علیه السلام) نقل شده که پس از بازگشت از شام (جنگ 
صفین) در پاسخ به پرسش مردی که پرسید: ای امیرمومنان بفرمائید 
حرکت ما با شما آيا قضا و قدر الهی بود؟ فرمودند: آری؛ از هیچ تیه ای بالا 
نرفتید و به هیچ دره ای سرازیر نشدید مگر به قضا و تقدیر الهی, پرسید: 
ای امیرمومنان ایا رنج و زحمتی که من در اين راه برده ام به حساب خدا 
بگذارم؟ فرمودند: ات و و بی شک خداوند به ازای (رنج) این 
سفر و راهی که پیمودید, و هر مکانی که منزل کردید, و در برگشت شما 
که بازمی گشتید (در تمامی این مراحل) به شما اجر و پاداشی عظیم داده 
است. چرا که شما در هیچ یک 0[ ناچار. مبادا 
پنداشته ای که آن قضائی قطعی و تقدیری حتمی بوده است؟ ! اگر مطلب 
این چنین بود در این صورت پاداش و کیفر بیهوده گشته, و تشویق و تهدید 
بی معنا می بود, و دیگر چیزی پابرجا و ثابت نمی ماند. این اعتقاد بت 
پرستان و دوستان شیطان است. به درستی خدای جلیل و عزیز با دادن 
اختیار است که امر و فرمان داده, و برای برحذر ساختن 


نهی فرمودند ه است. نه اطاعت از او با اکراه و زور است. و نه از سر 
قهر و چیرگی بدون اختیار نافرمانی و معصیت شده, و نه آ اب ی 
آن چه را میان آنهاست ببهوده و عبت آفریده است ! این پندار کسانی که 


کفر ورزیدند.» 


امام هادی (علیه السلام) در ادامه می نویسد: «امیرالمومنین (علیه 
السلام) موافق و مناسب قران راهنمائی فرمودند است و ان با (مذهب) 
جبر و تفویضی که اعتقاد و پیروی از هر دو آن ها باطل و کفر و مایه 
تکذیب قرآن است, منافات دارد, و ما از گمراهی و کفر به خدا پناه می 
بریم ! ما نه معتقد به جبریم و نه به تفویض, بلکه قائل به مرتبه ای میان آن 
دوئیم و آن اتحانق فافش توسط قدرتی است که خدا به ما داده و در 
پرتو آن به طاعت خود فراخوانده است. هم چنان که قرآن بدان گواه 
است. و امامان نیکو کار خاندان پیامبر- که درود خدا بر تمام ایشان باد- 


بدان معتقدند.» 
دو هدف عمده امام هادی (علیه السلام) 


امام هادی (علیه السلام) با تبیین دقیق و آوردن آیات و روایات بسیاری 
کوشید تا به دو مسأله توجه دهد: اول آن که دیدگاه اسلام راستین را تبیین 
کند ها بان ات مسااة سا هی اس سس مسا 
غاصب سردازد کهرتا ای ند جبری و اشعری می کوشیدند تا خود را در 
هاله ای از قداست فرو برند و اعمال و رفتا ر ظالمانه خود را توجیه کنند و 
آن را به خدا نسبت دهند و از سوی دیگر کوشید تا به مدیران آینده 
تشکیلات شیعی چگونگی استنباط احکام و مدیریت 


هی را بیاموزاند. 


دعا و ان دیگری با اموزش و ایجاد هسته های علمی و یا نفوذ در ارکان 
قدرت هدایت و رهبری فکری و سیاسی امت را به دست گیرد و حداقل 
امت موّمن و شاهدی را حفظ و هدایت کند اکنون در این دوره امام هادی 
بر خود لازم می دانست تا به تربیت مدیربتی اهتمام ورزد که برای عصر 
عیبت و فقدان حضور امام (علیه السلام) آضاد کت داشته باشند. 


تلاش های فکری و علمی آن امام همام در شرایط سخت و در حصار 
باد کان تنظافن عباستی ان«خنان فهم و مفید و سازندم بود که هدهادن عضر 
غیبت اندیشمندان و دانشمندان به نامی چون کفعمی, تمس صدوق, 
مفید, کلینی, سید مرتضی. سید رضی و در نهایت شیخ طوسی توانستند 
مدیریت علمی و تشکیلاتی شیعی را در دست گیرند و جامعه شیعی را به 
شکوفایی و بالندگی در خور خود برسانند به گونه ای که اولین حکومت 
شیعی در طبرستان و سپس در تمامی ایران و , بین النهرین پدیدار گردد و 
11 بویه و سادات مرعشی و کیایی 2 یابند 
و زمینه را برای حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه فراهم اورند. 
بشید که.ها یر یسیو مایا خفام فرت تم فمتا قیاع قاعد عفر متا 
(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ادامه دهیم. ان شاءالله. 


نویسنده: علی آقاخانی 


داستان 
چهل داستان 
به نام هستی بخش جهان افرین 


شکر و سپاس بی منتهاء خدای بزرگ را که ما را از اقت مرحومه قرار داد 


ست«عضسضا مخ مار صامات الله ای | هی هاش زور 


هم وا ای تا و ای ح امه ال مس اه 
پیت عصضمت. م-ظهانت علنیم السلاهن خض‌ضا دهم خلنفهء بر حعتنی 
حضزت اوالخسین اساسا ما یه لام ول و تفر و رشان 
مان اس رسالت مور خی سا دام فران هه 


سراسر آموزنده ان انسان برتر و شخصیت برگزیده و ممتازی که 
خداوند متعال, , در ضم حدیت لوح حضرت فاطمه زهر|ء علیها السلام در 
عظمت و چلالت مقام آن بزرگوار فرموده است: نام او علی است؛ ؛ و آو 
یاور و نگه دارنده شریعت و شاهد بر اعمال و حرکات بندگان خواهد بود. 
نیز جدٌ بزرگوارش, حضرت ختمی مرتبت, ضمن یک حدیث طولانی فرمود: 
دهمین خلیفه و وصیْ من, شخصیتی با نام علی بن محمد علیه السلام می 
باشد, که دارای سکینت و وقار خاضی است, تمام علوم و اسرار نزد او 
موجود خواهد بود؛ و او از تمام جریانات و نبات افراد آگاه می باشد. 
احادیث قد سیه و روایات بسیاری در منقبت و عظمت آن امام والامقام, با 
سندهای متعدد در کتاب های مختلف, وارد شده است. 


و این مختصره ذژه ای از قطره اقیانوس بی کران فضائل و مناقب و 
کرامات ان وجود مقذس می باشد. 


که بر گزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1), در جهت های 
۰ خواهد بود. 


بااشد که این ذزه دلنشین و لت بخش مورد استفاده و افاده عموم علاقه 
مندان: خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد: ((لوّم لایَثتغ مال و لابئون ال من آتی 


ال بمب سلیم لی و وال و من له عَلَی حَودْ)), انشاءاللّه تعالی 
موف 


خلاصه حالات دوازدهمین معصوم 


آن. خضرت: صبق. مشهوزه شنه: شنیه: د مین روز آزن هاه رخنتم سال 212 
هجری قمری (2), در قریه ای به نام صَریا سه فرسخی شهر مدینه منوره 


دیده به جهان گشود. (3) 
نام علت (4اصلوات: الله.و سا مه غارد: 


کنیه: ابوالحسن و ابوالحسن الثالث. 

لقب: هادی, ناصح, متوکل, نف فرتضی. کالم اه یی عوگر هر 
امین: این التضاو . 

دز آمام مور عواو الاته علیه الرلام: 

مأذر: سمانه.- از اهالی مغرب و مغر وف به سیده بوده: انست,: 

نقش انگشتر: ((اللّه رَّی و هو عضمتی من حَلقه)). 

دربان: عثمان بن سعید عمری. 


مت غفر ان عطرت لام الله غلیه منت شش سال وان در ات 


پدر بزرگوارش: و نیز پس از شهادت وی, مذّت 33 سال و 9 ماه رهبریت 
و امامت جامعه را بر عهده داشت. 


جمعا عمر پر برکت آن حضرت را حدود 41 سال و چند ماه گفته اند, که 


هرت پیت سبال. 3 آندی از. آن را در شهر سامراء تحت نظر حکومت 
اس یه .ظوز اخبار اقافتته اشکه 


مدذّت امامت: بنابر آنچه که بٍ بین گفتار مواخین و محذئین مشهور است: آن 
حضرت», روز سه شنبه, پنجم ماه دی الحچه, سال 220 هجری», پس از 
شهادت پدر بثر کوارشن به منصب امامت و خلافت نائل آهند و حد ود 33 
شال هد صام اماعت و هذایت: ها ععه اسلامی‌ترا دار بو 


آن حضرت پس از شهادت پدر بزر گوارش. مرئب در حصر و تحت اذیت و 
ازاز تاه ظلم جوز خلفاع تی العانن ومخالفین قزار داشت که تشر 
مدذت امامت خود را پا در زندان 


و يا تحت نظر جاسوسان و مأموران حکومتی سپری نمود. 


اما برای آن که افکار عمومی خد شه دار نگردد, به طور ریاکارانه در ظاهر 
و در موقعیت های معین, حضرت را تکریم و تعظیم می کردند. 


ولی به هر حال کینه و خبائت و سخن چینی افراد کوردل, امام علیه السلام 
را به حال خود وا نگذاشت؛ و سرانجام حضرت را به وسیله زهر مسموم و 
به شهادت رساندند. 


و به همین جهات سیاسی و حکومتی, امام علیه السلام کمتر توانست. 
مسائل دین را در امور مختلف مطرح نماید و يا جلسات درس تشکیل دهد. 


بدین جهت سخنان حضرت, نسبت به پدران بزر گوارش کمتر در بین کتب 
تاریخ و حدیث دیده می شود. 


و همچنین برای اثبات مظلومیت حضرت. همین کافی است که دفن جسد 
خلفاء هم عصر: امامت آن حضرت با حکومت و ریاست هفت نفر از خلفاء 


بای العباس به نام های: واثق؛ متوکل, منتصر, مسنعین؛ معئز, معنمد و 


مام مظلوم علیه السلام اختلاف است؛ ولی مشهور بین علماء گفته اند: 
شهادت ان حضرت., روز سوم ماه رجب. سال 254 هجری قمری (5) می 
باشد. که در زمان حکومت معتصم به وسیله زهر مسموم و به شهادت 
رسید؛ و جسد مطهر و مقذسش در شهر سامراء, در منزل شخصی خود 
حضرت دفن گردید. 


فرزند: حضرت دارای چهار فرزند پسر به نام های: امام حسن عسکری 
علیه السلام. حسین. محمد و جعفر؛ و نیز یک دختر به نام 


عايشه بوده است. 


نماز امام هادی علیه السلام: دو رکعت است. در هر رکعت پس از قرائت 
سوره حمد. هفتاد مرتبه سوره توحید خوانده می شود ؛ و پس از آخرین 
سلام, تسبیحات حضرت فاطمه زهراء علیها السلام گفته می شود. (6) 


و سیس نیاز ها و حوائج مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال طلب می 
نماید, که انشاء الله بر اورده خواهد شد. 


تیم مور ختمیی نایار 

ار کی کی ان 

شافع هر دو سرا, رهبر ایمان آمد 

سَرور عالمیان, محور امکان آمد 

که جهان از رخ وی. روضه رضوان آمد 
پرتو مهر رخش, تا به زمین پیدا شد 
دسته های ملک از عرش برین پیدا شد 
رهبر عالمیان, آن که جهان را سبب است 
تحت فرمان وی, افواج ملک با ادب است 
طیب و طاهر و هادی و نقیاش لقب است 
خسرو ملک عجم, قائد قوم عرب است 
شرع احمد ز وجودش به جهان پای گرفت 
مهر وی در دل صاحب نظران جای گرفت 
هم نب خوی و علیْ صولت و زهراء عصمت 


باقری علم و ز صادق به صداقت نسبت 

کاظمی عفو و رضا خوی و جوادی همقت 

پدر عسکری و جد ولیث عصر است 

آن که بر پرچم وی آیت فتح و نصر است (7) 

طلعت نور بین مکّه و مدینه 

طبق آنچه تاریخ نویسان آورده اند: 

یکی از اصحاب امام محمّد جواد علیه السلام - به نام محمّد بن فرح حکایت 
کند: 

۰ ابوجعفر, امام جواد علیه السلام مرا در محضر مبارک خویش 
فرا خواند. 


وقتی بر آن حضرت وارد شدم و نشستم؛ , اظهار داشت: امروز قافله ای به 
این محل آمده است و تعدادی کنیز برای فروش همراه خود آورده اند. 


و سیس کیسه ای را - که مبلغ شصت دینار در آن بود - تحویل من داد و 
ضمن فرمایشاتی, مطالبی را پیرامون کنیزی بیان نمود؛ و حالات و 
خصوصیات ان کنیز را از جهت قيافه, قامت و لباس توصیف کرد. 

بعد از آن که امام جواد علیه السلام, مطالب لازم را بیان نمود, به من 


دستور داد تا به سمت آن قافله حرکت کنم و آن کنیز مورد نظر را 
خریداری نمایم. 


پس طبق دستور حضرت 


حرکت کردم, شنکاهی کهبه:مجل فروش کنیزان رسیدم» کنیزان را تین 
پس از دیگری تفخص و جستجو کردم تا سرانجام, کنیز مورد نظر حضرت 
جواد علیه السلام را - که توصیف و معرزفی نموده بود - پیدا کردم. 


و در نهایت, او را به همان مقداری که حضرت داده بود خریداری کرده و 
خدمت امام علیه الشلام آوردم. 


هیچ نامحرمی به او دراز نشده بود؛ و صحیح و سالم در خدمت امام محمّد 
جواد علیه السلام حضور یافت. 


شا ویس تاش کیت یام فک ای یه لا ان 


همچنین موژخین و محذئین به نقل از علی بن مهزیار و محمّد ابن فرح 
ولادت پر میمنت و با سعادت امام هادی علیه السلام همچون ولادت دیگر 
امامان و اوصیا ء رسول خدا| صلوات الله و سلامه علیهم. واقع شد. 


قهادر آن حضرت؛ نیز یکی از زنان با فضیلت و با کمال زمان خویش بوده 
است. همان طوری که امام هادی علیه السلام, ضمن فرمایشاتی در رابطه 
با منزلت و مقام والای آن بانوی مکژمه و بزرگوار, چنین اظهار نمود: 


مادرم, زنی با معرفت و با فضیلت بود؛ و نسبت به من معرفت کامل 
داشت و تمام مسائل و حقوق الهی را در همه موارد رعایت می کرد او 
اهل بهشت می باشد. 


و سپس افزود: تا قبل از پدرم. حضرت جواد الائفه علیه السلام دست هیچ 
انسانی به او نزدیک نشده بود. 


همچنین آورده اند؛ 


منوره مراجعت می نمود. چون در محلی به نام صّریا - سه فرسخ مانده به 


رسیدند, نوزادی عزیز و مبارک به نام حضرت ابوالحسن, امام علین هادی 
علیه السلام. همانند دیگر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. پاک و 
پاکیزه؛ و همچون جرد دٌ بزرگوارش, امام موسی کاظم علیه السلام در حال 
باز کنقیت آز شهر فکه‌تعطمه به فذیته یه دیده به جهان گشود. (8) 


مرحوم شیخ خر عاملی رضوان ال علیه, به نقل از کافور خادم حکایت 
کند: 


در یکی از روزها حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام مرا مخاطب 
قرار داد و اظهار نمود: ای کافور ! آن سطل را پر از آب کن و در فلان 
محل مخصوص که حضرت خود معیّن نمود بگذار, تا هنگام نماز به وسیله 
آن وضو بگیرم. 


و بعد از این دسنور» مرا برای انجام کاری روانه ۰9۰۹۰۰۵« ۵« هرگاه 
باز گشتی؛ سطل اب وا در همان خاتن. که حفتم؛ بدا : تا برای وضوء گرفتن 
آخاده اش 


کافور خادم افزود: سپس آن حضرت, چون خسته بود در گوشه ای دراز 
کشید تا استراحت نماید؛ و در ان شب. هوا بسیار سرد بود. 


ولي متأشفانه من فراموش کردم که طبق دستور آن حضرت, سطل آب را 
در آن محل معین شده بگذارم. 


پس چون لحظاتی گذشت. متوجه شدم که امام علیه السلام از جای خود 
برخاسته است و در حال آماده شدن برای نماز می باشد و من - چون 
سطل آب را فراهم نکرده بودم از ترس آن که روبروی هم نگردیم و احیانا 
حرفی به من نزند - مخفی شدم. 


ولی در پیش خود, خیلی احساس ناراحتی و شرمساری می کردم, که چرا 
اب را فراهم نکرده ام؛ و به همین جهت می ترسیدم که مورد سرزنش و 


گیرم. 


در همین افکار بودم, که ناگهان امام علیه السلام با حالت غضب مرا صدا 
نمود, با خود گفتم: به خدا پناه می برم. 


و هیچ عذری نداشتم که مثلاً بگویم فراموش کردم؛ و به هر حال پاسخ 
حضرت را دادم و جلو رفتم. 


چون نزدیک شدم., فرمود: ای کافور | چرا چنین کرده ای آیا نمی دانستی 
که من برای وضوء از آب گرم استفاده نمی کنم؛ بلکه باید ۹ عادی و 
سرد باشد, چرا آب را گرم کرده ای؟! 


فراموش کردم که اب در سطل بریزم و حتثّی دست به سطل نزده ام. 


نبتتین. خظرت. افرمود المولله. که خداونه تال جر هیع حالی .ما را 
فر افوتن و رها تمی کند فها پیز سعی کرده انم با مسصات الم راتیز 
اتعام دهیم و در ختخ حالی آن‌ها راتر ی کردم ایم, (9) 


همچنین مرحوم شیخ طوسی, راوندی و دیگر بزرگان به نقل از اسحاق بن 
عبدالله علوی حکایت کند: 


روزی از روزها پدرم با عمویم با یکدیگر اختلاف کردند, درباره آن چهار 
روزی که در طول سال برای روزه گرفتن. نسبت به بقیه روزها فضیلت و 


ار ها اه الا وت 


در آن نها حضرت در محلی - به نام صریا - نزدیک مدینه ساکن بود؛ و 
هنوز به شهر سامراء منتقل نشده بود. 


به همین جهت؛ , به قصد زیارت و ملاقات آن حضرت حرکت نمودند, هنگامی 
که وارد منزل امام هادی علیه السلام شدند و در محضر شریفش نشستند, 
حضرت 


قبل از هر سخنی اظهار فرمود: نزد من آمده اید تا از روزهائی که در طول 
سال بهتر است.؛ در آن ها روزه گرفته شود, سوال نمائید؟ 


رضم دا نت بلیمیا ابر زسول الله اما ار سمل بو فقط بزان هید 
موضوع, امده ایم. 


روز هفدهم ربیع الاوّل سالروز میلاد مسعود پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
اله, روز بیست و هفتم رجب سالروز بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله, , روز بیست و پنجم ذی القعده سالروز دَجو الارض: و آن روزی 
است که زمین ن از زیر کعبه الهی پهن و گسترده شد -. 


و روز هیجدهم ذی الحجّه سالروز غدیر حمّ - که پیفمبر اسلام صلی الله 
کل ماه ار طقس مسا مسرت لس تکاله الوا م 
را به عنوان ((امیرالمومنین)) و خلیفه بلافصل خویش, منصوب و معژفی 
نمود -. (10) 


خبر از دگرگونی رسای حکومت 

مرحوم کلینی, طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از خیران ساباطی حکایت 
کنند: 

کر ان ام و یه کاری که‌حضرت اهالخسین: امام علش هم صلوات: لاه 
ضمن صحبتهائی به من فرمود: از واثق چه خبر داری؟ 


عرضه داشتم: قربان شما گردم, ده روز قبل با او بودم و چون خواستم از 
تا ی ی ال 


امام علیه السلام فرمود: ولی مردم و اهل مدینه می گویند که واثق مرده 


است. 
پس فهمیدم که منظور حضرت از اهل مدینه, خودش می باشد. 


و سپس حضرت فرمود: از جعفر چه خبر داری؟ 


گفتم: در وضع بسیار بدی بود و در 


زندان به سر می برد. 


بعد از آن, امام علیه السلام اظهار داشت: او از زندان آزاد شده و به 


و آن گاه افزود: اکنون بگو که وضع محمد بن زیات چگونه است؟ 


عرض کردم: و اما محمد بن زیات بر مسند ریاست تکیه زده و مردم حکم 


حضرت فرمود: او آینده خطرناکی را در پیش دارد؛ و پس از لحظه ای 
سکوت. افزود: باید مقذرات الهی جاری گکردد و چاره ای جز تسلیم در 


سپس امام هادی علیه السلام در ادامه فرمایشاتش افزود: ای خیران 
سای اس مت نم بر اس وا مره اش ول ار 
کت[ 


عرض ِ یاابن رسول اللّه! چند روز می شود که این جریانات و 
دگرگونی ها رادم است. که: ها تسه آن.ها فی اطلاع .هی تاشم؟ 


در جواب فرمود: شش روز بعد از آن که از عراق خارج گشتی, اين وقایع 


رخ داده است. 


خیران گوید: و چون از محضر مباری حضرت بیرون امدم, بررسی و تحقفیق 
کردم همان طوری که حضرت خبر داده بود این وقایع و جریانات به وقوع 


نان در سفره و بلعیدن جادوگر 
تک ات درازبان قه کل‌سیه نام زر اف سکاینت: کز: 


روزی درباریان متوکل عتّاسي شخصی را از اهالی هندوستان که شعبده 
باز و جادوگر بود, نزد متوکُل آورده تا با بازی های خویش او را سرگرم کند. 
چون وی اهل هوی و هوس بود. 


روزی از روزها متوگل به آن شخص هندی گفت: چنانچه علی بن محمد 
هادی (صلوات الله و سلامه علیه) را در جمع 


عذه ای شر منده و خجالت زده کنی: هزار دینار هدیه خواهی گرفت. 


عم 
آن شخص رز بده باز هندی نیز درخواست متوکل - خلیفه عباسی - را 


و آن گاه حضرت را در جمع عدذه ای دعوت کردند؛ و چون همگان در آن 
جلسه حضور یافتند, ضیه کل مرا کنار خود نشانید؛ و دستور داد تا سفره 


اطعام گسترانيدند. 


همین که خواستند مشغول خوردن غذا شوند. شعبده باز هندی متوجه 
حضرت هادی علیه السلام شد و حرکات مخصوصی را انجام داد, که چون 
حضرت دست به سوی نان دراز می نمود, نان پرواز می کرد؛ و تمامی 
و این کار .چند مرتیه تکرار شنده به تاخارجون امام علیق هادق علية: السلام 
چنین دید, به عکس شیری که بر پرده دیوار نقش بسته بود, دستی زد و آن 
را مخاطب قرار داد و فرمود: ای شیر ! این دشمن خدا را بگیر و نابود کن. 


پس ناگهان شیر به حالت یک حیوان واقعی در ۳ ۳ مرد شعبده باز 
هندی را بلعید. 


و سپس حضرت خطاب به شیر کرد و فرمود: اکنون به حالت اوّل با زگرد و 
همانند قبل روی پرده مجسٌم شو 


تمام افراد حاضر در مجلس با تماشای ابن صحنه, وحشت زده شده و 
متحیرانه به یکدیگر نگاه می کردند. 


پس از آن, امام علیه السلام از جای برخاست که از مجلس خارج شود 
متوگل گفت: پا ابن رسول ال ! خواهش می کنم بفرما بنشین و دستور 
دهید تا شیر آن مرد هندی را بازگرداند؟ 


حضرت فرمود: به خدا سوگند, دیگر او را نخواهید دید, آیا دشمن خدا| را بر 
دوستان خدا مسلط و چیره می کنید؟ ! 


و آن گاه, حضرت از آن مجلس خارج شد. (12) 


پیدایش دو درخت بزرگ 


همچنین یکی از 


درباریان فتو کم معروف به ابوالعباس - که دائی نویسنده خلیفه بود - 


من با ابوالحسن, علی هادی علیه السلام سخت مخالف و نسبت به او 
بدبین بودم, تا ان که روزی متوکل مرا به همراه عدذه ای برای احضار ان 
حضرت از شهر مدینه به سامراء بسیح کرد. 


پس از آن که وارد شهر مدینه شدیم. به منزل حضرت وارد شده و پیام 
متوگل عبّاسی را ابلاغ کردیم؛ اک 


ناراحت کننده بود؛ و چون موقع حرکت., اب و غذا نخورده بودیم, مقداری 
راه را که پیمودیم, پیشنهاد دادیم تا پیاده شویم و اندکی استراحت کنیم؟ 


امام هادی علیه السلام فرمود: در این جا مناسب نیست, بهتر است که به 
راه خود ادامه دهیم تا به محلی مناسب برسیم. 


به همین جهت به حرکت خود ادامه دادیم تا اين که در بیابانی قرار گرفتیم 
که یه ات و خباهن بافتنصی: شدرو رم هواره نیو کرسحن تفا 
افراد را بی طاقت کرده بود. 

در اين هنگام حضرت توجهی به افراد نمود و اظهار داشت: چرا این قدر 
پی حال و ناتوان شده اید, ۳ هستید, همین جاأ 
آتراق کنید. 


ا تفای که ی که سا ات ای آنه را ی وه 
استراحت کنیم؟ 


بنابر اين, طبق دستور حضرت در حال بار انداختن بودیم که ناگهان متوجه 
شدیم در همان نزدیکی - کنار ما - دو درخت بسیار بزرگ با شاخه های زیاد 


بر زمین سایه 


افکنده و کنار یکی از آن ها چشمه ای است و آب آن بر زمین جاری می 
باشد, که بسیار سرد و گوارا بود. 


بسیاری از همراهان با حالت تعجّب گفتند: ما چندین مرتبه از این مسیر 


رفتت: ع: آخد کردم ار ؛ ولی هرگز چنین چشمه و درختانی را در اين مکان 
ندیده آیم. 


و من بسیار در تعجّب فرو رفته و با تمام وجود, به آن حضرت خیره شده 
بودم که ناگهان تبشمی نمود ؛ و سپس روی مبارک خود را از من برگرداند. 


و کم ای راد ری که از عام. خور 
برخاستم و کنار یکی از آن دو درخت آمدم و شمشیر خود را زیر خاک پنهان 
نموده و دو سنگ به عنوان علامت و نشانه روی آن ها نهادم, وب آز آن 
هار ی 


و چون افراد استراحت کردند. حضرت فرمود: چنانچه خستگی افراد 
برطرف شده است, حرکت کنیم. 


ه رفتیم, من باز گشتم؛ ولیکن هیچ اثری از درخت وچ چشمه آب نیافتم و 
شمشیر خود را برداشتم و به قافله, ملحق شدم و بسیار در فکر فرو رفتم 
و دست به سمت اسمان بلند کرده و از خداوند خواستم که مرا از دوستان 
و معتقدان به حضرت ابوالحسن. امام هادی علیه السلام قرار دهد. 


در همین لحظه, حضرت متوجّه من شد و فرمود: ای ابوالعباس ! بالاخره کار 
خود را کردی؟ 


عرضه داشتم: بلی, یا ابن رسول اللّه! من نسبت به شما مشکوک بودم و 
الان به حقانیت شما معتقد گشتم و به لطف خداوند متان هدایت یافتم. 


حضرت فرمود: آری چنین است؛ همانا افراد مومن و اهل معرفت. عمیاب 
هستند. (13) 


نمایش لشکر امام در مقابل خلیفه 


روزی متوکل عبّاسی جهت ایجاد وحشت 


و ترس برای حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام و دیگر شیعیان و 
پیروان ان حضرت. دستور داد تا لشکریانش که تعداد نود هزار اسب سوار 
بودند, خود را مجهّز و صف ارائی کنند. 


هشتتز از ارت دستور داده بود تا هر یک از آن ها خورجین اسبش را , پر از 
خای نماید و در وسط بیابانی تخلیه کنند, که 
خای ها درست شد. 


حون اسکریان تفر اظراف آن ضف ارای دنو و کل باسالنین محصاط 
بالاای تیه رفت : و سپس امام علی هادی علیه السلام را نزد خویش احضار 
کرقر تا عطظفت. لس ره فد ره خور | به آن حضرت نشان دهد؛ و به وی 
بفهماند که در مقابل خلیفه هیچ قدرتی؛ توا کمتر دصر کت را ندارد. 


همین که امام هادی علیه السلام کنار متوگل عبّاسی قرار گرفت و آن 
صفوف فشرده و مجهّز را تماشا کرد, به او فرمود: ایا میل داری من نیز 
لشکر خود را به تو نشان دهم؟ 

فتوکل اظهار ذاشت: ارق. 

بعد از آن, حضرت دعائی را به درگاه خداوند متعال خواند. پس ناگهان ما 
بین اسمان و زمین, از سمت شرق و غرب, لشکریانی مجهّز صف ارائی 
کرده و منتظر دستور می باشند. 

وکا ون ی هه ده مت اوه کر تنه: 

و چون او را به هوش آوردند, حضرت به او فرمود: ما با شما در رابطه با 
مسائل دنیا و ریاست, درگیر نخواهیم شد . : چون که ما مشغفول امور و 
مسائل مربوط بم حرف هی به جهت آن که سرای آخرت باقی و آبدی 
ابخت وتا فاتی‌تونی خرس ما هد بو 


بنابر اين, از ناحیه ما ترس 


و و حشتی نداشته باشید؛ همجچنین گمان خلاف و بد درباره ما نداشته باشید. 
(14) 


دریافت اموال در موقع مناسب 


مرحوم شیخ حرّ عاملی رضوان اللّه تعالی علیه, به نقل از کتاب شریف 
مشارق انوار | لیقین اورده است : 


دو نفر از اهالی شهر قم - به نام داوود قَمّی و محمّد طلحی - حکایت کرده 


اند؛ 


نفیس قیمتی توشط مومنین قم و اهالی ان, نزد اینجانبان جمع شده بود تا 
سارت اس رال ام 


و چون موقعیتی مناسب فرا رسید, بار سفر را بستیم و به سوی شهر 
سامراء حرکت کردیم. 


نار ما آمد و اظهار داشت: حضرت ابوالحسن, امام علیخ هادی علیه السلام 
دستور داد که بازگردید و به شهر خود مراجعت کنید. چون الان موقعیْت و 
فرصت مناسبی نیست ؛ و نمی توانید با ما دیدار و ملاقات داشته باشید, به 
دلیل آن که مامورین حکومتی .ها نع رفتنن امد افر آههستند: 


پس به ناچار به سوی شهر قم مراجعت کردیم و کلیه اموال و جواهرات را 
در جای مناسبی مخفی و نگهداری نمودیم. 


دنه( از این جریان گذشت و پیامی از جانب حضرت بدین مضمون رسید. 
اینک تعدادی شتر فرستاده ایم تا اموال و انچه را که از ما نزد شما است. 


لذا طبق پیام و دستور حضرت سلام ال عبت تدای اموال و جواهرات را 
بر آن.شترها خمل تحودم و ازادشان. گذاشتيم و ان ها خرکت کردند و 
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و از آن شترها خبری تداشتیم تا آن که یک شسال بعد, جهت ملاقات 


و زیارت امام علیه السلام به سامراء رفتیم و به منزل حضرت وارد شدیم. 


و چون در محضر مبارک آن حضرت نشستیم. پس از احوال پرسی و 
مختصری صحبت, فرمود: ایا مایل هستید ان اموال و جواهراتی را که برای 
ما فرستاده اید, مشاهده کنید؟ 


عرضه داشتیم: تلم لذا حضرت نظر ما را به_ گوشه ای از منزل خویش 
متوجّه نمود, هتعانتن که نظر افکندیم, آنچه را که فرستاده بودیم» 
تماما موجود بود. (15) 


فان کوک از وق قاندي. کارنه 


همچنین مرحوم شیح حر عاملی, به نقل از کتاب رجال مرحوم نجاشی 
رضهان الله عالی:عاهفا آمروه اشت: 


یکی از دوستان حضرت ابوالحسن, امام علی هادی صلوات ال ده که در 
هفتایحی ان -حضرت: ند نی می کرده: خعایت کید 


و شب نشینی داشتیم و در مسائل مختلف, بحث می کردیم تا ان که شبی 
از شب ها حادثه ای رخ داد: 


جلوی ما به سوی منزاش رهسپار بود و مقداری هدایای ارزشمند که از 
خلیفه گرفته بود, به همراه داشت. 


و نیز تعدادی سرهنگ و دیگر درجه داران و نگهبانان و پیش خدمتان, او را 
همین که چشمش به حضرت هادی علیه السلام افتاد, نزد وی آمد و به آن 
حضرت سلام کرد و سیس رفت. 


هنگامی که از ما دور شد, حضرت اظهار داشت: او با این شم خدم و به 
این تجمّلات ماذی دل خوش کرده و شادمان است؛ ولی خبر ندارد که در 
همین شب., مرگ او را می رباید و پیش از نماز صبح او را زیر خاک ها دفن 


می کنند. 


من و بقیّه افرادی که در آن مجلس حضور داشتیم, از این تیتتزن. کوتی 
حضرت سخت در تعجب قرار گرفتیم. 


و چون از جای 9 ۰ و از حضور آن حضرت خداحافظی کر3ه: و 
رفتیم, با یکدیگر گفتیم: این یک پیش گوثی مهم و علم غیب بود که علیخ بن 
فدص ات 0[ 


نیافت و واقع نشد, او را به قتل رسانده و نابودش کنیم؛ و سپس هر یک به 
منزل خود رفتیم. 


1۳۳ 0 تور و تبون .هی کم و 
می گویند: فرمانده گارد خلیفه, شب گذشته به جهت آن که خمر و شراب 
بسیاری نوشیده بود هلاک گشته است و آماده تشییع و دفن او بودند. 


من با خود گفتم: ((آشهد آن لا له الا )و به سوی منزل او حرکت 
ی و صخت پیش ِ حضرت. برایم روشن گردید و از علاقه مندان و 


درمان مریض و مسلمان شدن پزشک نصرانی 


بکی اه فان و اضخاب خضرت انوا لخسته: اتام فاد ضلواه الله غاب 
به نام زید بن علی - حکایت کند: 


روزی از روزها سخت مریض شدم, تا حذی که دیگر نتوانستم حرکت کنم, 
لذا پزشکی نصرانی را بر بالین من اوردند و او برایم داروئی را تجویز کرد 
برطرف و بهبودی حاصل شود. 


پس از آن که پزشک نصرانی از منزل خارج شد. نیمه شب بود و 


کی از طرز انسفاده ان .دارم اطلاعین تدا شنت 


و من در حالی که متحیر بودم, ناگاه شخصی جلوی منزل ما آمد و اجازه 
ورود خواست. 


همین که وارد منزل شد, متوجه شدیم که آن شخص غلام امام هادی علیه 
هیا 


سپس آن غلام به من گفت: مولا و سرورم فرمود: آن پزشک داروئی را که 


زید گوید: با خود گفتم: همانا امام هادی علیه السلام بر حق" است و باید به 
دستورش عمل کنم. 


به همین جهت, داروئی را که حضرت فرستاده بود مورد استفاده قرار دادم 
و چون ان را مصرف کردم در همان مر نبه اول عافیت یافتم و داروی 
پزشک نصرانی را تحویاش دادم. 


فردای آن روز پزشک نصرانی مرا دید و چون حالم خوپ و سالم بود و 
ناراحتی نداشتم, 2 باز کرداندن ذارههانسش را و نیو علت صلامتی مرا 


پس تمام جریان را که امام هادی علیه السلام برایم داروئی فرستاد و 
اظهار نمود با یک بار مصرف خوب خواهم شد. همه را برای پزشک 
نصرانی تعریف کردم. 

عد از آن. پزشک نصرانی نزد امام علیت هادی علیه السلام حاضر شد و 
توشط حضرت هدایت و مسلمان گردید و سپس اظهار داشت: ای سرور و 
مولایم ! این نوع درمان و دارو از مختضات حضرت عیسی مسیح 
السلام بوده است و کسی از آن اطلاعی ندارد. مگر آن که همانند او باشد. 
)17 


۱ 3 همیت عقیق و فیروزه در نجات از ذرتدکان 


کت از بزر کان شیعه به نام ابومحمد, قاسم مدائنی گوید: 


روزی خادم حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام به نام صافی,: برای 
من حکایت کرد: 


نله علمع ۳ ی ِِ ۳۳ 1 1 
حضرت اجازه گرفتم. 


امام علیه السلام ضمن دادن اجازه, فرمود: سعی کن انگشتر عفیق زرد 
رنگ همراه داشته باشی که بر یک طرف آن ((ماشاء اللّه, لا قوّه الا بالله, 
آستغفر الله)) و بر طرف دیگرش ((محمد. علیت)) نوشته شده اه تا از 
هر حادثه ای در آمان گردی. 


و سپس افزود: این انگشتر موجب سلامتی جسم و دین و دنیا خواهد بود. 
پس طبق دسنور یر ۳ انگشتری با همان اوصاف_ تهیه کردم و برای 
خداحافظی نزد آن زر کون آمدم, وقتی از خدمت آن حضرت مرخص 
گشتم و مقداری راه رفتم, پیامی: ترا فن" اد که بر کرد: 

هنگامی که بازگشتم, مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای صافی ! سعی کن 
انگشتری فیروزه, تهیه نمائی و همراه خود داشته باشی, چون که در مسیر 
راه طوس و نیشابور شیری دژنده سر راه قافله است و مانع از حرکت 
وقتی به آن محلّ رسیدی, جلو برو؛ و آن انگشتر فیروزه را نشان بده و 
بو انم امد اد ار رها زار کناد توا واه خر کت مات 

سپس در ادامه فرمایش خود افزود: ی کی ان نکن زمره ات بر 
یک رف آن اه الصی اه نو ره یکین رای للم الماحد 
القهار)) باشد. 


چنین بوده است و خاصیت فیروزه, امنیت و نجات یافتن از درندگان و 


پیروزی بر دشمن خواهد بود. 

صافی گفت: بعد از آن, خداحافظی نموده و به سمت خراسان حرکت 
کردم و انچه را حضرت دستور داده بود, انجام دادم. 

و هنگامی که از خراسان مراجعت نمودم. حضور امام علیه السلام شرفیاب 
حضرت فرمود: مابقی حوادث را خودت می گوئی يا من بیان کنم؟ 


نس حضرت آمته بودند, وقتی فیروزه را در دست نو دیدند آن را گرفتند و 
برای مریضی که داشتند بردند و در آب شستند و آبش را مریض آشامید و 
سلامتی خود را باز یافت؛ , سیس انگشتر فیروزه را برایت برگرداندند و با 
این که انگشتر در دست راست تو بود, در دست چپ تو قرار دادند. 


راست به دست چپ منتقل شده است. 


پس از آن, کنار بالین خود نی یاقوتی را یافتی که جنیان آورده بودند» آن 
را برداشتی و اکنون به همراه داری, آن یاقوت را بردار و به بازار عرضه 
کن, به هشتاد دینار خواهند خرید. 


خادم گوید: آن هدیه جنیان را به بازار بردم و به همان مبلفی که حضرت 
فر موده بود, فروختم. (18) 
تبلیغ دین و زنده کردن پنجاه غلام 


مرحوم آبن حمزه طوسی - که یکی از علماء قرن ششم است - در کتاب 
خود اورده است: 


شخصی به نام بلطون حکایت کند: من مسئول حفاظت خلیفه - متوکل 
عبّاسی - بودم و نیروهای لازم را پرورش و آموزش می دادم تا آن که 
روزی» پنجاه نفر غلام از اهل خزر برای خلیفه هدیه آوردند. 


متو کل آن ها زا تحویل من دادم کفنت: آموزش های لازم را ؛ به آن ها 


بده تا در انجام هر نوع دستوری آهادکن کال داشته پاشنه مین دوهی 
داد تا نسبت به ان ها محبت و از هر جهت کمک شود تا خود را مطیع و 
فدائّی خلیفه بدانند. 


پس از آن که یک سال سپری شد و سعی و تلاش بسیاری در آموزش و 
که ناگهان حضرت ابوالحسن. علی هادی علیه السلام وارد شد. 


هنگامی که حضرت در جایگاه مخصوص قرار گرفت؛ خلیفه دستور داد تا 


پس وقتی ان ها در مجلس خلیفه حضور یافتند و چشمشان به حضرت 
هادی علیه السلام افتاد, برای احترام و تعظیم در مقابل حضرت روی زمین 


به سجده افتادند. 


متوگل با دیدن چنین صحنه ای بی حال و سرافکنده شد و در حالی که توان 
راه رفتن نداشت, با زحمت مجلس را ترک کرد و با بیرون رفتن متوکل, 
حضرت هم از مجلس خارج شد. 


پس از گذشت ساعتی متوکل مراجعت کرد و به من گفت: وای به حال تو! 
این چه کاری بود که غلام ها انجام دادند؟ 

از آن ها سوال کن که چرا چنین کردند؟ ! 

هحافی. که از طلاهان فان کردم کمخوا خنيم تواضعی را در مفایل ان 
شخص ناشناس انجام دادید؟ 


اظهار داشتند: این و و تا یی مره اوه اه آبد مسا نز 
دین را به ما می اموزد و مدذّت ده روز برای تبلیغ احکام و معارف دین؛ نزد 
ما می ماند, ما او را می شناسیم, او خلیفه و وصیخ پیغمبر اسلام می 


بریدند؛ و فردای 


آن روز من به سمت منزل حضرت ابوالحسن هادی علیه السلام رفتم, 
همین که نزدیک منزل رسیدم, دیدم شخصی جلوی منزل ایستاده که ظاهراً 
خادم حضرت بود. پس نگاهی عمیق به من کرد و گفت: وارد شو ! 


موقعی که وارد منزل شدم, دیدم حضرت در گوشه ای نشسته و مشغول 
دعا و تسبیح می باشد, به من خطاب نمود و فرمود: ای بلطوم ! با ان 
غلامان چه کردند؟ 

ره دا ا این رتسول الم امامی ان ها را بر بریدنه: 


فرمود: آیا خودت دیدی که سر تمامی آن ها را بریدند و همه آن ها کشته 
شدند؟ 


پاسخ دادم: بلی, به خدا سوگند, من خودم شاهد بودم. 
فرضودد آبا مایلهستی آن:ها را دندهستی؟ 
گفتم: آری, دوست دارم. 


سیس حضرت به من اشاره نمود که آن پرده را کنار بزن و داخل رو تا آن 
ها را ببینی 

هنگامی که پرده را کنار زدم و وارد شدم, ناگهان دیدم که تمام آن افراد 
زنده شده اند و صحیح و سالم کنار هم نشسته اند و مشغول خوردن میوه 


جزای خیانت احسان ! 
شخصی به نام بُرٍیحه عبّاسی از طرف متوکل, مسئولیّت امامت نماز جمعه 


شهر مدینه و مکه را بر عهده داشت و جیره خوار او بود؛ ۰ جهت تقرّب به 
وکام نامه آی‌فر علیه اما خلت هادی. علیه: السلام. به متو کل نوشیت که 


مضمون ان چنین بود. 


راتس مرحم وشن اخیارات: که ن مففهة را خمافی: راید حضرت. .ره 
هادی علیه السلام را از مدینه خارج گردانی, چون که او مردم را برای 


بیعت با خود دعوت کرده است؛ و عده ای نیز اطراف او جمع شده ند. 


و تریحه چندین نامه با مضامین مختلف برای دربار 


فرستاد. 


نیز دشمن سرسخت امام علوخ علیه السلام و فرزندانش بود, لذا بحیی 
فرزند هرثمه را خواست و به او گفت: هر چه سریع تر به مدینه می روی و 
دص اس ات ات اس انیت 


قاش: کید در سال 243 به مدینه رسیدم و چون آن حضرت آماده حرکت و 
خروج از مدینه شد, عده ای از مردم و بزرگان مدینه به عنوان مشایعت. 
امام را همراهی کردند که از آن جمله همین بریحه عباسی بود, مقداری 
راه که رفتیم بریحه جلو امد و به امام علیه السلام عرضه داشت: 


فهمیده ام که می دانی من با بدگوئی و گزارشات کذب نزد متوکل, سبب 
خروح تو از مدینه شده ام, چنانچه نزد متوکل مرا تکذیب نمائی و از من 
شکایتی کنی, تمام باغات و زندگی تو را انش می زنم و بچّه ها و غلامانت 
را نابود می کنم. 


آن حضرت؛ در خواب: نا اراهش ۵ متانت فرمود: من همانند تو آبرو ریز و 
هتاک نیستم. شکایت تو را به کستی می: کنم که فرن هو و خلیفه ر | افریده 


است. 


در این هنگام بریحه با خجالت و شرمندگی, روی دست و پای حضرت افتاد 
و ملتمسانه عذرخواهی و تقاضای بخشش کرد؟ 


امام هادی علیه السلام اظهار نمود: من تو را بخشیدم, و سیس به راه خود 
ادامه داد. (20) 


عبدالله ؛ بن هلال از جمله افرادی است که معتقد بود به امامت عبداللّه 
آفطح "۳ و 


سفری به شهر سامراء رفتم و سپس از این عقیده باطل خود دست 


که: 


هادی علیه السلام حضور یابم و موضوع امامت عبداللّه آفطح ۰ و نیز عقیده 
خودم را با آن حضرت در میان بخداز من ولی موقفق به دیدار آن حضرت 


نشندم. 

تا آن که روزی حضرت هادی علیه السلام را در بین راه ملاقات کردم؛ ولی 
چون مامورین در اطراف حضور داشتند. نمی توانستم با ان حضرت هم 
سخن گردم. 


محاذی و روبرو عبور نماید. 


و چون مقابل من رسید, ناگهان روی مبارک خود را به طرف من گردانید و 
از داخل دهان مبارک خویش چیزی را همانند آب دهان به سمت من پرتاب 


تقود که نه سینه آم عهردو بیشتاز آن که‌تبر ذمین فده آن را کرافنم, 


پس از آن که حضرت هادی علیه السلام به راه 9 ادامه داد و رفت؛ ی 
را خوب نگاه کردم, دیدم که کاغذی است پیچیده؛ وقتی آن را گشودم, 
دیدم در آن نوشته بود. 


ای عبدالله ! بر آن عقیده ای که داری مباش, چون آن شخص استحقاق 
امامت و خلافت را نداشته و ندارد. 


عبدالله گوید: وقتی چنین برخوردی را از آن حضرت دیدم, الحمدلله از 


عقیده باطل خود دست برداشتم و به امامت حضرت هادی ری ائمّه 
علیهم السلام معتقد شدم. (21 


همچنین آورده اند 
امام حسن عسکعری علیه السلام حکایت فرماید: 


یکی از یاران و دوستان پدرم - امام هادی علیه السلام - مریض شد. پدرم 


به عیادت و دیدار او رفت و چون دید که دوستش درون بستر مشغول گربه 
و زاری می باشد, به او 


فرمود: ای بنده خدا ! آیا از مرگ می ترسی و هراسناک هستی؟ 
مثل این که مرگ را نمی شناسی؟ 


و سپس افزود: چنانچه بدنت کثیف و چرکین شده باشد به طوری که مرئب 
تو را آزار برساند و از خود متنفر گشته باشی؛ و يا در اثر جراهات. خون 
آلود شنده باشی و بداتی. که .غیر از رفتن به:خفام و شستشوی. بذن و 
جراحات خود چاره ای نداری, چه می کنی؟ 


آیا از رفتن به حشام برای نظافت و آسایش خوینش: خوشحالی یا تاراحت 
اندوه نجات بخشم. 

امام هادی علیه السلام فرمود: مرگ نیز برای موّمن همانند حمّام است که 
او خواهد بود. 

و همین که انسان موّمن از اين دنیا به جهان دیگری برود, از هر نوع 
ای مات ای رما را ی 
بر د. 

امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: بعد از این سخن. مریض تسلیم 


مقدرات الهی شد و دیگر شکایت و اظهار ناراحتی نکرد و پس از لحظاتی 
جان به جان افرین تسلیم کرد. (22) 


استجابت بعد از سه روز 


مرحوم شیخ حر عاملی به نقل از مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی 
ما 


شخصی به نام حسین بن محمد حکایت کند: 


یه اه کحم ام پوم رو عم ات خایفم ای ات لها 
اعتی حضورت: خسن آمام لا هادم. له آلساه را میدن 


بان خود - به نام علی ابن کرک - داده است و من سخت برای آن حضرت 
می ترسم, زیرا که علیّ بن 


پس شنیدم که حضرت هادی علیه السلام با خدای خویش راز و نیاز و 
مناجات می کرد؛ و در ضمن مناجات اظهار داشت: 


زا اکرم غلی اللهعالن من نافه ضاله نوا فی. وای کم لته ام دای 
فتی من در مقابل خی آوند فعال. ازرتشصر واقه تضرنت صاله له السلام 
گرامی تر و برتر هستم. در اين دنیا بهره ببرید به مذّت سه روز که این 
وعده ای حتمی و تخلف ناپذیر است. 


سپس حسین بن محمد به نقل از دوستش افزود: من کلام و مفهوم سخن 
امام هادی علیه السلام را نفهمیدم که چه منظوری دارد و مقصودش 


داده است؛ منظورت از این سخنان چه بود؟ ! 


شد. 


همچنین روز سوم عذه ای بر خليفه هجوم اورده و او را به قتل رساندند؛ و 
سیس فرزدنش منتصر را به جای او نشاندند. (24) 


ریگ بیابان یا طلای سرخ 


مرحوم قطب الدّین راوندی. طبرسی, ابن حمزه طوسی و برخی دیگر از 
بزرگان رضوان الله تعالی علیهم اورده اند: 


یحیی بن زکریای خزاعی به نقل از ابوهاشم جعفری - یکی از اصحاب 
حدیبت می باشد - حکایت کند: 


روزی از روزها به همراه حضرت ابوالحسن, امام علیْ هادی علیه السلام 
به بیرون شهر سامراء, جهت ملاقات با بعضی از طالبیین خارج گشتیم. 


پس در بیابان ساعتهائی را ماندیم و برای حضرت فرشی را پهن کردند و 
امام علیه السلام روی آن نشست؛ 


و من نیز در نزدیکی آن حضرت نشستم و با یکدیگر مشفول سخن گفتن 
شدیم. 


و من در بین صحبت ها و مذاکرات؛ اظهار داشتم: ات ول اه فان 
و 
سختی سپبری می 


ادی علیه السلام همین که سخن مرا شنید. دست مبارک خود را به سمت 
جائی که نشسته بود, دراز نمود و مشتی از ریگ های بیابان را برداشت و 
به من داد و فرمود: ای ابوهاشم ! با این مقدار, زنذ کی و معاش خود را 
و و 9 2۳ 


و سپس افزود: سعی کن که اين موضوع, محرمانه و مخفی بماند و برای 
کسی با زگو و فاش نگردد. 


ابوهاشم گوید: جچون ی ریگ ها را در جیب خود ریختم و هنگامی که به 
منزل باز گشتم, نگاهی به ان ها انداختم. پس دیدم که همچون طلای سرخ 
صیقل و جلا داده شده می درخشد. 


فردای آن روز یکی از آشنایان زرگر را به منزل آوردم تا آن ریگ ها را 
امتحان و ازمایش کند. 


همین که زرگر آن ها را مورد آزمایش قرار داد گفت: 7 
طلای سرخ است که به این شکل در آمده است, آن ها را از کجا و چگونه 


به دست آورده ای؟ ! 
مرها ی این ها ما تاه اش ور 


شخصی از اصحاب امام علیّ هادی علیه السلام - به نام اسحاق جلاب 
(گلاب گیر) - حکایت کند: 


روزی طبق دستور آن حضرت, تعداد بسیاری گوسفند خریداری کردم و 
سین آن ها را در طویله ان بزرک - که در گوشه ای از منزل 


ایشان بود - بردم. 


پس از گذشت چند روز امام علیه السلام مرا احضار نمود و به همراه 
یکدیگر وارد طویله شدیم و با کمک هم, گوسفندان را جدا و تقسیم می 
اک | قرار می 
دادیم . 


بعد از | تعدادی از آن گوسفندان را برای فرزندش و مادر او فرستاد, 


همچنین تعدادی دیگر از آن ها را برای اشخاصی که مورد نظر حضرت 
بودند, فرستاده شد. 


سپس به محضر خبار کت ان امام همام رفتم و اجازه خواستم تا به بعداد 
جهت زیارت و دیدار پدر و مادرم بروم؟ 


ان به دیار خویش خواهی رفت. 

پس طبق فرمان حضرت؛ روز عرفه را در خدمت امام هادی علیه السلام 
بودم, همچنین شب عید قربان را هم در منزل آن حضرت ماندم و چون 
هنگام سحر فرا رسید, نزد من آمد و اظهار نمود: ای اسحاق ! بلند شو. 


هنگامی که از خواب بلند شدم و چشم های خود را باز کردم. متوجه شدم 


پس وارد منزل شدم و بر پدرم سلام کردم و با وی دیداری تازه نمودم. 

بعد ات آن: چون دوستان و رفقایم به دیدار من آختفته: به 1 ها گفتم: من 
روز عرفه را در شهر سامراء سپری کردم؛ و اکنون روز قربان را در بغداد 
نزد شماها هستم. (26) 

خداوند بهترین یار و نگهبان 

برخی از محذئین و موژخین در کتاب های خود اورده اند: 


شنز از ان که سر خیتی. تسار توسطر دنیاپرستان و ریاست طلبان, بر 
علیه آهام علت هادی علبه الشام نود عته کل عاسی اشکار فیدز و 


آن ها افزودند که آن حضرت در منزلش برای جذب اقشار مختلف نامه 


برای افراد می فرستد و اسلحه جمع کرده اند تا بر علیه حکومت شورش و 


متو لخد ی ان ترخهاق وه مساحا نامر کر تا ان نت ول 
حضرت حمله کنند و آن حضرت را پس از شکنجه در هر حالی که باشد, 
تودعته کل احضارش کنند. 


تعاطا اهامای علیم ااتای هتوی اما ات 
شدند که حضرت در یک اتاق روی زمین نشسته و لباسی پشمین و خشن 
قز ب کرک ول غباویبه ساحات ادا ال ی اس ور 
قران تلاوت می کند. 

پس, طبق دستور خلیفه, حضرت را در همان حالت دست گر کرده و نزد 
یو کز: آوردند و اظهار داشتند: چیزی در منزل ات تيافتیم به خر ار ک با 
چنین حالتی مشغفول دعأ و مناجات و تلاوت قرآن بود. 


همین که متوکل چشمش به جمال نورانی و باعظمت آن حضرت افتاد, بی 
اختیار از جای خود برخاست و حضرت را محترمانه کنار خود نشانید. 


و چون مشغول می گساری ظرف شراب را به حضرت تعارف کرد, 


امام علیه السلام فرمود: هنوز گوشت و پوست من آلوده به آن نگشته 
است, مرا از این کا ر معاف بدار. 


متوکل گفت: چند شعری برایم بخوان و مجلس ما را به وسیله اشعار خود 
گرم بکن. 


حضرتِ سلام اللّه علیه, به ناچار چند شعری پیرامون بی وفائی دنیا و 
عذاب آخرت خواند؛ و متوگل عباسی در همان حالت گریان شد و تمامی 
حاضران در مجلس نیز گریان شدند. 


پس ات نو کل از امام هادی علیه السلام عذرخواهی کرد و مقدار چهار 
هزار دینار 


تقدیم حضرت کرد؛ و سپس دستور داد تا ایشان را محترمانه به منزلش 


شفای خلیفه با دعای امام 


ِِ از بزرگان همانند مرحوم کلینی, راوندی, طبرسی, آبن شهر آشوب 
.. رضوان الله علیهم آورده اند: 


روزی متوکل عباسی سخت مریض شد و پزشکان از درمان وی عاجز 
شدند و او در بستر مرگ قرار گرفت, فاذرشن 0 متوکل 
النسلام ازضال دای 


در همین اثناء فتح بن خاقان نزد متوگل آمد و اظهار داشت: اکنون که تمام 
اطباء از درمان. عاجز مانده اند, ایا اجازه می دهی که با ابوالحسن هادی 
علیه السلام نسبت به مداوا و درمان مرض و ناراحتی شما,؛ مشورتی 


کی ؟ 
متوکل پيشنهاد فتح بن خاقان را پذیرفت. 


پس از آن, شخصی را خدمت حضرت فرستادند, تا موضوع را با وی مطرح 
تقو دم و رتور الععلی را سهت ورها نت و کلم از آن حضرت دریافت دارد. 


هنگامی که مآمور نزد امام علیه السلام آمد و موضوع را بیان کرد, حضرت 
فرمود: مقداری سرگین گوسفند تهیّه و آن را با آب گلاب بجوشانند و 
سیس تفاله آن را روی زخم چرکین بگذارند, ان شاءاللّه سود مند خواهد 
بود. 


همین که پزشکان معالح چنین دستورالعملی را شنیدند. مسخره و استهزاء 


کردند. 
فتح بن خاقان گفت: آیا ضرر هم دارد؟ 
کین رز بلکه احتمال بهبودی هم ذن ان هست. 


زخم دمل قرار دادند. پس از گذشت لحظاتی کوتاه سر باز کرد و مقدار 


زیادی خون و چرک از آن خارج ول آرام گرفت و با استفاده از 
طبابت امام هادی علیه السلام. سالم گشت 


وقتی 


که خبر سلامتی متوگل به مادرش رسید, بسیار خوشحال شد و مبلغ ده 
هزار دینار به همراه یک انگشتر نفیس برای ان حضرت ارسال داشت. 


ادی علیه السلام بسیار حسادت می ورزید, نزد شک رفت و للست به 
حضرت بدگوئی و سخن چینی کرد و نیز نسبت هائی را به آن حضرت داد, 
رون که مان کت اسر سای کرفته د مه یه این کت اما 
هادی علیه السلام برای یک شورش و کودتا مشغول جمع اسلحه و امکانات 


است. 


به همین جهت, , متوگل به سعید حاجب دستور داد تا شبانه به منزل حضرت 
9 آورند و هر آنچه در منزل او یافتند, جمع آوری کرده و نزد متوکل 
بیا ورند. 


سعید حاجب گوید: شبانه از دیوار منزل امام علیه السلام بالا رفتم و در آن 

تاریکی ندانستم چگونه فرود ان ناگهان متوجّه شدم که حضرت مرا با 
اسم صدا کرد و فرمود: صبر کن تا برایت چراغ بیاورم. سپس شمعی را 
روشن نمود و برایم اورد. 


و من به راحتی از دیوار پائین امدم؛ و چون وارد بر حضرت شدم, دیدم که 
لباسی پشمین بر تن کرده و کلاهی بر سر نهاده و روی جا نمازی از حصیر 


رو به قبله نی نشسته است. 
جستجو کن. 


سعید گوید: تمام اتاق ها و نیز وسائل حضرت را مورد بررسی قرار دادم و 
فقط دو کیسه - که یکی از آن ها به وسیله مهر و انگشتر مادر متوکل 


ممهور شده بود - یافتم. 


بعد از آن که همه جا را جستجو کردم و خدمت حضرت با زگشتم, فرمود: 
ای سعید ! اطراف و زیر 


جانماز و همه جا را به خوبی جستجو بکن. 


پس چون جانماز را برداشتم, شمشیری در قلاف نهاده بود که. آنرا یز به 
همراه دیگر اموال برداشتم و نزد متوکل آوردم. 


هفیه. که کل کشمتش. بر آن: کو. کیته و غمی عآذرشم فتاه از عادو 
توضیح خواست که این ها چیست؟ 


مادرش در پاسخ گفت: آن موقعی که مربیض شده بودی؛ اين ها را برای 
شفای تو, نذر آن حضرت کردم " و چون سلامتی خود را باز یافتی؛ آن ها را 
برایش ارسال داشتم. 


پس متوگل دستور داد تا کیسه ای دیگر ضمیمه آن ها شود و با تمامی آنچه 
اورده بودیم. برای امام هادی علیه السلام ارجاع و تحویل آن حضرت 
دید. 


سعید افزود: چون خدمت حضرت هادی علیه السلام بازگشتم. ضمن 
عذرخواهی و پوزش از جسارتی که کرده بودم, اموال را تحویل ایشان 
دادم. 


و سپس حضرت فرمود: ظالمین جزای ستم های خود را به زودی خواهند 
دید. (28) 


تعیین و خریداری همسر در بغداد 


0 از اصحاب و همسایگان امام هادی علیه السلام به نام بشر بن 
سلیمان حکایت نماید: 


وی مرا به حضور طلبید, همین که نزد آن حضرت وارد لشندم؛ 
فرمو تو از خانواده انصار و از دوستان و علاقه مندان ما هسنی؛ شما 
مورد ۱ بوده اید, چنانچه ممکن باشد, امروز ماشو و 
محرمانه برای ما انجام بده و در ان فضیلتی را برای خود کسب نما 


ست دینار بود, تحویل من داد و سپس اظهار داشت: به سمت بغداد حرکت 
کن, چون وارد بغداد شدی کنار لنگرگاه رود دجله میرف ور انا کنید: 
فروشان؛ کنیزان خود را عرضه کرده اند و مامورین حکومتی و نیز عذه ای 
از اشراف زادگان مشغول انتخاب و خرید کنیزان 


دلخواه خود هستند. 


تو نزدیک نمی روی,؛ بلکه از دور شاهد جریان باش تا آن که :شخصن به نام 
عمر بن زید تخاس. کنیزی را با این خصوصیات که دو پیراهن ابریشمین 


ولی کنیز امتناع می ورزد و قبول نمی کند و هیچ کدام از خریداران را نمی 
پسندد ۱ به 
من بی حرمتی شد و آبرویم رفت. 


شده خریداری کنند؛ ولی او نمی پذیرد. 


فروشنده به کنیز گوید: چاره ای جز فروش تو ندارم. 
کنیز جواب دهد. صبر کن؛ شخص مورد علاقه ام خواهد آمد. 


پس تو در همین لحظه نزد فروشنده می روی و می گوئی نامه ای برایت 
اوروه امن کل صاست امه هتم ای سا اسر کر را ترا 
صاحب نامه خریداری می کنم 


بشر بن سلیمان گوید: تمام آنچه را مولایم فر مود, انجام دادم و چون کنیز 
چشمش به نامه افتاد. گفت مرا ؛ ی 


تعی از از شین ۱ به همان مقدار پولی که حضرت داده بود خریدم و کنیز 
سار تال سید کش ان اهها کر فص مس هی ره 
بر چشم و صورت خود می نهاد. 

گفتم: .ای کنیز انامه اي که ضاحت آن را نهی.شناسشی, چکونه برایش این 


گفت: تو نسبت به اولیاء خدا و فرزندان پیغمبران (صلوات ال علیهم) 
معرفت و شناخت کافی نداری, پس خوب گوش کن. تا تو را آگاه سازم. 


و سپس افزود: من ملیکه, دختر یشوعا - پسر قیصر روم - هستم 


و جدذ مادریم,. شمعون وصیخ و جانشین حضرت عیسی مسیح علیه السلام 


جد من - قیصر : - خواست تا مرا با پسر برادرش تزویج نماید که موانعی 
فیوظبیفی مانع ان شوه فخاسن. عفد ویر مر اسسم خشن ای کودرد. 


در آن شب. حضرت عیسی و شمعون علیهما السلام را در خواب دیدم که 
در قصر جدم - قیصر - حضور دارند و حضرت محمّد مصطفی صلی الله 
علبه بو آله: و نیز دامادتن. علوت ین ابی طالت و تغدادی: از -فرز نداتشان 
ی ی اه 
کردند. 


ی 


ما آمده ایم تا ملیکه - نوه شمعون - را برای فرزندم ابومحمد امام حسن 
عشکی یه الما ارس ای ای 


از ان اخظه: بم. معنی من تفت به: آنوفخند اما خسن سر سای 
السلام عشق و علاقه شدیدی در درون خود احساس کردم و این راز را 
مخفی نگه داشتم. 


مریض شدم و تمام پزشکان را برای معالجه و درمانم اوردند؛ ولی از 
درمان ناراجتی من تاتوان گشتند. 


پس از گذشت چند شب, حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه علیها را در خواب 
دیدم که به همراه حضرت مریم سلام الله علیها به دیدار من امده اند. 


شر به خضرت: زهز آع اسلا آلله غلها که وازمه سرا فرزنوت دق 
تارمن ققاه اه کر وم ات او را 


حضرت زهراء علیها السلام فرمود: تا هنگامی که مشرک و بر دین نصاری 
باشی, او نزد تو نخواهد امد. 


و سپس حضرت زهراء سلام اللّه علیه شهادتین را بر من تلقین نمودند و 
من گفتم: 
(( اشفد آن لا ال الا اللمه.و آن دا سول الله)) وا اقزار و اغتفاد بر 
این کلمات: مسلمان فندم. 


شب بعد که بسیار شیفته دیدار حضرت ابومحمد علیه السلام بودم» او را 
در خواب دیدم و گفتم: بر من جفا تمودی: که مزا در آتش محبت: و عشق 
خودت رها کرده ای؟ 


فرمود» کون مسلمان شدیر. هر ات به دیدار نو خواهم اههد ها خداونة 
وسیله زناشوئی ما را فراهم نماید. 


و مذتی بعد از آن. لشکر اسلام بر ما هجوم آورد و با پیروزی آن ها ما 
اسیر شدیم, که امروز وضعیت مرا این چنین مشاهده می کنی ؛ و تأابه حال 
هر که نام مرا جویا شده, گفته ام من نرجس هستم. 


بشر بن سلیمان در پایان افز ود: وقتی آن بانو را زد حضرت ابوالحسن, 
امام هادی علیه السلام آوردم, خواهرش حکیمه را خواست و به او فرمود: 
اين همان زنی است که قبلا اوصاف او را گفته بودم, پس آن دو حکیمه و 
نرجس همدیگر را در آغوش گرفته و یکدیگر را بوسيدند. 


سیس امام هادی علیه السلام خواهرش حکیمه را مخاطب قرار داد و 
فرمود: ای حکیمه ! ملیکه را همراه خود بر و احکام دین اسلام را به او 
بیاموز تا فرا گیرد. (29) 


مرحوم صدوق, راوندی و دیگر بزرگان اورده اند؛ 


تنم از دوستاین حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام به نام صقر بن 
ابودلف ِ ابن اورمه حکایت کند: 


در دوران 


حکومت من کل عباسی راهی سامراء شدم و چون وارد شهر سامراء 
گشتم, خضور بکت از رای مت که تاض مین جاحت رفتم تا بلکه تما نم 
با مولایم امام هادی علیه السلام که در زندان وی ملاقاتی داشته باشم. 
سعید حاجب گفت: آپا دوست داری خدایت را مشاهده کنی ؟ 

کقتیت متا خالله این جه جر فی است ۲٩‏ 

خداوند متعال را تفت نف 2 مشاهده کند. 


اما و ۰ است. سول او را 1 من داده است ۳ او ۳ 
قتل برسانم و اين کار را فردا انجام خواهم داد. 


یی از کشت تخطایی مداخ ان رم شم که ردان شنم 
حضرت را دیدم که بر قطعه حصیری نشسته و مشغول عبادت و مناجات 
پاش دس با خلت کریه ام گرم کار سم من را 
توراتی, آن: خصرت‌نگاه.مین کردم: 


امام علیه السلام پس از جواب سلام, به من فر مود: ای صقر ! برای چه 
اینجا امده ای ؟ 


و چرا ناراحت و گریان هستی؟ ! 


دانم که ان ها چه تصمیمی درباره شما دارند؟ ! 


حضرت فرمود: ای صقر ! ناراحت مباش, آن ها هرگز به قصد خود نمی 
رسند. چون که بیش از دو روز دیگر زنده نخواهند ماند و کشته خواهند 


شند. 


نعد از آن: از امام هادق علبه. السلام پیرامون معنایجدیتی. که از پیغمیز 
خداتضای الله یه مه السوار دی ات کم فرمفد ار اش نسم .وه 
عداوت روا مدارید که با شما دشمنی کند. سوال کردم که مقصود چیست؟ 


امام علیه السلام در جواب فرمود: تلیت؛ 


منظور از روزگار, ما اهل بیت عصمت و طهارت هستیم که به جهت ما 
اسمان و زمین پابرجا مانده است. 


ه عنوان سچاد, علیْ بن الحسین و محمّد باقر و جعفر صادق, و چهارشنبه 
به عنوان موسی بن جعفر و علین بن موسی الضا و محمّد جواد و من و 
پنچ شنبه به عنوان فرزندم حسن و روز جمعه به عنوان فرزند پسرم مهدی 
موعود ضتل‌ات االد و سلامه علیهم اجمعین تعیین گشته است. (30) 
حکومت حو" به دست با کفایت او ایجاد می گردد و اوست که عدل و داد 
را بر زمین پهناور, گسترش می دهد. 

و سپس فرمود: آری, این معنای حدبت بود, زود خداحافظی کن و برو که 
می ترسم خطری متوجّه تو گردد. 


راوی گوید: به خدا قسم آفنتتزم از که روز نکدشت که هر خوی, آن:دو تفر > 
نی سره کل فرع ات۰۰ کشته وید 6مم. غداآونی معا را سر 


کردم. (31) 


دو جریان تکان دهنده فیگز 


در ژمان طفولیت به همراه ۲ جلوی درب ورودی ملاقات کنندگان 
ی ات و هی ای تا رن 
ورود و ملاقات بودند. 


خواهد وارد شود. 


و دیده بودم که هر موقع حضرت از جلوی جمعیتی عبور می نمود جمعیت 
به پاس احترام و عظمت او سر پا می ایستادند. 


در آن رهد غیم ای ا شنیدند که آمامهادی. علبه السلام تشریفت می, ورن 
گفتند: ما از جای خود حرکت نمی کنیم, چون او یک نوجوانی بیش نیست و 


ابوهاشم جعفری که در آن جمع نیز حضور داشت و سخن 


آن ها را شنید, گفت: به خدا قسم ! همه ما و شما در مقابل او کوچک و 


ذلیل هستیم و هر وقت تشریف بیاورد و او را ببینید, از جای خود حرکت 
می کنید و به احترام او خواهید ایستاد تا عبور نماید. 


در همین بین. حضرت وارد شد و همین که جمعیت چشمشان به وجود 
مبارک و جمال نورانی آن حضرت افتاد, از جای برخاستند و با احترام و 
ادب ایستادند. 


هنگامی که حضرت عبور نمود و رفت, , ابوهاشم به افرادی که در اطراف 
او بودند, گفت: پس چه شد, شما که می گفتید: ما حرکت نمی کنیم؟ ! 


در پاسخ گفتند: به خدا قسم ! همین که چشممان به حضرت افتاد و او را 


دیدیم» عظمت و شوکت اوء ما را گرفت و بی اختیار از جا برخاستیم و 
اه تا ی رو 


همچنین مسعودی و دیگران حکایت کنند: 

روزی از روزها متوکل عبّاسی به بعضی از اطرافیان خود دستور داد تا چند 
حیوان از دژندگان را از جایگاه مخصوصشان - که در انجا نگه داری می 
شدند, در حالتی که سخت گرسنه باشند - داخل حیات و صحن ساختمان 
مسکونی او بیاورند. 


و چون حیوانات دزنده را در آن محل آوردند؛ دستور داد تا حضرت 
ابوالحسن, امام هادی علیه السلام را نیز احضار نمایند. 


همین که حضرت وارد صحن منزل هک کردین: ذزت ها را نشتند .و 
دژندگان را با حضرت هادی علیه السلام تنها رها کرده تا آن که دژّندگان 
گرسنه, او را طعمه خود قرار دهند. 

هنگامی که حضرت نزدیک دژندگان رسید., تمامی دژندگان. اطراف حضرت 
به طور متواضعانه حلقه زدند و حضرت با دست مبارک خود آن ها را 
نوازش می نمود و به همین 


منوال, لحظاتی را در جمع آن حیوانات سیری نمود؛ و سپس نزد متوکل 


و چون از نزد متوکل خارج شد, دو مرتبه نزد داندگان آمد و همانند مرحله 
اول ند کان: اطراف حضرت اظهار تواضع و فروتنی کرده و حضرت با 


دست: مبار ک: خویشن یکایی آن: ها .را نوازش نمود ۵ از نرد. آن.ها بتزون 
رفت. 


سپس متوکل هدایای نفیسی را توشط یکی از مامورین خود, برای حضرت 


روانه کرد. 


بعضی از اطرافیان 0 به وی گفتند: پسر عمویت ابوالحسن, هادی نزد 
دژندگان رفت و صدمه ای به او نرسید. تو هم مانند او نزد داندگان برو و 


آن ها را نوازش کن. 

فقو یل اظهار داشت: ابا شماها در انتظار مر یمن تشفتته آند؟۱ 

و سپس از تمامی افراد تعهّد گرفت که اين راز را فاش نگردانند و کسی 
متوجّه آن جریان نشود. (33) 

پوشش و پیش بینی باران 

علیْ بن مهزیار اهوازی حکایت کند: 

در یکی از روزها وارد شهر سامراء شدم در حالتی که مشکوک بودم که آیا 


می توانم خدمت امام ۳ هادی علیه السلام برسم و او را ببینم و 
بشناسم, يا خیر؟ 


هنگام ورود به شهر سامراء متوجه شدم که خلیفه عباسی در آن روز 
بهاری. قصد رفتن به صحرا و شکار دارد و مردم همگی لباس بهاری 


در همین لحظات. شخصی را دیدم که لباس گرم زمستانی پوشیده و سوار 
بر اسبی می باشد و موهای دم آن اسب را گره زده است. 


مردم با حالت تعجّب به او نگاه می کردند و با یکدیگر می گفتند: این هوای 
صاف بدون آن که ابری در آسمان باشد. مگر زمستان است که حضرت 


ا ها لح هایی ای الا متا این 


و با این لباس از منزل بیرون آمده است؟ 


و خلاصه هر کس به نوعی زخم زبان می زد, تا اين که همگی روانه صحرا 


شدند. 


و من با مشاهده این جریان؛ با خود گفتم: اگر او امام باشد, پس چرا چنین 
لباسی پوشیده است ؟ ! 


الی شهر بیرون رفتند و در صحرا مشغول تفریح گشتند. ناگهان ابری عظیم 
نمایان شد و به شداّت باران بارید, که صافت مردم خیس شدند و چون 
لباس چندانی نیوشیده بودند بسیار ناراحت شده و در زحجمت قرار گرفتند, 
لیکن حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام کمترین آ کت ندید. در 
اه موی ای تم اس اه ام اه اس ای 
کنم و ببینم چه عکس العملی را انجام می دهد. 


در همین لحظه که چنین فکری به ذهنم خطور کرد ناگهان از دور متوجّه 
شدم که آن حضرت نقاب بر صورت افکنده است؛ نیز با خود گفتم: اگر به 
من رسید و نقاب را از صورت خود برداشت. می فهمم که او امام است. 


نقاب را از چهره نورانیش برداشت و بدون ان که سوال خود را مطرح 
کنم, مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای علیْ بن مهزیار ! چنانچه عرق. 
جنابت از حرام و غیر مشروع باشد و به لباس سرایت ت کرده باشد نمی 
توان با آن لباس نماز خواند؛ و اگز جنابت از حلال باشد, مانعی. ندارد. به 


همین جهت؛ یقین پید| کردم که او حضرت ابوالحسن امام علون هادی علیه 
السلام است و دیگر شبهه ای نداشتم. (34) 


پیامبران, و منصب امامت 
ابویوسف یعقوب اهوازی معروف به ابن سکیت گوید: 


روزی به محضر مبارک امام علیث هادی علیه السلام وارد شدم و عرض 
کردم: یاابن 


ول الله ایا ها از رت نی مسته یه اللام. را رد 
همراه لوازم و علوم طبْ و طبابت. و حضرت محشّد مصطفی صلی الله 
علیه و اله را به همراه فصاحت و بلاغت مبعوث نمود؟ 


امام هادی علیه السلام فرمود: در زمانی که حضرت موسی علیه السلام 
مبعوت گردید بیشترین افراد انزمان: هل تخر و حادم بوذند و ریت یه 
مقتضای همان زمان آمد و سحر تمام ساحران را باطل نمود و حچّت خدا 
زار یشان ات کرد 


علیه السلام مردم مبتلا به امراض و ناراحتی های جسمی شده بودند که از 
درمان آن ها عاجز و ناتوان بودند, پس حضرت عیسی آمد و امراض صعب 
العلاجی را مانند پیسی و جذام و نابینایی را - که از درمان آن ها عاجز 
بودند - شفا داد و حثّی مردگان را به اذن خداوند متعال, زنده کرد. 


ه مبعوث گردید, مردم ادیب و خطیب و شاعر بودند که با تمام فصاحت و 
بلاغت سخن می گفتند و شعر می سرودند. پس آن حضرت با کلامی بلیغ و 
فصیح و رسا در قالب موعظه و ارشاد, از طرف خداوند سبحان امد که 
0 ۱ ۷20 پر تقاهیت ان افع هام 
نمود. 


ان سگیت گفت: به خدا قسم ! تاکنون شخصی مثل تو را که اين چنین 
پاسخ روشن و کافی گفتی, ندیده بودم؛ اکنون می خواهم بدانم که امروز 
حچت خدا بر مردم چگونه است؟ 

اما تا وم شا تلا فرمفه فقل سالم کم مس امضو یقت :و 


یا دروغ گوئی و نفاق افراد را شناخت و در نتیجه این که از هر کس و از 


ننماید. (35) 
ففخنین آوزده] ند 


مخ اه ات فیس او رضا ی ماد کر اتصاوات الا 
علیه می باشد, حکایت کند: 


حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام در دورانی که پدرشر در بغداد 
تحت نظر دستگاه حکومتی بود, به مکتب می رفت و در کنار دیگران, نزد 
صعاش اهه فت نیت و میس اند 


روزی از روزها ان حالی که مشغول خواندن نوشته خود بود, ناگهان 
مشغول گریستن گردید و سخت گریه می نمود. 


شام ات کریم او را سوال کرد؛ ولی حضرت جواب او را نداد و اجازه 
خواست تا نزد خانواده خویش؛ به منزل برود. 

همین که وارد منزل شد, صدای گریه و شیون تمام افراد منزل به گوش 
رسید و پس از گذشت لحظاتی امام علیه السلام دو مرتبه به مکتب 
با زگ ۱ 


تس تعت که انش زا توا کرونم ؟ 


اظهارن:دانیت بورم حصرت امعسعفی آمام مه جواد خلوات: الله تایه 
وفات پافت. 


سوال کردیم: از کجا و چگونه متوجه شدی که پدرت رحلت نموده است؟ 


فرمود: جلال و عظمتی از طرف خداوند متعال دومن اهر دردید هدر 
خود, یک نوع احساسی کردم - که قبل از ان چنین احساسی را نداشتم - و 
فهمیدم که پدرم وفات یافته و رحلت نموده است. 


راوی گوید: : سپس تاریخ روز و ماه را ثبت کردیم و پس از مدّتی که تحقیق 
کردیم معلوم شد؛ در همان روز و همان تاکن که امام هادی علیه » السلام 
گریان و مین شده بود پدرش حضرت جواد الائفه صلوات اللّه علیه 


دعای امام در حق اصفهانی 


مرحوم قطب الدّپن راوندی, ابن حمزه طوسی, اربلی و برخی دیگر از 
بزرگان رضوان الله تعالی علیهم به نقل از جماعتی از اهالی اصفهان مانند 
ابوالعباس 


احمد بن نضز و ابوجعفر محشد بن غلوبه آورده است: 


در شهر اصفهان شخصی بود به نام عبدالژحمان - که تکی از شیعیان 
معروف به حساب می آمد - و از علاقه مندان به امه اطهار علیهم السلام 
بود . ؛ مخصوصاً که علاقه خاصضی نسبت به حضرت هادی سلام الله علیه 


داشت. 


و اه کفهد علی ری عاافه زو یه رت | بو انس اما ام 
هادی علیه السلام چیست؟ 


در پاسخ اظهار داشت: به دلائلی که خود شاهد بوده ام. 


و سپس افزود: من شخصی فقیر و بی بضاعت بودم به طوری که نمی 
توانستم تشکیل خانواده دهم, به همین جهت به همراه قافله ای که عازم 
عراق و شهر سامراء بود, حرکت کردم تا به دربار خلیفه عباسی بروم» به 
امید ان که شاید از طرف او برایم کمکی شود و مشکل من برطرف گردد. 


چون به شهر سامراء وارد شدیم, جلوی دربار متوگل رفته و منتظر وقت 
ملاقات ماندیم, در همان اثناء گفته شد که حضرت ابوالحسن, امام هادی 
علیه السلام نیز از طرف خلیفه دعوت شده است تا به ملاقات وی اید. 


ناگهان متوجّه شدم که حضرت در حال آمدن به دربار خلیفه می باشد, 


چون عبورش به من افتاد,. نگاهی محبّت آمیز و عمیق به من انداخت و من 
اهسته, به طور مرنب برای موفقیت و سلامتی وجود مبارکش, دعا می 


کردم. 


همین که حضرت مقابل من قرار گرفت. به من فرمود: خداوند متعال 
دعایت را مستجاب نمود و عمرت را طولانی گرداند؛ : و نسبت به روت و 


فرزندانت نیز افزایش می يیابند. 


در همین حال, لحظه ای تمام بدنم را رعشه فرا گرفت؛ ؛ و دوستانم هر یک 
جویای حالم بودند و می گفتند: چه شده است ؟ 


و چرا چنین حالتی به تو دست داد؟ 


هو فد باه ایشا هی که تست خی تست آتفاعا نله کم خیز 


پس از آن که به اصفهان باز گشتیم, خداوند متعال درهای رحمت و برکت 
را برایم گشود؛ و از هر جهت در رفاه و آسایش قرار گرفتم و صاحب 
ی دا ی ها 


و در حال حاضر دارای ده فرزند هستم و متجاوز از هفتاد سال از عمرم 
سپری گشته است. 


افیف تام مخص‌حا ری آبه کسیر اما غلع ها علیه ااسلام 
کته ام . (37) 


بالا رفتن پرده با قدوم مبارک امام علیه السلام 


مرحوم شیخ طوسی, ابن شهراشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان الله 


علیهم اورده اند: 


یافت و بعد از ان. نماز جماعت را اقامه می نمود. 


ن محقد ملقب به هریسه بالای منبر نشسته و مشغول سخنرانی و خطبه 
خواندن است ؛ بسن متو کاخ صبر کرد تا سخنرانی او پایان یافت. بعد از آن 
خواست که نماز را بخ جماغت: را امافه تمایده ان شخض از فتیر فرود امد 
و گفت: هرک ضایر ها قح است. نیز باید نماز را اقامه نماید. 


انز رت وهی یه وربا متو کل امه وم آو. کفت ۳ خر علی بن محمد 
امام هادی علیه السلام را اکرام و احترام ضقفت :تخاب و هنگام ورود به 
دارالخلافه پیش خدمتان 


بنابر این بهتر است که او هنگام ورود با دیگر افراد و اقشار مختلف مردم 
یکسان باشد. 


ینس از گذشت چند ,روزی از این جریان؛ امام هادی علیه السلام خواست 
وارد دارالخلافه متوگل عباسی شود ؛ و کسی نبود که پرده را برای حضرت 
بالا بزند. پس ناگهان » بادی وزید و پرده را بالا ُرد و حضرت با حالتی آسوده: 
نم هه لسژم. هتم کان وارت نفند, 


ی که در مجلس حضور داشتند و بالا رفتن پرده را به وسیله وزش باد 
مشاهده کردند, به یکدیگر گفتند: این حالات - وزش باد - عاذی است؛ پس 
هنگامی هم که حضرت خواست خارج شود نیز باد دیگری وزید و پرده را 
بالا برد و در نتیجه, آن افراد در تعجب و حیرت قرار گرفتند. (38) 


مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان رضوان اللّه علیهم به نقل از 
کافور خادم حکایت نمایند: 


منزل و محل مسکونی حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام ِ 
نزدیکی بازارچه ای بود که صنعت گران مختلفی در آن کار می کردند, یکی ٍ 
از آن ها شخصی به نام یونس نقاش بود که کارش انگشترسازی و نقش و 
نگار آن بود او از دوستان حضرت بود و بعضی اوقات خدمت حضرت می 
امد. 

روزی باعجله و شتاب نزد امام علیه السلام وارد شد و پس از سلام اظهار 


یت امن ها ام واه ام اه هن 
سپارم. 


حضرت به آو فرمود: چه خبر شده است؟ 


حضرت در حالتی که ت تبشمی بر 


لب داشت., فرمود: برای چه؟ 
مگر چه پیش آمدی رخ داده است؟ ! 


ه وزیر خلیفه موسی بن بغا - نگین انگشتری را تحویل من داد تا برایش 
حکاکی و نقاشی کنم و آن نگین از قیمت بسیار بالائی برخوردار بود, که در 
هنگام کار شکست و دو نیم شد و فردا موعد تحویل آن است " و می دانم 
کشهذهی با عم هرا شا وا کم فل هرا طادر فیک 


امام هادی علیه السلام فرمود: آرام باش و به منزل خود باز گرد, تا فردا 
فرح و گشایشی خواهد بود. 


یونس طبق فرمان حضرت به منزل خویش بازگشت و تا فردای آن روز 
بسیار ناراحت و غمگین بود که چه خواهد شد؟ 


و تمام بدنش می لرزید و هراسناک بود از اين که چنانچه نگین از او 
بخواهند چه بگوید؟ 


در همین احوال؛ ناگهان, ماموری ام و نگین را درخواست کرد و اظهار 
داشت: بیا نزد موسی برویم که کار مهمّی دارد. 


یونس نقاش با ترس و وحشت عجیبی برخاست و همراه مامور نزد موسی 


از نزد موسی برگشت, خندان و خوشحال بود و به محضر مبارک س 
هادی علیه السلام وارد شد و اظهار داشت: یاابن رسول اللّه ! هنگامی 

نزد موسی رفتم, گفت: ی ی 2 
از همسرانم انگشتری مناسب بسازی؛ ولی اکنون آن ها نزاعشان شده 


3 بتوانی آن تکیت را دو نیم کنی, که برای هر یک از همسرانم نکنتی 
درست شود تو را از نعمت و هدایای فراوانی برخوردار می سازیم. 


امام هادی صلوات اللّه علیه تا این خبر را شنید. دست مبارکش را به 
تقفضات آ تفا زا بلند نمود و به درگاه 


ای ای اا تفت وا اس ای وا میت سس ساب 


و سپس به یونس فرمود: تو به موسی چه گفتی؟ 


یونس اظهار داشت: جواب دادم که باید مهلت بدهی و صبر کنی ۳ چاره 
ای بیندیشم. 


امام هادی علیه السلام به او فرمود: خوب گفتی و روش خوبی را مطرح 
کردی. (39) 


تفای مخ‌طا ی اسوال سای اش 


مرحوم شیخ طوسی, ابن شهراشوب و برخی دیگر از بزرگان در کتاب های 
خود اورده اند: 


و را و و ۰ محمد منصوری حکایتی را از زبان 


روزی نزد متوثل ام ای رف ده ای که عصول عت ساره 
بود؛ هنگامی که وارد شدم, مرا به تناول شراب دعوت کرد و من نپذیرفتم 
و امتناع ورزیدم. 


پس به من گفت: چگونه است که با ابوالحسن, علی هادی سلام ال علیه 
هر ات میت همع کار مش ولی با من که خلیفه هستم, 
امتناع می ورزی؟ 


0 ان او ای 
نمی کند. 


چند روزی از این جریان گذشت و فتح بن خاقان - که وزیر دربا ر خلیفه بود 
- مرا دید و گفت: برای متوکل خبر آورده اند که اموال بسیاری به همراه 
وجوهات از طرف مردم قم می آورند. 


لذا متوگل به من گفته است در صدد آن باشم تا هنگامی که آن اموال وارد 
شود, آن ها را مصادره کنیم؛ و تو باید از هر طریقی که شده, زمان دقیق و 


کیفیت ورود ان ها را برایم به دست اوری و 


مرا در جریان ان قرار ندهی. 


تم ونیدم که بغضی از -دونشان خصرت مرادن آنها خضوز داشتد: تخطامی 
که چ جچشم حضرت بر من افتاد, 91 تبسمی نمود و اظهار د شت : ای ابوموسی ! 


تاه هون وان ار روص که داز یوار حاه ما 

مخاطب قرار داد و فرمود: ای ابوموسی ۱ وجوهات و اموال ارسالی از قم 
ار و و نزد من بیاورند؛ بلند 

0 که ان مود قمی آنجه. به.همزام اوردم است: خحویل: دهد 


پس از جای خود برخاستم و چون از منزل خارح شدم. شخصی را دیدم که 
خورجینی به همراه داشت, آن را گرفتم و نزد امام هادی علیه السلام 
آوردم. 


سپس فرمود: به او بگو پالتوئی را که آن زن قمّی فرستاد و گفت: از جذم 
می باشد, آن را نیز تحویل بده. 


لذا بیرون رفتم و آن پالتو را گرفتم؛ و خدمت حضرت آوردم, فرمود: 
ها را 1 
بدهی. 


وقتی فرمايیش حضرت را منتقل کردم, در جواب کت یخن : صحیح است.؛ 
این پالتو را خواهرم دوست داشت و من آن را با پالتوی خودم عوض کردم, 
وقتی بازگشتم آن را نیز می آورم. 


محضر امام علیه السلام آمدم؛ و چون حرف آن شخص قمّی را برای 
حضرت با زگو کردم, فرمود: به او بگو پالتو را در دیگر وسائل خود نهاده ای, 
آن را بیرون آور 


و تحویل بده. 


پالتو را تحویل داد و خود او نیز به همراه من نزد امام علیه السلام امد 
حضرت به او فرمود: چرا چنین کردی؟ 


جواب داد؛ شکی برایم به وجود آنکه بود, خواستم به یقین برسم و عقیده 
ام خالص گردد. (40) 


هیچ زمینی خالی از قبر نیست 
یحیی بن هرثمه وزیر متوکل عباسی حکایت کند: 


روزی خلیفه مرا احضار کرد و گفت: باید سیصد نفر همراه خود برداری و 
از طریق کوفه. عازم شهر مدینه گردی و ابوالحسن, علی بن محمّد هادی 
را با عژت و احترام به بغداد بیاوری. 


من نیز دستور خلیفه را اطاعت کرده و پس از جمع آوری افراد به همراه 


دی خمم. افرآی عفر اه فرعانده خفاظتی 2 کم میات حفا لت اموال, ۱ 
داشت - در مسیر راه؛ مرثب با کاتب من که شیعه بود, درباره مسائل 
مختلف؛ بحث و مناظره داشت و من بر گفتگوی آن ها نظارت کامل 
داشتم. 


چون مقدار زیادی از راه را پیمودیم » فرمانده به کاتب گفت گفت : آپا علیّ بن 
سای ای ی ار مت 


هیچ زمینی خالی از قبر نیست و در هر گوشه ای از زمین, گورستانی از 
انسان ها وجود دارد؟ 


آیا دز این بیابان‌خشک. و بی آب. و.علف. چه کنتی زندگی. کرده است, تا 
بمیرد و دفن شود؟ 


خن به: کانت حفتم به اتید ابا علی بن ابی. طالب قلیه الضلام. حنین 


پاسخ داد: بلی. صحیح است. 


پس گفتم: در اين سرزمین آثار گورستانی نمایان نیست و سپس شروع 
کردیم به خندیدن؛ و ۸ صحبت ها بر همین منوال ادامه یافت تا به شهر 


مد ینه ر سیدیم و به سمت منزل حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام 
روانه شدیم. 


هنگامی که جلوی درب منزل رسیدیم, من تنها وارد شدم و نامه متوکل را 
تحویل ایشان دادم. 


خصترات رن از ان که نامه را کر فر فر مود ما تفن تست تا فا مار 


چون فردای آن روز خدمت ایشان رفتم ضمن آن که فصل تابستان و هو 
یار کته دنم خیاظی: ورمن: انا .حصرت مشعول خیاظین آباتن 
های ضخیم زمستانی است. 


و تمام سعی و کوشش شما بر این باشد که تا همین امروز لباس ها دوخته 
و آنادم کرده فا یر ینف ان ها را تحویل بده, سپس به من 
خطاب نمود و فرمود: ای بحیی ! شما نیز کارهایتان را انجام دهید و 
امکانات لازم را برای خود اماده کنید, تا ان که فردا حرکت کنیم. 


ی گوید: من از حضور ایشان بیرون رفتم و با خود گفتم: در فصل تابستان. 
هوای به این گرمی و حرارت؛ حضرت ,لباس زمستانی تهیه می نماید. مثل 
این که او از مسافرت و مسیر راه اطّلاعی ندارد ؛ حال, تعجب از شیعیان 
است که از چنین کسی پیروی می کنند و او را امام خود می دانند. 


فردای آن روز هنگامی که آماده حرکت شدیم, حضرت به همراهان خود 
فرمود: تمام امکانات و لوازم مورد نیاز را بردارید و نیز پالتو و غیره را 


و سپس به من خطاب نمود و فر مود: ای یحیی ! چنانچه آماده هستی؛ 


من بر تعجبم افزوده شد که آن حضرت. پالتو و پوستین در این گرمای 
شدید برای چه به همراه می اورد !؟ 


لیْ بن آبی طالب علیه 


السلام و گورستان ۰ داشتند, که ناگهان ابری در آسمان پدیدار گشت 
و بالا اضف به طوری ۵ که هوا تاریک گشت و صدای رعد و برق های 
وحشتناکی بین زمین و آسمان به گوش می رسید. هوا یک مرتبه بسیار 
سرد شد که قابل تحمل برای افراد نبود و در همین لحظات برف زمستانی 
همه جا را پوشاند. 


اما جون حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام و همراهانش لباس 
های گرم همرام داشتند و از قبل مهیا بودند. پالتو و پوستین های خود را 
پوشیدند؛ و هیچ گونه ناراحتی نداشتند. 


سپس آن حضرت دستور داد تا یک پالتو به من و نیز یک پالتو هم به کاتب 
دادند و هر دو پوشیدیم: و به جهت سرمای شدید ان روز هشتاد نفر از 
نیروها و همراهان من هلاک شدند و مُردند. 


هنگامی که ابرها کنار رفت و هوا به حالت عادی برگشت. حضرت هادی 
علیه السلام به من فرمود: ای افرادی که هلاک شده اند, در 
همین مکان دفن شوند؛ و سپس افزود: خداوند متعال این چنین سرزمین 
ها را گورستان انسان ها می گرداند. 

م۶ باانن-رسمل الله امن بم یکانکن خدا و ات عحتد. رتسول الا ضلی 
۵ ۲ : و نیز اقرار می نمایم که شماها خلیفه و 
حجّت خداوند بر روی زمین برای بندگان هستید ؛ من تأکنون ایمان نداشتم 
ولی اکنون به برکت وجود شما ایمان آوردم و من نیز از شیعیان شما می 
باشم. (41) 


الاغ نصرانی و شیعه شدن پسرش 


مرحوم قطب الذین راوندی به نقل از هبه ال بن آبی منصور موصلی 
رضوان الله علیهما حکایت کند: 


شخصی نصرانی به نام یوسف بن یعقوب با وی معاشرت و هم نشینی 
داشت, روزی از روزها 


اهاز رنفی فنه کل ی اریی مسا اسان کروم-مشفی انم ار هن هی 
خواهد, برای نجات از شر او با خود عهد کردم که مبلغ صد دینار نذر علیث 
بن محمد هادی علیه السلام کنم. 


هبه اللّه موصلی گوید: تن از من نضیر انیب سمت مار | خر کت کنر 
و رفت: و بعد از گذشت چند روزی, با خوشحالی و سرور به موصل 
مراجعت کرد. بعضی از دوستان به او گفتند: جریانت به کجا انجامید و چه 
گذشت؟ 


پاسخ داد: هنگامی که به شهر سامراء رفتم, وارد مسافرخانه ای شدم و 


مرب در این فکر بودم که چگونه مبلغ صد دینار را به حضرت علیت بن 
محمّد هادی علیه السلام برسانم که کسی مرا نشناسد و با چه حالتی نزد 


متوگل بروم. 
ر فرصتی که داشتم, با بعضی از مردم پیرامون اوضاع متوکل و نیز امام 
هادی علیه السلام صحجتی انجام دادم ؛ | و متوجه شدم که حضرت نبحت نظر 


مأمورین حکومتی است و از منزل بیرون نمی رود لذ| متحیر بودم که 
حگونه هیر ل خر زر وه با هامور بن وه دبک اقداد قرا ستاسنه 


ناگهان به فکرم رسید که سوار الاغ خود بشوم و آن را آزاد بگذارم تا هر 
اه او ای رت دا 

از ها اور جوسای کش وا مهار برد شش توا الاع شوه 
الاغ از فا ها کی ها ور کر ان که سل حانه ات اساد سر 


چه کردم تا حرکت کند. قدم از قدم برنداشت. از شخصی سوال کردم این 


فش خوات کف این شا ها ‏ عل ۵ رس ود نی لاه اقا قلیه لام کی 


باشد. 


با 


خود گفتم: برای حقانیت آن حضرت. چه علامت و نشانه ای بهتر از این 
خواهد بود. 


اظهار داشتم: بلی. 


گفت: پیاده شو ؛ ! وقتی از الاغ پیاده شندم؛ مرا به طرف سکوئی که داخل 


دای له هداس مورب کفت اشعا سیم باز گردم؛ و خود به 
درون خانه رفت. 


نام پدرم را می داند, با اين که من در این شهر غریب هستم و کسی هم 
نشده و ارتباطی نداشته ام . 


پس از آن که لحظاتی گذشت. همان غلام آمد و اظهار داشت: صد دیناری 
را که در دستمال پنهان کرده اق تخویل من بدم. من نیز آن ها را تحویل 
غلام حضرت دادم و با خود گفتم: این هم دلیل و علامت سوم برای حقانیت 
آن حضرت. 


هنگامی که غلام پول ها را تحویل گرفت و به درون منزل رفت, پس از 
گذشت لحظه ای دو مرنبه آمد و اظهار داشت: حضرت اجازه فرمود که 
وارد بشوی. 

هنگامی که وارد اتاق حضرت هادی علیه السلام شدم. او را تنها یافتم که 
در گوشه ای نشسته و مشغول دعا بود. 

ن که چشمش به من افتاد فرمود: ای یوسف ! عذه ای از افراد فکر می 
کنند که ولایت و محبت ما خانواده - اهل بیت عصمت و طهارت - برای 
امثال شما که مسلمان نیستید. سودمند نمی باشد؛ ولی ان ها حقیقت را 
درک نکرده اند که ولایت و محبّت ما برای همگان, حثّی برای شماها مفید 


است. 


بعد از نصایح 


و تذگرات سازنده خود, مجدّدا مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای یوسف ! 
باش. 


و سپس افزود: به همین زودی ها دارای فرزند پسری خواهی شد که مایه 
رحمت و برکت خواهد بود. 


بقذ از اند اد حضور ناک اقام. هانی. علیة السلام خدامافظین کردم و 


و چون از منزل حضرت بیرون آمدم, راهی دربا و خایشه کته و ند .تن کل 
عباسی رفتم و هنگامی که ملاقات و دیدار با خلیفه تمام شد مراجعت 


کردم. 


وانی شیعه و متدین و علاقه مند به ولایت و امامت گشته بود, خود را 
معژفی کرد که من پسر یوسف بن یعقوب نصرانی هستم؛ و پدرم مرده 
است و اظهار داشت: من پس از مرگ پدرم مسلمان شده ام ؛ من همان 
کسی هستم که حضرت ابوالحسن. امام هادی علیه السلام بشارت مرا 
داده است. (42) 


تصلف و اظهار مافوق بشر 
مرحوم شیخ مفید, کلینی, طبرسی و برخی دیگر از بزرگان در کتاب های 
خود اورده اند: 

صااه چم ند که مهار اضخاب: و ان آمام هاخق صاوات الله > 
سلامه علیه > حکایت نماید: 


ِِ را ۳ وی مرو و ۲ 
عرض سلام و احوال پرسی گفتم: 


با سول ها حول م رورم | قربان شما گردم. دشمنان و مخالفان 
شما خواسته اند که نور شما اهل بیت را خاموش و نیروی ولایت و معنویت 
را در جامعه تضعیف کنند. 


یس به همین جهت است که شما را در این محل - بازداشتگاه؛ خان 
الطعالیک - قرار 


داده اند. 


حضرت فرمود: یاابن سعید ! در همین حالتی که هستی ثابت باش و حرکت 
نکن تا برایت بگویم ؛ و سپس با دست مبارک خود به سمتی اشاره نمود و 
اظهار داشت: خوب نگاه کن و ببین چه چیزهائی را مشاهده می کنی؟ 


1 ۳ 0 درخت 0 میوه ۳ و انواع ۰ 9 ۳۹ رنگارنگ خوش 
بو وجود داشت. 


و پیش خدمتان بسیاری در رفت و آمد بودند. همچنین پرندگان مختلف و 
دیگر حیوانات - مانند آهو و غیره - در آن باغ وجود داشت و نیز نهرهای آب 
و چشمه های زلال, مرا چنان شیفته خود قرار داد و مرا مجذوب گردانید 
که دیگر نمی توانستم چشم بردارم. 

سپس امام هادی علیه السلام فر مود: یاابن سعید ! ما در هر حالت و 
وضعیتی که باشیم. سرنوشتمان این چنین خواهد بود و بر اين مشکلات و 


مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان اورده اند: 

روزی از روزها به قصد دیدار و ملاقات حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه 
السلام حرکت کردم و چون بر آن حضرت وارد شدم عرضه داشتم: خليفه, 
سهمیه و جیره مرا , به اتهام این که از اطرافیان و دوستان شما می باشنم, 


قطع کرده اند. 


پس چنانچه ممکن باشد, از او بخواهید که سهمیّه مرا برگرداند. قبول می 
کند؛ و همانند گذشته کمک های خود را نسبت به من پرداخت می نماید. 


خضرت ور وان فر‌هه ده آتقاءعا لاد در زست: خوا هد فند. 


پس به منزل خود بازگشتم و چون شب فرا رسید. شخصی درب 


منزل آمد و دق الباب کرد وقتی درب منزل را گشودم, دیدم که فتح تن 
خاقان متشون مته کل ایستاده است. هنگامی که چشمش به من افتاد, گفت: 


در منزل خود چه می کنی؟ 


زود باش, که خلیفه تو را احضار کرده است, پس به همراه او راهی دربار 
متوکل شدیم و چون بر او وارد شدیم دیدم نشسته است و منتظر من می 


هميشه به یاد تو هستیم؛ لیکن تو ما را فراموش کرده ای, اکنون بگو که از 
ما چه طلب داری؟ 


کفتم .کمی ها حونا توت که تاکته‌ن سر من اف شدم است آن ها را فصع 
نموده اند؛ پس دستور داد که کمک ها و سهمیه من همانند سابق و بلکه 


سپس از نزد خلیفه خداحافظی کرده و بیرون 7 " و به فتح بن خاقان 
گفتم: آیا علخ بن محشّد هادی علیهما السلام امروز اینجا آمده است؟ 


اظهار داشت: خیر. 

گفتم: آیا نامه ای برای خلیفه نوشته است؟ 

پس جواب داد: خیر. 

بعد از آن, راهی منزل خویش گشتم و فتح بن خاقان نیز به دنبال من آمد و 
گفت: کف ندارم که تو از حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام 
تقاضا کرده ای که 5 دعا نماید و دعای آن حضرت مستجاب شده 
است. پس خواهش می کنم که از او تقاضا کنی تا برای من نیز دعا نماید. 


هنگامی که به محضر مبارک امام هادی علیه السلام وارد شدم و سلام 
کردم. فرمود: ای ابوموسی ! ایا مشکلت برطرف شد و خوشحال گردیدی؟ 


ره رف یی این ول لمآ و رصان کت وا تا 


قرار داد و فرمود: 


خداوند متعال نسبت به ما اهل بیت - عصمت و طهارت - آگاه است که ما 


ی همچنین در ناملایمات و گرفتاری 
ها فقط و 1 تکیه می نماییم, بنابر این هر گاه تقاضا و خواسته ای 
داشته ناشن راوید متعال از روی لطف و تفضل مستجاب می نماید. 


بعد. از آن: به حضرت عرضه داشتم: فتم ین خاقان بهه: من التماس. دعا 
گفت, که از شما تقاضا کنم تا برایش دعا نمائی. 


ای رود هدن اف سا نی من تعاید وی ور اف تعاس اه 
باق و اقرار ع اعفاد به توت حصرت.محعد عضطفی صلن آلله. علبه و 
اله داشته؛ و نیز اعتراف به حقوق ما اهل بیت رسالت داشته باشد. 


سپس حضرت افزود: من برای تو دعا کردم و خداوند متعال آن را 
مستجاب گرداند. 


در پایان از آن حضرت., تقاضا کردم و عرضه داشتم: 


تا رل لاله ااستاسق مکی باس انیا من علیی تما که هر ام 


پس حضرت فرمود: اين دعائی را که به تو تعلیم می دهم. من خود زیاد 
می خوانم و از خداوند متعال خواسته ام, که هر کس آن را بخواند ناامید 


نگردد: 


مد, و یا گهفی و السّتد. و با واجدٌ یا َحَد, و یا فل 3 | هو ال أحه 0 
الا بحق من | ۰ و من حلق؟ 5 ۰ تجعل فی خلقی ما َحدا, 


پیدایش آب و نجات همراهان 


مرحوم شیخ حر عاملی به نقل از علیْ بن الحسین مسعودی از 


کات تا اوه آررن روت 


تک ان ور ام و او که با خی هه و هن سیف باه 
> حکایت کند: 


در آن مسافرتی که از شهر مدینه منره حضرت ابوالحسن, امام هادی 

علیه السلام را به سوی شهر سامراء به همراه تعدادی از افراد حرکت می 

دادیم در مسیر راه کرامات و کارهای عجیبی از آن حضرت نمایان شد که 
خا ریخست :و هه :زر آفزند. 


یکی از آن کرامات و معجزات حضرت., این بود که در مسیر راه, هوا بسیار 
گرم و نیز آب قافله تمام شده بود, به حضرت عرضه داشتیم که تشنگی و 
گرمای هوا افراد را از پای در آورده است, اگر ممکن است چاره ای 


امام علیه السلام فرمود: در همین نزدیکی ها آب حفاوان است و سپس 
دستور داد که مسیر انحرافی را برویم. پس مقداری راه رفتیم و به 
صحرائی رسیدیم که بسیار سرسبز و خژم. دارای درختان و گیاهان و 


تمام افراد از دیدن ان در تعجب قرار گرفتند. چون تاکنون در ان حوالی. 
چنان درختان و چشمه هائی را ندیده و نشنیده بودند. 


پس تمامی افراد از قرکب های خود پیاده شده و آب نوشیدیم و نیز 


خیمانات خود را آب:داوده و ظرف: های شوم را که همراه داشتیم بو ان آنت 
کرده و حرکت نمودیم. 


یحیی گوید: مقداری که راه رفتیم و از آن محل دور شدیم, ناگهان متوجه 
شدم که شمشیرم زا کنار کشفهة اب نهاده و فراموش کرده ام که آن را 
بردارم. 


لذ| به غلام خود گفتم که بازگرد و شمشیر مرا بیاور. هنگامی که غلام رفت 
9[ آورد, گفت هیچ اثری از 


درخت و چشمه و آب وجود نداشت. 


پس نزدیک حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام آمدم و چون خبر 
غلام را برایش نقل کردم, حضرت نگاهی به من کرد و سپس تبسُمی نمود. 
(45) 


پیش بینی مهم در ازادی از زندان 


مرحوم طبرسی, راوندی, اربلی, ابن شهراشوب و برخی دیگر از بزرگان 
اورده اند؛ 


یکی از اضحاب خضرت. آبوالخست: اما هادی صاوات. آلله. غلیه. به نام 


روزی امام علیه السلام برایم نامه ای را به این مضمون فرستاد: 


ای محمد! مسائل و امور خود را بررسی کن و تجهیزات لازم را فراهم 
ساز. 
ز 


هر چه فکر کردم منظور امام علیه السلام چیست, متوجّه نشدم تا آن که 
پس از گذشت چند روز, مامهزی از رف جکوفت امد و مرا به. زندان برد 
و دست و پایم را با زنجیر بستند و تمام اموالم را ممنوع اللّصرف اعلام 
کردند. 


مدّت هشت روز با چنان حالتی در زندان به سر بردم, تا اين که نامه ای 


دیکز آز آن خضرت در ز نذاین عه دستم دستند. که در آن هو قوم فرموده بود: 
ای محمد ! سعی کن در ضلع غربی زندان سکنی و منزل ننمائی. 


هنگامی که نامه را خواندم بسیار تعجچب کردم و با خود گفتم: من در زندان 


چون دو سه روزی از آمدن نامه حضرت گذشت., مأموری آذ و زنجیرهائی 
که بر دست و پای من بود باز کرد و مرا از زندان اراد کردانندر بعد از آن: 
نامه ای برای امام هادی علیه السلام فرستادم تا از خداوند متعال 


حضرت در 


جواب نامه من, مرقوم فرمود: به همین زودی اموال تو را به تو بر می 
گردانند و اگر هم آن ها را به تو ندهند, ضرر و زیانی به تو نخواهد رسید. 
چون تو از آن ها بهره ای نخواهی برد. 


ست - گوید: هنوز محمّد بن فرج به عسکر - یعنی سامراء - نرسیده بود که 
دستور آزادی کلیه اموالشن صادز شد. ولی پیش از آن: که نامه رفع 
ممنوعیّت از اموال به دستش برسد مرگ او را ربائید و از دنیا رفت و طبق 
پیش بینی امام علیه السلام بهره ای از اموال خود نبرد. (46) 


هدایت گمراه با سخنی کوتاه 


حوم طبرسی, راوندی, آبن نتفر آتوب» شیخ ح .غاملن و بر خی ذیکر آز. 
۱ تما اات امد اورکه اند؛ 


شخصی بود به نام جعفر بن قاسم هاشمی از اهالی بصره که از سران 


روزی حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام او را در یکی از کوچه 
های شهر سامراء دید,. هنگامی که نزدیک یکدیگر مواجه شدند. حضرت به 


او اشاره کرد و فرمود: 
تا چه مذتی در خواب هستی؟ 
آبا ژمان ان فرا نرسیده است که از خواب بیدار شوی؟ 


جففر گوید همین که آسام غلیه الساام چین سکشی را با من مظ رم نود 
ناگهان درون من تحوّلی به وجود آمد. 


بسن از کذشت ند روزی: برای یکی از فززرندان خلیفه نار اختی پیش امد و 
نذر کرد که سفره ولیمه ای پهن کند و افراد را برای خوردن طعام دعوت 
نماید. 


امام هادی علیه السلام نیز در بین دعوت شدگان بود؛ و چون حضرت وارد 
مجلس شد تمام افراد به جهت عظمت و احترام او سکوت کرده و مجلس 
ارامش یافت. 


در آن مجلس جوانی حضور داشت که متلک 


گو و اهل مزاح و مسخره بازی بود, وقتی آن عظمت و جلال حضرت و 
سکوت مجلس را مشاهده کرد, مشغول شوخی و گفتن متلک (و جک) شد 


حضرت به آن جوان خطاب کرد و فرمود: این چه کاری است که انجام می 
3 
د هی !۲ 


اباب این رش شمان و 


حال آن که از یاد خداوند متعال غافل شده ای ! تو بعد از سه روز دیگر در 
تمام افرادی که در مجلس حضور داشتند, مبهوت کشته و 3 این 
بهترین دلیل بر حقانیت اوست. باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد. 


جوان با شنیدن این سخن از حرکات ناشایسته خود پشیمان شد و دست 
برداشت و افراد غذای خود را میل کردند. 


فردای آن روز جوان مریض شد و سپس مرد, روز سوم او را در قبرستان 
دفن کردند. (47) 


رن وا اس ارم ات ها ان 
هادی علیه السلام جوانی بی تجربه است. من عموی پدر او هستم و این 


چرا این قدر او را تعظیم و احترام می کنید و او را بالای مجلس می 
نشانید؟ ا! 


عمر بن فرج در یکی از روزها موضوع را برای حضرت هادی صلوات اللّه 
بنشان و جای مرا همان پائین مجلس قرار بده؛ و سعی کن که همین فردا 
چنین برنامه ای اجراء شود. 


چون فردای آن روز شد, والی, حضرت را بالای مجلس 


قرار داد و موقعی که حضرت در جای خود نشست. هنگامی که زید بن 
موسی وارد شد, سلام کرد و جلوی امام هادی علیه السلام با حالت تواضع 
و و تست 


و فردای ان روز که پنج شنبه بود, اول زید بن موسی وارد مجلس شد و او 
را در بالای مجلس جای دادند و سپس امام هادی علیه السلام وارد شد. 


ن که حضرت وارد مجلس گردید و زید, چشمش به آن حضرت افتاد, بی 
اختیار از جای خود حرکت کرد و ایستاد و بعد از ان, کنار رفت و امام علیه 


السلام را در صدر مجلس. بر جای خود نشانید, و خود در کمال فروتنی و 
تواضع در مقابل عظمت آن حضرت علیه السلام, روی زمین نشست. (48) 
آشنائی به زبان ها و تعلیم به دیگران 


مرحوم طبرسی, راوندی, ابن شهر اشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان 


الله علیهم اورده اند؛ 


ابوهاشم جعفری کون از اصحاب امام علو هادی علیه السلام به نام 
ابوهاشم جعفری حکایت کند: 


خلیفه عبّاسی - برای دست گیری عرب های بیابان نشین و ظلم و ایت آن 
ها, وارد شهر مدینه منوّره شدند. 


در آن روز. من در محضر شریف حضرت اتوالکتیین: امام هادی علیه 
لسلام بودم, به من خطاب کرد و فرمود: ای ابوهاشم ! برخیز, تا با همدیگر 
بیرون برویم و اين افراد آشوب گر و نیز سردسته آن ها را ببینیم که در چه 
وضعیتی هستند. 


من یز به همراه حضرت حرکت کردم و چون از منزل خارج شدیم؛ 
مختصری راه رفتیم و کناری ایستادیم. 


در همین بین» سردسته آن ها رسید و امام علیه السلام به زبان 


ثُرکی با او صحبت کرد, ناگهان متوجه شدم که او از اسب خود پیاده شد و 
دو دست مبارک حضرت را گرفت و بوسید. 


با تو گفت که از اسب پیاده شدی و این چنین تواضع کردی؟ 


سپس اظهار داشت: این مرد مرا با نامی صدا کرد که در طفولیت. , در 
شهرهای خودمان مرا به آن نام صدا می کردند ۵ کشت از آن اطلاعی 
نداشت و ان راشف داشست: مگر این مر د. (49) 


جعفری حکایت کند: 


تور رای زو ها هر مبار که خضر اما نخس اد ی ادا الم عارد 
وارد شدم و پس از عرض سلام نشستم. 


پس از گذشت لحظاتی, حضرت با من به زبان هندی صحبت فرمود. ولی 
من نتوانستم پاسخ فرمایشات وی را بدهم, چون به زبان هندی اشنا نبودم. 


در همین اثناء متوجه شدم که ظرفی پر از سنگ ریزه در کنار امام علیه 
السلام قرار دارد, حضرت یکی از آن ریگ ها را برداشت و درون دهان 
مبارکش نهاد و آن را مقداری مکید و سپس همان ریگ را به من عطا نمود 
و فرمود داخل دهان خود بگذار. 


دستور حضرت؛ آن ریگ را داخل دهان خود نهادم و قبل از آن که از محضر 
شریف آن حضرت مرخثص شوم, حالتی را در خود احساس کردم, مثل این 
که می توانم غیر از عربی هم سخن بگویم و در همان موقع به هفتاد و سه 
زبان. سخن گفتن را فرا گرفتم که یکی 


از آن ها زبان هندی بود. (50) 


خکام ی الفاس نان خیده آ و ریات طلب بووند ۵ بر آق ذست با فترن 
به امیال نفسانی خود, از انجام هر کاری دریغ نمی ورزیدند و هر روز به 
السلام اذیت و ازارهای روحی و جسمی زیادی روا می داشتند. 


نی العباس بود و در زمان امامت حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه 
السلام ریاست می کرد. برای ان که بنی هاشم را در جامعه, خوار و ذلیل 
جلوه دهد ی ان تمام افراد بنی هاشم با پای برهنه 
جلوی خلیفه (یعنی؛ شخص متوکل) همانند بردگان. پیاده راه بروند. 


و تصریح کرده بود بر این که حضرت ابوالحسن, قل ۳ بن محمد علیهما 
السلام نیز باید همانند دیگر افراد بنی هاشم با پای برهنه حضور داشته 
باشد. 


و چون حضرت ناراحتی داشت و نمی توانست روی پای خود بایستد, با تکیه 


بعد از آن عذه ای از بلی هاشم به حضرت عرض کردند: آپا یک نفر 
مستجاب الذعوه در بین ما پیدا نمی شود تا با نفرین خود ما را از شر این 


اف اد صلوات آلاه علیم میحر ار در انن ساحعه کنسس خست. که نس 
انش از شیر رت صاله علبیهاالسلام کرام تر خواهد نود که فرباده. 
کشید و خداوند به قوم حضرت صالح وعده حتمی داد که ستمگران بیش از 
سه روز باقی نخواهند ماند و روز سوّم مومنین در امان خواهند بود. 


راوی 9 : و روز سوم متوگل عیاسی کشته شد و با هلاکت او موّمنین و 


[ 


مر فت و اس وی الم ند 


در کتاب خرایج و جرایح خود آورده است: 


ستاده بود و توان سخن گفتن را نداشت, در شذات خشم و غضب به فتح 
بن خاقان که نیز کنارش ایستاده بود, گفت: چهار نفر از اهالی خزر که هیچ 
فرهنگ و شناختی از مسائل شرعی ندارند احضار کن؛ و سپس افزود: به 
ای واه یت ای ایا 


چون آن چهار نفر آمدند. به هر یک شمشیری داد و گفت: هنگامی که 
ابوالحسن هادی وارد مجلس شد. بر او حمله برید و او را قطعه قطعه کنید 
ای وا را سا و و 


موقعی که حضرت خواست وارد مجلس شود, لب هایش حرکت می کرد و 
با خود زمزمه ای داشت و به ارامی حرکت می نمود. 


و همین که وارد مجلس شد و نزدیک کل رر سید ناگهان شتو کل از جای 
خود برخاست و امام هادی علیه السلام را در, آغوش گرفت و پیشانی 
حضرت را نوسید :و اظهار داشت:باانن رسول الله! ای بهترین:خلق خدا و 
ای پسر عمویم ! در این موقع برای چه این جا امده ای؟ 

و چرا این گونه متحقل زحمت شده ای؟ ! 


حضرت فرمود: آنچه را که برا؛ کته اند دز میاه وا مود حکففت 
مرا این چنین نزد تو احضار کرده است. 


و کلن گفت: اشتباه شده ون حرام زاده دروغ گفته است. چنانچه 


و سپس متوکُل به فتح و معتّز و بعضی از دیگر وزرای خود که حضور 
3 گفت: او سرور من و شماها نیز می بااشد؛ او را تا منزلش 


در همین بین 


چشم آن چهار نفر خزری بر حضرت افتاد, از روی تواضع به سجده افتادند 
و اظهار علاقه و محبت کردند. 


هنگامی که امام هادی علیه السلام از آن مجلس بیرون رفت. متوکل آن 
انجام ندادید؟ 


در جواب گفتند: هنگامی که که وارد شد, از شدذّت هیبت و عظمت.؛ , محبت و 
علاقه اش در دل ما جای گرفت؛ ؛ و نیز متوجه شدیم که بیش از صد نفر 
شمشیر به دست همراه او آمده اند. همگی ما وحشت کردیم؛ ؛ و بی اختیار 
در مقابل او سر تعظیم فرود آوردیم. 


بسن اف کل ره نف هن خافان کرد وبا نم فت: الخمدالوه کرو 


تسلیم ودیعه های امامت به وصیت خود 
بعضی از موزخین و محذئین اورده اند؛ 


شتاعی که رت ابوالخسشنء آخام: عات هادی صلوات الله و امه عاره 
توشط معتصم عسس به وسیلهزهر مسموم کشت در بستر بیماری قرار 
مت 


خود - حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام - را دعوت نمود و 
ودیعه های امامت و نیز انچه را که از اوصیاء و پدران معصومش علیهم 
السلام یکی پس از دیگری به ارث برده بود. تحویل فرزند خویش داد؛ و 
بعد از آن او را به عنوان وصیْ و خلیفه بعد از خود معژفی نمود. 


و سپس در سنین چهل و یک سالگی به فیض عظمی شهادت تایل, اضد وه 
اجداد طاهرین خود ملحق گردید. 


هنگامی که مردم شهر سامراء در جریان شهادت امام هادی علیه السلام 
قرار گرفتند. جمعیّت عظیمی جهت تشییع جنازه مطهّر و مقدّس آن 
حضرت گرد هم جمع 


آمده بودند, همچنین وزراء و دیگر مسئولین حکومتی نیز در جمع مردم, 
اماده تشییع بودند. 


در همین لحظات که ور و مسئولین حکومتی در انتظار خروم جنازه 
حضرت از منزل بودند, ناگهان حضرت ابومحشد, امام حسن عسکری علیه 
السلام با بای برهنه. در حالی. که پارچه ای.سنفید رون دوش خود انداخته 


بود از منزل خارج شد. 


ال نورانی حضرت افتاد. دیدند که قیافه و شمایل وی, از هر جهت شبیه به 


پدرش امام هادی صلوات الله علیهما می باشد, چون امام حسن عسکری 
با سس اس ای سا 


حضرت سر پا موذب ایستادند و سکوت عجیبی تمام جمعیت را فرا 


گرفت. 


شین از کشت لحظاتی: پیکر ایو مکش آمام ماد علیه السلام را از 


منزل بیرون آوردند و در بين آن جمعیّت انبوه قرار گرفت و تمامی افراد, 
بی اختیار مشغول گریه و سوگواری گرديدند. 


و بعد از تشییع جنازه (که با شکوه خاضصٌی انجام گرفت) پیکر مقدس و 
مطفر آن امام مظلوم سلام اللّه علیه را جهت دفن, به منزل خود حضرت 
باز گرداندند و در منزل شخصي آن حضرت که خود وصیت کرده بود دفن 


گردید. 


خارج شود بر جنازه مطهّر پدر خود نماز خوانده بود. (53) 


در رثای دهمین ستاره فروزنده 

رفت ز دار فنا, هادی اهل صفا 

ز راه جور و جفا, از چه تو داری قرار 
پور امام نهم, خسرو میر دهم 

آن که زمین را مدیر, بود و زمان را مدار 


آه که از ظلم و کین, و ز ستم ملحدین 


روز 


جهان گشت شب., رفت چو در تاب و تب 
فخر مهان عرب, آیت پروردگار 

نور دو چشمش حسن, آن خلف موْتمن 
مفخر اهل رَمَن, خسرو با اقتدار 

با حرم محترم, گشت دچار الم 

در غم آن محتشم, منبع حلم و وقار 

ظلم گروه جهول, کرده حزین و ملول 
جمله آل رسول, داد از اين روزگار 

سوم ماه رجب, چون که بشد آشکار 
شیعه بیا زین زمان ز دیدگان خون ببار (54) 
کات ها رس انم اقا 
هادی دین امام مبین, رهبر یقین 

رمز متین و سوره تین, آیه کتاب 

عون قلی ام خط رام وی آرننت 
اش ا توت هن ماخ دانی رات 
ای شاه, ماه عارض تو قصر عاشق است 
ای قصر عاشقان تو بر وفق ثه قباب 

باغ جنان سرای دل آلودگان نبود 


دست تو کرد بر رخ این دسته فتح باب 


ای روز کار زاده زاهر و زهراء کین؟ ! 
پنج درس ارزشمند و آموزنده 


یکی از اضخات: حضرت ایوالخفت آمام‌ هادی صلوات. الله: غلیه ره تام 
اسحاق بن ابراهیم حکایت کند: 


روزی به محضر مبارک آن حضرت شرفیاب شدم, شخصی را دیدم که در 
مجلس حضرت اظهار داشت: مدذتی است که مبتلا به سردرد شدیدی 
کشره ام. 


اتاش عنم اتا موه وی را ای آب‌ سر ای اه شرت 
قران را بر آن بخوان: 


ول تردن کقزو ان التمواج جازم کاا ماقتنا هم ۱ 


۵ تنس رن ۱ بیاشام, که انشاءاللّه سردرد برطرف خواهد شد. (56) 


حضور داشتند, چنین فرمود: اسم اعظم خداوند متعال, دارای هفتاد و سه 
حرف می باشد که اصف بن برخیا - وصیْ حضرت سلیمان علیه السلام - 


یک حرف از مجموع آن ها را می دانست و زمین 


برایش کوچک شد, به طوری که توانست در کمتر از یک لحظه عرش 
بلقیس را نزد حضرت سلیمان علیه السلام اورد. 


ولیکن نزد ما اهل بیت رسالت هفتاد و دو حرف موجود است و یک حرف 
ان نزد خداوند متعال محفوظ می باشد. (57) 


3 هنگامی که خداوند متعال نوزادی به حضرت ابوالحسن. امام هادی علیه 
السلام عط نمود, عذه ای از اصحاب. خدمت حضرت آ تا تا تهنیت و 


وقتی بر حضرت وارد شدند؛ او را شادمان و مسرور نیافتند؛ علت را جویا 
شدند؟ 


امام علیه السلام فرمود: به نوزاد امیدی ندارم, چون که او عذه بسیاری را 


گمراه می گرداند. 


پس پیش گوئی حضرت و علّت ناراحتی آن بزرگوار تحقّق یافت و این 
نوزاد همان جعفر کذاب شد. (58) 


4 ابوهاشم جعفری حکایت کند: 


روزی در محضر شریف امام هادی علیه السلام شرفیاب شدم, کودکی 
وارد شد و شاخه گلی را تقدیم آن حضرت کرد. 


بوسید؛ و سپس ان را به من اهداء نمود و اظهار داشت: 

هر که شاخه گلی را ببوید و بر چشم خویش بگذارد و ببوسد و سپس 
صلوات بر محمّد و الش فرستد. خداوند متعال حسنات بی شماری را در 
مورد عفو قرار می دهد. (59) 


یکی اد سای کم در شور نها عوفته ,خسن خی ای ها 
هار یه لام شرصات سد ارت 


یاابن رسول اللّه ! من از دوستان و علاقه مندان به شما و اجدادتان می 
باشم, اه توان پرداخت 


آن را ندارم به قصد شما آمده ام . 
امام هادی علیه السلام فرمود: همین جا بایست تا چاره ای بیندیشم. 


پنتن از کذشت: لحطانی: مقدار سی هزار دیتار اه ظرف. میو یل عرش 
عباسی - برای حضرت اوردند. 
کرت شلام الله غلیه آن پول ها را از خامور متوکل کرفت و تی‌ در یو 


کوفی داد. 
نت آن مرد کوفی مقدار ده هزآز سار از آن ها را برداشت و اظهار نمود: 
مقدار بدهکار هستم و برای من همین مقدار کافی است. 


امتناع نمود. 


لذ| آن مرد کوفی تمامی آن هد به را گرفت و گفت: خداوند بهنر می داند 


که چه کسانی را امام و حجّت خود بر انسان ها قرار بدهد, و سیس عازم 
شهر کوفه شد. (60) 


منقبت دهمین ستاره هدایت 

فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی 
که هر کجا رود افتد به دام صیادی 
دلا دل از هم بر گیر و خلوتی بپذیر 
متا ال اساسا 

مگر ز قبله حاجات و کعبه مقصود 
ملاذ حاضر و بادی علی الهادی 

شها تو شاهد میقات لی مع اللّهی 


تو شمع جمع شبستان ملک ایجادی 
صحیفه ملکوتی و نسخه لاهوت 

ولیْ عرصه ناسوت بهر ارشادی 

مقام باطن ذات تو قاب قوسین است 

هه کی ار ای 
کشیدی از ((متوگل)) شدائدی که به دهر 
ندیده دیده گردون ز هیچ شذادی 

گهی به برکه دژندگان, گهی به زندان 
گهی به بزم می و ساز یاغی عادی 

ز سوز زهر و بلاهای دهر, جان تو سوخت 


و اجدادی (61) 
پاورقی ها 


1-فهرست نام و مشخصات بعضی از کتابهائتی که مورد استفاده قرار 


گرفته است در آخرین قسمت جلد دوم این مجموعه نفیسه موجود می 
باشد. 


ی فا ی ان 


3- تاریخ مذکور, مطابق با تهم مهر ماه سال 206 هجری شمسی می 


باشد. 


4- نام و لقب آن حضرت به عنوان امام ((علیت, هادی)) علیه السلام طبق 
عدد حروف آبجد کبیر 110, 0 می شود. 


5- مطابق با یازدهم تیرماه, سال 247 هجری شمسی خواهد بود. 
6- تاریخ ولادت و دیگر حالات آن حضرت برگرفته شده است از: 
اصول کافی: ج 1, تهذیب الاحکام: ج 6 تاریخ اهل البیت (ع), مجموعه 
نفیسه, آعیان الشیعه: ۳ 2 اعلام الوری طبرسی: 3 ۳۳ مناقب آبن 


قیفر آتتو ی ۳ 4 کشف الغمه: از بحارالانوار: ۳ و جمال الأسبوع, 
دعوات راوندی و .. 


7- اشعار از شاعر محترم: آقای علی آهی. 


اثبات الوصتم ص 220. 


ات الا مر ی توا پم اد ویب تاه سار 


ار ی ی ای کی 3 


مجموعه نفیسه: ص 66 
بات ماه 


جح 3, ص 2,374 41, هدایه الکبری حضینی: ص 319. 

3- اثبات الهداه: جح 3, ص 378, ص 47 به نقل از خرائج راوندی. 
4- اثبات الهداه: ج 3, ص 377, ح 46, مجموعه نفیسه: ص 236. 
5- اثبات الهداه: ج 3, ص 380, ح 50. 

6- اثبات الهداه: جح 3, ص 383, ح 68. 

7- هدایه الکبری حضینی: ص 314. 

8-الامان من اءخطار الاسفار: ص 48, فصل سوم. 


9-تاقب فی المناقب: ص 529, ح 465, مدینه المعاجز: ج 7, ص 491, ح 
2483 


0- آعیان الشیعه: ج 2 ص 37 38. 

9 ضماا مشابه همین داستان را نیز به امام رضاأ علیه السلام نسبت داده 
انتتصدشه لحار رصع ور هه که دض 32 2 

2- معانی الاخبار: ص 290, ح 9. 

3 - سوره هود. آیه 05 

4 تانت دا وی 0و و مق از اعلام لورت یواست 
5- الخرایج و الجرایح: ج 2 ص 673, ح 3, اثبات الهداه: ج 3. ص 369, 
۳ 1د, مجموعه نفیسه: ص 233 اعلام الوری طبرسی: 0 ۸2 ص‌ 119 
الاقب فی المناقب: ص 532, ح 467, بحارالانوار: ج 50, ص 138, ح 32. 


ات دا دص 60 ور دسا لمعاخو ‏ ص وفع کرو 


7- آعیان الشیع.: ج 2. ص 38. 


رت 19 زر صاقت ین هر آاشتوی 2 4 من کل 4 تخار الاتوار ۶ 0و 
ص 198, ح 10. 


209- غیبه شیحخ طوسی: ص‌ 4 98 12, اثبات الهداه: ۳ 3 ص‌ 03د, ۳ 17 
داستان بسیار طولانی است, تلخیص گردید. 


0- در کتب آدعیه ترا هر روز دعانی مخضوض دکر کردم اند که از آن 
جمله: کتاب شریف مفاتیح الجنان است. علاقمندان متوانند نة آن مراجعه 
فرمایند. 

1- اکمال الذین: ص 383, ح 9, خصال شیخ صدوق: جح 1, ص 395, ح 
۵۸ خرایج و جرایح: ج 1. ص 412 ح 17, بحارالانوار: ج 50, ص <195, 
ح 7, با مختصر تفاوت. 


2- الخرایج و الجرایج: ج 2 ص 675, ح 7 اثبات الهداه: ج 3. ص 369, 
و 


33- اثبات الهداه: ۳ ۳ ص‌‌ (0د, ینابیع الموده: ۳ و ص‌‌ 129 


یه الما ص29 2400 


کو- اضول کافی* :1,.ض 20:24 


6- اثبات الهداه: جح 3, ص 338, ح 26, مدینه المعاجز: ج 7, ص <4145, ح 
8 و ص 131, ح 2433 و 2434, به نقل از کافی و دلائل الامامه 
طبری با تفاوت مختصر. 

7- الخرائج والجرائح: ج 1 ص 392, ح 1 اثبات الهداه: ج 3 ص 371, ح 


7 مدینه المعاجز: ج 7, ص 463, ح 2470, الثّاقب فی المناقب: ر 
9 ح 11, کشف الفقه: ج 2 ص 389, بحار: ج 50, ص 141 ح 26. 


ح 2436, مناقب ابن شهرآشوب: ج 4 ص 406. 


9- آمالی شیخ طوسی: ج 1, ص 294 |ثبات الهداه: ج 3 ص 367, ح 


0- آمالی شیخ طوسی: ص 282 اثبات الهداه: ج 3, ص 366, ح 20, 
متاقت:" این .شهر آشوت هر 4 41 بان عرص 2124 مدینه 
المعاجز: جح 7, ص 432, ح 2435. 


1- الخرائج والجرائح: ج 1, ص 393, الّاقب فی المناقب: ص 551, ح 
12 اثبات الهداه: ۳ 3 ص‌‌ 74 د, ۳ 9 مجموعه نفیسه: ص 0 2, مدینه 
المعاجز: جح 7, ص 466, ح 2471. 
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4 آمالی شیخ طوسی: ج 1, ص 291, مدینه المعاجز: ج 7, ص 436, ح 
7 بحارالانوار: ج 50 ص 127, ح 5. 

5- مدینه المعاجز: ج 7, ص 486, ح 2481, به نقل از خرائج؛ و ص 492, 
ح 2484, به نقل از الثاقب؛ و اثبات الهداه: ج 3, ص 378, ح 89, با 
6- اعلام الوری طبرسی: ج 2, ص 115, الخرایج و الجرائج: ج 2 ص 
0 بحار: جح 50, ص 140, ح 25. 


7- اعلام الوری طبرسی: ۳ 


2 ص 123, مناقب ابن شهر آشوب: ج 4, ص 401 التّاقب فی المناقب: 
ص 536, ح 474 اثبات الهداه: ج 3 ص 370, ح 35. 


8- مناقب ابن شهر آشوب: ج 4 ص 410 اعلام الوری طبرسی: ج 2, 
ص 125. 


9- |علام الوری طبرسی: ج 2, ص 117, الخرایج و الجرائج: ج 2, ص 
4 ح 4 اقب فی المناقب: ص 538, ح 478. 


ج 4 ص 409. 


1 ده فروی التتات: ض دوشن مر فدیته العغاجه عم ره 1 46ج 
2167 


2- اثبات الهداه: ج 3, ص 379, ح 48. 


3- [ثبات الوصیه: ص 242 244, مستدری الوسائل: ج 2 ص 456, ح 
7 اللانوار الهبیه: ص 298, ح 12. 


4- اشعار از شاعر محترم: آقای قاضی زاهدی. 

5- سوره انبیاء: آیه 30. 

6- بحارالانوار: ج 92, ص 21, ح 7. 

7- بحارالانوار: ج 27, ص 26, ح 3. 

8- عیون المعجزات: ص 135. 

9 کافی: ج 6, ص 525, ح 5, حلیه الابرار: ج 5 ص 37, ح 3. 
0- یناببع الموژه: ج 3 ص 128. 


مدح و ثنا 


رویت آفتاب 

ای در سپهر مجد و شرف, رویت آفتاب 
در بزم ما بتاب و, رخ از دوستان متاب 
از پا فتاده ایم. ز رحمت تو دست گیر 
ها زا که‌دل و انش ذاغت: بود کیابت 
جمعیم ما و لیک پریشان به یاد تو 
وزما شکسته تر دل زهرا و بوتراب 

یا هادی المضلّین (1), کز مردم ضلال 
جسمت در التهاب و روانت در التهاب 
تو آفتاب عالمی و از افول تو 

آفتادی اس زر همه زر ات اقلا 


ای آپت 


توکل وآیه ی رضاأ 

دیدی جنایت از متوکل تو بی حساب 
گاهی دهد مکان تو در برکه السباع 

گاهی درون محبس دشمن به پیج و تاب 
تج زاده بزر د.جوانانی:جبتی 

ای از ستم شهید شده در گه شباب 
آشرتتی که داونه آخبار تخت 

هیا شزنی هر ن ند و ان ضد ای 

کاتش به جسم و جان تو پروانه سان فتاد 
وز سوز زهر جسم تو چون شمع گشت آب 
ای بردرت نثار درود ملائکه 

امروز بر سلام "موّید" بده جواب 

فتاده مرغ دلم 

فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی 

که هر کجا رود افتد به دام صیادی 

به دانه ای ۳ یکدانه می دهد برباد 

نه گوش هوش و نه چشم بصیر نقادی 
چنان اسیر هوا و هوس شدم که نپرس 


نه حال نعمه سرایی نه طبع وقادی 


دلا دل از همه برگیر و خلوتی بپذیر 
مار ان هعشا ای اش اینواوه 

مگر ز قبله حاجات و کعبه مقصود 

ملاذ (1) حاضر و بادی (2) علی الهادی 
محیط کون و مکان نقطه بصیر وجود 
وا ال اتکاه توس نی 

شها تو شاهد میقات «لی مق اللّهی» (3) 
تو شمع جمع شبستان ملک ایجادی 
صحیفه ملکوتی و نسخه لاهوت 

ولیْ عرصه ناسوت بهر ارشادی 

مقام باطن ذات تو قاب قوسین است 
بمطا هی ارس ات خاکدان واه 
کشیدی از متوکل شدائدی که به دهر 
ندیده دیده گردون ز هیچ شدادی 

گهی به برکه درندگان (4) گهی زندان 
گهی به بزم می و ساز باغی عادی (5) 
تو شاه که سواران دشت توحیدی 

اگر پیاده روان در رکاب الحادی 

ز سوز زهر و بلاهای دهر جان تو سوخت 


که بر ظزایمه آباع ود نتم اجدادی 


حبیب با حبیب خود 

حبیب با حبیب خود, به خلوتی صفا کند 
ندانم از چه بی گنه, عدو به او جفا کند 
سرشک غربتش روان نوا زند زنای جان 
نهان ز چشم دشمنان. بدوستان دعا کند 
به پیکرش نشانه ها, به سینه اش ترانه ها 
هزات ها رصارضا رضا گنه 

به دست ها سلاساش, زغصه سوخت حاصلاش 
میتی که فا ان ای با که 
فتاده در ملالهاء به عشق شور و حال ها 

در آن سیاه چالها, خدا خدا خدا کند 

فتاده دیگر از نواء برو به دیدنش صبا 

بپرس مرغ کشته را, کی از قفس رها کند؟ 
بخاک بی کس سرش, کسی نبود در برش 
کحامیت با کم خرن آقامه غدا کنه 


اثر نمانده 


از تنتش, دلا برو به دیدنش 

بگو عدو زگردنش, غلی که بسته واکند 

به هر دلی است ماتمش, شکسته کوه را غمش 
عجب مدار «میثمش» , قیامت ار بپا کند 
را شا 

هلال آمد پدید 

آفتاب عرّت از عرش جلال آمد پدید 

روز عید شادمانی را هلال آمد پدید 

افتاب فط بایان کشت از کوه که 
ظلمت شب های هجران را وصال آمد پدید 
روز, روز شادی و وقت نشاط آمد از آنک * 
بهترین روزهای ماه و سال آمد پدید 

اختری گردید از برج ولایت جلوه گر 

کز جمالش آیتی فرخنده فال آمد پدید 
اسان عم را اسان آمفان 

گلستان شرع را خرم نهال آمد پدید 

در سپهر عرٌ و شوکت آفتاب آمد فراز 

بر همای دین و دانش پر و بال آمد پدید 


دشمنان را مایه درد و الم شد آشکار 


دوستان را دافع رنج و ملال آمد پدید 

ای مسلمان دیده ات روشن که از لطف خدا 
ها اه راخ کال اه مه 

عشق و دل را موجبات اتحاد آمد عیان 

جان و تن را موجبات اصال آمد پدید 

رکن دین بحر سخاغیث کرم. غوث امم 

نور حق شمس الضحی, فضل الکمال آمد پدید 
عالمی فضل و تعالی, قلزمی علم و کمال 

بر سریر جاه و اورنگ جلال آمد دید 

هد کت تاه مسا ررض ۱ او ار 
حکمت و علم و فضیلت را جمال آمد پدید 
جلوه دیگر به خود بگرفت عالم بهر آنک 

بر رخ زیبای خلقت خط و خال آمد پدید 

هر چه خواهی از خدا «طایی» بخواه امروز چون 
بهر حاجت خواستن نیکو محال آمد پدید 

(طایی شمیرانی) 

نور خدا در طور جان 

امشب جهان از خرمی مانند رضوان می شود 
نور خدا در طور جان امشب فروزان می شود 


از آسمان مکرمت تابنده گردد اختری 


روشنگر دنیا و دین زآن روی تابان می شود 
امشب زمین و آسمان در عشرت و ساغر زنان 
چون ساقی کوثر علی خشنود و خندان می شود 
از بوستان معرفت سر می زند زیباگلی 

اش تا تسش اس سس 
نوری به عالم جلوه گر گردد 


به هنگام سحر 

روشن زمین و آسمان زان نور رخشان می شود 
سرچشمه فیض خدا نور دوچشم مصطفی 
سرحلقه اهل ولا محبوب جانان می شود 
خورشید برج ارتضا آن یادگاری از رضا 

ابن رضا امشب پدر از لطف یزدان می شود 
در زهد و دانش مصطفی در زور بازو مرتضی 
حلمش چو حلم مجتبی در ملک امکان می شود 
بر قاطمه تور دوعین آزاده‌مانند خشتین 

احیاگر احکام حق پیدا و پنهان می شود 

عابد. بسان عابدین چون باقر علم الیقین 

در دانش علم و خرد مشهور دوران می شود 
صادق بود در راستی هم جعفر و موساستی 
مدهوش در سینای او موسای عمران می شود 
پور امام هفتمین کز بعد او روی زمین 

هم رهبر و هم رهنما بر نوع انسان می شود 
فرزند دلبند تقی او را لقب آمد نقی 

هم زاهد و هم متقی هم رکن ایمان می شود 


هر کس ندارد در جهان مهر و تولایش به دل 


کی طاعت صدساله اش مقبول یزدان می شود 
آن بهترین خلق خدا آخر در اين دار فنا 
مسموم زهر اشقیا در راه قرآن می شود 
(محمّد خسرو نژاد) 

پیمانی دگر 

ساقی امشب با پیمانی دگر 

سفره رنگین کرده بهر تازه مهمانی دگر 
باغبان را گو بیاشد بذر شادی در زمین 

تا ببارد ابر رحمت باز بارانی دگر 

باید آدم در جنان امشب گل افشانی کند 

تا به تخت گل نشیند جان جانانی دگر 

تا نترسد نوح پیغمبر ز طوفان بلا 

رحمت حق کرده بر پا باز طوفانی دگر 

آتش نمرودیان خاموش گردید و خلیل 

تکیه گاهش تخت گل شد در گلستانی دگر 
زد قدم در این جهان موسی ابن عمرانی دگر 
گر مسیحا مرده را زا نفاس گرمش زنده کرد 
جسم او را داده میلاد نقی, جانی دگر 


بر جواد ابن الرضا حق داده از دریای جود 


گوهر ارزنده و در درخشانی دگر 


خیزران باید زند گلبوسه 


بر روی عروس 

کز شرف آورده بهر دین نگهبانی دگر 
سا ما وی هه ات 
چون که دیده نهمین گل را به دامانی دگر 
از شب ظلمانی و تاریکی ره غم مخور 

ز آنکه آید بعد شب صبح درخشانی دگر 
خاتم پیغمبرانت تبریک گوید بر علی 

چون علی را آمده ماه فروزانی دگر 

زد قدم در ملک هستی حافظ صلح حسن 
تا دهد با صبر خود در صحنه جولانی دگر 
نهضت خونین عاشورا و پیکار حسین 
یافته از این پسر گرمی میدانی دگر 
محور چرخ عبودیت چو زین العابدین 
دای کاس ات و ری مان کر 
گوهری را داده بر ما مکتب بحر العلوم 

تا نگردد جاگزین علم, نادانی دگر 
ی و 
آمده و بر ما دهد سر خط عرفانی دگر 


اما انسانشسا: اسانی در 
ار ان کم یس ار 
آمده همچون رضا در دهر سلطانی دگر 
چون جواد آمد بدنیا منبع جود و سخا 
کز علوش گشته رنگین خوان احسانی دگر 
از ولای هادی دین شاعر ژولیده را 

حق نموده شامل لطف فراوانی دگر 
میاه وی کشرز 

مژده ز میلاد ولی عشر 

هادی دین زاده خیر البشر 

مژده ز میلاد علی التقی 

هادی دین نوگل باغ تقی 

شبل علی بحر نقاوت نقی 

شاه عشر هادی جن و بشر 

هادی دین زاده خیر البشر 

مژده ز میلاد ولی زمین 

شبل علی والد پاک حسن 

ماه دهم بارقه ذوالمنن 


زاده زهر| وصی بوالحسن 


شمس هدی پادشه بحر و بر 
هادی دین زاده خیر البشر 
مژده ز میلاد شه ملک دین 
نور خدا سرور اهل یقین 
محور دین عروه اهل یقین 
حجت حق مظهر جان آفرین 
مژده ای دل که دلربا آمد 

مژده ای دل که دلربا اند 
دلریایی گره گشا آمد 

محنت و درد و غم فراری شد 
شادی و رحمت و صفا آمد 
بعد شوال ماه ذیقعده 
شامل رحمت خدا آمد 

کلک رحمت کشیده نقشی را 
از منادی ندا رسد در گوش 
قر تم اي خفصان حضا اد 
نجمه را داده ذات حق پسری 
که از او جان به جسم ما آمد 


حجت ذات کبریا آمد 

هفتمین نور دیدگان علی 
تتش ی با مخ هد 
پنجمین حافظ قیام حسین 
کاتب شرح کربلا آمد 
چهارمین رهبر عبودیت 
رهبری پاک و پارسا آمد 
سومین پاسدار بحر علوم 
بر تفتتتیر هل اتب امذ 
دومین استاد فقه واصول 
معنی نون اتضا امد 

اولین پور موسی جعفر 

بهر تثبیت ارتضا آمد 

عالس ال اه ات وه 
هه تون سا 
رت 
اف ماه رت 
ای ام ات 
کار ملاع 


بر رضای خدا رضاست رضا 


در رضایش همه پیام علیست 
تاه اه ای این وا 

چون ولایت فقط به نام علیست 
شهد جانش به کام ما نوش است 
نوش هستی ز شهد جام علیست 
محترم نزد مقام وی است 

چون مقام رضا مقام علیست 

از قوامش دوام مکتب ماست 
چون قوام رضا قوام علیست 
حرمت اوست محترم به همه 
احترامش به احترام علیست 
کللهم نور واحد از گفتن 

رمز ورازش زاحتشام علیست 
دل ما 


صید دام عشق رضاست 

چونکه هر عاشقی به دام علیست 

داد مظلوم گیرد از ظالم 

در کفش تیغ انتقام علیست 

عین نامش علامت جود است 

لطف لامش ز لطف لام علیست 
هست دریای او یم رحمت 

ز آنکه رحمت ز لطف عام علیست 

هر که گردد چون من غلام رضا 

اين یقین دان که او غلام علیست 

رخ از دوستان متاب 

ای در سپهر مجد و شرف. رویت آفتاب 
در بزم ما بتاب وء, رخ از دوستان متاب 
از پای فتاده ایم. زرحمت تو دستگیر 
ما را که دل زآتش داغت بود کباب 
جمعیم ما و, لیک پریشان به یاد تو 

و زما شکسته تر دل زهرا و, بو تراب 
یا هادی المضلین, کز مردم ضلال 


جسمت در التهاب 9 روانت در التهاب 


تو آفتاب عالمی و, از افول تو 

افتاده است در همه ذرات انقلاب 

ای ایت توکل و, ای ایه رضا 

دیدی جنایت از متوکل تو بی حساب 

گاهی دهد مکان تو در برکه السباع 

گاهی درون محبس دشمن به پیج و تاب 
زندان بی ملاقات انهم برای تو 

اه از جفای طایفه غافل از عقاب 

بر آدم تور ححانان حلتی 

ای از ستم شهید شده در گه شباب 

ان شربتی که داد به اجبار دشمنت 

گویا شرنگ مرگ بدو. آتش مذاب 

کانش به جسم و جان تو پروانه سان فتاد 
وز سوز زهر جسم تو چون شمع گشت اب 
ای بر درت نثار درود ملائکه 

امروز بر سلام موید بده جواب 

سرود مدعتت 

ز دل سرود مدختت سر, عاشقانه می کنم 
من الارل ای الابّد تو را بهانه می کنم 

اگر نوای رب کنم خدای را طلب کنم 


فر از هدایت توش بر اسانه فی کرم 
شها دهم ولی تویی چهارمین علی تویی 
بنام نامی علی تو را ترانه می کنم 

نه ترک ذکر تو کنم نه حد شکر تو کنم 
ندای اعتلای تو به هر زمانه می کنم 
تویی که بر هدایتت هزار خضر تشنه لب 
منم که آب زندگی طلب ز خانه می کنم 
نه راه گم شود ز تو که چاه خُم شود ز تو 
تیک گام ار م نی اه دنه هی کنم 
مدینه دل مرا ضریح طور کرده ای 

چه سجده ها به مقدم گل سمانه می کنم 
بگو به شکر نعمت خدای حی لا مکان 
سلام 


ما درود ما به جد صاحب الزمان 

ام ان 

به سایه حضور تو اسیر و حایل آمده 

تو آن یم کرامتی که از خروش بخششت 
طمع کنان و سرکشان دلم به ساحل آمده 
ز موجح خوش نگاهی ات ز فوح خیر خواهی ات 
ای وا امه ال اه 
خم دلم غدیر تو جهانیان فقیر تو 

ملوک سر به زیر تو که مير عادل آمده 
دلم گرفته بوی تو نشسته کنج به کوی تو 
که ی قلح 

ره ]رها اس کی هط نیو 
توب آزست اقا ما کم ماه کایلن آعده 
ز آیه ها بشارتی ز سوره ها اشارتی 

مدینه شد زیارتی که شمس نازل آمده 
خدا علی دیگری به شیعه می دهد نشان 
سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان 
اکز,غذیر وادی مفينة الولاعبوة 


ولادت مبارکت سفینه الهدی بود 


اگر نبی است شهر علم اگر علی است باب آن 
علوم اولین و آخرین حق تو را بود 

تو مدح اهل بیت را موّلفی و مدعی 

که شعر نفز جامعه ز خامه ات به جا بود 

تو مّظهری به هل اتی تو مَظهری به هر عطا 
تمام کائنات بر سرای تو گدا بود 

تویی امام موّتمن تو سومین اباالحسن 

تو دومین گل رضا که جد تو رضا بود 

تو احمدی تو حیدری تو امتداد کوثری 

نواده حسینی و عموت مجتبی بود 

تمام ملک دست تو سمات پای بست بود 

که تخت و تاج سلطنت به حق تو را سزا بود 
جواد آل جود را بشارت آمد از جنان 

سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان 

تو ناشر حقیقتی تو مظهر ولایتی 

تو هادی طریقتی تو کشتی هدایتی 

تو میوه نبوتی تو شاخسار عترتی 

تو نور چشم عصمتی تو را خدا عنایتی 

تویی شراب ناب من حساب من کتاب من 


شفاعتم به دست تو به 


حال ما رعایتی 

وحوش رام رام تو طیور صید دام تو 

تو کیستی تو چیستی؟ خدای را چه آیتی 

نه وصف توست کار من نه مدح تو شکار من 
تو صید وصف داوری ز بسکه خوش حکایتی 
مرا به خویش بنده کن بیا و مرده زنده کن 
مسیح جان خسته کن ز بی کسان حمایتی 
میان حصر دشمنان امید قلب دوستان 

طلایه دار شیعیان امیر با درایتی 

به روز غم مرا ببر به سوی خود کشان کشان 
سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان 

لطف امام هادی 

لطف امام هادی و نور ولایتش 

ما را اسیر کرده به دام محبتش 

بر لطف بی کرانه اوبسته ایم دل 

امشب که جلوه گر شد خورشید طلعتش 
منت خدای را که به ما کرده مرحمت 

توفیق برگزاری جشن ولادتش 

تبریک باد بانوی کبری سمانه را 


کین غنچه بر دمید ز گلزار عصمتش 
ماه تمام و نیمه ذی حجه مطلعش 
خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش 

این است آن امام که تقدیر ایزدی 

بعد از جواد داده مقام امامتش 

این است آن امام که ذرات کائنات 
اقرار کرده اند به جود و کرامتش 

این است آن امام که در برکه السباع 
شیران شوند رام و گذارند حرمتش 
این است آن امام که از نقش پرده هم 
ایجاد شیر زنده کند حکم قدرتنش 

اين است آن امام که دشمن به چند بار 
رخسار عجز سوده به درگاه عزتش 
سر تا به پای عاطفه و مرحمت ولی 
دمن اه ری آمده رن فش 
از مین انوالخسن اد خاندان وکین 
چون سه علی دیگر باشد عبادتش 
افزون زریگهای بیابان عطای او 

بیش از ستاره های درخشان فضیلتش 


مائیم و دست و دامن ان حجت خدا 


چون ناامید کس نشود از عنایتش 
گردیده ایم جمع به ذیل لوای او 
افکنده ایم دست به دامان رحمتش 
از اشتان ین رضا هدیه.می. کنیم 
آه دلی به غریت و اشکی به 


تربتش 

یارب بحق فاطمه با فتح کربلا 

بگشا بروی ما همه راه زیارتش 

از لطف آن امام (موید) موید است 

کو رانشان خدمت آل محمد است 
کیستم من شاهکار ملک ذات کبریایم 
دهمین مسند نشین از بعد ختم الانبیایم 
گوهری ارزنده از گنجینه ی جود جوادم 
نهمین فرزند دلبند علی مرتضایم 
مصرعی از شعر ناب عصمت کبرای حقم 
هشتمین پرورده ی ایمان و صبر مجتبایم 
پاسدار پرچم پر افتخار حق پرستی 

در عبادت فارغ التحصیل درس عابدینم 
ششمین زینت فزا از بهر محراب دعایم 
در نایابی ز بحر دانش بحراالعلومم 
پنجمین گنجینه ی اسرار کل ماسوایم 


ضاوف ال بت ۱ وارث فقه و اصولم 


چارمین استاد دانشگاه تکوین ولایم 

وارث موسی بن جعفر در مسیر پایداری 
سومین نور دل آن پیشوای مقتدایم 

محور چرخ زمانم, حجت روی زمینم 
دومین گل از گلستان علی موسی الرضایم 
در مسیر حق پرستی بعد آباء گرامم 

اولین هادی خلق بعد از مصباح الهدایم 

در شجاعت بی قرینم, در سخاوت بی نظیرم 
حق پرستان را حبیبم, دردمندان را دوایم 
من وصیم, من ولیم, من نقیم. من سخیم 
زانکه همنام علی معني, های هل ایاتم 

آیه ی تطهیر را مصداق و از امر الهی 

آیه ای از شاخصار نص نون انمایم 

غم مخور (ژولیده) فردا پای میزان عدالت 
شافعت در نزد حق هنگام پاداش و جزایم 
در سخن 

گرفته جان نفسم در ثنای حضرت هادی 
دذر سخن بفشانم به پای حضرت هادی 
نداشت طوطی جانم هنوز لانه به جسمم 


که بود مرغ دلم آشنای حضرت هادی 


صفا و مروه کجا و حریم پوسف زهرا 
صفاست در حرم با صفای حضرت هادی 
مقربان الهی فرشتگان بهشتی 

کشند منت لطف و عطای حضرت هادی 
ز دست رفته شکیبم خدا کند که نصیبم 
شود زیارت صحن و سرای حضرت هادی 
درندگان زمین التجا برند به سویش 
پرندگان هوا در هوای حضرت هادی 
شا ای وشات نا 
کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی 
ره اه اه 


پناه برده به دار الشفای حضرت 


هادی 

مرا چه قدر که گردم گدای خاک نشینش 
که هست خازن جنت گدای حضرت هادی 
دهد به روح لطیف ملک, صفا و طراوت 
ملاحت سخن دلربای حضرت هادی 

به خاک ار میتی رداک ند 
نسیمی از طرف سامرای حضرت هادی 

به عمر دهر مرا گر دهند عمر, نیرزد 

به لحظه ای که کنم جان فدای حضرت هادی 
به تیرگی نبری روی و راه خود نکنی گم 
هدایت است به ظل لوای حضرت هادی 
بخوان زیارت پر فیض جامعه که بری پی 
به ارزش سخن دلربای حضرت هادی 

مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم 
بود رضای خدا در رضایت حضرت هادی 

آن نازنین 

ی که حصف ماش وا کنو 
امشب خدا کند که نگاهی به ما کند 


آن دلنواز از دل و از جان عزیزتر 


ره وان وف 
آن بی نیاز از همه غیر خدا خوش است 
ما را گره ز کار فرو بسته وا کند 

آن محو ذات خالق و بی اعتنا به خلق 
شاید بما شکسته دلان اعتنا کند 
اضعا وا ات از آمزست 
چون می شود به حالت ما هم دعا کند 
پیوند خورده زندگی ما به مهر او 

این رشته را کس نتواند جدا کند 

عالم به خوان رحمت او میهمان ولی 
رک یی که و تک راد ند 
شاه کی گنای کش تا اک کسن 

و ای از که 

ابن الرضای دوم و چارم ابوالحسن 

که امشب جهان راز رخش با صفا کند 
چارم علی ز عترت و نور دل جواد 
شا تما ند 

گویی علی به روی محمد کند نگاه 

چون این پسر بروی پدر دیده وا کند 


هادی دهم امام که در روزگار خویش 


هد 
دیدار او کدورت دل را جلا د 


ایمای او 


حوائج مردم روا کند 

باید زضا خاطر او آورد بندشت 

خواهد ز خود هر آنکه خدا را رضا کند 
آنکو کند فصیح تکلم به هر زبان 

کی از جواب راز دل ما ابا کند 

کار خدا به امر خدا می کند بلی 

من عاجزم از اين که بگویم چها کند 
ابن السبیلک چون زابن الرضا سوال 
از راز بعئنت سه تن از انبیاء کند 

گیرد جوان خویش و نشیند ز پا و باز 
یحیی آبن اکثم از پی او ادعا کند 

او نیز مفتضح ز سوال و جواب خویش 
اقزار بر فضیلت آن مفتدا کند 

ای هر چه هست عالم و آدم فدای او 
در حفظ دین چو هستی خود را فدا کند 
در راه سر بلندی قرآن کند درنگ 

بر او هر آنقدر متوکل جفا کند 

از جور و ظلم دشمن و تبعید و حبس و قتل 
راضی بهر چه حکمت حق اقتضا کند 


با سعی و صبر خویش بگرد حریم دین 
هر جا حصار محکمی از نو بنا کند 

تور ها ها شاخ نت ۱ 

خصم سیاه دل ز خدا کی حیا کند 

کت آید از ولی دا خواندن و هد 
خواند ولی چنانچه سرورش عزا کند 
او مایه ی حیات جهان است وای دریغ 
دشمن و را شهید بزهر جفا کند 

ای یادگار آل محمد خدا بما 

اف اک کوز طفل متا کل 
صاحبدلی کجاست که چون ابن مهزیار 
مه فان و رد 
هه اتف 
مهرت نشد که قهر به سوی دا کند 
اقا ناخ 

غیر از تو کیست؟ آنکه ز دامم رها کند 
دست گدایی من و دامان تو بلی 

جز سوی تو گدای تو رو در کجا کند 
من بنده ذلیلم و تو خسرو جلیل 

تا کی که ات ۲ و 


خواهم که بیش مدح تو 


آرم ولی ز عجز 

این طبع نارسا به همین اکتفا کند 
باشد که حق بخاطر تو يا ابالحسن 
ایمان کاملی به موید عطا کند 

یا 

امشب فزوده اند صفای مدینه را 

نور خدا گرفته فضای مدینه را 

با جلوه های اشرقت الارض قدسیان 
بستند چلچراغ سمای مدینه را 

روح الامین بیاد بهار نزول وحی 
گلبوسه می زند سرو پای مدینه را 
بیت النبی و گنبد خضرا و مسجدش 
بخشیده لطف صحن و سرای مدینه را 
در وادی قبا به تماشا نشانده اند 

آن نخلهای سبز قبای مدینه را 

آن گونه خرم است که گویی گشوده اند 
بر هشت خلد پنجره های مدینه را 
عطر و گلاب لاله بدین گونه دلپذیر 


تغییر داده حال و هوای مدینه را 


نور جمال حضرت هادی است که اینچنین 
روشن چو روز کرده فضای مدینه را 
ماهی دگر به محور خورشید عشق تافت 
تا روشنی دهد همه جای مدینه را 

آنسان که بود هجرت والای احمدی 

تاریخ ساز شهر و بنای مدینه را 

این وارث رسول هم از راز هجرتش 

تا سامرا رساند صفای مدینه را 

گلبانگ شادی است بگوش فرشتگان 
فریاد مکه را و ندای مدینه را 

کاین ماه جلوه ای ز جمال محمد است 
ابن الرضای دوم آل محمد است 

ضیای تو 

ای ماه, مستنیر ز نور لقای تو 

خورشید کسب فیض کند از ضیای تو 

ای خاص و عام از کرمت برده صبح و شام 
پیوسته فیض از سر خوان عطای تو 

ای جبرییل مير ملک پیک انبیاء 

خدمتگذار بر در دولتسرای تو 

اقا شر. لاتسکلی النعی که .خست 


چشم امید خلق به مهر و وفای تو 

ای پور پاک معنی جود وکرم جواد 

حاتم هزار بار خجل از ثنای تو 

ای مظهر جلال و جمال خدای فرد 

شد طوطیای چشم ملک خاک پای تو 

در هر دو کون خرم و شاد است و رستگار 
در دل هر آنکه داشت فروغ ولای تو 
خوفش ز آفتاب جز این است بی سخن 
در دهر هر که زیست به تحت لوای تو 

تا مدفن شریف تو شد سر من رأی 


جان بخش و غم 


زدای شد از صفای تو 

زد طعنه بر بهشت برین هر کسی که دید 

آن گنبد منور و صحن وسرای تو 

ای هادی هدایت دین مبین حق 

ای آنکه مدح خوان تو باشد خدای تو 

(علامه) با بضاعت فکرش کجا سزد 

اقا کند حکامه مج ای و 

نور خدا 

امشب جهان از خرمی مانند رضوان می شود 
نور خدا در طور جان امشب فروزان می شود 
از استمان خکرمت: ابتدة کرود اختری 

روشنگر دنیا و دین ز آن روی تابان می شود 
امشب زمین و آسمان در عشرت و ساغر زنان 
چون ساقی کوثر علی خشنود و خندان می شود 
از بوستان معرفت سر می زند زیبا گلی 

کاین غالم خاکی از آن: همجون کلستان.می شود 
نوری به عالم جلوه گر گرددبه هنگام سحر 
روشن زمین و آسمان زآن نور رخشان می شود 


سر چشمه فیض خدا نور دو چشم مصطفی 


بر حلقه اهل ولا مخوت: نان هی تیوه 
خورشید برج ارتضا آن یادگاری از رضا 

ابن الرضا امشب پدر از لطف پزدان می شود 
در زهد و دانش مصطفی در زور و بازو مرتضی 
حلمش چو حلم مجتبی در ملک امکان میشود 
بر فاطمه نور دو عین آزاده مانند حسین 

احیاگر احکام دین پیدا و پنهان می شود 

عابد. بسان عابدین چون باقر علم الیقین 

در دانش و علم و خرد مشهور دوران می شود 
صادق بود در راستی هم جعفر و موساستی 
مدهوش در سینای او موسی عمران می شود 
پور امام هفتمین کز بعد او روی زمین 

هم رهبر و هم رهنما بر نوع انسان مشود 
کرت داد کف اه را لب امد تفی 

هم زاهد و هم متقی هم رکن ایمان می شود 
هر کس ندارد در جهان مهر و تولایش به دل 
کی طاعت صد ساله اش مقبول یزدان می شود 
آن بهترین خلق خدا آخر در اين دار فنا 

مسموم زهر اشقیا در راه قرآن می شود 


چو بر سریير ولایت نشست خسرو دین 
فلک نهاد به درگاه او سر تمکین 

بیا که صبح هدایت دمید و شد تابان 
لا هم 

ز نسل احمد مرسل ز دوده حیدر 

ز نور فاطمه طاووس باغ علیین 

ژ انستمان اماصت دمید خوو تشد 

که آفتاب جمالش گرفت روی زمین 
به سالکان 


حقیقت دهید مژده که گشت 

امام هادی فرمانروا و رهبر دین 

ستاره ای که ز انوار چهره, روشن کرد 
فضای کون و مکان را به نور علم و یقین 
مه سپهر فضیلت. محیط جود و کرم 

شه سریر ولایت چراغ شرع مبین 

طلیعه ای که ز بهر طواف شمع رُخش 
گشوده بال چو پروانه جبرئیل امین 
شهنشهی که شهان پیش خاک درگاهش 
کشیده دست ز تخت و کلاه و تاج و نگین 
مهی که بهر تماشای آفتاب ژخش 
نشسته در صف گردون ستارگان به کمین 
سرور سینه زهرا. سلیل ختم رسل 

نهال گلشن طاها و روضه یاسین 

به پیش تربت پاکش دم از بهشت مزن 
که خاک اوست مصقاتر از بهشت برین 
ضمیر اهل یقین از صفای او روشن 
دهان اهل ادب از کلام او شیرین 


ژخش طلیعه آیات کبریاست بخوان 


ات را ان یا ون 
چو در لثالی طبعش به گوش دل آویز 
که طبع اوست گرانمایه گنج در ثمین 
شهی که حکم ولایش ز بامداد ازل 
نوشته کلک قضا بر صحیفه تکوین 
حصار علم و یقین شد به دست اوستوار 
کتاب فضل و شرف شد به نام او تدوین 
"رسا" چو خواست که دفتر به زیور آراید 
نموده نامه به نام مبارکش تزیین 

سریر ولایت 

چو بر سرير ولایت نشست خسرو دین 
فلک نهاد به درگاه او سر تمکین 

بیا که صبح هدایت دمید و شد تابان 

فر آتهام یساس ین 

ز نسل احمد مرسل ز دوده حیدر 

ز نور فاطمه طاووس باغ علیین 

ز آسمان امامت دمید خورشیدی 

که آفتاب جمالش گرفت روی زمین 

به سالکان حقیقت دهید مژده که گشت 


امام هادی فرمانروا و رهبر دین 


ستاره ای که ز انوار چهره, روشن کرد 
فضای کون و مکان را به نور علم و یقین 
مه سپهر فضیلت, محیط جود و کرم 
شه سریر ولایت چراغ شرع مبین 
طلیعه ای که ز بهر طواف شمع 


زخش 

گشوده بال چو پروانه جبرئیل امین 
شهنشهی که شهان پیش خاک درگاهش 
کشیده دست ز تخت و کلاه و تاج و نگین 
مهی که بهر تماشای آفتاب ژخش 
نشسته در صف گردون ستارگان به کمین 
سرور سینه زهرا, سلیل ختم رسل 

نهال گلشن طاها و روضه یاسین 

به پیش تربت پاکش دم از بهشت مزن 
که خاک اوست مصقاتر از بهشت برین 
ضمیر اهل یقین از صفای او روشن 
دهان اهل ادب از کلام او شیرین 

ژخش طلیعه آیات کبریاست بخوان 
صا تفت وتا اند ان ی 
چو در لثالی طبعش به گوش دل آویز 
که طبع اوست گرانمایه گنج در ثمین 
شهی که حکم ولایش ز بامداد ازل 
نوشته کلک قضا بر صحیفه تکوین 


حصار علم و یقین شد به دست اوستوار 


کتاب فضل و شرف شد به نام او تدوین 
"رسا" چو خواست که دفتر به زیور آراید 
نموده نامه به نام مبارکش تزیین 

دهمین میر 

دهمین حجت خدا هادی 

دهمین میر و پیشوا هادی 

دهمین جانشین پیغمبر 

نهمین پور مرتضی هادی 

دهمین دادرس به خلق جهان 

دهمین شافع جزا هادی 

دهمین گل ز گلشن زهرا 

ثمر نخل طاوها هادی 

مظهر جود و نور چشم جواد 

جد مهدی مه لقا هادی 

حاجت ما ظهور مهدی توست 

حاجت ما روا نما هادی 

جشن میلاد تو مبارک باد 

بر همه خلق ما سوا هادی 

متوکل نمود مسمومت 


کشته زهر اشقیا هادی 


دستگیری کن از هنرور خویش 

تا نیفتاده او ز پا هادی 

رثا 

شراره غم 

دل را شراره غم تو پرشرار کرد 
داغ تو قلب خسته دلان داغدار کرد 
ای سرو بوستان ولا از غم تو چرخ 
جاری ز دیده اشک چو ابر بهار کرد 
با کشتن تو قاتلت ای هادی امم 
خود را به نزد ختم رسل شرمسار کرد 
هرگز ندیده دیده تاریخ تاکنون 

چون قاتل تو کو ستم بی شمار کرد 
دشمن فکند گوشه زندان ز راه کین 
هر کس ز مهر, دوستیت اختیار کرد 
فان تیان باد که ان خضم یدمن 
روز زمانه تیره تر از شام تار کرد 
در ماتم تو چاک گریبان خویش را 
فرزند داغدار تو با حال زار کرد 

بر تربت تو مادر پهلو شکسته ات 


اشک از بصر چو گوهر غلطان نثار کرد 


ای شمع برفروخته عشق, اهل دل 

طوف حریم پاک تو پروانهوار کرد 

باشد گدای خاک نشینت کسی که او 

خود را مقیم درگهت ای شهریار کرد 

هر کس غلام کوی تو گردید بی گمان 

بر صاحبان تاج و نگین افتخار کرد 

از لطف خویش «حافظی» دل شکسته را 
پزدان به سفره کرمت ریزه خوار کرد 
(محسن حافظی) 

یا رسول الله 

به روی خاک غربت سر نهادم یا رسول الله 
ز دست دشمنان از پا فتادم يا رسول الله 

ز آه آتشین و آب چشم و ناله جانسوز 
بساط ظلم را بر باد دادم یا رسول الله 

به زندان از غم موسی ابن جعفر جدٌ مظلومم 
برآمد آه سوزان از نهادم يا رسول الله 

علی را نور عینم من, گل باغ حسینم من 
ببین قرزند دلبند جوادم یا رسول الله 

فراز قلّه کوهی مرا برد از پی تهدید 

ها وت افو ی اه هل اه 


ز سوز زهر خصم دون شدم مسموم در غربت 
ز کف جان در ره جانانه دادم یا رسول الله 
نگردد محو در تاريخ. شعر «حافظی» هرگز 


چو با سوز درونش کرده یادم یا 


رسول الله 

(محسن حافظی) 

کشته زهر جفا 

ای ولی امر حق, ای عزیز مصطفی 
در ره دین خدا, کشته زهر جفا 

سامره در ماتم است. سر بسر شور و عزا 
ای ام او ات ای 

ای امام دهمین, ای شهید راه دین 

جان بقربان تو و درد و رنج و اه تو 

در نهایت خانه ات, گشته قربانگاه تو 
تا صف محشر بود. در ادامه راه تو 
کشته جور و ستم, در ره دین مبین 

ای امام دهمین, ای شهید راه دین 

ای ولی امر حق حجت پروردگار 

حامی مستضعفان. در نهان و اشکار 
برده ای در راه دین, رنج و درد بیشمار 
از جفای منتصر, و زعناد مستعین 

ای امام دهمین, ای شهید راه دین 


زهر معتز عاقبت, قاتل جان تو شد 


جان تو قربانی راه جآنان تو شد 
دیده جن و ملک؛ جمله کزیان تو شد 
ای پناه عالمین, رهبر دنیا و دین 


ای امام دهمیت., ای شهید راه دین 


یا اللّه 

دوباره از و رت و عذات با لاه 
اس و ارات با ام 
سخن ز بی کسی یک امام مظلوم است 
کیت اراس ایا اه 
سخن ز هادی دین قبله کریمان است 
غزیز فاظفه و بوقزانییا لاه 

تمام عمربه زندان چوجد خود موسی 
مت میس ای 2 
ام اهاط سا 
تون ریت ما ابا اد 
شبیه حضرت حیدر ندارد او یاور 
تام ای ای ات اه 
ز تربت و حرم مادرش چو دور افتاد 
کید انستسیت امش وان باه 


گم که.عغشکری: از باذ ان فغان دارد 


" امام هادی و بزم شراب يا اللّه" 

به پشت مرکب دشمن چنان عرق می ریخت 
که کرد خشم تو را در شتاب یا له 

به غیر عسگری از ماتمش نمی گرید 
که هست صاحب غم آن جناب یا ال 
جفا کردی 

چرا چنین متوکل به ما جفا کردی 

شدی به کین متوسل ستم روا کردی 
غم مدینه مرا کم نبود ای ظالم؟ 

که طعن و تهمت و تبعید را روا کردی 
را هت 
به جشن و لهو و لعب خواهش غنا کردی 
برای من شب جشن تو پر ز ماتم بود 
خوشی نبود که بر پايي عزا کردی 
سرور و بزم تو تنها سر بریده نداشت 
چرا سرم نبریدی؟ به من جفا کردی 

ز روی پاک و نجیبم حیا نکردی تو؟ 
چسان ز شعر من ای بی حیا حیا کردی 
عبادت شب و ذکر و ترحمم دیدی 


ولی به دشمنی خویش اثْکا کردی 


هزار نقشه به قتلم کشیدی واجرا 
بدست معتز ملعون در انتها کردی 
برای حفظ متاع دو روزه دنیا 

تو باب در همه جا, سب اوصیا کردی 
به بفض آل علی راه کربلا بستی 

جفا به زاثر وسلطان نینوا کردی 


ِ‌ 


ازار زاثران حسین 

پس از دو قرن عجب ظالمانه تا کردی 
چه دستها که بریدی ز قبر پاک حسین 
به زجر و حرمله و شمر اقتدا کردی 


یزید آب بر او بست و تو حَرّم بر آب 


به شاه تشنه لبان کار اشقیا کردی 


تا 


پیشینه حرم سامرا 


حرم سامرا, شامل دو بارگاه منور امام هادی و امام عسکری (ع) است که 
زمین ان را امام هادی ءع( از شخصی به نام «دلیل بن یعقوب>» خریداری 
کرده است. پس از شهادت امام حسن عسعری (ع) در سال 260 ق و 
دقن ایشان در جوار آرامگاه بدر» این خانه از وضعیت مسکونی خارج شد و 
زیارتگاه عاشقان و دوستان گردید. در سال 333 ق به دستور «ناصر 
الدوله همدانی» بر گرداگرد خانه, دیواری کشیدند و بر روی هر دو قبر, 
کنیدی بر افر اشتند.. در دوران ال بویه. نخست. معرالدوله: هزیته زیادی. را 
برای توسعه و عمران این بقعه و سرداب امام مهدی (عج) اختصاص داد و 
برای نخستین بار ضریحی از چوب بر روی هر دو قبر نصب کرد و نگهبان ها 
و خادمانی را به خدمت حرم و زائران گماشت. . پس از او, در سال 8ق 
به دستور عضد الدوله فقو صحن و همراه با چندین رواق؛ 
گرداگرد قبرها ساخته شد. افزون بر آن, دور تا دور شهر سامرا نیز باروی 
کشيدتد. یس از سقوط ال بوبه: نة دستور بساشیری: در سال 
4 ق, ساختمان با شکوهی روی قبرها بنا شد که دو قرن دوام یافت. 
اين بنا در سال 640 ق, در اثر اتش سوزی از بین رفت. به دستور خلیة 
عباسی, المستنصر بالله. تمامی ساختمان ها به بهترین شکل تجدید بنا و 


این ساختمان ها چند صد سال در برابر حوادث طبیعی دوام آورد, تا آنکه در 
سال 1200 ق, احمد خان ذنبلی که از حعمرانان اذربایجان بود. ساختمان 
های کهن را ویران و ساختمان با شکوه دیگری با ترکیب و معماری نو بنا 
کرد که در زمان حعمرانی فرزندش. حسین قلی خان دنبلی, در سال 
5ق پایان پذیرفت. سرپرستی کار ساختمان که هزینه فراوانی داشت. 
به عهده میرزا محمد سلماسی بود. 


به نقره تبدیل شد. طلا کاری گنبد عظیم حرم مطهر و کاشی کاری سطح 
بیرونی گلدسته ها و ایوان ها و سردرهای حرم مطهر نیز به دستور 
ناصرالدین شاه انجام گرفت. 


امروزه گنبد حرم عسکریین بزرگ ترین گنبد در میان گنبدهای عتبات 
مقدسه و دومین گنبد بزرگ پس از گنبد سلطانیه زنجان در مشرق زمین 
است. [15 ] 


شایسته یاداوری است که با کمال تأسف در تاریخ 4 گنبد 
نورانی دو امام بزرگوار در سامرا توسط مزدوران انگلیس و آمریکا منفجر 
گردید و بار دیگر در تاریخ 23/3/1386 دو گلدسته باقی مانده از آن در 
سایه حمایت اشغال گران عراق تخریب شد 6 شتعلم. الذية ظلموا آد 


ات تایه اناد 


برای این حرم مطهر. سه زیارت نامه وارد شده است که یک زیارت؛ 
مشترک بین دو امام است, و برای هر یک از آن دو امام همام نیز زیارت 
نامه جداگانه وجود دارد. در زیارت نامه مخصوص امام هادی (ع) می 
خوانیم: 


را | ی 


گواهی می دهم ای مولای من که تو» حجت خدا بر آفریدگان هستی و 
خلیفه حق در میان خلق و امین در ملک حق, و شاهد و کواه حق بر بندگان 
او هستی. گواهی می دهم که تو به حقیقت, روح پارسایی و دروازه شهر 
هدایت هستی. تو رشته محکم ایمان و حجت حق بر هر کسی هستی که در 
بالا و زیر این زمین خاکی است. گواهی می دهم که تو پاک و منزهی از هر 
کناه: و از هر عیب و نقص دوری» و به لطف خاص خداوند اختصاص یافته 
ای, و به مرتبه حجت خداوندی مخصوص گردیده ای, و کلمه خدا به تو 
عنایت شده است. تف آنتر کن و نکهیان: دینی. که بتدکان به وی تو بتاه میت 
و تک ۰ 161 


اشفا ر الیل اس ص765 


9 ش, ص 844. 


امام هادی علیه السلام از مدینه تا سامرا 


اعضار تام از هفخ 


سبط بن جوزی در تذکره الخواص از قول دانشمندان سیره نویس می 
نویسد. : متوکل چون کینه علی علیه السلام و فرزندانش را در دل داشت و 
از سویی به جایگاه علی بن محمد در مدینه و گرایش مردمان به سوی او 
آگاهی داشت., آن حضرت را از مدینه به طرف بغداد حرکت داد. او پحیی 

بن هرثمه را فراخواند و به وی گفت: به مدینه عزیمت کن و در حال او 
ان یحیی گوید: در پی دستور متوکل به مدینه 
رفتم چون به آن شهر وارد شدم فریاد و غوغایی از 


مردم به پا خاست که تا ان روز چنین شور و غوغایی نشنیده بودم, انان بر 
جان علی بن محمد نگران بودند چرا که وی در حق اآنان نیکویی می کرد و 
همواره ملازم مسجد بود و در دل گرایش به دنیا نداشت. من نیز مردم را 
تسکین دادم و برای انها قسم یاد کردم که درباره علی بن محمد به کار 
ناخوشایندی مامور نشده ام و هیچ نگرانی بر او نیست. سپس خانه ان 
حضرت را بازرسی کردم و در آن جز قرآن و کتاب های دعا و کتاب های 
علمی چیزی نیافتم. پس آن حضرت در دیدگانم 0( 
عهده دار خدمتش شدم و امکانات زندگی او را نیکو گرداندم. 


بریحه به آن حضرت گفت: من خوب می دانم که تو آگاهی که علت بردن 
تو از مدینه به بغداد به خاطر من است و سوگندهای استوار و موّکد یاد می 
کنم که اگر از من به امیرمومنان با یکی از خواص او شکایت بری نخلستان 
تو را ویران می کنم و دوستداران و هواخاهانت را می کشم و چشمه های 
کشتزارت را خشک می کنم و چنین و چنان می کنم. پس ابوالحسن علیه 
السلام در پاسخ او فرمود: نزدیک ترین شکایت من از توء شب پیش در 
پیشگاه الهی بود. و من چنان نیستم که شکایت تو پیش خدا برم و آنگاه از 
او به بتدخانش متوجه. شوم ود از نو بیش آنان شوه کنم: بریحه با شنیدن 
اين سخن بر پای امام هادی علیه السلام فرو افتاد و زاری کرد و از آن 
حضرت طلب بخشش کرد. امام هم به او فرمود: من از تو 0 و از 
انجا حرکت کرد 


تا به بغعداد رسید. 


در آثبات الوصیه. مسعودی می نویسد: بریحه عباسی امام جماعت در 
مدینه نامه ای به متوکل نگاشت و در آن گفت: اگر به حرمین نیاز داری, 
علی بن محمد علیه السلام را از انها بیرون ران که او مردم را به خود می 
خواند وعده بسیاری با او بیعت کرده اند: بریحه نامه های پیاپی در این باره 
به متوکل نوشت. شیخ مفید در ارشاد گوید: انگیزه حرکت ابوالحسن علیه 
السلام به مدینه آن بود که عبدالله بن محمد در شهر مدینه به عنوان 
متصدی جنگ و امامت جماعت برگزیده شد. وی از آن حضرت نزد متوکل 
ندکونی می. کرد وماتدیته ازار ودادیت هام را در نت داشت: بلذابجون 
ابوالحسن از بدگویی عبدالله بن محمد در نزد متوکل آگاه شد. نامه ای به 
خلیفه نوشت و در آن از دروغ بافی های عبدالله بن محمد یاد کرد. متوکل 
دستور داد تا پاسخ نامه آن حضرت را بنویسد و او را به آوردن به سامرا 
توت وه ون ان کذ هن کان و کرذار به خوتی با آن خفترت رفتار 
کنند. چون نامه به دست ابوالحسن علیه السلام رسید, آماده سفر شد و 
یحیی بن هرثمه نیز ان حضرت را همراهی کرد. مسعودی گوید: بریحه نیز 
برای مشایعت امام علیه السلام آمد. چون به قسمتی از راه رسیدند بریحه 

به آن حضرت گفت: من خوب می دانم که تو آگاهی که علت بردن تو از 
مدینه به بغداد به خاطر من است و سوگندهای استوار و موّکد یاد می کنم 
که اگر از من به امیرمومنان با یکی از خواص او شکایت بری نخلستان تو 
را ویران می کنم و 


دوستداران و هواخواهانت را می کشم و چشمه های کشتزارت را خشک 
می کنم و چنین و چنان می کنم. پس ابوالحسن علیه السلام در پاسخ او 
فرمود: نزدیک ترین شکایت من از توء شب پیش در پیشگاه الهی بود. و من 
چنان نیستم که شکایت تو پیش خدا برم و انگاه از او به بندگانش متوجه 
اه ای کی و ای مر انا 
هادی علیه السلام فرو افتاد و زاری کرد و از ان حضرت طلب بخشش 
کرد. امام هم به او فرمود: 0 و از آنجا حرکت کرد تا به 
بغداد رسید. مسعودی گوید: 1 بن ابراهیم و همه امیران به استقبال 
آن حضرت آمدند. 1 یحیی گفت: چون به بغداد 
وارد شدم ابتدا به دیدار اسحاق بن ابراهیم طاهری, والی بغداد, رفتم. 
ی ای 
لاس هوک را هی ی مه ای اک ار ی را 
محمد بشورانی او را می کشد و انگاه رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
و تج بود. من در پاسخش گفتم: به خدا قسم از او 
جز کردار نیک و زیبا ندیدم. سپس به سوی "سر من زای " (1) رفتم و در 
آغاز با وصیف ترکی ملاقات کرده اور را از آفدن: علین. تن محمد .آگاه 
ساختم. وصیف به من گفت: به خدا سوگند اگر یک موی از سر آن امام کم 
شود آن را جز از تو نخواهم. من از سخن او در ر 


شدم و چگونه سخن او با قول اسحاق یکی بود. چون نزد متوکل رفتم از 
من درباره علی بن محمد پرسید: من ند نیز از خوش طینتی و سلامت 
از 3 خانه اش را در مدینه 
نیز بازرسی کردم و جز قرآن و کتاب های علمی در آن نیافتم و مردم 
فدبتة یز اه نکر ان نودندر من متو کل ان حخضرت وا ففرد اکزاض فرار داد و 
جایزه ای نیکو به وی اعطا کرد. مسعودی نوشته است: چون امام هادی 
علیه السلام به سَرّمن ژای, رفت همه اصحاب و یاران متوکل او را 
استقبال کردند. حتی متوکل نیز به نزد حضرت رفت و او را مورد اکرام و 

تعظیم قرار داد. سپس امام علیه السلام از آنجا به خانه ای که برایش ۹ 
کرده بودند رفت. شیخ مفید گوید: تن دی وکا آن حضرت 
واه ی را رش خی مها میک وان 
حضرت یک روز پنهان کرد. امام نیز در جایی معروف به خان صعالیک ماند 
و سیس_ متوکل دستور داد تا خانه ای ار حضرت اختصاص دهند. آنگاه 
اما بان انم فعت کته ابو انس غليه المطاخ در ول اه تن ور 


۱ ۶ تنل - 


هن رای" ظاهرا مورد اکرام قرار داشت اما متوکل همواره در 
انديشه طرح حیله ای برای از بین بردن آن امام بود ولی توفیق نمی یافت. 


از دید سیاسی بسیار بعید به نظر می رسد که متوکل, این دشمن 
سرسخت خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله که در سال ۰236 ق مرقد 


مطهر و بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام را 


به صرف 1 که الهام تخنتن. از اد گان و سمبل مبارزه با ستم بود ویران 
ساخت یازده سال از فعالیت ها و تلاش های گسترده پیشوای دهم علیه 
السلام که وجودش مایه امید و حرکت انقلابیون و محضرش سرچشمه 
زلال علوم و معارف اسلامی بود غافل باشد. در حالی که سال 234 
مطابق با دومین سال زمامداری متوکل است و این مدت برای تحت نظر 
گرفتن فعالیت های امام و ارزیابی اوضاع سیاسی و چگونگی برخورد با ان 


سال تبعید به سامرا 


نسبت به سال احضار امام هادی علیه السلام به "سامرا" در بین مورخان 
اختلاف وجود دارد برخی از منابع زمان احضار حضرت را. سال 243 ذکر 
کرده اند و (آبن صباغ مالکی) بر این نظریه تصریح دارند. انچه می توان به 
عنوان موید این نظریه ذکر کرد تاریخی است که در بعضی از منابع مانند 
"الارشاد". "کشف العْمّه " و"فصول المَهمه" در ذیل نامه متوکل به امام 
ن السلام ثبت شده است. به احتمال قوی مستند "آبن صباغ " ۷ همین 
نامه است. بنابر این قول. مدت امامت امام هادی علیه السلام در "سامر|" 
تا زمان شهادتش حدود يازده سال است. ولی منابع. بیشتر مدت اقامت 
امام یه اس در "سامرا" را بیست يا بیست و اندی سال نوشته 
اند و با توجچه به این که زمان شهادتش به اتفاق مورخان؛ سال 4 هو بوده 
است. سال تبعید 243 خواهد بود. آنچه می توان در تقویت این قول آورد 
دو مطلب است: 


1- شیخ کلینی نامه متوکل یر مت مت ی 
است و تنها در سند یه و ات 3 به عنوان زمانی که راوی. نسخه ای 


از 


نامه باد شده را از تون بن هرثمه" گرفته اشاره کرده می نویسد: 
محمدین یحیی از برخی اصحاب نقل کرده است که گفت: من نسخه ی از 
باه مر کلب ابالسسم‌الت اه الملام با در سا و24 ار آحنی سر 
هک بت وتات آوردم. بنا بر این نقل, سال 243 زمان دستیابی به نامه 
متوکل بوده نه زمان نوشته شدن آن برای امام علیه السلام و ظاهرا| 
هس فیس ار ی این یا الیش سر ان که ان امامت 
امام علیه السلام در ۳19 حدود یازده سال بوده است همان تاریخی که 
در پایان نامه متوکل بوده ذکر کرده اند. 


2- توجه به موقعیت خاص امام هادی علیه السلام و دشمنی و کینه ورزی 
مت واه وه ای را ای هه ده 
سال 243 همزمان با یازدهمین سال حکومت متوکل است. و از دید 
سیاسی بسیار بعید به نظر می رسد که متوکل, این دشمن سرسخت 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله که در سال ۰236 ق مرقد مطهر و 
بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام را به صرف آن که الهام بخش آزاد 
ی دی ی 
تلاش های گسترده پیشوای دهم علیه السلام که وجودش مایه امید و 
حرکت آنقلابیون و محضرش سرچشمه زلال علوم و معارف اسلامی بود 
غافل باشد. در حالی که سال 234 مطابق با دومین سال زمامداری متوکل 
است و این مدت برای تحت نظر گرفتن فعالیت های امام و ارزیابی اوضاع 
سیاسی و چگونگی برخورد با آن حضرت. طبیعی است. امام هادی. علیه 
السلام سه روز 


پیش از دریافت نامه متوکل همراه فرزند خرد سالش امام حسن علیه 
السلام و دیگر اعضای خانواده به اتفاق "یحیی بن هرثمه" مدینه را به 


مقصد "سا مرا" ترک کرد. در بین راه, حوادثی رج داد و کراماتی از آن 
حضرت سر زد در تاريخ ثبت است که برخی از آنها را به اختصار یادآور می 


نکته مهم و درخور توجه, خط مشی عملی امام علیه السلام در برابر مامور 
ویژه متوکل, که در طول سفر است بدون شک یکی از ماموریت های مهم 
"یحیی بن هرئمه" گزارش چگونگی برخورد امام علیه السلام با نامه و 
خواسته متوکل همچنین رفتار و حرکات آن حضرت با ماموران حکومتی و 
افراد مختلف دیگر در طول سفر بود. و این مطلب در اظهار نظر "اسحاق 
بن ابراهیم" در برخورد با "یحیی بن هرثمه" کاملا نمودار است. ولی امام 
علیه السلام سیاست مبارزه منفی خود را انچنان حساب شده و با دقت 
دنبال کرد که نه تنها بهانه ای به دست دشمن نداد, بلکه به گونه ای رفتار 
کرد که پیک ویژه متوکل اعتراف نمود که جز نیکی چیزی از آن حضرت 


ندبده است. 


خی تن هز تفه امین کونند: در بین راه دچار تشنگی شدیم به گونه ای که 
خود و چارپاهایمان در معرض نابودی قرار گرفتیم در این هنگام به دشت 
سرسبزی رسیدیم که درخت ها و چشمه های فراوانی داشت, بدون آن که 
انسانی در آنجا باشد. خود و چارپاهایمان را سیراب کردیم و تا هنگام عصر 
به استراحت پرداختيم. سپس انچه می توانستیم اب برداشتیم و به راه خود 
ادامه دادیم پس از ان که مقداری راه رفتیم متوجه شدیم که یکی از 
خدمتکاران, کوزه نقره ای خود 


را جا گذاشته است. بدانجا با زگشتم, ولی وقتی به آن سرزمین رسیدم جز 
خشکی چیزی ندیدم و از آن همه سرسبزی و خرمی و چشمه های آب 
آثری نبود. کوزه را برداشتم و به سوی کاروان بازگشتم و به کسی چیزی 
نگفتم. وقتی خدمت امام علیه السلام رسیدم تبسمی کرد و چیزی نگفت 
جز آن که از کوزه پرسید و من خبر دادم که آن را پیدا کردم. 


"یحیی بن هرثمه " می گوید: به دستور متوکل برای احضار علی بن محمد 
علیه السلام عراق را به مقصد حجاز ترک کردم. در میان یاران من یکی از 
رهبران خوارج وجود داشت و نیز کاتبی بود که اظهار تشیع می کرد. من 
نیز بر ایین "حشویه" بودم. فرد خارجی و کاتب درباره مسائل اعتقادی با 
هم مناظره می کردند و من برای گذراندن سفر به مناظره انان گوشی 
می دادم. چون به نیمه راه رسیدیم مرد خارجی به کاتب گفت: مگر این 
ایا عفن ات کت ی مه رن نت 
مگر آن که قبری است. و يا قبری خواهد شد؟ اینک بدین خاک بنگر, 
کجاست آن که که در اینجا نمی تا خدا آن را قبر قرار دهد؟ به کاتب 
گفتم: آپا این سخن شمضاست ؟ کفت* آری, گفتم: مرد خارجی راست می 
گوید چه کسی در این بیابان وسیع خواهد مُرد تاتخداوته آن زا ند از فیزر 
نماید؟ و ساعتی بر این گفتار خنديديم, به گونه ای که کاتب شرمنده و 
خوار شد. هنگامی که وارد مدینه شدیم نزد "علی بن محمد" رفته نامه 
متوکل را به او تسلیم کردیم. امام علیه السلام نامه را خواند و فرمود: 
فرود بانند: 


از طرف من مانعی برای این سفر نیست. چون فردا نزد او رفتیم. با آن که 
فصل تموز-تابستان- و هوا در نهایت گرمی بود امام علیه السلام خیاطی را 
مامور کرد تا به کمک گروه دیگری از خیاطان برای او و خدمتکارانش از 
پارچه های ضخیم., "خفتان (2) بدوزند و تا فردا صبح تحویل دهند. من از 
این سفارش امام علیه السلام شگفت زده شدم و با خود گفتم: در فصل 
تموز و گرمای شدید حجاز و در حالی که فاصله بین حجاز و عراق ده روز 
۱ 0 ۱ ی 0 
سفر نکرده و فکر می کند که در هر سفری انسان نیازمند چنین لباس هایی 
است, و شگفت از شیعیان است که با اين درک: ی 
پندارند ! چون زمان حرکت فرا رسید امام علیه السلام به خدمتکارانش 
دستور داد که لباس گرم همراه خود بردارند. تعجب من بیشتر شد و با خود 
گفتم: او می پندارد که در بین راه زمستان به سراغ ما خواهد آمد که اين 
چنین دستور می دهد. از مدینه خارج شدیم. هنگامی که به جایگاه مناظره 
رسیدیم ناگهان ابر تیره ای پدیدار شد و رعد و برق آغاز گشت. و چون بر 
الای سر ما قرار گرفت تگرگ های درشتی مانند سنگ به سر ما ریخت. 
امام علیه السلام و خدمتکارانش "خفتان" را برخود پیچیده و لباس های 
گرم را پوشیدند به من و کاتب" نیز لباس گرم داد. بر اثر بارش این تگرگ 
هشتاد تفر از یاران من به قتل رسیدند. ابر از روی ما گذشت و گرما به 
خالت کشت بر ست. ماه 


علیه السلام به من فرمود: ای پحیی ! به بازماندگان یارانت دستور ده 
مردکان رادفن کنه خدآوند سایان ها .زا این جتن مر از قبر خن کند: هن 
خود را از اسب به زمین انداختم و رکاب و پای آن حضرت را بوسیدم و 
گفتم: شهادت می دهم که جز "لله" معبودی نیست و محمد بنده و 
فرستاده او است و شما جانشینان خدا| در ژمین هسید, , من تأکنون کافر 
ود ولی هم اکنون به دست شم اسلام آوردم. از آن لحظه نشیع را 
برگزیدم و در خدمت امام علیه السلام بودم تا زمانی که درگذشت. 


امام علیه السلام در ادامه راه خود, به "بغداد" رسید, "اسحاق بن ابراهیم " 
والی بغداد با آگاهی از خبر ورود امام علیه | لسلام به بغداد, با فرماندهان 
و رجال مملکتی به استقبال ان حضرت امد. "خضر بن محمد بزاز" می 
گوید: برای انجام کاری از خانه بیرون رفتم و چون به "پل " رسیدم جمعیت 
انبوهی را دیدم که در نقطه ای جمع شده می گویند: ابن الرضا علیه 
السلام از مدینه آمده است " سیس آن حضرت را دیدم ۳ 1 ول« عبور 
کرد و در حالی که جمعیت پیشاپیش و پشت سر او در حرکت بودند وارد 
خانه "خزیمه بن حازم" شد. "اسحاق بن ابراهیم* در گفتگوی با "یحیی بن 
هرثمه " سفارش امام علیه السلام را به وی کرد و گفت: این مرد, فرزند 
شناسی, بنابراین چنانچه متوکل را بر کشتن او ترغیب کنی بدون شک 
رسول خدا| دشمن تو خواهد بود. یحیی در پاسخ گفت: سو گند به خدا جز 
خوبی چیزی دیگری از او 


نکاتی چند 


الف- امام علیه السلام با رفتار و منش الهی اش و نیز ارائه پاره ای 
کرامات؛ "یحیی بن هرئمه" فرمانده اعزامی متوکل را که ابتدا در راه 
اجرای ماموریت خود آن همه سرسرختی و قاطعیت نشان داد " آنچنان 
دگرگون ساخت که از راه باطل خود بازگشت و شیفته و ارادتمند آن 
حضرت شد. "۲ 


ب- نکته مهم و درخور توجه, خط مشی عملی امام علیه السلام در برابر 
مامور ویژه متوکل, که در طول سفر است بدون شک یکی از ماموریت 
های مهم "یحیی بن هرثمه" گزارش چگونگی برخورد امام علیه السلام با 
حکومتی و افراد مختلف دیگر در طول سفر بود. و این مطلب در اظهار 
نظر "اسحاق بن ابراهیم" در برخورد با "یحیی بن هرثمه" کاملا نمودار 
است. ولی امام علیه السلام سیاست مبارزه منفی خود را انچنان حساب 
شده و با دقت دنبال کرد که نه تنها بهانه ای به دست دشمن نداد, بلکه به 
گونه ای رفتار کرد که پیک ویژه متوکل اعتراف نمود که جز نیکی چیزی از 
ان حضرت ندیده است. 


ج- "یحیی بن هرثمه " هر چند در مدینه و در رویارویی با آن همه شور و 
احساسات مردمی در حمایت از پیشوایان. به میزان نفوذ امامان علیه 
السلام در دل توده های مردم و برخورداری آنان از اين پایگاه قوی پی برد, 
ولی شاید فکر می کرد این محبوبیت تنها در مدینه است و چون امام علیه 
السلام پا به خارج "مدینه " نهد کسی او را نمی شناسد. ِِِِ امام علیه 
السلام به "بغداد" و استقبال والی این شهر - که به طور طبیعی 


به مقتضای منصبی که داشت از چهره های نزدیک و مورد اعتماد متوکل به 
شماز می امد از آن خضرت و تبر شخنان اه با "یحیی بن هرثمه " درباره 
امام علیه السلام و همچنین استقبال نوده های مردم بغداد از امام علیه 
السلام و اجتماعشان گرد شمع وجودش و فریاد عارفانه ارادتمندان "قدم 
ات الا من خسف ان السا اد سم عفن در است .۰ 
فرصت و موقعیتی بود که فرمانده نظامی حکومت؛ ۰ در باورهای نادرست 
مهو ار ای ام اه اه وا ار مامت لب 
درباریان پاک از بان توده مردم علاقه مند به اسلام و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و خاندنش بشنانسد. آن هم فردمی که در "بغداد" بایتخت دوم 
حکومت عباسیان زندگی می کردند. 


زیر نویس 

1- نام قدیمی و اصلی شهر سامرا, به معنای "جایی که هر کس ببیند به 
وجد می اید" 

2- نوعی لباس ضخیم که در جنگ می پوشند 

ماخ 

ان یه اسلا 

فان بای ات ی ای بد با 

زندگانی 

حضرت علی بن محمد علیهماالسلام ملقب به "هادی" دهمین امام شیعیان 
ها ره ال و فا 


آن خر نت .۵ فر ند در آمیت ایشان امام حسن علیهماالسلام به عسکریین 
شهرت یافتند (1), زیرا خلفای بنی عباس آنها را از سال 233 ه. ق به 
سامرا (عسعر) برده و تا اخر عمر پر برکتشان در انجا, انها را تحت نظر 
قرار دادند. 

امام هادی علیه السلام به لقب های دیگری مانند: نقی, عالم, فقیه, امین و 
طیب شهرت داشت و کنیه مبارک ایشان ابوالحسن است. از آنجا که کنیه 
امام موسی کاظم و امام رضا (علیهماالسلام) نیز ابوالحسن بود. لذا برای 


اجتناب از اشتباه, ابوالحسن اول به امام کاظم علیه السلام. ابوالحسن 
ات به امام رضاأ علیه السلام و ابوالحسن تالث به حضرت هادی علیه 


متوکل در بحبوحه سختگیری هایی که نسبت به علویان در مدینه داشت به 
یاد امام هادی (علیه السلام) افتاد و دستور داد ان حضرت را در مدینه 
بازداشت کنند و به سامرا بیاورند. بدین ترتیب می توانست امد و شدهای 
مردم با امام هادی (علیه السلام) را از نزدیک تحت نظر در اورد. این همان 
سیاست مامون بود که پیش تر درباره امام رضا علیه السلام اعمال شد و 
البته ظاهر آن در زمان مامون اراسته تر بود. 


اشامت ریت هاخق علیی آلزرزااد 


پس از شهادت امام جواد علیه السلام در سال 220, فرزندش امام هادی 
علیه السلام که هنوز بیش از شش سال نداشت. به امامت رسید. از انجا 
که شیعیان به استثنای معدودی مشکل بلوغ امام را درباره امام جواد (علیه 
السلام) را پشت سر گذاشته بودند, در زمینه امامت امام هادی (علیه 
السلام) نردید خاصی برای نز کان انها به وجود نیامد. 


السلام) به استثنای ۳ و به امامت حضرت هادی (علیه السلام) 
گردن نهادند. آن عده معدود که از قبول امامت حضرت هادی (علیه 
السلام) سر باز زدند, تنها برای مدت کوتاهی به امامت موسی بن محمد 
(م 296) معروف به "موسی مبرقع " مدفون در قم معتقد گردیدند؛ لیکن 
پس از مدتی از امامت وی روی برتافتند و امامت حضرت هادی (علیه 
السلام) را پذیرفتند. (2) سعد بن عبدالله بازگشت این افراد به امام هادی 
(علیه السلام) را. از آن زوی می داند. که خود موسی میرقع از آنان بیزاری 
جست و از خود راند. (3) 


تفای نام خاف اوه ااتان چ سای 


متوکل در بحبوحه سختگیری هایی که نسبت به علویان در مدینه داشت به 
یاد امام هادی (علیه السلام) افتاد و دستور داد آن حضرت را در مدینه 
بازداشت کنند و به سامرا بیاورند. بدین ترتیب می توانست آمد و شدهای 
مردم با امام هادی (علیه السلام) را از نزدیک تحت نظر در اورد. این همان 
سیاست مامون بود که پیش تر درباره امام رضا علیه السلام اعمال شد و 
البته ظاهر آن در زمان مامون اراسته تر بود. 


اتق اتید تا اشایی به رقتار خفن متو کل با خاندان ومع آن برخی تاصیبان و 
نیز همین عبدالله بن محمد هاشمی نام می برد که مرتب بر انش خشم 
خایقه دامن.عف زدند. این فراد‌همواره و کل را از علویان سم دادم و او 
زا مه هید غرفتار خضوفت امیز با نها تخربی.هی کردتد: 


در سال 233 عبدالله بن محمد هاشمی, , ضمن نامه ای به متوکل نوشت: 
اکز یرنه خر میرن دار کل ین خخفد را از ان طرن کر " زیرا او مردم 
رابه سوی 


خود خوانده و جمعیت زیادی به دعوت وی پاسخ مثبت داده اند. همسر 
متوکل نیز نامه تحریک امیزی در همین زمینه به او نوشت. به دنبال همین 
گزارشها بود که متوکل برای جلب امام به سامرا, اقدام کرد. (4) 


ان آنشبادا شا رف رشن ‌فتوکل .با عاندان‌ تلم آز ی تیان ۵ 
نیز همین عبدالله بن محمد هاشمی نام می برد که مرتب بر انش خشم 
لیف دامق ی زدنده این افراه هصوارت صو لب را ار علمیان یم داده‌تو او 
کاس غیت مس فا رونت آسرها انا رنه کررزد: (5) 


ابن جوزی پس از اشاره به سعایت و بدگویی برخی افراد بدبین به خاندان 
رسالت نزد متوکل. می نویسد: متوکل به دلیل همین گزارش های حاکی از 
میل مردم به امام هادی (علیه السلام), او را به سامرا احضار کرد. (6) 


شیخ مفید می نویسد: امام هادی (علیه السلام) طی نامه ای به متوکل, 
این گزارش ها را تن نمود. (7) و متوکل در پاسخ امام, نامه احترام 
ما وی ون مدینه را به فده داشتت ره نس کانه از امام هادی ( یه 
اش اش مها مر ی 


متوکل در این تا باه بر این که شخصیت والای امام هادی (علیه 
السلام) را درک می کند ۱7 
۱ ۳ 0 2 
او را به اطلاع امام رساند و افزود که به محمد بن فضل دستور داده, 
احترام امام را رعایت کند و از رای و فرمان وی سر 


نتابد. در ادامه نامه متوکل آمده: او مشتاق تجدید عهد با امام است و قصد 
دیدار او را دارد, بدین جهت لازم است ان حضرت خود به همراهی هر 
کسی که می خواهد - در فرصت مناسب و با ارامش کامل - رهسپار 
سامرا شود و اگر تمایل دارد. یحیی بن هرثمه و سپاهیان همراه وی - که از 
فرمان آن حضرت اطاعت خواهند کرد - (8) در این سفر او را همراهی 
کوفه رفته و در انجا بار و بنه را نهاده و از طریق بادیه به مدینه رود و علی 
بن محمد الهادی (علیه السلام) را با رعایت احترام نزد او بیاورد. (9) 


امام هادی علیه السلام به لقب های دیگری مانند: نقی, عالم, فقیه. امین و 
اس توت اش و قاری اسان ات تا انا که که 
امام موسی کاظم و امام رضا (علیهماالسلام) نیز ابوالحسن بود, لذ| برای 
احضات اد اقفاه» اوالحش اخرمسم امام اظم نع اسلام. ابا لح 
تایه اسام ضا عاه ااسام ماوالکس الت صحصرت ها ای 
السام اختصاص بافته ات 


متوکل, برنامه کار خود را از آن روی چنین ریخته بود که حساسیت مردم 
نداشته باشد. ولی مردم مدینه از همان اغاز متوجه موضوع شده بودند. 


ابن جوزی در این باره از یحیی بن هرثمه نقل می کند: من به مدینه رفتم و 
داخل شهر شدم., مردم بسیار ناراحت و براشفته شدند و دست به یک 
سری عکس العمل های غیرمنتظره و در عین حال ملایم زدند. 


به ندرب ناراحتی مردم به حدی رسید که به طور علنی داد و ناله راه 
انداختند و در اين کار چنان زیاده روی کردند که تا آن زمان, مدینه چنین 
وضعی به خود ندیده بود. آنها بر جان امام هادی (علیه السلام) می 

ترسیدند؛ زیرا او افزون بر اين که به طور مرتب در حق آنها نیکی می ب 
همواره ملازم مسجد بوده و اصلاً" کاری به کار دنیا نداشت. در مقابل این 
وضع ناچار شدم به مردم اطمینان دهم و آنها را به خویشتن داری و حفظ 
آرامش دعوت کنم. نزد اما کی ۶وردي که هجوگ - ورگ و و 


امنیت ان حضرت را بهدید نمی کند. (10) 


روشن بود که امام به میل خود قصد آمدن به سامرا - که شهری نظامی و 
محدود بود را نداشت و فرستاده متوکل ماموریت داشت تا امام را به اجبار 

به آن دیار بیاورد. به همین جهت؛ , همان طور که در ادامه روایت بالا آمده, 
به تفتیش منزل امام پرداخت و جز کتبی درباره ادعیه و علم, چیزی نیافت. 
گفته اند که خود یحیی بن هرثمه, شیفته امام شد و به امامت آن حضرت 
گرایش قلبی پیدا کرد. (11) 


اشامت آفاش فر نان 


امام هادی علیه السلام به هنگام ورود به سامرا, با استقبال مردم مواجه 
شد و در خانه خزیمه بن حازم سکنی داده شد. (12) یحیی بن هرثمه می 
گوید: وقتی در سر راهمان وارد بغداد شدیم. اسحاق بن ابراهیم طاطری 
را که والی بغداد بود دیدم. او درباره امام به من چنین گفت: ای یحیی ! این 
مرد فرزند رسول خداست ؛ با توجه به وضعیت اخلاقی 


متوکل - که خود بدان آشنایی کامل داری - اگر درباره او گزارش تحریک 
آمیزی به خلیفه بدهی او را می کشد؛ و اگر چنین شود در روز قیامت 
کارت با رسول خداست. دا 
را دیدم و خبر ورود امام را به اطلاع وی رساندم. او گفت: اگر یک مو از 
سر این مرد کم شود, بازخواست خواهی شد. سپس پیش متوکل رفتم و 
گزارشی دادم که حاکی از حسن سیرت و ورع و زهد امام بود و به او گفتم 
که در جریان تفتیش از منزل او, چیزی جز چند کتاب علمی و مصحف 
نیافتم. (13) 

امام تا پایان عمر خود - بیش از بیست سال - در این شهر به سر برد. شیخ 
مفید با اشاره به اقامت اجباری افام در ساضر ا من نمشد ان حصرت به 
ظاهر مورد احترام بود, ولی در باطن به وسیله متوکل دسیسه هایی علیه 
ان حضرت می شد که هیچ یک از این نقشه ها در عمل موفق نبود. (14) 


پی نوشت ها 

1- الفصول المهمه. ص 277. 
2 فرق الشیعه. ص 91. 

3- المقالات والفرق, ص 99. 
4- بحارالانوار. ج 50, ص 213. 
5- الکامل, ابن اثیر. ج 7, ص 20. 
6- تذکره الخواص, ص 59ظ3. 

7 الارشاد, ص 333. 

8- الکافی, ج 1, ص 501. 

9 بحار الانوار, ج 50, ص 142. 
0- تذکره الخواص, ص 359. 


4- الارشاد, ص 334. 


برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه السلام. باقر شریف 


عوامل تبعید امام هادی 


عوامل 


امام هادی پس از سیری کردن سیزده سال از دوران امامت خویش, از 
سوی متوکل به سامرا احضار شد و به ناچار بیست سال [1] و به عقیده 
برخی يازده يا نوزده سال [2] در سامرا اقامت گزید. اینکه چه عواملی 
سبب شد تا او به سامرا تبعید شود, موضوعی است که در این مقاله ان را 


نفوذ اجتماعی امام (ع) 


امامان در دوران انزوا و قشار, بر قلب ها حکومت می کردند و اين خود 
غاملی, بود- که-خلفای ستمکر فجواره: بای های حکومت خوود را مذلزل 
بدانند. روزی هارون, توا هفتم. آمام فنسی بن حعفر (ع) را کناو کعبه 
دید, به او گفت: تویی که مردم پنهانی با تو بیعت می کنند و تو را به 
پیشوایی برمی گزینند؟ 


امام فرمود: «آنا امام القلوب و انت امام الجسوم؛ من بر دل های مردم 
حکومت می کنم و تو بر بدن ها» . [3] 


جلوه هایی از نفوذ معنوی 


صقر بن ابی دلف می گوید: هنگامی که امام هادی (ع) را به سامرا آوردند, 
تصمیم گرفتم به خدمت آن حضرت بروم و از حال او جویا شوم. آن 
حضرت در نزد رژاقی, دربان متوکل عباسی, , محبوس بود. چون رژاقی مرا 
دید, دستور داد وارد شوم. پرسید: برای چه کار امده ای؟ گفتم: خیر است. 
مرا نشاند, ولی هراسان شدم. با خود گفتم: اشتباه کردم ممکن است مرا 
دستگیر کند. پس ار انکة رزاقی کار مردم را انجام داد و مجلس خلوت 


شد., گفت: گویا آمده اه کنر از امام و بگیری. گفتم: مولای من 
مس کین برش تاد تاهسیم و اور انا من دای خدا را حمد و 
سپاس گفتم. سپس گفت: ایا می خواهی نزد او بروی؟ گفتم: رل به 
غلامش گفت که این فرد را نزد مرد علوی که در زندان است. بگذار و 
برگرد. چون به خدمت امام (ع) رسیدم, حضرت را دیدم که روی حصیری 
نشسته و در برآبرش قبری حفر شده است. سلام کردم. فرمود: بنشین. 
نشستم. امام پرسید: برای چه آمده ای؟ 


گفتم: آمذة ام از احوالت خبری بگیرم. چون نظر من بر قبر افتاد, گریان 
شدم. حضرت فرمود: : کیان مباش که در این روزها از اینشان؛ اسیتی:به 
من نمی رسد. گفتم: الحمدلله. آن گاه از معنای حدیت «لاتعادوا الایام 
فتعادیکم» پرسیدم. امام (ع) جواب گفت سپس فرمود: وداع کن و بیرون 


* یحیی بن هرثمه ماموربت. دافقنت امام هادی (ع) را از مدینه به سامرا 
ببرد. وی می گوید: چون به مدینه وارد شدم. اهل مدینه بانگ و فریاد 
بدا شتند؛ جبان که-ماند. ان ۵ نشنیدم بودم: بر ای آنان سوگند خوردم که 
من قصد صدمه زدن به حضرت ندارم و بدین طریق آنان را ارام کردم. از 
حضرت خواستم مقدمات حرکت بخ شامزا را آماده کنتند. .بسن از انکه نه 
بغداد رسیدیم, در آغاز به دیدن اسحاق ابن ابراهیم طاطری رفتم. او والی 
بغداد بود. چون مرا دید, گفت: ای یحیی ! این مرد (یعنی امام علی نقی 
(ع)) پسر پیامبر است. اگر متوکل را به کشتن او تحریک و ترغیب کنی, 
بدان که خونخواه و دشمن تو رسول خدا (ص) خواهد بود. در پاسخ گفتم: 
به خدا قسم, من جز نیکی و خوبی چیزی از او سراغ ندارم. 


به سوی سامرا حرکت کردیم. پس از 0 به شهر سامرا جریان را "برای 
وصیف ترکی, از درباریان با نفوذ من متوکل, نقل کردم. او نیز به من 

اگر یک مو از سر او کم شود مسئول آن تو خواهی بود. از سخنان تراهم 
و وصیف ترکی تعجّب کردم. پس از ورود به دربار و دیدار با متوکل, 
گزارش سفر را 


بق اطاع او انم یه نش کل کر پراش آه ارام قال است. ۱5۱ 


این حدیث بیانگر پایگاه مردمی امام (ع) در مدینه است؛ چنان که حدیث 
پیشین نشانگر میزان محبوبیت امام (ع) حتی در میان درباریان است. 


نفوذ معنوی امام (ع) گستره ای فراتر از مرزهای عراق و مدینه داشت و 
شعاع نورانیت امام (ع) در همه قلب های پاک و مشتاق حضور داشت. 
محمد بن داود قمی و محمد طلحی می گویند: اموالی از قم و اطراف آن 
که شامل خمس و نذورات و هدایا و جواهرات بود, برای امام ابوالحسن 
هادی (ع) حمل می کردیم. در راه پیک امام رسید و به ما خبر داد که 

باز گردیم؛ زیرا موقعیت برای تحویل این اموال مناسب نیست. به قم 

باز گشتیم و آنچه نزدمان بود نگه داشتیم ؛ تا آنکة ینس از چند روز امام 
دستور داد وال زا بر نشتر انین که فرشسادن بو بار کنيم.و انها را ندفن 
ساربان به سوی او روانه کنیم. ما اموال را به همین کیفیت حمل کردیم و 
فرستادیم. بعد از مدتی که به حضور امام (ع) رسیدیم, فرمود: به اموالی 
که فرستاده اید بنگرید. دیدم در خانه امام. اموال به همان حال محفوظ 
است. [6 ] 


گزارش کارگزاران متوکل 


بریحه عباسی که مسئول نظارت بر اقامه نماز در حرم مدینه و مکه بود, 
در نامه ای به متوکل نوشت: اگر به مدینه و مکه نیاز داری, علی بن محمد 
را از انجا بیرون ببر؛ زیرا او بیشتر مردم اين ناحیه را مطیع فرمان خویش 
گردانیده است. [7] 


عبدالله ابن مجمد فرماندار مدینه, دیگر فردی است که نامه های زیادی 
علیه ان حضرت به متوکل نوشت؛ به گونه ای که سبب خشم و غعضب 
متوکل 


گشت. از این روء امام هادی (ع) به متوکل نامه ای مرقوم داشت که 
فرماندار مدینه به من اذیت و ازار می رساند و انچه درباره من نوشته, 
دروغ محض است. [8] 


آگاهی خلفا از جایگاه امامان 


یکی از علل احضار امام به سامرا آگاهی خلفای بنی عباس از جایگاه ویژه 
امامان نزد شیعیان بود. انان به خوبی می دانستند که طبق اعتقادات 
شیعه, امام نقش محوری دارد و نص امام قبلی و معجزات و احادیت 
ز ده از پیامبر (ص) این امر را اثبات و مشخص می سازد. همچنین انان 
آگاه بودند که شیعیان, سخنان و مواضع امام را به جان و دل می خرند و 
چون آنان را به حکم تطهیر از هر گونه آلودگی مبیّا می دانند. خلافت 
افای تیه ات خاصی داشتند. ی مثال, آبن 9 
نیمه شبی ابوجعفر دوانیقی مرا طلبید. چون رفتم, دیدم بر کرسی نشسته 
و شمعی در پیش او نهاده اند و نامه ای در دست دارد و می خواند. نامه را 
پیش من انداخت و گریست و گفت: این نامه محمد بن سلیمان است که 
خبر وفات امام جعفر صادق (ع) را نوشته است. سپس سه بار گفت: [ 
انالله و انا الیه راجعون (و آن گاه ادامه داد که: مثل جعفر کجا پیدا خواهد 
شد !؟ سپس گفت: بنویس که اگر او فرد خاصی را وصی کرده است. او را 
بطلب و گردن بزن. بعد از چند روز جواب نامه رسید که چندین نفر را 
وصی کرده است: خلیفه. محمد بن سلیمان. والی مدینه و دو پسر خود 
عبدالله و موسی و حمیده مادر موسی را. چون 


بدین جهت بود که خلفای غاصب برای مقابله با امامان. روش های مختلفی 
را پی می گرفتند: يا آنان را به زندان می افکندند, يا مثل امام رضا (ع) او 
را به مرکز خلافت فرامی خواندند و حتی او را ولایت عهد خود قرار می 
دادند, يا همانند امام هادی (ع) و امام کسکریر: زا نان را نه. مرک 
حکومت خود تبعید می کردند تا کاملاً تحت مراقبت قرار گيرند. در نهایت 
خفن نا کام من ماندتنر آنان زا بفشمادت :هیر متاندنه 


از این رو. متوکل در ترفندی مکرآمیز نامه ای به ظاهر محترمانه به 


«اضیر المو متیر به مر لت شما آعام است: حق مر ابو خویشاوندی: شنما. زا 
رعایت می کند. طبق دستور شما فرمانده سیاه و امام جمعه شهر, عبدالله 
این محمد, را که حق شما را پاس نداشته و گزارشی داده است که شما از 
ان مبرزا هستید. برکنار کردم ... ار علاقه مند به دیدار خلیفه باشید. می 
توانید بم اتقاقی حانواده و دوستان حرکت: کنیده برنامه سفر :یه اختبار 
خودتان است. اگر مایل باشید, یحیی بن هرثمه و مامورین همراه وی در 
این سفر همراه شما باشند و آنان فرمان بردار شما خواهند بود؟» . [0 1 ] 


یحیی بن هرثمه در آغاز ورودش به مدینه منزل امام (ع) را تفتیش می کند 
وی . کواند : جز قرآن و دعا و کتاب های علمی چیزی دیگری نیافتم. او 
تسر صر اقا اما ۱ 5 اهاز اها سوت اسر فده وان 
می شود. البته امام با اکراه مدینه را ترک می کند؛ چنان که خود فرمود: 
«من با 


اکراه وارد سامرا شدم» . [11] ملاقات یحیی بن هرثمه با والی بغداد و 
وصیف ترکی در همین سفر رخ داد که آن را نقل کردیم. 

تا اینکه آن حضرت وارد سامرا می شوند و برای اهانت به او, ابتدا آن 
نز کهاز را در کاروان سرای گدایان و مستمندان معروف به «خان 
الطعالیک» جای می دهند. صالح بن سعید می گوید: روزی داخل سامرا 
شدم و به خدمت امام هادی (ع) رسیدم. گفتم: این ستمکاران در همه 
امور سعی در خاموش ساختن نور تو دارند؛ به گونه ای که شما را در چنین 
جایی مسکن دادند. حضرت فرمود: ای پسر سعید ! هنوز معرفت تو به 
منزلت ما در اين پایه است؟ ! پس از آن, با دست مبارک خود به نقطه ای 


اشاره کرد. چون نظر کردم. بستان هایی دیدم اراسته به انواع ریاحین, و 
نهرها دیدم که در میان باغ ها جاری بود. و حوریان و غلمان بهشتی را 
مشاهده کردم و از این منظره حیران شدم. پس حضرت فرمود: اینها برای 
ماشت ها در کار ار شرا انش 12 


پس از آن امام (ع) خانه ای را از «دلیل بن یعقوب نصرانی» خرید و با 
خانواده خود در انجا اقامت کرد و مدفن شریفش نیز همان جا است. [13] 


پی نوشت ها 
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شیعه می سوزد مپرس از او چرا؟ 


تا ماک ای هقی ات ار 


بیست و سوم ماه محرم. سالروز هتک حرمت به مضجع شریف و حرم 
اور اس رسی صست هاش ری اما ی کر 
غلهما الشام آنتیت. 


این حادثه که تلخی آن هنوز بر کام شیعیان جهان به وضوح احساس می 
شود. رفتاری در نوع خود بی نظیر و کم سابقه بود. 


یکبار دیگر هم در حدود 80 سال قبل, سلفی های افراطی با حمله به حرم 
مطهر ائمه بقیع قبور و بارگاه نورانی آن پیشوایان مظلوم را با خاک 
یکسان کردند. 


شکی نیست که چنین اقداماتی یا مستقیماً به وسیله ی استکبار جهانی 
سار ماندفیمف شود وبا بالداشطه فععسط یاوق اما اتخام می شود 


این 9 شنیع, "موه و جنابگازابه از سویی نشان یو ی «علت 
ی 3 
اهورین عنم الشام ر عم ‌اناند. 


روزی بارگاه چهار امام بقیع, 74 ری نم روضه ی منوره ی امام هشتم 
عنوان ملک شخصی امام 8 و منزل آن حضرت مورد تعرض و 
جسارت کوردلان قرار می گیرد. البته اين روزها هم شاهد هتک حرمت و 


تخریب بخشی از قبله ی نخستین مسلمانان در بیت المقدس هستیم که 
ان هن ادافه ای اش ار هتان نامه اه فاص و اشکان مه ناد 
وجود سناریوی مشخصی است که نتیجه 


علما وب ر کات شیعه باید با درایت و حساسیت نسبت به این گونه اقدامات 
واکنش نشان دهند و نگذارند چنین مسایلی به یک رویه تبدیل شود. 


حفوظ هوشیاری, دعوت به گفتگو, در پیش گرفتن وحدت و همدلی از 
بزرگترین کارهایی است که باید مد نظر قرار گیرد. 


دشمنان تشیع باید بدانند چنین اقداماتی خون شیعیان را به جوشش در می 
آورد و نه تنها نمی توانند از این داستانها طرفی ببندند, بلکه خشم و نفرت 
شیعیان نسبت به این گونه تحرکات و عاملان آن روز بط روز افزون خواهد 


شد. 

به امید ظهور منجی عالم. مهدی موعود (علیه السلام) 
نحوه نفوذ تروریستها 

تهران - 4 اسفند 1384 - میراث خبر 


گروه بین الملل - سید علی موسوی: تظاهرات اعتراض آمیز مردم عراق 
از روز 7 در شهرهای مختلف این کشور در واکنش به واقعه انفجار 
مرقد امامان هادی (ع) و حسن عسکری (ع) شدت گرفته است. 


بیان بان سولاغ" وزیر کشور عراق در گفتگوی تلفنی با خبرنگار میراث 
خبر گفت: «اوضاع کشور به شدت متشنج است. سعی ما این بود که 
ارام دای ات ی اهر ان کار هش 
حدودی موفق بودیم اما واقعه ناگهانی دیروز و انفجار حرم های مطهر 
یا ام 


صدمه ای وارد نشده است. 


وزیر کشور عراق در باره نحوه بروز انفجارها گفت: «حادثه در پی وقوع دو 
انفجار پیاپی در گنبد حرم شریف به وقوع پیو سته است. قبل از حادثه 


تروریست ها, نگهبانان و خادمان حرم را غافلگیر, دستگیر 


و در اتاقکی حبس کرده بودند. 


شهر سامرا شهر کوچکی است و تخریب این مکان مقدس صدمه بسیاری 
به روند زندگی مردم محلی وارد کرده است 


بعد از وقوع این واقعه و به خواست مراجع شیعه تعدادی مردم به خیابان 
ها ریخته و دست به تظاهرات وسیعی زده اند. متاسفانه در بعضی از شهر 
ها مانند بغداد مردم خشمگین شده و درگیری ها بالا گرفت که درنهایت 


تعدادی نیز زخمی شده اند. 


او درباره واکنش دیگر کشورها نسبت به حادثه انفجار حرم های مطهر 
گفت: تاکنون کشورهای اردن امارات متحده عربی؛ بریتانیا, کویت؛ ایالات 
متجده؛ ترکیه و ایران به شدت این حادثه را محکوم کرده اند و بيانیه های 
جداگانه ای در محکومیت این واقعه جنایتکارانه صادر کرده اند. 


وزیر کشور عراق درباره اقدامات صورت گرفته برای یافتن تروریست ها 
گفت: تاکنون 10 نفر از مظنونین دستگیر شده اند که از این تعداد 5 نفر 
عرانی مس تفر بعتی وی تفر قح لس فد 


مقامات یمنی نیز عده ای را در خاک یمن دستگیر کرده اند که گمان می 
رود در حادثه دیروز دست داشته اند. هم اکنون مرزهای کشور عراق به 
طور کامل نسته شده اند و اجازه عبور و مرور داده نمی شود. تقاهه» 
نیروهای نظامی نیز در حالت اماده باش به سر می برند و در تمامی 
مرقدهای مطهر و مکان های مقدس از جمله نجف, بغداد, کربلا و کاظمین 
نیروهای امنیتی مستقر شده و کنترل مکان ها را بر عهده دارند. 

وزیر کشور عراق درباره وضعیت حرم های مطهر و ورود و خروج مردم در 
آن ها گفت: «تمای حرم های مطهر تا پایان شب گذشته (چهارشنبه 22 


فوربه) در شهرهای کربلا, نجف اشرف., کاظمین و سید محمد بسته بوده و 
اجازه ورود به هیچ زاثری به داخل آن ها داده 


نمی شد. از امروز نیز تمامی زائران قبل از ورود به حرم بازرسی بدنی 


او درباره نجوه نفوذ تروریست ها به عراق گفت: احتمال می رود که این 
بار نیز تروریست ها از مرز سوریه وارد خاک عراق شده باشند. 


او گفت: «به اعتقاد بسیاری از سیاستمداران و مقام های مسئول عراقی 
اظهارات سفیر امریکا در عراق در وقوع حادثه دیروز موثر بوده است. 


او همچنین درباره اقدامات لا زم برای بازسازی حرم گفت: تاکنون ایران و 
ایالات متحده برای بازسازی حرم ها اعلام آمادگی کرده اند ما نیز در حال 
بررسی پیشنهاد آنان هستیم البته اوضاع عراق بیش از پیش بحرانی است 
و هر لحظه بیم آن می رود که آتش فتنه جنگ داخلی افروخته شود لذا ما 
تمامی نیروی خود را برای حفظ امنیت و جلوگیری از برافروخته شدن 
انش فتنه و نفاق در داخل کشور متمر کز کرده آیم. 


در همین حال "سید محسن حکیم" نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در 
شیعه عراق در شب گذشته گفت: «در این اجتماع که در منزل آیت الله 
سیستانی انجام شد, تمامی مراجع شیعه نجف حضور داشتند. آن ها با 
صدور بیانیه ای از مردم خواستند تا دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده 
و هیچ اقدام تلافی جویانه ای انجام ندهند. حاضران در این اجتماع به شدت 
واقعه اخیر در تخریب حرم های مطهر را محکوم کرده 1 0 
ممکن است این حادثه آتش جنگ داخلی و طایفه ای را در کشور مشتعل 

کند, لذا از مردم خواسته اند تا در حفظ اتحاد خود با یکدیگر کوشا باشند. 


گنبد حرمین عسکریین در سامرا پرده برداری شد 


تروریستی منهدم شده 


بود, پنجشنبه, پس از لصب؛ با حضور مقامات مذهبی؛, سیاسی و نظامی 
عراقی پرده برداری شد. 


دراین مراسم روسای اوقاف شیعیان و اهل تسنن عراق و مسوولان 
حرمین امام حسین ع( و حضرت عباس (ع) و جمعی از نمایندگان پارلمان 
عراق,. حضور داشتند. 


جلال الدین صغیر عضو پارلمان عراق از مجلس اعلای اسلامی در مراسم 
پردم برداری از گنید جدید ترمینر عسکریین تِِ دعوت ص 4 
0 


وی گفت: بازسازی سریع حرمین عسکریین, بدون همبستگی و همدلی 
مردم این منطقه با دیگر مناطق عراق ممکن نبود. 


صغیر اهالی شهر سامرا را به همکاری با نیروهای امنیتی جهت راندن 
آخرین بازمانده های تروریست ها از این شهر فراخواند. 


حرمین عسکریین اولین بار در 22 فوریه 2006 میلادی مورد حمله 
گروههای تروریستی القاعده قرار گرفت که در جریان بمب گذاری صورت 
کرفته: کنید طلانی.. حرم وبخنن هابی:۶ فخوطه: ان متهدم شد و اسیب 
جدی دید. 


تروریست ها دومین بار در 13 ژزوتن 2007 میلادی گلدسته های حرمین 
عسکریین را نیز با انفجاری منهدم کردند. 


کار بازسازی این حرم. از حدود یک سال پیش توسط شرکت ها و 
شفاخکاران- غراف ها ظارت ادارات. اففات شمان و اهل ستن آعار 


شند. 


از حدود سه ماه پیش به دنبال بهبود نسبی اوضاع امنیتی استان صلاح 
الدین, سفر سامرا برای زاتران عراقی حرمین عسکریین مهیا شده است. 


دز اه زان هن هه یک قطار ‏ ود او اتمنوس فرام قل هراشا 
روانش شامرا اتضا انم اشت 


رنجهای امام هادی 
اشاره 


قسمت اول اين مة 
1 ین مقاله ۲ 
۰ 606 فرهنگ 
در مده | ۱ 
ست. اینک توجه 


فشارهای روحجی 


امام هادی (ع) را پس از یک روز اقامت در خان صعالیک, به خانه ای که در 
یک اردوگاه نظامی قرار داشت., بردند. متوکل جاسوسانی را در چهره 
خدمتکار برای زیر نظر داشتن امام به آن خانه فرستاد تا رفت و آمدهای 
ایشان را کنترل کنند. این خانه با دیگر خانه ها, متفاوت بود ؛ متو کل دستور 
داده بود که در اتاق حضرت, قبری بکنند تا بدین وسیله. امام را از کنترل 
شدید خود آگاه و پیش از هر اقدامی, ابتکار عمل را از امام سلب کند. 


«وارد حجره امام شدم, او را در حالی یافتم که بر حصیری نشسته بود و 
پیش پایش قبری کنده بودند. به او سلام کردم, ایشان پاسخ سلام گفت و 
فرمود: بیا بنشین. سیس پرسید. برای چه آمده ای؟ گفتم: سرورم ! آمده 
ام تا از شما حالی بیرسم. وقتی نگاهم به قبر افتاد, گریستم. امام به من 
فرمود: ای صقر ! لازم نیست برای من ناراحت باشی؛ * فعلا بة من آاسبتن 
نمی رسد. من خوشحال شدم و خدا را شکر کردم» . [1] 


امام هادی (ع) در دوران خلافت متوکل, روز گار بسیار سختی را پشت سر 
گذاشت. هراسی که متوکل از امام در دل داشت, سبب شده بود تا دستور 
دهد سرباز انش گاه و بی گاه ِِ اجازه از دیوار وارد خانه امام شوند و 
شیارا ترش کته اما کان با را ار ان فد موارمی کداشتند وم یه 
هتاکی ساحت مقدس امام می پرداختند. در تاریخ آمده است که: برخی 
اوقات متوکل در حالت مستی؛ امام را شیانه احضار می کرد و به بزم 
شراب خود فرا می خواند. [2] 


تلاش های مذبوحانه بنی عباس 


هر بار که متوکل تلاش 


مذبوحانه جدیدی را برای ترور شخصیتی امام طراحی می کرد با شکست 
روبه رو می شد. شکست های پی در پی و تلاش های بی ثمر متوکل, به 
حدی او را در رسیدن به اغراض پلیدش ناکام گذاشته بود که روزی در جمع 
درباریان خود فریاد زد: 


«وای بر شما! کار ابن الرضا ژفز نان زا سیاه کرده و مرا سخت درمانده 
و سرگردان ساخته. هر چه تلاش کردم تا او جرعه ای شراب بنوشد و در 
مجلس بزمی با من همنشین باشد, نشد ...» . [3 ] 


ناکامی و شکست متوکل, وی را بر آن داشت تا نقشه قتل امام را بکشد. 
از این رو, دستور قتل او را به سعید حاجب داد. ابن اورمه می گوید: 


«نزد سعید حاجب رفتم و این, در زمانی بود که متوکل, ابوالحسن (ع) را 

به او سیرده بود تا وی را به قتل برساند. سعید رو به من کرد و با تمسخر 
گفت: دوست داری خدای خود را ببیئی؟ گفتم: سبحان له ! خدا يا چشم 
دیده نمی شود؟ ! گفت: منظورم مان کی ات سا او را "امام " 
می خوانید. گفتم: مایلم. گفت: من دستور قتل او را دارم و فردا این کار را 
انجام خواهم داد. اینک پیک نزد اوست؛ : وقتی بیرون آهند: داخل شو. هنگامی 
که پیک .یرون اهتم وارد ناف شم که امام در انز تدانن بونه: داخل:«شدم 
و دیدم که قبری جلوی پای امام کنده ۳ لت وان کریم 
برای این که ۳ آنها به خواستة شان نمت» رد دو روز بیشتر 
ول ناهد کشند که دا حون انا یادا نا 


که دیدی, خواهد ریخت» . ابن اورمه می افزاید: به خدا سوگند! دو روز 


همچنین در اقدامی دیگر, متوکل به چهار تن از دژخیمان خود دستور می 
دهد که امام را با شمشیرهای برهنه به قتل برسانند. او به قدری خشمگین 
نود که ست ند اد کرو یس از فل ماهر پیکز اه را متورا جویجاا ان او که با 
شمشیرهای آخته, انتظار امام را می کشیدند تا بدنش را طعمه شمشیر 
خود سازند, با دیدن وقار و شکوه امام ی ی 
تصمیم خود را فراموش و حتی امام را با احترام بدرقه کردند. شاف که 
بازگشتند. متوکل از آنان پرسید: چرا آنچه را که امر کرده بودم, انجام 
ندادید؟ پاسخ دادند: آن هیبت و شکوهی که در او دیدیم, هراس انگیزتر از 
صد شمشیر برهنه بود و قدرتی در برابر آن نداشتیم ؛ به گونه ای که 
نتوانستیم انچه را امر کرده بودی, به انجام ۰ ۰ [5] 


به این ترتیب, بار دیگر توطثه قتل امام هادی (ع) نافرجام ماند. 
قتل متوکل 


متوکل در کمتر از دو دهه خلافت خود, چیزی جز بدرفتاری با شیعیان و قتل 
و خون ریزی آنان بر جای نگذاشت و سرانجام بغفض و کینه ای که به 
خاندان پیامبر (ص) و پیروان نان داشت, گریبان خود او را گرفت. در شبی 
که او به قتل رسید. عباده مخثث, دلقک دربار. مثل هميشه در بزم شراب 
او مشغول مسخره کردن امامان شیعه بود. او سرش را که مو نداشت. 
برهنه کرده و متکایی هم روی شکم خود بسته بود و امام علی (ع) را 
مسخره می کرد و می گفت: «اين 


مرد طاس و شکم برآمده, می خواهد خلیفه مسلمانان شود» . متوکل 
شراب می نوشید و قهقهه سر می داد. منتصرء فرزند او که به امامان 
شیعه علاقه مند بود, از این حرکت عباده خشمگین شد و او را پنهانی تهدید 
کرد. عباده به کار خود ادامه نداد. متوکل متوجه او گردید و از او علّت را 
پر سید. عباده دلیل ادامه ندادن کار خویش را باز گفت. در این هنگام, 
منتصر برخاست و گفت: «ای امیرالمومنین ! آن کسی که این سگ, تقلید 
را ساسح 
او کنی), , بخور. ولی اجازه نده که این سگ شفانداه از ار تور ند 


متوکل برای آنکه علاقه مندی فرزندش را به امام علی (ع) به سخره 
بگیرد, دستور داد تا آوازه خوانان درباره او و مادرش شعر هجوامیزی 
بخوانند. این بی حیایی و بی شرمی متوکل, سبب شد تا پسرش همان شب 
تخرمیت یه فتل, ه کل بر ار این ره هر اه باکر ان مه حیل ۱و 
را کشید و وزیرش, فتح بن خاقان. او را به قتل رساند. [7] 


ارامشی زودگذر 


امام هادی (ع) پس از قتل متوکل, هفت سال در دوران خلفای بعدی 
زندگی کرد. اگر چه فشارهای دستگاه در مقایسه با دوران متوکل کاهش 
یافت» ولی تتبتاست: های, کلی دستگاه, در جهت اسلام زدایی جز در دوران 
مستنصر, تغییری محسوس نداشت و امام همچنان در سامرا تحت مراقبت 
شدید نظامی, روزگار می گذراند؛ چرا که امام هادی (ع) در بین مخالفان 
سرسخت حاکمیت. چهره ای شناخته شده و برجسته به شمار می رفت 


و به همین سبب, خلفا بر تداوم محدودیت های امام, اصرار می ورزیدند. 


این دوره هفت ساله در کشمکش قدرت بین خلفا گذشت و همین مسئله 
به علویان مجال می داد تا در این فضا بهتر بتوانند از محضر امام هادی (ع) 
کسب فیض کنند. روی آوردن علویان به سامرا, موجب حساسیت 
زمامداران وقت شد. معتز که در این دوره خلافت را بر عهده داشت.؛ 
بدون کوچک ترین ارزیابی و بررسی اوضاع, تصمیم گرفت امام را به قتل 
برساند و سرکوبی شیعیان را دوباره در دستور کار بنی عباس قرار دهد. 


جنایت هولناک 


سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور 
معتژ مسموم کردند. ابو دعامه می گوید: 


«امام در بستر بیماری بود و من براي عیادت نزد ایشان رفتم. هنگام 
بازگشت. فرمود: چون برای عیادت من آمدی, برگردن من حقی پیدا کردی 
و رعایت حق تو بر من واجب است. او در بستر بیماری آرمیده بود و 
شیعیان به دیدار امام می آمدند. آن حضرت به صورت کتبی و شفاهی, 
امام پس از خود را ؛ به آنان معرقی کرد تا بس از شهادت اوء شیعیان دچار 
سر گردانی نشوند» . [9 ] 


امام هادی (ع) در سوم رجب سال 254ق به شهادت رسید. [9] احمد بن 


داود می گوید: 


«همراه عدذه ای از جمله محمد بن اسحاق اموال بسیاری را که خمس و 
نذورات مردم قم بود» با خود به قصد تحویل دادن به ابوالحسن می بردم. 
هنحانی که به ففضد رسیدیم: مردی که. بر شعری ستوار بوده تیش ما آمد.و 
گفت: ای احمد بن داود و ای محمد بن اسحاق ! من حامل نامه ای از 


مبنی بر اینکه من امشب به سوی بارگاه الهی رخت بر می بندم. پس: 
احتیاط کنید تا دستور فرزندم حسن (ع) به شما برسد» . 


ما با شنیدن اين خبر, بسیار ناراحت شدیم و گریستیم ؛ ولی این خبر را از 
دیگران که با ما بودند, مخفی داشتیم. به خانه امام هادی (ع) وارد شدیم. 
شخصی ما دو نفر را صدا زد و گفت: ای احمد و ای محمد! اين نامه را 


بگیرید. در آن نوشته شده بود: 


«به نام خداوند بخشایشگر مهرورز. از بنده امیدوار به رحجمت خدا, , حسن؛ 
به شیعیان و پیروان سوگوارش. اما بعد, خدای را بزاتجه بر ضا فرو 
ان سپاس می گویم و او را 0 ته ارزانی 
پشتیبان است» . [10 ] 


در سوگ امام 


بازتاب خبر شهادت پیشوای شیعیان. قلب مردم ستمدیده را جریحه دار 
کرد. در روز شهادت امام, جماعت بسیاری از بنی هاشم., بنی ابی طالب و 
بنی عباس در منزل امام جمع شده بودند و شیون و زاری. سراسر خانه را 
آکنده بود. [11] مردم به صورت های خود سیلی می زدند و گونه های خود 
را می خراشیدند و فریاد می زدند. «وای بر ما از بی کسی و بی یاری ا! 
وای بر مستمندان و یتیمان از تنهایی » [12] 


شهر یک پارچه در سوگ آمو زگاری بلند اختر و پدری مهربان برای 
مستمندان و یتیمان نشست. 


شیعیان بدن مطهر امام هادی (ع) را بر دوش گرفتند و از خانه ایشان 
پیرون بردند و از جلوی خانه موسی بن بفا گذشتند. وقتی معتمد عباسی 
آنان سا دین تضضم کر فن بر آق عواض فرنیی: بر .بان امام 


نماز بگزارد. از اين رو, به دستور او بدن مطهر حضرت را بر زمین 
گذاشتند و او بر جنازه ایشان نماز خواند؛ در حالی که امام حسن عسکری 
ار ره و ان را 
بودند. بدن پاکیزه حضرت را در یکی از خانه هایی که در ان زندانی_ بود, به 
خاک سپردند. ازدحام جمعیت به قدری بود که حرکت کردن در بین آن همه 
جمعیت برای امام حسن عسکری (ع) مشکل بود؛ در این هنگام, جوانی 
مرکبی برای امام آورد و مردم, امام را تا خانه بدرقه کردند. [13 ] 


ابو هاشم جعفری که از نزدیکان امام هادی (ع) بود. قصیده ای در رثای 
امام خود با این مضامین سر ود 


«آن هنگام که شنیدم بیمار شده ای, تب و اضطراب سراسر وجودم را فرا 
گرفت و زمین به لرزه در آمد. به من گفت: پیشوای تو, بیمار و نزار شده 
است. در پاسخ گفتم: سر و جان من فدای او باد! اینک دین, بیمار شده و 
ستار گان آسمان, در اندوه فرو رفته اند. ای سرور من ! شگفتا که نو به 
درد و رنج مبتلا شده ای؛ حال آنکه تو خود. طبیب همه دردهایی و همه 
ذردها را مداها فی کتی و مردفان وا زنده می کنی....»*: 141] 


پیشینه حرم سامرا 


خرضرسامران شامل فوبا گام مر آمام هاوی ایام ,عسکری (ع) آزست کر 
زمین ان را امام هادی ع( از شخصی به نام «دلیل بن یعقوب>» خریداری 
کرده است. پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) در سال 260 ق و 
دقن ایشان در جوار آرامگاه پدره این خانه از وضعیت مسکونی خارج شد و 
زیارتگاه 


عاشقان و دوستان گردید. در سال 333 ق به دستور «ناصر الذوله 
همدانی» بر گرداگرد خانه, دیواری کشیدند و بر روی هر دو قبر, گنبدی 
برافراشتند. در دوران آل بویه, نخست. معزالذوله هزینه زیادی را برای 
توسعه و عمران این بقعه و سرداب امام مهدی (عج) اختصاص داد و برای 
نخستین بار ضریحی از چوب بر روی هر دو قبر نصب کرد و نگهبان ها و 
خادمانی را به خدمت حرم و زائران گماشت ت. پس از او, در سال 8ق به 
دستور عضد الدوله دیلمی, صحن بزرگی. همراه با چندین رواق. گرداگرد 
قبرها ساخته شد. افزون بر ان, دور تا دور شهر سامرا نیز باروی 
متتحکمن. کشیدند سس آی سقوطظ ان بویهزبه رتور تسا ستیری زد دی سال 
4 ق. ساختمان با شکوهی روی قبرها بنا شد که دو قرن دوام یافت. 
اين بنا در سال 640 ق, در اثر اتش سوزی از بین رفت. به دستور خلیة 

عباسی, المستنصر بالله. تمامی ساختمان ها به بهترین شکل تجدید بنا و 
ساخته شد. این ساختمان ها چند صد سال در برابر حوادت طبیعی دوام 
اورد, تا انکه در سال 1200 ق, احمد خان دنبلی که از حکمرانان اذربایجان 
بود. ساختمان های کهن را ویران و ساختمان با شکوه دیگری با ترکیب و 
معماری نو بنا کرد که در زمان حکمرانی فرزندش, حسین قلی خان دنبلی, 
در سال 1225ق پایان پذیرفت. سرپرستی کار ساختمان که هزینه 
فراوانی داشت., به عهده میرزا محمد سلماسی بود. 


در سال 5 ق به دستور ناصر الدین شاه قاجار, ضریح قدیمی تعویض و 
به نقره تبدیل شد. طلا کاری گنبد عظیم حرم مطهر و کاشی کاری سطح 
بیرونی گلدسته ها و 


ایوان ها و سردرهای حرم مطهر نیز به دستور ناصرالدین شاه انجام 
رت 


امروزه گنبد حرم عسکریین بزرگ ترین گنبد در میان گنبدهای عتبات 
مقدسه و دومین گنبد بزرگ پس از گنبد سلطانیه زنجان در مشرق زمین 
است. [15 ] 


شایسته یاداوری است که با کمال تاشف در تاریخ 4 گنبد 
نورانی دو امام بزرگوار در سامرا توسط مزدوران انگلیس و آمریکا منفجر 
کردید .بان دیکز. .ذر تاریخ 23/3/1386 دو گلدسته باقی مانده از آن در 
سایه حمایت ال گران عراق تخریب شد عم الذینه ظلموا آد 


ارت امه نام 


برای این حرم مطهر, سه زیارت نامه وارد شده است که یک زیارت؛ 
مشترک بین دو امام است.؛ و برای هر یک از ان دو امام همام نیز زیارت 
نامه جداگانه وجود دارد. در زیارت نامه مخصوص امام هادی (ع) می 
خوانیم 


درو خدا بر توآی برگزیده خد !سلام بر توآی سر خدا 0 
رشته محکم خدا ۰ سلام بر تو ای ستاره درخشان ! 


گواهی می دهم ای مولای من که تو,ء حجت خدا بر آفریدگان هستی و 
خلیفه حق در میان خلق و امین در ملک حق, و شاهد و کواه حق بر بندگان 
او هستی. گواهی می دهم که تو به حقیقت, روح پارسایی و دروازه شهر 
هدایت هستی. تو رشته محکم ایمان و حجت حق بر هر کسی هستی که در 
بالا و زیر این زمین خاکی است. گواهی می دهم که تو پاک و منزهی از هر 
گناه, و از هر عیب و نقص دوری, و به لطف خاص 


خداوند اختصاص یافته ای, و به مرتبه حجت خداوندی مخصوص گردیده ای, 
وی و که ان کف فان یی کا تسه 
سوی تو-یناه هی آوزتد 2 . 6 1 
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برخوردهای متوکل با امام هادی علیه السلام 


امام هادی علیه السلام در مدت اقامت اجباری اش در سامرا, به ظاهر 
( کت آرامی داشت, و متوکل می خواست ضمن نظارت های کلی و تحت 
کنترل گرفتن, وی را در نقش یکی از درباریان درآورده و از ابهت و 
قظمت: آن بزر گوار در چشم مردم بکاهد. 

طبرسی می نویسد: متوکل سخت در تلاش بود تا شخصیت امام را نزد 


مردم پایین اورد. (1) 


مسعودی مورخ مشهور نمونه ای از برخوردهای امام با متوکل را اینگونه 


اورده است : 


که کاردا ی ال امه ها اه ای ای 
و نامه هایی از شیعیانش به او وجود دارد. او دستور داد تا عده ای از 
وا ما سا اساه ای ره 
السلام) حمله برند. وقتی وارد خانه شدند» ایشان را در اطاقی که زیرانداز 
ان از شن و ماسه بود تنها یافتند, در حالی که در را بر روی خود بسته, 


مورد وعد و وعید را زمزمه می کرد. 


"کجا رفت آن چهره ها که با ناز و نعمت پرورش یافته و مقابل آنها پرده 
هاق کرانبهاینازی آديخته. بودند.هکافی که این صفال از آنها می شود 
قبرهایشان از طرف آنها جواب می دهد: آزخهر هط .ها همه کنون مخ آقد: و 
شد کرم های لاشخوار شده اند. " 


حضرت هادی (علیه السلام) را در همان حال نزد متوکل آوردند. وقتی امام 
هادی (علیه السلام) به مجلس متوکل وارد شد, او جام شرابی در دست 
داشت. متوکل آن حضرت را در کنار خود جای داد و پیاله ای به طرف او 
گرفت و گفت: بنوش. امام عذر خواست و فرمود: گوشت و خون من تا به 
حال با شراب ب آلوده نشده است. آنگاه متوکل خواست تا آن حضرت شعری 
که هرا نود وشاط آورد برایش بخواند. امام فرمود: کمتر شعر می 


باتوا علی قلل الاجبال 

لَبْ الرجال فما تنفعهم القلل 

و استنزلوا بعد عز من معاقلهم 
فأودعوا حُقراً یا بئس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 
آين الأْساور والئیجان و الجْلل 
ان آلمخوه التی کات مذخمه 
من دونها تضرب الأستار و الکلل 
فاصفح القبر عنهم حین سائلهم 
تلک الوجوه غلیها الدود تتتقل 
قد طال ما آکلوا دهرا و قد شربوا 


و آضبخوا الیوم بغد الاکل قج آکلوا 
و طالما عمرّوا دور لتحصنهم 
ففارقوا الدور و الأهلین و انتقلوا 
وظالها کنزها الاموال و آوخرت 
فخلفوها علی الأعداً و ارتحلوا 
آضخیت قبا راهم قفز | معمااة 

و ساکنوها الی الأجداث قد رحلوا 


و تدای کوهما شب زا نه‌سگر آوردتد: در حالی که مردان چیره و 


نیرومندی از آنان پاس می دادند,. ولی قله کوهها برایشان سودی 
"از پناهگاه هایشان پایین کشیده شدند و در زیر خاک سیاه قرار گرفتند و 
چه بد چایی را برای رحل اقامت بر گزیدند. ِ 


"پس از آن که در قبرهای خود قرار گرفتند, فریاد زنی بر آنها بانک زد: کجا 
رفت آن بازوبندها, کو آن تاج ها, و کجاست ان زر و زیورها. " 


کجا رفت آن چهره ها که با ناز و نعمت پرورش یافته و مقابل آنها پرده 
های گرانبهای نازک اویخته بودند. " 


۱ هنگامی که این سوال از آنها می شود قبرهایشان از طرف آنها جواب 
می دهد: آن چهره ها هم اکنون محل امد و شد کرم های لاشخوار شده 
اند. ۱۱ 

عمل نایسند دیگری که متوکل انجام داد این بود که امام را واداشت تا 
مانند رجال دربارش از قبیل وزیران و امیران, نیروهای نظامی و دیگر 
اطرافیان, لباس های فاخر بیوشند و خود را در بهترین شکل و قیافه بیاراید 
و مانند دیگران در رکاب متوکل - که سوار بر اسب حرکت می کرد - پیاده 
راه برود. 

"عمرهای دراز, خوردند و آشامیدند و اکنون پس از آن همه عیش و نوش 
خود خوراک کرم ها شده اند. " 

"چه بسیار کاخ ها ساختند که آنها را در برگیرد. ولی سراتجام آن کاخ ها و 
عزیزان خود را واگذاشتند و در گذشتند. " 


"چه بسیار اموالی که روی هم انباشته کردند, ولی ار را برای دشمنانشان 
بر جای گذاشتند و ند کین را بدرود گفتند. ۱ 


"عاقبت نشیمن گاه های آنان به ویرانی گرایید و به حال خود رها شد و 
ساکنان ان کاخ ها به سوی قبرهایشان شتافتند. " 


امام هادی (علیه الشلام )ابا این آشعان تمامی عاضران:را فخت غانین قران 
داد؛ حتی شخص 


متوکل از کثرت گریه صورثش خیس گردید. آنگاه خلیفه دستور داد بساط 
شراب را برچینند. سیس دستور داد امام را با احترام به خانه اش 
با زگردانند. (2) 


عمل نایسند دیگری که متوکل انجام داد این بود که امام را واداشت تا 
مانند رجال دربارش از قبیل وزیران و امیران, نیروهای نظامی و دیکر 
اطرافیان, لباس های فاخر بپوشند و خود را در بهترین شکل و قیافه بیاراید 
و مانند دیگران در رکاب متوکل - که سوار بر اسب حرکت می کرد - پیاده 
راه برود. تنها کسی که از پیاده رفتن در برابر خلیفه مستتنی بود, "فتح بن 
خاقان " وزیر کینه توز وی بود که او نیز مانند متوکل سواره می رفت. این 
وضع برای امام بسیار دشوار و غیر قابل تحمل بود. به دنبال همین ماجرا 
بود که آن حضرت به خواندن "دعا المظلوم علی الظالم" توسل جست. 
(3) 


متوکل همجنین اصرار داشت تا امام در مجالس بزم او حضور داشته باشد 
و طبیعی است که از این طریق بهتر می توانست آن حضرت را - که امام 
شیعیان و پیشوای پای مردان بود - تحقیر کرده و از دیده ها بیندازد و 
پیروان او را از اطراف ایشان پراکنده سازد. چنان که متوکل خود اعتراف 
داشت: مقاومت امام مانع از آن گشته که بتواند او را در بزم شراب حاضر 
کند. (4) 


متوکل همجنین اصرار داشت تا امام در مجالس بزم او حضور داشته باشد 
و طبیعی است که از این طریق بهتر می توانست آن حضرت را - که امام 
شیعیان و پیشوای پای مردان بود - تحقیر کرده و از دیده ها بیندازد و 
پیروان او را از اطراف ایشان پراکنده سازد. چنان که متوکل 


خود اعتراف داشت: مقاومت امام مانع از آن گشته که بتواند او را در بزم 


امام هادی علیه السلام در سامرا از چنان شخصیت والا و عظمت روحی 
برخوردار بود که همگان در مقابل ایشان فروتنی نشان می دادند و 
ناخواسته در برابرش تواضع کرده و برایش احترام ویژه ای قائل بودند. (5) 
متوکل در آخرین روزهای زندگی خود تصمیم گرفت آن حضرت را به 
شهادت برساند. ابن ارومه می گوید: در ان روزها به سامرا| رفته بودم. 
دیدم متوکل امام هادی (علیه السلام) را به دست سعید حاجب سپرده و 
پیشگویی کرده بود - شبانه مورد حمله ترکان قرار گرفت و در خانه اش - 
در حالی که در بستر خود ارمیده بود - به قتل رسید. بدین ترتیب امام از 
چنگال وی رهایی یافت. (6) 


حفظ و ترویج اسلام ناب در سوم رجب سال 254 هجری به شهادت رسید. 


مرقد مطهر این امام همام در سامراء کنار فرزندشان امام حسن عسکری 
علیه السلام مامن شیعیان و عاشقانشان می باشد. 


پبی نوشت ها 

1 اعلام الوزی:اض 438 

مرو لذهت هه 1 

3- مسند الامام الهادی (علیه السلام), صص 186-191. 

4 کش القمهع مرن 1و3 

5 همان, ج 2 ص 398. 

6- همان, ج 2, ص 394 

برگرفته از تحلیلی از زندگانی امام هادی علیه السلام. باقر شریف قرشی. 


بدان که سال شهادت آن حضرت به اتفاق در سنه دویست وینجاه وچهار 
هجری بوده ودر روز وفات اختلاف است. جمله ای از علما روز سوم ماه 
رجب را اختیار کرده اند وبنابر آنکه ولادت آن حضرت 


در سنه دویست ودوازده باشد سن شریفش در وقت وفات قریب چهل ودو 
سال بوده ودر وقت وفات پبدر بزر‌گوارش هشت سال ویدج ماه تقریبا از 
عمر شریف آن حضرت گذشته بود که به منصب جلیل امامت کبری 


بود. 


علامه مجلسی فرموده که قریب به سیزده سال در مدینه طیبه اقامت 
فرمود وبعد از آن متوکل آن حضرت را به سر من رأی طلبید وبیست سال 


در سر من رأی توطن فرمود در خانه ای که اکنون مدفن شریف آن 
حضرت است. (76) 


فقیر گوید: شاتز ان ,شوایت ت است که متوکل آن حضرت را در سنه دویست 
وچهل و سه به سامره طلبید مدت اقامت آن جناب در سامره قریب یازده 
سال می شود و بنابر قول مسعودی قریب نوزده سال می شود. ودرک 
کرد در ایام عمر شریف خود مقداری از خلافت مامون وزمان معتصم 
وواثق ومتوکل ومنتصر ومستعین ومعتز, ودر ایام معتژ ان حضرت را زهر 
دادند وشهید نمودند. 


مسعودی در (مروج الذهب ع (فرموده که حدیث کرد مرا محمد بن الفرج 
به مدینه جرجان در محله معروفه به غسان گفت حدیث کرد مرا ابودعامه 
که گفت: شرفیاب شدم خدمت حضرت امام علی بن محمّد بن علی بن 
موسی علیه السلام به جهت عیادت اودر آن علتی که در آن وفات فرمود, 
توبر من واجب شده می خواهی حدیثی برای تونقل کنم که شاد شوی؟ 
عرض کردم: خیل شائق ومحتاجم به ان, فرمود: حدیث کرد مرا پدرم 
محمّد بن علی از پدرش علی بن موسی از پدرش 


موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمّد از پدرش محمّد بن علی از 
پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن ابی 
طالب از رسول خدا صلی الّه علیه واله وسلم پس به من فرمود: : بنویس؛ 
گفتم: چه بنویسم؟ فر مود: بنویس که رسول خدا| صلی الله علیه وآله 
وسلم فرمود: 


(یشم اللّه الرَحْمن الرّچیم الایمان ما وف الْفْلوبُ (77) و صََفَنَة الاعغمال 
ای ما حری بهاااانتا ۰ ۳ به الْمَناکَحَذ). 


اتوذغاهة گفت: کفتم بای رش الله‌خضلین الله غلیه واله شم امین 5 انم 
که کدام یک از این دوبهتر است این حدیبت پا اسناد ان فرمود: این حدیت 
در صحیفه ای است به خط علی بن ابی طالب واملاء رسول خدا صلی الله 
علیه واله وسلم به هر یک از ماها به ارت رسیده انتهی. (8/ 


1 


شیخ طبرسی روا یت کرده که ابوهاشم جعفری رحمه اللّه اين اشعار را در 
باب لت وال حضرت ای یلته السااه اف 


مادّتِ الارْض بی وأدّب فوّادی 
واغترئنی مواردٌ الوا ء 

حین قیل: الامامٌ نِطْوٌ علیل 
فِلث: تفسی قَدَته کل الفداء 
مرِض الدّین لاغتلایک و اعْتل 
و غارث له تجُومْ السّماء 
عَجّبا آن مُنیت بالداء و السُفَم 
و آئت الامام حَسْم الدّاء 

آئت اسی الاواء فی الدّين و 


- 


الظْیا و محیی الامواتِ والامیاء 


یعنی مضطرب ومتزلزل شد زمین بر من وسنگین شد فاد ودل من 
فروگرفت مرا تب ولرز هن هنگامی که گفتند به امام علیه السلام لاغر وعلیل 
گشته, گفتم: جان من فدا| وتمام فدای اوباد, پس گفتم مربض وعلیل شد 
دين برای علت تو وستارگان آسمان برای مرض تو فرو شدند ای آقای من 
تعجب می کنم که تو مبتلا به درد و ناخوشی شوی 


وحال آنکه. هه احامی یی کت ویو ومرض را می بری وقطع می کنی, 
0 ودنیا وتویی که حیات می دهی به مردگان و زنده 
ها. (79) 


وبالجمله: بنابر قول شیخ صدوق وبعضی دیگر. معتمد عباسی برادر معتز 
آن حضرت را مسموم کرد (80) ودر وقت ۳ آن امام زیت بر از 
حضرت از دنیا رحلت فرمود جمیع امرا واشراف حاضر شدند. وامام حسن 
علیه السلام در جنازم پدر شهید خود گریبان چاک زد وخود متوجه غسل 
وکفن ودفن والد بر کوان خود شند وان جناب را در حجره ای که محل 
عبادت آن حضرت بود دقن کرد وجمعی از جاهلان اخفهنبر آن حضرت 
اعتراض کردند که گریبان چاک زدن در مصیبت مناسب وشایسته نبود, 
حضرت فرمود به آن احمقان که چه می دانید احکام دین خدا را, حضرت 
موسی علیه السلام پیغمبر بود ودر ماتم برادر خود هارون علیه السلام 
گریبان چاک زد. (81) 


شیخ اجل علی بن السحین مسعودی رحمه الله در (اثبات الوصیه) فرموده: 
حدیت کرد ما را جماعتی که هر کدام از انها حکایت می کرد که در روز 
وفات حضرت امام علی نقی علیه السلام در خانه آن حضرت بودیم وجمع 
شده بودند در آنجا همه بلی هاشم از آل ابوطالب وال عباس ونیز جمع 
شده بود بسیاری ان هه وظاهر نگشته بود به نزد ایشان آمر امامت 
آن حضرت غیر ثقات ات ایا ی ی ی اس نزد ایشان 
نص بر امامت آن حضرت فرموده بود پس حکایت کردند آن 


جماعتی که در آنجا حاضر بودند که همگی در مصیبت وحیرت بودند که 
ناگاه از اندرون خانه بیرون آمد خادمی وصدا زد خادم دیگر را وگفت: ای 
ریاش ! بگیر این رقعه را وببر به خانه امیرالمومنین وبده آن را به فلان 
ویو که این رکه را خسن بن:علی: دادم مردم چون اسم میارک حضرت 
رات تا در ان کرت زا کرد سل رید بار کت 6 ری روا 
یرفن آحد-خا دم تفا هی‌سینن ان آن‌سیر ون افقد حضرت: امام تسشن 

۰ 
زده بود وبر تن آن حضرت بود (ملحم) که یک نوع جامه ای است وآستر 
داشت وسفید رنگ بود وصورت آن جناب مانند صورت پدر بزرگوارش بود 
وبه هیچ وجه از آن فروگذار نکرده بود ودر خانه آن حضرت اولاد متوکل 
بودند وبعضی از ایشان ولایت عهد داشتند. پس چون حضرت را دیدند باقی 
نماند احدی مگر آنکه از جای خود برخاست وابواحمد موفق ابن متوکل که 
ولیعهد بود 0 آن حضرت در ورد ومعانقه کرد با آن جناب و گفت: 
مرحبا پسر عمم ! پس حضرت نشست مابین دودر رواق ومردم به تمامی 
فعایل ان ند فش از آ که آن‌ ای ماد آن غانه ماتق یا زار 
بود از احادیث و گفتگولکن چون امام حسن علیه السلام تن ونشست 
تمامی سکوت کردند دیگر شنیده نمی شد چیزی مگر عطسه يا سرفه. در 
این هنگام جاریه ای از اندرون بیرون امد در حالی که ندبه می کرد بر 
حضرت امام علی نقی 


قایه سای سا تم له لام ف رود یت :نها کی کب تاک 
کند این جاریه (82) را؟ شیعیان مبادرت کردند به سوی او آن جاریه داخل 
در آندرون شد پس خادمی بیرون امد و مقابل آن حضرت ایستاد. حضرت 
تراشت وخاه حضرت. امام علی نفن. علیه الشلام با شین آوردنه: 
حضرت با جنازه حرکت فرمود بردند ان جنازه نازنین را ۳ شارعی که 
مقابل خانه موسی بن بغا بوده, پس معتمد بر آن حضرت نماز خواند و 
پیش از آنکه حضرت امام حسن علیه السلام از اندرون بیرون بیاید تفر ان 
حضرت نماز خوانده بود یس آن جناب را دقن کردند در خانه ای از خانه 
های آن حضرت. (83) 


ونیز مسعودی گفته در (مروج الذهب) که وفات پافت حضرت امام علی 
نقی علیه السلام در روز 1 چهار زور به آخر جمادی الاخر مانده سنه 
دویست وینجاه وچهار. هنگامی که جنازه آن حضرت را حرکت می دادند 
شنیدند جاریه ای می گوید: ماذا لقینا فی یوم لائتیّن قدیما حدیثا؛ یعنی ما 
چه کشیدیم از نحوست روز دوشنبه از قدیم" الایام تا این زمان واشاره کرد 

به اين کلمه به روز وقات پیغمیر صلی اللّه علیه واله وسلم وجلافت 
متاففین طفام رو ال عه لین عه سس ها الاشاای,(۱۱ فخود تبشت که آین 
جاریه همان باشد که حضرت امام حسن علیه السلام ندبه اورا شنید واین 
کلمات چون خلاف تقیه بود حضرت نیسندید. 


ونیز مسعودی در (اثبات الوصیه) نقل کرده که شدت کرد گرمی هوا بر 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در تشییع جنازه و 
زقردن .شارت برای نها بط آن-حفترت: ندید بر رشن بعلاوم رخعتین: که در 


ان حضرت ر سید از کثرت جمعیت وفشار مردم ان جناب را؛ پس در وقتی 
که برگشت به منزل برود در بین راه رسید به دکان بقالی که آب پاشیده 
بود به طوری که خنک شده بود. حضرت چون هوای خنک آنجا را دید سلام 
کرد بر آن مرد ورخصت خواست که آنجا بنشیند لحظه ای استراحت کند, 
آن مرد اذن داد آن ۱7 در آنجا نشست ومردم نیز اطراف آز جناب 
ایستادند, در این هنگام جوان خوشرویی با جامه نظیف وارد شد در حالی 


که سوار بر استر اشهبی وجامه ای که در زير قبا داشت سفید بود پس از 
استر پیاده کت واز آن حضرت خواست که سوار شود , پس آن جناب 
سوار شد تا به خانه آمد وپیاده را 
ناحیه آن حضرت توقیعات وغیر آن همچنان که از ناحیه والد بزرگوارش 
بیرون می آمد گوبا مردم فاقد نشدند مگر شخص حضرت امام قلی نقی 
علیه السلام را. (85) 

6- (جلاء العیون) علامه مجلسی ص 977. 

7( ماه قی فیالعلمت ار که نا 

8- (مروج الذهب) 4/85. 

9- (اعلام الوری) 2/126. 

0- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/433. 

1- (رجال کشی) 2/842. 

2- جاربه, (نسخه بدل). 

4- ((مروج الذهب) 4/84. 


اندوه امام عغسگری علیه السلام در سوگ پدر 


امام حسن عسگری علیه السلام در مراسم تشییع پیکر مطهر پدرش. امام 
هافی لته السلامن کرسان سای کرو که ام او ع را اد ناهد 
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در عزای برادرش هارون گریبان چاک کرد.» 
منبع. 
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فی زمره الم خومین بشقاعتهم انک أرحم ی و صَلّی ال عَّی 
مَحَد مُحقّد و له الطاهرین و سَلْم [تشلیما] کثیرا و حسبتا | له و رقم الوکیا 


زیارت امام هادی علیه السلام 


چون وارد شدی بسر من رای (سامرا) انشاءالله و خواستی زیات کنی ان 
دو امام همام علیهما السلام را پس غسل کن و بعد از ان رعایت اداب 
دخول حرمهای شریفه با تائّی و وقار روانه شو تا به در حرم مطهر و اذن 
دخول عمومي را که در اوایل اين باب ذکر شد بخوان پس داخل حرم شو و 
زیارت کن آن دو بزرگوار را به این ۱ ات زیارتست: السّلام 
علِیکُما با وَلیّي ال السّلام عَلیَکُما با حجَتي الله, السَلامْ عَلَهْکْما یا تور 


اللّه فی ظلمات الارْض. اسلا علیکما با فر بدا للم قی شانکمام ایکا 
رایراً عارفاً یحقکما. معادیا لأغدائکما, موالباً اولیایْکماء مَوْمناً بما تما به. 


و ابّن ولیک و اجْعل فرجّنا مَع قرجهم يا آرَحَم الرّاجمین. 


فرمود هرگاه رسیدی به سر من ری غسل کن در وقت رسیدن 
زیارت و بیوش پاکیزه ترین جامه های خود را و روانه شو با تانی 
و و 
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با تب الله, ءَِحْل يا آمیر الْمْوْهنینَ. ءاِخْلّ یا فاطِمَة الرّهر ا 0 
العالمين, عدحْل يا وله لکش ن قل لک م مقلي شب 
عَلی. ءَارحْل يا مَوّلای عَلِی بُن | , عَارحْل يا مَوّلای محَمَد بنِ علی, 
عَحْل یا مَوّلای جففَر بن مُحند. ۶ خل یا مَوّلای مُوسی بُن جفْقر, اذل با 
مَوّلای عَلِی بِنَ مّوسی, تنل با ملاح فعقد تزع علرَخل با مَوّلای با 
با الحسن لت نن مَجَمّدر علدحلَ با جَوّلات با آبا مُحمّد الحسن بُن عَلی 
ءَحْل يا مَلائْة اللّه المُوکلین بهدّا الم الشریف. پس داخل شو و در 
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وقت داخل شدن پای راست را مقذم دار و بایست نزد ضریح حضرر 
هادی علیه السلام لیف تم کین لت بط یله و خند مره :211 2 
لک با لش علب بن مُحقّد رک الّاشة, اور | 

لسَلام لک با صفیّ اللمر آلسَلام علیک با 
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صلوات بر امام هادی (ع( 


الم ضل علین علی بر 


1 


[ 


عم 


مُحَمّد, وصی الأصِیاًء وامام اقب ولپ یمه الین, وَالحْجّم عَلّی 


ج ۶۱ ۳ او - | و 1 ب 
لحلانق آخمعین, الم َماجعلتَة نقرا بشتضیی به الموَمنونَ سر یالجزیل 
من توایک, و5 


۱ 
۱ص 


۵ 


ار بالالیم و ین عقایک. وحدر تاک وذکر بابایک, واحلَ حلالک, 
وتهی عن مَفصییک. قصلّ 5 افص ما صَلَیّت علی آحد من وه 


نایک یا ال العالمین. 

«بارالها ! بر علی بن محمد (امام هادی) درود فرست. 

او که جانشین اوصیای پیامبر (ص) و پیشوای پارسایان است. 
و جایگزین رهبران دین و حجت بر تمام آفریدگان. 


بارالها ! همانگونه که او را نوری قرار دادی تا مومنان از او فروغ بگیرند. او 
به پاداش بزرگ : نو بشارت داد و از کیفر تو مردم را بر حذر داشت و ایات 
تو را یادآور گردید, حلال تو را حلال دانست و حرام تو را حرام شمرد. تین 
تو و واجبات تو را روشن کرد و مردم را به عبادت تو برانگیخت. و به 
طاعت تو فرمان داد و از معصیت تو بازداشت. 


خدایا ! بر او درود فرست برترین درودی که بر هر کدام از اولیای خودت و 
ذربه بنامتز آمت می فرستی ای معبود جهانیان» ۰ 


در این صلوات که از امام حسن عسکری (ع) درباره هر کدام از چهارده 
معصوم نقل شده درباره امام هادی (ع) چنین امده است: 

نماز حضرت هادی علیه السلام 

دو رکعت است در رکعت اول سوره حمد و یس و در رکعت دوم سوره 
حمد و الرحمن 

دعای آن حضرت 

تا با تا وضول با شاد کل عَاّب و یا قریت عَلز تیبدٍ و تاعالث عر قوب 
پار 


من لا یلم کب هو لا هو با عن لا تلع فذرئه الک الا ات 
تون رون موم عَقن شنت شِلّت الطاهر اهر دس اور لام 


ِِ 


* تحلیلی از دوران دهمین خورشید امامت امام هادی. سید محمد حسینی, 


۶ صحیفه امام هادی (ع), جواد قیومی اصفهانی, قم, دفتر انتشارات 
اسلامی, 1381ش, 431ص. 


اشفارات نفد اسلا 1381 99 من 


ای رت را ۱ و ره 


۰ زتد کانیه دهمین پیشوای شیعه حضرت امام هادی (ع), مرتضی مدرسی 


* خورشید هدایت پیشوای دهم امام قلی بن محمد الهادی (ع), هینئت 
تحریریه موسسه در راه حق, قم. موسسه در راه حق, 09ص. 


الامام الهادی, گروه حدبت پژوهشکده باقر العلوم, ترجمه علی مویدی, 
نشر معروف 1380, 90دص. 


ای آخل ست )سرت آماشرخلی ای الا ع اه 
ارفع. قم, فیض کاشانی, 63ص. 


۶٩‏ چشمه های نور: امام هادی (ع), تهران. سازمان تبلیغات اسلامی, 
8سش, 138 ص. 


* مشکات هدایت: پژوهشی در زند کات امام هادی (ع), ابوالفضل هادی 
مدش؛ قم, 


هو کر رف هش ای آشلامی دا و سیطا: 6 خر 


* امام هادی (ع) قهرمان شکست ناپذیر عصر متوکل. محمد رسول 
دریائی, انتشارات وهاج, ۰01336 294ص. 


* امام هادی و نهضت علویان. محمد رسول دریاتی. رسالت قلم. 361, 
3ص. 


3 ستارگان درخشان؛ ج12: سر‌گذشت حضرت امام علی النقی (ع), محمد 
جواد نجفی, قم کتابفروشی اسلامیه, 176ص. 


کتاب های عربی 


* سبع الدجیل السید محمد بن الامام علی الهادی (ع), برهان البلداوی» قم, 


* موسوعه الامام الهادی (ع), چهار جلد. ابوالفضل طباطبائی اشکذری, 
منت آسسماشای فردممسسص ولی العضر ۱9/۱2/۱۰ رت 


ام فالتا وه رو اضر ففضاه الخضی کاعل ساهان: 
بیروت, دار التعارف للمطبه‌عات, 1421 ق: 52دض. 


المشرق للثقافه و النشر, 1380, 66ص. 


٩‏ الامام الهادی ءع( قدوه و اسوه, سید محمد تقی المدرسی, تهران مکتب 
العلامه المدرسی, 1420ق؛ 71ص. 


* حیاه الامام الهادی (ع), محمد جواد الطبسی, قم, فیض کاشانی 1426ق. 
1اص. 


* فی رحاب الامامین الجواد و الهادی (ع), فوزی آل سیف, عربستان 
سعودی, دار المحجه البیضاء 2005. 


تیاه خاه ارسول و آهلن ه(ع) سره الکمه ی المانت رخ راما 


عباس محمد الدباغ بیروت. دار المحجه البیضاء 20004م. 


ی اف اف فا الا ار ای شاک انش تاه 
دیوان؛ 0ص 


* لمحات من حیاه الامام الهادی. محمدرضا سیبویه. مشهد, آستان قدس 
رضوی, 1413ق, 134ص. 


اعلام الهدایه, ج12: الامام علی بن محمد الهادی. گروه نویسندگان, قم, 
المجمع العالمی لاهل البیت, 1422ق, 244ص. 


۶ مسند الامام آبی الحسن علی بن محمد, عزیزالله عطاردی. مشهد. 
کنگره جهانی حضرت رضا (ع), 74+ 0 ص. 


* منهاج التحرک عند 


* الامام الهادی (ع), لجنه التألیف, موسسه البلاغ, تهران, دفتر نشر فرهنگ 
اسلا خی 102ص 


تفه [ ایام ۱1 الما ای انش الا که 
قم, نشر الهادی, 1418. 


لش التافی ال اضاب زلاماه اتایی (ع یه تخست ازت ق 


۶ ابوجعفر محمد بن الامام الهادی (ع), محمد علی الفروی الاردوبادی, 
نجف اشرف, مخزنه الامینی, 1956م, 176ص. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


